آقامرز | حمدتتی مامقانی 


مب به حة الاسلام 


آقامیرزا محمتقی حج الاسلام مامقانی(متخلص به ره )ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم فرن سیزدهم هجری ) است . 

اشغار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 

از آثار او کتاب کم نظیر (صحيفة الابرار» است که ذریابی از فضایل اهل بیت (ملییم ددم) را در خود 
نان و در مایم راوید طوقا ماتی ‏ أسلاکت انامات سدع یوت بل راشای رآبد 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 

آوزه های سوینند این کاب اندیشه و فل را صفا می بخشذو اصل پیادین ولایت فلت را در 
عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علهم السلام) 


می سازد. 


نتشارات فد الاحمان 
تهران. میدان قبام بلوارقیام 
نبش خیبان مشهدی رحم .پاک ٩۳‏ 


فروشکاه ینترنقی: حف داهاهنل ۷۷۷ 


تلفن: ۰۲۱۳۳۵6۲۳۱ 


۷ 


ب دج 
درم مسبت تصو از 
(جزء چهارم از قسم دوم) 


لقب بهحج الاسلا لیرتریگ 
(م ۱۳۱۲ق) 
8 


ترجمه فارسی 
سیل‌هادی‌حسینی 
جلد دهم 


ر 


ريما 


ارات یمان 


فد راز 


ورس بت صو از 
(جزهچهارم از از قسم‌دوم) 


زار 

آقا میرزامحمدتقی‌مامقانی 

ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
«م ۱۳۱۲ق) 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: دهم / نوبت چاپ: اول. ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / جایخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۴۰-۳ ۹۷ 
شابک ث#«ِ ۹۷۸-۶۰۰۷۱۷۰۸-۸ 


تهران: مان يم اقا , نبش بلوارمشهدی رحیم. ؛ پلاك ۴۳ 
:۲۱-۳۳۴۴۲۲۵۴ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگر جنویی. خیابان شهدای ژاندارمری. پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
:۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-۹ 
سامانه پیام کوتاه: ۷۷ ۳۰۰۰۰۷ / ۲ذ امس ۱۷۱۷۷ 


فهرست عناوین 
باپ 
معجزات امام همام . حجّت خدا بر همة عوالم , 


ای الا 
ابوالحسن . موسی بن جعفر کاظم اج 


۱۹۲-۵ 

حدیث (۱): ماجرای تولد امام کاظم ان ی ی 0 
حدیث (۲): نهی از نامگذار ی دختر به اسم (حمیرا» ای و ۱0 
حدیث (۳): سیر آفاقی امام کاظم :و نشانة امامت تب تون و زوا نمی ۷ 
حدیث (4): بازی با امام ابا شوخی بردار نیست تب روم هه رم 9 
حدیث (۵): دعای امام کاظم :ذ در امان از بلا در برابر خشم هارون ۳ 
حدیث ۱): دستورالعملی برای رهایی از زندان از امام کاظم بو ان ۳ 
حدیث (0: ماجرای رفتار امام با سی برده و سخن گفتن با غلام حبشی رد وین ۶ 
حدیث (۸): زنده کردن گاو مرده هه وه نها الیو وی او امس فا 
مقصود از عبد صالح در حدیث مذکور 09۳ 
حدیث :)٩(‏ معجزه‌ای از امام کاظم لا در شش سالگی و او لاف 


حدیث (۱۰): ماجرای شکار عجیب الخلقة باز سفید هارون ی 


4 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
سس سس 


حدیث (۱۱): سرگذشت شگفت علیّ بن صالح طالقانی یا و ره ی تیاب مد تک 
حدیث ( نقش دو شیر روی پرده که به دستور امام کاظم لا ۷ 
حدیث (۱۳): داستان کنیز افسونگری که با دیدن معجزة امام کاظم لا ی با 
حدیث (۱۶): داستان عصایی که زمین را شکافت ی مه و ۱ 
حدیث (۱۵): بت ابراهیم جمال و علی بن یقطین / ی 
حدیث (۱۷): ماجرای افعی‌ای که هارون را به کُرنشش در برابر امام کاظم ی واداشت .... ۷۵ 
حدیث (۱۷):حکایت سفرة آسمانی در زندان ین 
حدیث (۱۸): داستان نیزه‌ای که از جنس نور بود و هارون را به وحشت انداخت ۷ 
حدیث (۱۹): ماجرای شیعیان نیشابور. پیره زنی سعادتمند به نام شطیطه نی ۶ 


تحقیقی پیرامون این سخن آنان 2 که فرمودند «ما را به ورع و اجتهاد یاری رسانید». . ٩۷‏ 


پرسش هش دا و جوم واه ی و را هه و ی و 
پاسخ پیت میالم وه وروی روم نو وی ور و ۳ 
اشکال مس ون اج عم میرب یمس م ماو ماو موه یه دوب و وف وی و مق 
جواب و هم مج مود مه مود سل دی ی وا رده و ری لا 
حدیث (۲۰): حکایت اذعای امامت عبداله افطح رود مد ده وج ی وی ۲۱9 
حدیث (: شگفتی‌هایی که شقیق بلخی از امام کاظم ال یا ی ۱۲۲ 
یادآوری یی و 
حدیث (۲۲): معجزه‌ای که امام کاظم 1 برای ثبات قدم ابوخالد ژبالی اس ۱۵ 
حدیث (۲۳): گواهی بو ام غیلان به امامت امام کاظم ( 5 


حدیث (۲۶):حکایت چهار حرفی که در زمین و چهار حرفی که در ریدوتم مو ه 1۲ ۱1۳ 


فهرست عناوین ۷ 
معنای مُسْتَبْدلان در این حدیث یا اس من 11۲ 
جهار حرفی که در هوا نازل شد ی ۱ 

حدیث (۲۵): پس فرستادن امام کاظم اج عبای ابریشمنی ۹ 

حدیث (۳۳): راز دستوری که امام کاظم اث به علی بن یقطین داد ۱9 

حدیث (۲۷): داستان شیر نری که به امام کاظم عذ پناه آورد ی ره بای ۲۱3۲ 

حدیث (۲۸): نشستن امام کاظم اقا میان گدازه‌های آتشن ی یی نیت نب 139 

حدیث (۲۹): مردمان نفهمی را که هارون برای قتل امام کاظم اب اجیر کرد ... ۰.۰. ۱۵۷ 

حدیث (۳۰): معجزه‌ای از امام کاظم لا در زندان سندی بن شاهمک 1۳۳ 

حدیث (۳۱): خبر دادن امام از مرگ مأمور ارزاق و 

حدیث (۳۲): خبر غیبی امام دربارة مرگ منصور دوانیقی رو ۱۳ 

حدیث (۳۳): زنده ساختن آلاغ شخصی که در سفرحج آن را از دست داد ...۰۰.۰ ۱۷۱ 

حدیث (۳4): چشم؛ آبی که در زندان برای امام کاظم ثلاجوشید 3 

حدیث (۳۵):حکایت خرمایی که هارون آن را زهرآگین ساخت ۱۳ 

حدیث (۳۱): داستان عصایی که افعی شد و به گردن هارون افتاد 1 

حدیث (۳۷):حکایتی شگفت از علی بن مسیّب. هم زندانی امام کاظم ِا ۱ 

حدیث (۳۸): داستان دزنده‌ای که آن را به جان امام کاظم لثذانداختند دج ۱۱ 
نکته ه ی ‏ میه رم بیع مس کي و یواست 1 

حدیث (۳۹): نخل افتاده‌ای که با لمس امام کاظم ذ برگ و بار داد ... 1 

حدیث (10): خبر دادن امام کاظم 3 از رحلت خویش هه ی ۱9 
یادآوری ی و ی ص۱۱۱ 


۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


باب 


معجزات امام هام ؛ محل فرود امر قضا و قدّر 


علی بن موسی الرضا لق1 
۳ - ۳۷۶ 

حدیث (4۱): چگونگی دوران جنینی و تولد امام رضا اثا 1۱۳5 
حدیث (۲): درخشش نور از دست امام رضا لا ی عوقو ۱۹ 
حدیث (۳؛): ریختن طلا به جای آب از انگشتان امام رضا ا( ی 
حدیث (1۶): زنده‌ساختن زنی که مرده بود 1۳۹/۹ 
حدیث (4۵): زنده ساختن پدر و مادر ابن جنيّد به درخواست وی و و و ۲۵8 
حدیث (47): در آوردن فطعهٌ طلا برای فردی که از تهی‌دستی نالید ی ی 1۳۲ ۱ 
حدیث (۷:): حکایت عبدالّه بن مُغیره که واقفی بود ی 

یادآوری ۵ 


حدیث (4۸): ماجرای سی غلامی که مأمون برای کشتن امام رضا ثْ اجیر کرد .. ..... ۲۰۳ 
سی غلامی بر ن اقام 


یادآوری وی سم کی ری تم یه ی هم ید سره هب ۱۳۳ 
حدیث :)4٩(‏ حدیشی در حضور امام لا نزد میّت وم وه ق ماع ی ۲۱۵ 
حدیث (۵۰):حدیث طلب باران امام رضا ای ۸ 
حدیث (۵۱):پدید آوردن آب دربیابان و سپس ناپدید شدن آن ۱۳9 
حدیت (۵۲): آگاهی امام رضا ‏ به نیّت‌های درونی و قلبی اشخاص 1 


فهرست عناوین 
...سب 


حدیث (۵۳): خبر دادن امام لیذ از جنسیّت جنین کنیزان حسن بن موسی ... 
حدیث (۵6): هشدار نسبت به آمدن باران در روز آفتابی رم 4و و 
حدیث (۵۵): کودکی که به امامت امام رضا لا شهادت داد رد 
حدیث (41): نمازعید قربان امام رضا ث که به انجام نرسید ۳[ 


حدیث (۵۷): خبر شگفت امام رضا لثذ از جزئیّات اعضای جنینی که 4 


بیان صدوق :4 در علم امام لا 9[ 


نقد سخن صدوق دربارةً علم امامان 2 و موم مهو و هو و و وم موه ما 


حدیث (۵۸): پاسخ غیبی به پرسش‌های حسن بن علی وَشْاء ۲۹ 


حدیث (۱۳): سخن گفتن امام رضا ای به زیان‌های مختلف ی 


حد یث (8) : ماحرای ورود امام رضا یذ به نیشابور وحدیث سلسلة الذهب 


۰ صحيفة الأبرار (جلد_دهم) 


نقل حدیث سلسلة الذهب به گونة دیگر ها وم وم وف ۱۲ 
شفا بخش بودن حدیث سلسلةً الذهب ۱۱۲ 
ماجرایی که میان احمد بن حنبل و عبداله بن طاهر رخ داد تسه یت ۱۳ 
حدیث (0۵): قص دعبل خزاعی با امام رضا اا ی 
ماجرای وفات دعبل و فرجام نیک او 5 
حدیث (00): روایت محمّد بن فضل و مناظرة شگفت امام اب با جائلیق ...۲۷۱۰.۰.۰۰ 
حدیث (1۷): خودداری امام 3 از بیعت با محمّد بن سلیمان و علّت آن ی 
حدیث (0۸): آگاهی شگفت امام رضا یذ از بدهی و نیازاشخاص ۱ 
حدیث (٩1):حدیث‏ هرئمه و ماجرای رحلت امام رضا لا ی ۱۳۹ 
حدیث (۷۰): ماجرای تابیدن نور از قبر امام رضا الا یه ی یی م2 ۱۳۲ 
حدیث (۷۱):حکایت قرآن خواندن امام رضا لا از میان قبر ی یت ۱۳۱۲۳۲ 


حدیث (۷۲): ماجرایی از شفای بیماری که امام رضا ثرا زیارت کرد ...۰۰.۰۰.۰۰ ۳۳۱ 
حد یث (۷۳): خبری دربارة غسل امام لا به وسيلة امام 12 ها 


نقدی بر یکی از بزرگان پیرامون این سخن که امام را جز امام غسل نمی‌دهد ۰۰۰ ۳۳۶ 


سخن سید مرتضی ‏ ما ما و و ۱۳9 
فرض اوّل ی( 
پاسخ ی 
فرض دوم و و ارو و ی شوه سک ده وم ۰ ۱۳۲ 
پاسخ که ۱۱ 


فهرست عناوین ۱ 
پاسخ ی وم رو و و و ی ی ی ۱۳9 
فرض چهارم و 
پاسخ مه هو ون مو ری ی یام بای ری مر را وی ۱9 
اشکال هجو وید رتسوپ ی ات ی ای و یو سا 
پاسخ ی و سسکا 
پیرامون اخبار آحاد و تعیین مقبول و مردود آنها هر یی ۱۳۱۲ 
وارسی مسئلة طی الأرض ی 
وجه دب هد تم ه ماه ماع میم یی و باوج را ما و بو ارجام وه و وه پم میم رود ۳8 
وجه دوم کباب و ویو جوم رهب رو و ها بط را او وه تا مد هام با مس ها ریم ماو رو ور ۳۳ 
وجه سوّم کب 
وجه چهارم ی 
نکتة لازم و 
تحقیقی بی سابقه دربارة اقسام طی الأرض و اشاره به وجوه ممکن از آنها .۱۳-۹ 
۱. طیّ مسافت به کمک اسباب خارجی وه ی ویو ای ی ی ی و و ات نیت ۳6 
۲ طیّ مسافت بدون کمک گرفتن از اسباب خارجی دای در این ۱۳2 
گونه‌های نوع دوم طیّ مکان ه ز مص و و دم نت رس اد ی ی و ۱۳95 

حدیث (۷2): خبر دادن امام رضا اثْذ به شخصی که ۱۸سال دیگر تن و 9۳۹ 
یادآوری رد 

حدیث (۷۵): اجابت دعای امام رضا اج دربار؛ برامکه و نابودی آنان ۱ 
دشمنی برامکه با آل پیامبر ع و دست داشتن آنها در قتل امام کاظم 3 ۱ 


۲ صحيفة الا بر ار (جلد دهم 


باپ 
معجزات امام همام . حجت خدا بر عاکف و بادی . 
ابو جعفر محمّد بن علی جواد لا 
۵ 1۸۰ 


حدیث (0): امر شگفتی که از امام جواد 3 هنگام تولد بروز یافت ی وم 


حدیث (۷۷): دلیری امام جواد اب در کودکی و خبر دادن از ماحرای 


حدیث (۷۸): آگاهی شگفت امام یذ به درمان طبّی ۱ 


حدیث (۷۹): معجزه‌ای از امام جواد ‏ در تغییر چهره و قيافه و جتّه 


حدایث (۸۱): پاسخ امام جواد لا به سی هزار مسئله در یک مجلس ی رخ 


بیان مجلسی . اشکالی و پاسخ آن ام وس ره رو ریاف 
تابجا بودن اشکال مجلسی ۶ و توحیه درست حدیث تیوه ره رب مدع وی موجه 


حدیث (۸۲): معجزه‌ای از امام جواد اثذ در طی الأأرض | 


نقل حدیث مذکور درکتاب‌های مختلف ورب و رش سر وه مس ماو موی یر بای 


حدیث (۸۳): شهادت عصا به امامت امام جواد لا ۳ 


حدیث (۸۶): رهسپاری امام جواد 3 از مدینه به خراسان در یک آن 


فهرست عناوین ۱۳ 
باد آوری تیم توش و یره ام بو هه ی ری ی ی ی مخ 
حدیث (۸۵): فرستادن امام جواد اج شخصی را با طی الأرض به بیت المقدس 1 
حدیث (۸۱): نگه داشتن کشتی‌ها را از حرکت با معجز انداختن انگشتر در آب )<«٩-....‏ 
حدیث (۸۷): خبر دادن از وصف کر مادیان و نوزادی که موم مه و ی 18 
یادآوری رب 
حدیث (۸۸): ستاندن انتقام از قاتلان فاطمه له هت ای رو ۳11 
یادآوری 1 
حدیث (۸۹): خنلی کردن دسيسة معتصم با اعجاز تکان دادن مکان دی 3۱۳ 
حدیث (۹۰): برگرداندن بینایی به شخصی که نور چشم خود را از دست داد ۱ 
حدیث (4۱): ماجرای حرز امام جواد اا و و 2 
نقل این حدیث درکتاب‌های مختلف نب 
ادعای جعلی بودن این حدیث از سوی صاحب کشف الفمّه ی ۱۳ 
پاسخ موف با هیوست ی گس وی سا تین و ای )فا 
حدیث (۹۲): قرائت امام اث نامه را در ۱۸ ماهگی 6 ی نی 13۳۳ 
حدیث :)٩۳(‏ سرنوشت امام لا در رحم مادر و علم فراگیر به همه چیز را 
حدیث (۹2): شکایت گوسفند به امام جواد ابا از ستمی که بر او می‌رود ان 
حدیث (۹0): میوه دادن درخت سدر به برکت آب وضوی امام جواد لا ی 
بیانی دربارة تاریخ وفات امام جواد لا یه و دوش ارو مه سس ی 
حدیث (۹): برگرداندن شنوایی به شخص کر مر موب شم سکب :0 31 
حدیث :)٩۷(‏ خبر دادن امام جواد لثذ از مرگ پدرش درحالی که درمدینه بود 10 


۱۶ صحيفة الأبر ار (جلد دمم) 


حدیث :)٩۸(‏ شباهت امام جواد ام به امام حسین 1 در برگرداندن بینایی ....۰... ۶۶۳ 


حدیث :)۹٩(‏ تحول شگفتی که هنگام درگذشت یک امام درجانشین او رخ می‌دهد 2۰+2(۱۰..۰" 


یادآوری بو همطل مره و هام موی رویز 
ماجرای حضور امام جواد ذ بربالین امام رضا 3 و ۲۳ 
اشکال یکی ازعالمان اهل سنّت بر روایت حضور امام جواد 1 3۳9 
پاسخ اشکال و 
شک در این امر. از دو جهت ناشی می‌شود یم هه اه دا دیدب 144 


یک: برنتافتن حضور امام جواد لا نزد پدرش از آن مسافت دور ازاساس .... ۶۵۸ 
دو: شک از نظر لفظ روایت مار و و هت تس یش ای رد سای 1۳3 
حدیث (۱۰۰):حدیث ابوصلت هروی وماجرای زهردادن مأمون به امام رضا ذ ... ... 41۵ 


ادامٌ حدیث مذکور از طریق دیگر و 


نان 


معجزات امام همام ؛ 
حجّت خدا بر همه عوالم ؛ 


ابوالحسن . موسی بن جعفر کاظم ۳( 


حدیث (۱) 
[ ماجرای تولّد امام کاظم ی و چکونکی شکل کیری نطفة امامان 221 
و ماجرای دوران جنینی و ولادت ] 
الکافی. اثر شیخ کلینی ب# 
روایت است از علی بن محمّد. از عبداله بن اسحاق عَلوی. از محمّد بن زید 
وزامی؛ از محمّد پن سلیمان یلم از علی بن آبی حمزه از ابو بصیر که گفت: 
حججتا مع آبي لها فی اس الّی ولد فیها اه موسّی 3 فلا تن 


7 
2 


الواء وضع لا مدای وکان ذ وضع لام لاضخابه أَر وا 


قال: فبتا تن کل اذ ما تاه سول شید ال ند یه ول قذ کرت 
نفسي ود وجذث ما کنث َجد دا حَضرّث ولادتی, وق مر تتی. اه ۷۷ اس قرف 
بائنك هذّا. 


فقام أبو له فَانْطلنَ مَع سول فلما انصرف. قال له َضحاه: سر 
ال جع !ما نت ضّفت من حَییدة؟ 
قال د لها ال ی 


لقذ أخبربي حميد؛ منرت آني لا رف ولد کت أَلم به من 
فقلث: جُیلث فدال! وم نی َخیرتک به حمیدة عَْهٌ؟ 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


ال کرت له سقّط من بَطتها 0 واضماً یه علی الا رافعاً ره ای 
السماء فأترتهاآَنْ ذلک ماه زشول اللّه روما وی من بَعده. 

فلت بملت ندال وم هذا من آمازعزسول له وَأمَرة لین فده ؟ 
ری آرق من الماء وین من البْده وأخلی من الشَهد ور من اج أیْض 
نالبس هون الجنع فقم نجاتفلق بجي. 

فلع 0 کائت له نی علِق فیها بأبی. آت آت جَدّی فسفاء کما سقی جَد 
بی مره بمفل یأر ام فجاعفلق بأبي- 

و کات اللیله اتی لق فیها بی. نی آت آبی سَقاه بما سََاهم یت 
الیرم به فقمفجافلق بي. 

لئان کائت الیل یلق فیها نی . آتانی آت کم همقل بي کما 
ََلبهش قم بعلم اه اي موز با هب له ی فَجامَفث قعلق بای هذا 
وود نکم هو وله صَاحبکَم من دی . 

ِْنْطه الامام ما آخبرئک. واذ سکنّت اه فی الرحم ری ۳ وانثاه 


ات 


2 2 


فیها وخ بت ال تاک تال -ملکاً بقال له حَیوَان فَکتَب علی عضده 


لأْمن: رمث کلم ریک صففا وَعَذلا اذل لِکلماته رفاسم لعليم 4 .۵ 


۱ دهم ماعل» شقط من بطنهاء حین فظ مب 

۲ این ضبط در «حلية الأپرار 6: ۱۹۶ و۲۲۵» و نیز در «مدينة المعاجز 4: ۲۳۰) آمده است. در 
دیگر مخذ «ولمْا» ضبط است. 

۳ در «المحاسن ۲: ۵ و نیز در «عوالم العلوم ۱ مده است: شا یه لوح ... ؛ در دیگر 
ماخذ ضبط بدین‌گونه است: آنْشی فیها .... 
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حدیتث ۱) ۱۹ 


وَاذا و من بطن أمی وت اضعا ید علی الا وشن زاف رس ائی السَمَاء. 

۹۳ هه ی الازض. ایض کل علم ره بن الشناء الی 
رین 

نف هی السَماء نی دی *من بطنانالْعرّش من قبل رَبٌ 
له من یال پاشبه وم یی و : یا فلا 0 اب تبث فلعظیم ما 
خلقنك. نت صفوتي من خلقی وضع سرزی. وَمَيهٌ جلمی. وأمینی علی 
وخبي. وخليفتی في آزضي. لك ولمن ولا بت زشمتی. مخت 
جات " وََحْلكُ جواری 

وعرّتي وجلالي. لین من داد عذابی وان وَسعث له نی دنا 

۳ ی لسوت ضَوّتْ المای - اب و واضعاً یه ٩‏ رافعا ره 
الی السَماء ول : شهد له له الا هو الماک ...انم بالقشط لا له 


العزیژ كي .۵ 
قال: فاد قال ذلك. .اه له الملم ۳ ژالعلم لاخ وَاستَحَ زیازة لوح 
فی لیلة امد 


قَلكٌ : جع فدّالٌ! الیو لش هو جبرئیل ؟ 


سم 


۳۹ 


۱ در شماری از ماع «ینادي به»؛ ضبط است. 

. در مآخذ. «فلان بن فلان» ضبط است. 

. این ضبط , براساس یکی از نسخه‌های « کافی» است. در دیگر مخذ «جنانی» ضبط است. 

. در بعضی از مآخذ آمده است: واضعاً یه علی الأأرض ... 

۱ سورة آل عمران(۲) آية ۱۸؛ در قرآن ضبط بدین‌گونه است: 3 شَهدّ ... آولوا العلم قائماً.... 


سا مت ام و 


۲۷۰ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


قال :ارو ء ظم من جبرئیل 1 جَبرئیل من الماْکة. وان ارو هوَحَلق 
أعظم من الَلانکه. لیس یلاله ار وتعالی: «ترلْالْلانکة ارو 0 0 

ابو بصیر می‌گوید: در همان سالی که فرزند امام صادق (موسی ت2) به دنیا 
آمد. با آن حضرت حج گزاردیم. چون در «آبواء» فرود آمدیم. برای ما سفرة 
چاشت پهن کرد و آن حضرت چون برای اصحابش سفره می‌انداخت» غذای 
فراوان و دل‌پذیر می‌چید 

هنگامی که غذا می‌خوردیم. ناگهان فرستادهُ حمیده آمد و گفت: حمیده 
می‌گوید: به خودم شک دارم. درد زایمان را در خود می‌پابم . امرم کردی که در 
این فرزندت, بر تو سبفت نجویم. 

امام ل برخاست و با آن فرستاده رفت. چون باز آمد. اصحابش گفتند: خدا 
شادمانت سازد و ما را فدایت گرداند با حمیده چه کردی ؟ 

فرمود: خدا او را سلامت داشت و پسری به من داد که بهترین کسی است که 
خدا در خلقش آفرید. حمیده از او به من خبر داد گمان برد که من نمی‌دانم» در 
حالی که من از او به وی داناترم. 

گفتم: فدایت شوم! حمیده دربارة او چه گفت ؟ 

فرمود: حمیده بیان داشت که وقتی وی از شکمش افتاد. دست بر زمین 
گذاشت و سر سوی آسمان افراشت. به حمیده گفتم: این . آمارة رسول خدا ع 
و آمارژ وصی بعد از اوست. 
۱. در بعضی از منخذ «هوَ أعْظَْ» ضبط است. 


۲ سوره قدر(4۷) آیةٌ ۶. 
۳ الکافی ۱: ۰۳۸۷-۳۸۵ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار ۱۵: ۲۹۹-۲۹۷ حدیث ۳۵. 


حدیث ۱) ۳۱ 


گفتم: فدایت شویم! آمارهٌ رسول خدا و آمارةٌ وصی پس از او چیست؟ 

فرمود: شبی که نطفه جلّم در آن بسته شد. فرشته‌ای جامی را که در آن شربتی 
وجود داشت( که از آب زلال‌تر» از ره نرم‌تر» از هد شیرین‌ترء از يخ خنک‌تر» 
از شیر سفیدتر بود) برای جذ پدرم آورد و به وی آشاماند و از او خواست با 
همسرش بيامیزد و بدین ترتیب نطفه جلّم شکل گرفت . 

و چون شبی که در آن نطفهٌ پدرم بسته شد, فرا رسید. فرشته‌ای این جام را برای 
جلم آورد و آن را به وی آشاماند و از وی همان کاری را خواست که جدٌّ پدرم را 
بدان امر کرد. وی برحاست و آمیزش کرد و بدین سان نطفةٌ پدرم پدید آمد. 

و چون شبی که نطفهٌ من در آن بسته شد. فرا رسید. فرشته‌ای این جام را برای او 
آورد و آشاماند و به همان کار (آمیزش با همسر) امر کرد و نطفه‌ام وجود یافت. 

و چون شبی که نطفة پسرم بسته شد. فرا رسید. فرشته‌ای آمد و این جام را به 
من آشاماند و به همان کار دستور داد. من به علم الهی برخاستم و از این موهبت 
شادمان شدم و به آمیرش با همسرع دست یازیدمء نطفا این فرزند بسته شد. به 
او بچسبید که والّه» او صاحب شما بعد از من است. 

نطفة امام, بدین گونه که خبرت دادم می‌باشد . هنگامی که این نطفه در رحم, 
چهار ماه جای گرفت و روح در آن دمید. خدای متعال فرشته‌ای را که «حَیوان» 
نام دارد می‌فرستد و بر بازوی راست او می‌نویسد: «کلمة پروردگارت با صدق و 
عدل تثبیت شد. تغییر دهنده‌ای برای کلمات او نیست و او شنوا و داناست». 

و آن گاه که امام از شکم مادر بر زمین افتد. دست بر زمین و سر سوی آسمان 


دارد. 


۲۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


گذاشتن دستان بر زمین از آن روست که هر علمی را که خدا از آسمان به زمین 
فرود می‌آورد» وی در اختیار می‌گیرد. 

رفراشتن سر -سوی آسمان بدان حاطراست که یک منادی از دل عرش (از 
سوی پروردگار عرت) از آفق آعلاء او را به نام خودش و نام پدرش صدا می‌زند. 
می‌گوید: 

ای فلالی فرزند قلان: پایدار پاش استزارت هارند؛ برای امر عظیمی که 
آفریدمت تو از میان خلق» برگزیدهُ منی, و جایگاه سم و گنجة علمم» و آمین 
وَحَیّم و خلیفه‌ام در زمینم؛ برای تو و کسانی که ولایتت را بپذیرند» رحمتم را 
واجب ساختم و بهشت‌هایم را ارزانی داشتم و در جوارم جای دادم. 

به عّت و جلالم سوگند. هرکه با تو دشمنی ورزد. شدیدترین عذابم را به او 
می‌چشانم. هرچند از سعة روزی‌ام در دنیا بر وی گشایش دهم. 

هرگاه صدای منادی پایان یافت. وی دست بر زمین می‌نهد و سر سوی 
آسمان برمی‌افرازد و می‌گوید: «خدا گواهی می‌دهد که خحدایی جز او نیست. و 
ملائکه [و صاحبان علم ] با به پا داشتن عدل. به یکتایی‌اش شهادت می‌دهند 
خدایی جز آن خدای عزیز و حکیم نیست)». 

هرگاه این سخن را گفت. خدا علم اژل و آخر را ارزانی‌اش می‌دارد و 
شایستگی زیارت روح را در شب قدر می‌یابد. 

پرسیدم: فدایت شوم! روح» جبرئیل نیست؟ 

فرمود: روح باعظمت‌تر از جبرئیل است. جبرئیل از ملائکه است و روح» 
آفریده‌ای بزرگ‌تر از فرشتگان می‌باشد. مگر نه این است که خدای متعال 


می‌فرماید : «ملائکه و روح فرود می‌آیند». 


حدیث ۲) ۳۳ 


حدیث (۲) 
[ تهی از نامگذاری دختر به اسم «حمیرا» از سوی 
امام کاظم ی در کودکی ] 

الکافی. اثر کلینی : 

در باب نص بر امام کاظم لیذ آمده است. 

ووایت می‌کندء سین بح سل از فقلی بن خفن از وکام از مسقد بخ 
سنان» از یعقوب سرّاج که گفت : 

خَلث عَلی آبی بل و َاقف علی رَأس آبی لسن مُوسّی لج هو 
فی المهّد. فجمَل ساره طویلا. فلس حتی فرغ. فقَمث اه 

ال بی ادن بن مولاك سل 


فدنوث فسلمث علیه. رد عَی سم بلسان فصیح. آ قال لی: اهب فغیْر 
اسم ات التي سَمیتها نس فه اسم َبَفضهة ال 


وکا ولد لی اب میا الحمیراء. 

لو تال ات لس آنه ز 

فلخت اسیفا 19 
موسی نب ایستاده بود (و وی در گهواره بود) بر آن حضرت درآمدم مذتی 
طولانی دم گوشی با او سخن گفت. نشستم تا اینکه آن حضرت فارغ شد » سپس 
برخاستم و سویش رفتم. 


۱ الکافی ۱: ۳۱۰ حدیث ۱۱؛ بحار الأنوار 4۸: ۱٩‏ حدیث ۲۶. 


۳ صحيفقة الابرار (حلد دهم) 


امام ی فرمود: نزدیک مولایت بیا و بر او سلام کن . 
بر آن حضرت سلام کردم. جواب سلامم را با زبانی فصیح داد. سپس به من 
فرمود: برو و نامی را که دیشب بر دخترت گذاشته‌ای تغییر ده؛ زیرا خدا آن نام را 
دشمن می‌دارد. 
شب پیش دختری برایم به دنیا آمد که او را «حْمّیرا» نامیدم. 
امام صادق 4 فرمود: امرش را فرمان بر به صواب رهنمون می‌شوی. 
در پی این ارشاد. نام دخترم را تغییر دادم. 
حدیث (۳) 
[ سیر آفاقی امام کاظماث و نشانهٌ امامت ] 
از دلائل الامامه اثر طبری ۶ . 
طبری ۶ می‌گوید : به من خبر داد ابو عبداله» حسین بن عبداله بن حسن» 
گفت: برایم حدیث کرد ابو محمّد» هارون بن موسی ئلمْکْبری. گفت: برایم 
حدیث کرد ابو علی. محمّد بن هام از موسی بن احمد بن مالک فزاری, " از 
ابو علیلب از احمد ین ان که گت 
نت ما علی فراشی. فما أَخسَث الا وَرَجَل قَذ رفس پرسله فا بی: 
یا هذا یام شيَة آل مُحَمّد؟ 
فقنث فزعا. یی الی صدری فلت قاذا آنا بأبی الحسَن مُومّی بُن 


حَعفر لد فقال: یا أَحْمَدٌ. توضاً للصّلات فوضأتٌ. 


۱ ضبط این سند. بیشتر با «مدينة المعاجز» تطابق دارد. در «دلائل الامامة» و «عوالم العلوم» در 
ضبط نام افراد. تفاوت‌هایی دیده می‌شود. 


حدیث () ۳۵ 


۱ رر ‏ رش رم مر ۱۳۳۳ 


جت نز 


وخ بلاق فأخرجنی من داری . فکان یاب الدّار فا ما ذری من ین 


فاذ نا باق ل. فحل عقالها وزدفنی خلفه. فسازبی غیربمید. قاری موضعا 


3 ی 
3 


فصّلی به رما وعشرین رکعة. ثم قال: يا حمّد. آتذری فی ی وضع نت ؟ 
فلت ال وسوله وان رمُوله ألمْ. 


۶ وه و 


الشراب. فقال: یا مد آنذری یم أنْت؟ 
لت + اللد و زونه وب وله عم 
قال : هذه که وهذّا لبیْث. وهذه زرم الراب. 


ثع سازبی غیر بعید. فأدخلنی مَنجد جده سول الله عْ 
ثم سار پی یر بعید . فأتی بی الْغْب شغب آبی جَبی " فقالٌ: یا أَحمَدٌ. 


آن آريك "من دلالات الامام ؟ 


ره ۳ 


تره 


قلت : نعم 


۱ در دست خط مولف (و نیز نسخه شاگرد). این واژه «جیر» به نظر می‌آید» این واژه (خبیر» نیز 
ضبط شده است. 
۲ در «عوالم العلوم» آترید آريك ...» ضبط است. 


۳31 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ال لها لور الْظیم وَبالشْمُس حتّی رَجَمَتْ بیْضاء نَقية تفت له 


الروَال. 


لت الب نی یه تفر 

تالغ با آخعد: رایتن؟ 

فلت : خسبی هد یبن ول ال 

سار" بی خی نی بی بل محیطً لیه ۵ نا بقزم هم تیاب پیض. 
لاحم هلاء وم موسی. سم عم 9 ۱ 


وه 


قلثْ : یابْنَ سول الله قد نْمَستّ. 


س ترذ أَنْ نام علی فراشك ؟ 


نی مثلی 1 


احمد بن تیان می‌گوید: در بسترم خوابیده بودم که احساس کردم شخصی به 


وحشت زده برخاستم» مرا به سینه‌اش چسباند » نگاه کردم. دیدم در کنار 


. در ماحذ» ضبط بدین‌گونه است: فساز خی ... 


۲ در ماخذ آمده است: فسَلم مومت عَلیهم فردُوا عَلیاالسلام. 


. دلائل الامامة: ۳6۵-۳۶۶ حدیث ۳۰۲؛ مدينة المعاجز 1: ۲۷۶ -۲۷۹» حدیث ۲۰۰۶؛ عوالم 


العلوم ۲۱: ۱۳۱ -۱۳۳. 


حدیث () ۳۷ 


ابوالحسن. موسی بن جعف رنف قراردارم فرمود: ای احمد برای نماز وضو 
بگیر» وضو گرفتم . 

آن حضرت دستم را گرفت و مرا از خانهام بیرون بُرد. در بسته بود, نمی‌دانم 
از کجا مرا خارج ساخت! 

ناگهان خود را در کنار ناقه‌اش یافتم. وی عقال (بندپای) ناقه رااگشود و مرا 
پشت سرش سوار کرد. پس از اندکی حرکت ( که به نظر می‌آمد راه دوری 
نپیمودیم) در جایی مرا فرود آورد» ۲۶ رکعت نماز گزارد. سپس پرسید: ای 
احمد. می‌دانی در کدام مکانی ؟ 

گفتم: خدا و رسول و فرزند رسول خدا داناترند . 

فرمود: اين؛ قبر جدم علی بن آبی طالب 3 است. 

سپس مسافت دیگری مرا سیر داد وفرود آورد وپرسید: می‌دانی اینجا کجاست؟ 

گفتم: خدا و رسولش و فرزند رسول او داناترند. 

فرمود: این قبر [ابراهيم ] خلیل است. 

بار دیگر. مسافتی سَیْرم داد و مرا به مکه درآورد (من خانٌ خدا و مکّه و چاه 
زمزم و سقاخانه را نمی‌شناختم) پرسید : می‌دانی کجایی ؟ 

گفتم: خدا و پیامبرش و فرزند پیامبرش داناترند. 

فرمود: اين» مکه است و اين. خانة کعبه و اين. زمزم (سمّاخانه). 

سپس مسافت دیگری میرم داد و مرا به مسجد جذّش رسول خداعل داخل 


نمود. 


۷۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


سپس مسافت دیگری میرم داد و مرا به ثِخب (شغب آبی جبیر) درآورد» 
پرسید: ای احمد می‌خواهی دلیل‌های امامت را نشانت دهم؟ 

گفتم: اری. 

فرمود: ای شب. به عقب برگرد! سپس فرمود: ای روز پیش بیا! 

روز با نور فراوانی و با خورشید روی آورد تا اينکه همه‌جا روشن و صاف 
شد و ما نماز ظهر را خواندیم. 

سپس فرمود: ای روز عقب برو! ای شب. پیش بیا! 

شب به ما رو آورد تا اينکه نماز مغرب را گزاردیم. 

پرسید: ای احمد [نشانه‌های امام را ] دیدی؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء همین مرا بس است. 

آن حضرت مرا سیر داد تا اينکه مرا به کوهی محیط بر دنیا درآورد. ناگهان با 
قومی رو به رو شدم که لباس‌های سفید بر تن داشتند. 

امام ل فرمود: ای احمد اینان قوم موسی‌اند» بر آنها سلام کن. 

[امام بر آنها سلام کرد و من سلام کردم و جواب سلام ما را دادند ]. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء خوابم می‌آید. 

پرسید : می خواهی بر بسترت بخوابی ؟ 

گفتم: آری. 

آن حضرت با پایش به من زد. سپس فرمود: برخیز. 


ناگهان دیدم در منزل حویشم. وضو گرفتم و نماز صبح را در منزلم خواندم. 


حدیث () ۲۹ 


تسس تسس سس 


حدیث (۴) 


[بازی با امام شوخی بردار نیست ] 

عیون اخبار الرضا ثْ اثر شیخ صدوق 4۶. 

صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن احمد بن 
ولید ه گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن صفّار و سعد بن عبداله (هر 
دو) از احمد بن محمّد بن عیسی. از حسن بن علی بن یَمّطین» از برادرش 
حسین. از پدارش علی بن یقطین که گفت : 

استذعی رید رجْلا ییطل آنرآبي الْحتن شومی بن جنر رطع 
0 

رل رل مق فلا آخضرت اه عمل موس علی اجب فک 

کلم ی و لسن 3 تال رغيفب من از طاز من ین یه .ور اون 
لالح لذلک. 

فغ یآ الختي ب1 أنْع رأَ نآ ضوبق اور ال 


: یاس خد عَدرّ الله. 


وت 


مر 2 مع ۵ 


قال : وف لك الضُوره کالم ما کون ین الباع. ارس لک امعم 
قح خاز رخ وَندمَاوهُ علی جُومهم مَفشیاً یه وَطارَتْ هم فا من 


2 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد_دهم) 


ال :ان َانث َصَا موسی رَد ما ال من حّال وم وَعصيَهم فان ذه 
الضُورةً رد ما یلته من هذا الجْل . 

ان ذلک آغمل الأشْیاء فی آقات "تسه 

علی بن یقطین می‌گوید: رشید شخصی را خواست که آمر موسی بن 
جعفر لا [ادعای امامت آن حضرت ] را در مجلس هارون باطل سازد» و حجت 
او وا از بین برد و شرمتذء‌اش کنك. 

شخص افسونگری بدین کار مبادرت ورزید. چون سفره آماده گشت. با 
افسون بر نان ترفندی را به کار بست که هرگاه امام لا به قرص نانی دست 
می‌برد» نان از پیش او می‌پرید و هارون از شادی و خنده, اختیار از کف می‌داد. 

اما بی‌درنگ سرش را سوی شیری که در یکی از پرده‌های آن مجلس بود 
بالا آورد و به آن فرمود: ای شیر دشمن خدا را بگیر! 

می‌گوید: آن صورت. همچون درنده‌ای همولناک گردید و آن انسونگر را 
۳ 

هارون و ندیمان از هول آنچه دیدند. به رو افتادند و غش کردند و عقل از 
سرشان پرید. 

چون به هوش آمدند. هارون به امام ا گفت: به حمّی که بر تو دارم کاری 
کن که این صورت شیر آن مرد را برگرداند. 
۱. در مأخذ «افاته» و در «امالی صدوق: ۰۱۶۹-۱2۸ حدیث ۱۹ و نیز در «بحار الأنوار» و شماری 


دیگر از مآخذ. واژه «افاقه» ثبت است. 
۲. عیون اخبار الرضاعٌِ ۱: ۹-۹۵ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 6۸: ۲-4۱ حدیث ۱۷. 


حدیث (۵) ۳۱ 


امام ثل فرمود: اگر عصای موسی طناب‌ها و بندهای ساحران را که بلعید 
بازگرداند. این صورت هم. شخصی را که بلعید باز می‌گرداند. 

این معجزه. از کارسازترین چیزها در قتل آن حضرت شد. 

حدیث (۵) 
[ دعای امام کاظم:! در امان از بلا در برابر خشم هارون که او را از 
کرده‌اش پشیمان ساخت و به کُرنش واداشت ] 

عیون اخبار الرضا لث» اثر شیخ صدوق و 

صدوق 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر همدانی؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد علی بن ابراهيم بن هاشم, گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن حسن مَذنی از ابو محمّد؛ عبدال بن فضل. از پدرش فضل که گفت: 

کت آَخجت ب الزشید. فأبل علی یم غضبان وینده سیف یله فقال لی: یا 
فضل. نايب ول هبلغ ی بان َنيلدد يم فا 

َلث: بِمَن جیئک ؟ فقال بهذا الحجازی فلت : وا حجٌَازی ؟ ال ین 
یقن مدع کین نی نب 

قال الْضل : فخفث من الله - عر ول -آن آ جیء به لیم کرت فی الم 
لت له: َفعل . 

ال :نی بسوطین 0 وان ولد 


قال:فنَه یه بذلك ومضیث ای منزل آبی |برهیم موی بن جر ادف یت الی 


۰ 


‌ 


هُ در مخذ این واژه به صورت «بسواطین». «بشرّطیین» نیز ضبط است . 
۲ در مآخذ. ضبط‌های دیگری نیز برای این واژه. به چشم می‌خورد؛ مانند: هسارین. هصّارَین. 
همارین. هبارَیّن» هبنازین» سمارین. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 
عرة فا کوخ من جاد اف ابفلا و فلت له: ات لی علین 
بل شیک الا ۱ ۱ 
قال ي :نغ» تیش له حاجب و اب 
ولج الیّب فذ نا لام ود دهم مقصّ یَأغْد لحم من جب جَبینه وعزنین ه 
من کثرة سُجٌودو. 
ِ «-«ِِ رید 
ما شید ما لی؟ ما له 2 مه نی ٩‏ 
ما لو لا آنی سَمفث فی خر عن جَدی سول له 
طاعَةالسطان له اجه اد ما جلْت 
فلت لٌ: سا نهآ هی زجنك ال 
فقال اش : یش ممی من یلك انیا والاخرة. ون در الوم علی شوم 0 
شاء ال 
ال افص ین بیع : ره فد اقا مه یوخ با علی رأسه ثلات مَرّات 
فدخل علی الرید 
هن دی تیم حترن نا نی ال بی : یا فضل . فقلتَ: لك . 
فقال جتتي بای هي ؟ قل: ِِ . قال ن شت: : لا قال: لا 


۳ 
۶ 


۱. در بیشتر مخذ. ضبط بدین‌گونه است: علی شُوء بی ... 


حدیث (0) ۳۳ 


ووارث نعمتی نم أَحلِسَه َلی فخده وقال له م ای فطع حَْ زیارنا؟ققال: 
سَعة مه 2 کتک خی للدئی. 
فقّال ایثونی بح الا فأتی با فقلیّه ( بیّد 


خلع وتان من الدننیر 
قل ویب نف :وله لو لا نی آری آن 
ولپ بنج تست .دا ما لها 

وی ات هو ول : لْحند له رَب این  .‏ 

ال القضْل : یا آمیر امین آرذت أَنْ اقب فْخلفت علیه واه 

ال لی: یا فَضلّ. نک لها میت لتجبتنی بی. رأیْث َفوام قذ لَحدفوا بداری 


یدیم حراب قَذ غرسوها فی ضل الّار. عون دیابن سول الله خفن 


و 4 
از 


الا وج بها عَراب نش آی 


5 بر ار 


به, وان خسن الیّه اْصرَفتا عه وکا 


فّ فتبعه الا فقلت له : ما الذی فلت حتی کُفیت مر ر الرزشید ؟ 
ال :دا جَدی یبن آبی طالب فد ان الا دا به شا بر لین کر الا 


رو 


هرمه . لا الی فارس الا هرت معا یة الا 

فلت وی ۳۵ 

تال: الم بك أسَاوژ. وبك أخاولٌ. وبک أعَاو وبكك آضول. زب نی 
وبك أَموْ. وبك خی لت تفسي لك وَفرْضث ری لیک. 


م۳0 


: ۳ 
. در همه ماخذ آمده است: من عراب 5 


هد . سا بمع 


. سوره حمد (۱) یه ۱. 


۳ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


ولا حول ولا فلا بلله امن العّظیم. 
الم نک خلفتنی وَرَرفتی وستَرْتنی وعن العباد باطف ما خولتنی أغتیتنی . 


0 


واذا وت رددتنی. وَاذا رت یی ادا مَرضث شفیتنی. واذا وت 


ی .یا سیّدی ازض عنی وقذ یی ؛ 0 

فضل می‌گوید: حاجب (مأمور ویژه و محافظ) رشید بودم» روزی در حالی 
که شمشیری در دست داشت و آن را زیر و رو می‌کرد. خشمگین سمتِ من آمد 
و گفت: ای فضل. سوگند به خویشاوندی‌ام نسبت به پیامبر اگر هم اکنون عمو 
زاده‌ام را نزدم نیاوری؛ سر از پیکرت برگیرم. 

پرسیدم: چه کسی را بیاورم ؟ گفت: این حجازی را. پرسیدم: کدام حجازی ؟ 
گفت: موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن آبی طالب ۰ 

فضل می‌گوید: از اينکه او را بیاورم از خدا ترسیدم» سپس در بلایی که به 
سرم م ی آمد اندیشیدم, گفتم: این کار را می‌کنم . 

هارون گفت: برایم تازیانه زن‌ها و دست و پا قطع کن و جلادها را بیاور. 

فضل می‌گوید: آنها را برای هارون آوردم و سوی منزل موسی بن جعفر له به 
راه افتادم . به خرابه‌ای درآمدم که در آن آلونکی از شاخه‌های نخل بود. ناگهان به 
غلام سیاهی برخوردم به او گفتم: خدا رحمتت کند. از مولایت برایم اجازة 
ورد بگیر. 


آن غلام گفت: وارد شوء وی حاجب و دربانی ندارد. 


۱ این واژه در مخذ به صورت «دَّنی» و «أقلنیه نیز ضبط است. 
۲ عیون اخبار الرضا نف ۱: ۸۷۸-۷ حدیث ۵؛ بحار الأنوار 2۸: ۰۲۱۷-۲۱۵ حدیث ۱3(و جلد 
۳ ص ۰۲۱۶-۲۱۲ حدیث ۵ 


حدیث (۵) ۳۵ 


و ان حضرت درآمدم ناگهان دیدم غلام سیاهی قیچی در دست دارد و 
گوشت‌هایی راکه بر اث سجد؛ فراوان بر پیشانی و بالای بینی (میان ابروان) پدید 
آمده است. می‌بُرد. 

گفتم: سلام بر تو ای فرزند رسول خداء رشید را اجابت کن. 

فرمود: رشید را با من چه کار؟ آیا نعمت. او را از من باز نمی‌دارد؟ 

سپس با شتاب برخاست در حالی که می‌فرمود: اگر در خبری از جَدّم رسول ۱ 
خدا ع نمی‌شنیدم که طاعت سلطان از روی نقيّه واجب است, اکنون نمی آمدم. 

گفتم: ای ابو ابراهیم خدا تو را رحمت کند - برای عقوبت آماده باش . 

فرمود: آیاکسی که دنیا و آخرت را در اعتیار دارد همراهم نیست ؟! امروز -به 
خواست خدای متعال -وی نمی‌تواند به من آسیبی برساند. 

فضل بن ربیع می‌گوید: دیدم آن حضرت دستش را سه بار دور سرش 
چجوخاند» سپس بر رشید درآمد, 

رشید را دیدم که حیران برپاست. و به زن جوان مرده می‌ماند» چون مرا دید 
صدا زد: ای فضل. گفتم: گوش بفرمانم. پرسید: پسر عمویم را آوردی؟ گفتم : 
آری. گفت: پریشانش که نساختی ؟ گفتم: نه. گفت: به او که نگفتی من بر او 
خشمگینم (ناخواسته دچار هیجان شدم) به او بگو بیاید. 

به آن حضرت اجازه ورود دادم چون هارون او را دید. از جا جَست و ایستاد 
و آن حضرت را در آغوش گرفت و گفت: مرحبا به عمو زاده و برادرم و وارث 
نعمتم. سپس آن حضرت را کنار خویش نشاند و پرسید: چه چیز تو را از زیارت 
ما بازداشت ؟ امام ل فرمود: سعهة مملکت و دنیا دوستیات. 


۷۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


هارون گفت: جعبةٌ عطرم را بیاورید. برایش آوردند. سپس وی به دست 
خود به آن حضرت عطر زد و پس از آن. دستور داد خلعت‌هایی و دو کيسة 
دینار, جلو امام ل بگذارند. 

موسی بن جعفر ثذ فرمود: واه اگر در نظر نداشتم با آنها مُجرّدان از نسل 
ابوطالب را زن دهم ( تا دودمانشان از بین نرود) هرگز این هدیه را نمی‌پذیرفتم. 

سپس امام 4 بازگشت. در حالی که [خدا را می‌ستود و ] می‌فرمود: سپاس 
خدای را که پروردگار جهانیان است. 

فضل گفت: ای امیر مومنان» می‌خواستی او را کیفر دهی [به جای آن ] 
خلمتش دادی و گرامی‌اش داشتی | 

هارون گفت: ای فضل . چون رفتی او را بیاوری اقوامی را دیدم که خانه‌ام را 
در برگرفتند. در دستانشان نیزه‌هایی بود. آنها را در پایه‌های خانه فرو کردند؛ 
می‌گفتند: اگر فرزند رسول خدا را آزار داد. او را در زمین فرو می‌بریم و اگر به 
وی نیکی کرد. بازمی‌گردیم و او را وامی‌نهيم. 

امام ی را دنبال کردم و پرسیدم: چه گفتی که از شرّ رشید رَستی ؟ 

فرمود: دعای جدم؛ علی بن آبی طالب لع را خواندم. آن حضرت وقتی این 
دعا را می‌خواند. در برابر هر سپاهی قرار می‌گرفت» شکستش می‌داد و با هر یّلی 
در می‌افتاد. غلبه می‌یافت؛ و آن دعا» دعای ایمنی از بلاست. 

پرسیدم: آن دعا چیست؟ 

فرمود: [چنین است ]: 


پروردگارا. به [وسیلهٌ قدرت ] تو یورش می‌آورم ومی‌کوشم ومی‌غُرّم وحمله 


حدیث 0) ۷۳۹۷ 


می‌کنم و ظفر می‌يابم؛ به تو می‌میرم و زنده‌ام» خودم را به تو وامی‌نهم و امرم را 
به تو می‌سپارم. 

و هیچ حرکت و نیرویی جز به خداوند بلند مرتبةٌ باعظمت نیست. 

بارالها. خلقم کردی و روزیام دادی و مرا پوشاندی. به لطف آنچه ارزانی‌ام 
داشتی . از بندگان بی‌نیازم ساختی ؛ می‌افتم بر می‌گردانی ؛ می‌لغزم؛ نیرومندم 
می‌سازی ؛ مریض می‌شوم» شفایم می‌دهی ؛ تو را می خوانم» اجابتم می‌کنی ؛ ای 
مولایم مرا راضی ساختی, تو هم از من خشنود باش. 

حدیث (۶) 
[ دستورالعملی برای رهایی از زندان از 
امام کاظم 1 ] 

عیون اخبار الرضا لانٍ. اثر شیخ صدوق 4۶ . 

صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. گفت : 
برای ما حدیث کرد علین بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از عبدالله بن صالح؛ 
گفت: برایم حدیث کرد صاحب فضل بن ربیع» از فضل بن ربیع که گفت: 

نت ذات لَِلة في فزاشي مَع بعْض جَوَاری فا ان فی نضف الیل سم 
حرکَة باب الَْفَضُورّة. فَراعنی ذلک. ققالت الجَارَِة: لَلٌ ها من الیح. 
تتض الا سیر خی رب باب یت ال کگثث فیه قذ ی وا نو 


م2 
9۰ 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


این " من تفسی وفلث: ها مرو ودخل ال بلا اذن ولم یُسَلم. ما هو 


لا لقن 


وک جنبا. فلم جُمر آن 


له انظاری حتّی أَغَْسل ۳ 
فقالتٌ لی الجاريَة لا رت تحیّری وتبلدی: ق بالله - عز ول - وان نهض. 


3 


فتَهشت ولبشت نیابی وَخرّجخت مَعَهٌ حتّی نیت الداز. فسَلمت علی 


ات 


رامین وَهْوّ فی مَرّقده. فردٌ علیَ اسلا فسقطت. فقال: تتاخلك زضت ؟ 
که نع با آبز نمی 

فترکنی سَاعة ی سکن تم قال: لی سز |لی خسن فأخرج مُومی بسن 
فرب محَمَّد واذفغ یه تلائین لف دزهم واخلغ عَلیّه خن خلع وَاملهُعَلی 
لاه مراکب یره ین لام معنا والحیل ۳ عَن الی أیَ بَلد راد وَأحبّ. 
فلت : یا آمیر المَوُمنینَ. مر باطلاق مُوسی بن جغفر؟ قال: نع فکَیَرَت 
لک عَلیّه تلاث مَرّات. فقال لی: نم یلک آثرید آن نک هد ؟ 


بر 


قَل: یا آمیر امین وَما ند ؟ 
ال : بیان ی مق هذا اد ساوَرّنی سود ما رات من السودان عظم مه 
دی صَذری وَقبض عَلی حَلقی وقال بلی: حَبَتَ موی بنَ جر الم 
لت : آ طلفه وب له وحم له 
فخذ عَلی هد ال مق امن ضذری. وقذ کادث تفبی تج 
۱. در بیشتر مآخذ این واژه به صورت «فأیشت» ضبط است. 


5 این واژه. به صورت «صر) نیز ضبط است. 
۳ در بیشتر ماخذ «أو الرحیل» ضبط است. 


حدیث ) ۳۹ 


فجلسث عتن سم ثم لته سلامآمر امین هی نی به فی 
ای قَذ أَحْضَرّتْ ما وَصلة به 
:کت أمزت بشیم غیر هد ال 
قل: لا وق جَد رشول لمأت لا بهذا 
:لا اج لي يلع وانلانوالمال .نت فیه توق الان2 
لت :دنک پل لا ره یط 


َحَذَتْ ید وخرَجه من السجن نم فلث له: یبن سول اللّه. آغبزنی 
ما اسب 0 الذ نت به هذء ارام من ذّا جلف وجب خی لك 
لارتی | یاک وّلما أَحْراءٌ ال لین دی من هذا الأثر؟ 

فقال : یت ا عق تاه فی ی الم فقال بی ,۳ 
َلوم؟ 

فقلث: تون 72 

کر علیَ ذلك تلطا. ؛ ثم قال ۰« آذيي له بت تک وی جین 4 

سیخ غْدا صائما نیع باه امس وَالجَمْعَة قاذا ان وت الافطار فصَلٌ 
ان عَفرة رکمه تفر نی کل رَتة ند 4 ۳ ات عَشرة مره« فل و 
له ده قاذ لت منها آزیع رگمات. مد ؟ تم قل: 

يا سابق الفت. یا سایع کل صوّت. با خی العظام وهی میم بَعْد مت 
۱ در شماری از ما عذ. این واژه «بالسْبّب» ضبط است. 


۲ سور انبیاء(۲۱) ای ۰۱۱۱ 
۳ در ماخذ. واژه نله رجوة ندارد؛ و فر شماری از آنها آمده است : الحمد 9 


۶۰ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


سالک پاشمك العظیم لأغظم آَنْ ُصلی علی محمّ عَبد ورشولک وعلی أل 
یه لین رین وان بل ی فرح ما نا فیه. 

فعلتْ فکَانَ الذی ریت ؛ 

فضّل بن ربیع می‌گوید: شبی با یکی از کنیزانم در بسترم بودم. در نیمه شب ۰ 
صدای حرکت درب مقصوره را شنیدم. وحشت مرا فرا گرفت. آن کنیز گفت: 
شاید باد آن را حرکت دادا 

اندکی نگذشت تا اینکه دیدم درب اتاقی که من در آن بودم باز شناد و مسرور 
کبیر بر من درآمد و بی سلام بررمن» گفت: امیر را اجابت کن . 

از جانم نا امید شدم و با خود گفتم: مسرور بی اجازه‌ام و بی سلام برمن وارد 
شد این احضار جز برای قتل من نیست. 

جنب بودم و جرأت نکردم از او بخواهم که مرا مهلت دهد تا سل کنم. 

چون کنیزم حیرانی و دل نگرانی‌ام را دید گفت: به خدای قّق اعتماد کن 
و برخیز. 

برخاستم و لباس پوشیدم و به همراه مسرور بیرون آمدم تا اینکه به سرای 
هارون وارد شدم. به امیر مومنان ( که در بسترش بود) سلام کردم ؛ جواب سلامم 
را داد. به زمین افتادم» وی پرسید: ترسیده‌ای؟ گفتم: آری. ای امیر مژمنان. 

هارون, لحظه‌ای مرا وانهاد تا اینکه آرام گرفتم » سپس گفت: به زندان ما برو 


موسی بن جعفر را از زندان درآور و به او سی هزار درهم و پنج دست لباس وسه 


۱. عیون اخبار الرضا لا ۱: ۰۷۱-۷۳ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار 6۸: ۲۱۵-۲۱۳ حدیث ۱۶. 


بحتایی: ۳8 ۱ 


مرکب بده» و او را میان اقامت با ما [در اینجا] و کوچ به هر سرزمینی که 
می‌خواهد و دوست دارد» مخیّر گردان. 

پرسیدم: ای امیر مومنان به رها ساختن موسی بن جعفر فرمان می‌دهی 
(و سه باراین سژال را تکرار کردم گفت: آری. وای بر تو! می‌خواهی آن عهد را 
بشکنم ؟! 

پرسیدم: آن عهد چیست ؟ 

گفت: در بستر بودم که سیاو هیکلی بر من یورش آورد (سیاه درشت اندام‌تر 
از او را ندیدم) بر سینه‌ام نشست و گلویم را فشرد و گفت: موسی بن جعفر را 
ظالمانه حبس کردی ! 

گفتم: او را آزاد می‌سازم و مال می‌بخشم و حلعت می‌دهم . 

وی از من بر این کار عهد و پیمان خدایی گرفت و از روی سینه‌ام برخاست؛ 
نزدیک بود جانم [از بدنم ] بیرون آید. 

فضل می‌گوید: از نزد هارون بیرون آمدم و حضور موسی بن جعفر ( که در 
زندان هارون بود) رسیدم. دیدم به نماز ایستاده است» صبر کردم تا سلام دهد 
سپس سلام امیر ممنان را به او رساندم و او را به آنچه دربارة آن حضرت امرم 
کرد (و اینکه صله هارون را برای او آورده‌ام) آگاه ساختم . 

فرمود: اگر به چیزی جز این امر شده‌ای؛ انجام بده. 

گفتم: سوگند به جذت رسول خدا ٌ نه. جز به همین کار امر نشدهام. 

فرمود: نیازی به این خلعت‌ها و مرکب‌ها و مال ندارم. چراکه حقوق امّت در 


انهاست . 


گفتم: به خدا سوگندت می‌دهم که آن را رد نکن که هارون به خشم می‌آید. 

فرمود: هر کاری می‌خواهی انجام ده. 

دست آن حضرت را گرفتم و از زندان خارج ساختم» سپس گفتم: ای 
فرزند رسول خداء به خاطر بشارتی که تو را دادم و خدا این کار را به دستم 
جاری ساخت حقّی بر تو یافتم» مرا بياگاهان از چه راهمی به این کرامت 
دست یافتی ؟ 

فرمود: شب چهارشنبه» پیامبر عٍ را در حواب دیدم, سه بار فرمود: ای 
موسی. محبوسی و مظلوم ؟ 

گفتم: آری» ای رسول خدا. 

سپس پیامبر ی فرمود: «نمی‌دانم» شاید فتنه‌ای برای شما باشد و متاعی تا 
زمانی» فردا را روزه بگیر و روز پنجشنبه و جمعه را در پی آن روزه‌دار باش» 
وقت افطار. دوازده رکعت نماز گزار و در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه «قل هو 
له» (سورة توحید) را بخوان, وقتی چهار رکعت از آن را خواندی به سجده برو 
و بگو: 

ای خدایی که چیزی را از دست نمی‌دهی» صداها را می‌شنوی, استخوان‌ها 
پودر شده را پس از مرگ زنده می‌سازی, به حق اسم اعظم باعظمتت از تو 
می‌خواهم که بر محمّد (بنده و رسولت) و براهل بیت پاک آو. درود فرستی و در 
حال و روزی که من در آنم, گشایش دهی. 


این کار را کردم نتیجه‌اش همین شد که دیدی. 


حدیث 4۵ ۳ 


حدیث (۷) 
[ ماجرای رفتار امام با سی برده و سخن گفتن با غلام حبشی و پایان 
ناپذیری علم امام و شکفت آفرینی‌اش ] 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی ۶ ۳ 

از عبدال بن جعفر حمیری از محمّد بن عیسی. از ابن فضّال از علین بن آبی 
حمزه روایت أست که گفت: 

نت ند آبی ان اذل مه لاون وکا من البش ود اشتروهم 
فکلم غُلاما مهم وکا من الحّش جمیل . فکمه بکلامه ساعَة تن آتی عَلن 
جویع دا ری وَأعطهُ دراه فقال آغطأضخابک هَولاء کل لام مهم " نلائین 
دزهما تم خرجُوا. 

فقلث: جیلث دا لد ینک کلم ها لام بشید ۰ قبمّا ذا مت 
له شوم بأشخابه خ, :يلع لین فرشما: 


‌ 


وَدلك ۳ لمّا نطو له مت هلا َاقل من آبناء ملوکهم ویب یه 0 


ِ 
5:۱ 


بجمیع ما تاج ال فقبل وَصیّی. 
ون ذا غلام صّقٍ. 
ال لك مجیت من کلابي 4 ِا تفج قعا خفی عیك من 


وا هد هذا من الامام فی علمه الا کطیر لح بمثقاره من ابر قطرَةٌ من الما 


۱. در ماخذ آمده است: کل غلام منهم. کل هلال ... 
۲ در ماخذ «أْوْصَیَه» ضبط است. 


33 صحيفة الا برار (جلد دهم) 
ری الذی َحَدَ بمنقاره یفص من البخر شا ؟ لک العالم ایض من علمه 


کي موه مار 


یی " ولا تمد عَحَایه +0 

علی بن ابی حمزه می‌گوید : نزد امام کاظم 4 بودم که سی برده را -که برای او 
خریده بودند -درآمدند. آن حضرت با یکی از غلامان( که حبشی و خوش چهره 
بود) سخنانی را بر زبان آورد. امام ی به زبان خود او ساعتی با وی سخن گفت 
تا اینکه همه آنچه را می‌خواست برآورد و درهم‌هایی را به او داد و فرمود: به هر 
یک از این غلامان [ماهانه ] سی درهم بده. سپس آنان رفتند. 

پرسیدم: فدایت شوم! دیدم با این غلام به زبان حبشی صحبت کردی. از او 
چه خواستی ؟ 

امام 2 فرمود: او را امر کردم که یارانش را به نیکی سفارش کند و ماهانه سی 
درهم به آنها بدهد؛ چراکه به او نگریستم. دریافتم غلامی عاقل از شاهزاده‌های 
آنهاست. آنچه را نیاز داشتم به وی سفارش کردم و او وصیّتم را پذیرفت. 

افزون بر اين؛ وی راست‌گو می‌باشد. 

سپس امام لث پرسید : شاید از اينکه با او به زبان حبَشی سخن گفتم تعجب 
کردی؟! تعجٌب مکن. پوشیده‌های امرامام -بر تو -بسی بیشتر وشگفتآورترند. 


این کار از امام در برابر علم او همچون پرنده‌ای است که با منقارش از دریا 


۱ در ماخذ ضبط بدین‌گونه است: فان الامامبمَنَلة البخره ایند ما ده وَعجاليَة کر من ذلك» 
الط حین أحدَ من البخر فطرهٌ بمنقاره م یلص من البخر شینء کذلك العالم لا یّصه مه 
به 

۲ مدينة المعاجز 1: ۰۲۱۶-۲۱۳ حدیث ۱۹۹۳؛ بحار الأنوار 4۸: ۰۱۰۱-۱۰۰ حدیث ۳؛ قرب 
الاسناد: ۰۳۳۹-۳۳۵ حدیث ۰۱۲۳۸ 


حدیث (۸) 3 


قطره‌ای بردارد. آیا با این نوک آب دریاها می‌کاهد؟! عالم (امام 3) چچنین 
ست. علمش کاستی نمی‌پذیرد و شگفتی‌هایش پایان نمی‌یابد. 
حدیت (۸) 
[ زنده کردن گاو مرده ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ی . 

صفا رب می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد از علی بن کم از 
علی بن مُخیره (*؛ گفت: 

رل الصَالح ابا راو بیش نی وهی تبکی وَصییانها حولها کون وقذ مانث 
ره لها فدنا منها. نم قال لها: ما بنکیك یا آمَةاللّه؟ 

:یاعد لد ی صتانا ام فکَانث بیقر معیشتی ومییَةٌ صییانی 
ان مها فقذ مَانَث وَقیث مَقطعَة بی وبلدی ولاحیلهة لا 

ال ها : یا أمة ال .هل تك آَنْ أَحَا لكِ؟ قالْ: فآلهمث آن 


4 


قالث: عم با 


بالبقرة نها نخس و ضربها برخله فَاستوَتْ عَلّی الازض قَائمَة 
لمّا رت امه ای البقرهقَد ام . صاحث: عیسّی بن مریم وَرَبَ کب 
قال : فحَالط ال وضار ینم وَمَضی ؛ 0 


۱ در «الکافی» عبدالّه بن مُغیره ضبط است. این سند با ضبط «بحار» تطابق دارد. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۲۷۳-۲۷۲ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 6۸: ۵7-۵0 حدیث 1۲. 


1٩‏ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


ابن مُغیره یو ند ع: صالح در «منا» به زنی گذشت که می‌گریست و 
کودکانش پیرامون او گریه می‌کردند (گاو آنها مرده بود) وی به آن زن نزدیک شد 
و پرسید: ای کنیز خدا» چرا گریه می‌کنی ؟ 

آن زن گفت: ای بندهٌ خدا, کودکان یتیمی دارم. گاوی داشتم که معیشت 
خودم و کودکانم از آن تأمین می‌شد. آن گاو مُرد و من و کودکانم واماندیم و راه 
چاره‌ای نداریم. 

عبد صالح به آن زن گفت: ای کنیز خحدا, می‌خواهی آن گاو را برایت زنده 
سازم؟ به آن زن الهام شد که «آری» بگوید. 

می‌گوید: عبد صالح به گوشه‌ای رفت» دو رکعت نماز گزارد. سپس دست‌ها 
را برافراشت. و به سخنانی لب گشود. آن گاه برخاست و به آن گاو گذشت و 
سیخکی (یا پایی) به آن زد آن گاو [زنده شد و ] روی زمین برخاست. 

چون آن زن دید گاو برخاست. بانگ زد: به خدای کعبه سوگند [اين مرد ] 
عیسی بن مریم است! 

می‌گوید: عبد صالح قاطی مردم شد و میان آنها درآمد و رفت. 

[مقصود از عبد صالح در حدیث مذکور ] 

می‌گویم: [لقب ] «عبد صالح» گاه به امام صادق لب و گاه به امام کاظم له 
اطلاق می‌شود و در امام کاظم لت بیشتر به کار می‌رود. 

اهل رجال آورده‌اند که علی بن مُغیره از اصحاب امام صادق ٌ است. از این 
سخن به دست می‌آید که مقصود از «عبد صالح» در این حدیث امام صادق لا 


می‌باشد. 


۶:۷ )٩( حدیث‎ 


لیکن شیخ کلینی تیه در «الکافی» در باب تولّد امام کاظم ق این روایت را با 
همین اسناد (به عنوان یکی از نشانه‌های امامت آن حضرت) می‌آورد ۱ و 
کلینی #۶ نسبت به طبقات راوی از دیگران آولی است. 

همچنین ابن شهر آشوب. خبر مذکور را در «مناقب آل ابی طالب» از علی بن 
مُغیره. ضمن مناقب امام کاظم ‏ نقل می‌کند. 0 

نیز گاه عالم رجالی شخصی را در شمار اصحاب یکی از امامان لا می‌آورد و 
همین را عالم رجالی دیگر ذکر می‌کند و آن شخص را از اصحاب آن امام و از 
اصحاب امام بعد یا قبل از آن. می‌شمارد. 

بر این اساس علی بن مُغیره را از اصحاب خاص امام صادق لا شمردن. 
اختصاص او را به امام صادق فا افاده نمی‌کند ؛ به ویژه پس از ملاحظه آنچه از 
کُلینی 4 نقل کردیم و حصوصاً بعد از ملاحظة اغلبیّت اطلاتی عبد صالح بر امام 
کاظم ال . 

به خاطر ملاحظة این وجوه این خبر را در معجزات امام کاظم ل آوردیم. 

حدیث )٩(‏ 
[ معجزه‌ای از امام کاظم + در شش سالگی ] 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حمدان ب. 

ابن حمدان -به اسنادش از صفوان بن مهران (شتربان امام صادق ْ) 
روایت می‌کند که گفت : 


۱. الکافی ۱: 2۸۶ حدیث1. 
۲ مناقب آل آبی طالب 1: ۳۰۹. 


1۸ صحيفة الاب ار (جلد دمم) 


۱ ان دم اه شنلاء لی باب الا وضع مها رل 
ففعلث ورف اد ره 

ناب تن 36 قذ رح فنرعاء وهی لك ات بسث نما 
مُشتملاً رده یمان ودب تضرب نف .ختی استوی عَلی ظَهر لائر 
ولمم غلی من ین ژکویا. وم ناب عم تطر. 

فلت له له راجشون 4 "وت َو یدیآ ال ون رح 


لر کوب الاقة ؟! 


یقیت مملاً " حتی مضث ماع قاذ نا بالاقة قد اْحطت کَاها ان نی 
السمَاء انمض الی الاأض وهی تَرفض را و اه رز با 


فَدَخْل الدار. 

مرج لادم ال ال بی: با فان مولاث مرآ تخط نالا 
رَخلها ورد الی مَرْطَ 

:اند ی زج 9 لام علی زکوب ی 

لت وَقفث علی الباب. فد بی ال ول علی سید سید آبی عَبدالله اد 
فقال لي: یا فان الوم یک فیما أم مرك بن ٍخضارلقَةواضلاح زخیها 
علیهّا. ما ذلک الا کهآ و لسن مُوسی | لاه فقل عَلمت -یا فان ما بل 
لها فی مقدار طذه الساعَة؟ 


۱ سوره بقره(۲) اي ۱۵7. 
۲ در «مدينة المعاجزه و نیز در «الهداية الکبری»(نسخهٌ نور ۳/۵) این واژه «تمَلْماه ضبط است . 


1۹ 


)٩( حدیث‎ 

فقال : بل مالغ لقن جاور أضعافامضَاَق. واه کل مین موم 
تفه وله سلايي وَعَاد 

فاذخل علیّه فان بح بما کا ذ فی تفسك وَما فلت لك. 

قال فان :فَدخلث عَلی مُوسی 3 وه جالش وین یه اه لٌان» 
1 1 1 


ال ۱ هو راجُون 4 ( ماد 
ول سب آبي نهذ ملع کب الم بجذت: فأَرذت سَنْبي من 
ار کوب فلم " تَجسرٌ .فلم رل تم "تن تزلث. فَحرحَ | اليك لامرز بالط من 
قلعت لآ قرع زد ند 
لام فأَذن لك بالدخُول. فقال لك آبی :یا صفوَانْ. لالم عَلیْك. فهل عَلمّت 
يا صَفْوَانْ ماع موسی في مار هذه اس ؟ فلت َطع تلف 


نيب ما یله لین وجَاوره آضعافا مات واهذث کل مین وه 


۰ 
و 


وَعَفَه تفسی و رات السَلامعنْ آبی. تم قال لك اذخل علیّه فه بحر بما ان 
فی نفیك وم فلت لك وَفلتَ لی. 

قال صَفوَان قسجَدت للّه شرا فلت یا مولای. طذه لاه ان ید دك 
في عر انا یکلا بثلی؟ 

ال : ما کل من و بنلک ید بي دی ی مها رژفك. 


۱ سور بقره(۲) ای ۱۵7 
۲ در «مدينة المعاجز» و «الهداية الکبری», «مْتمَلمُ ضبط است. 


6۰ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


خَرجخث من عنده. فقال لی مَولای و عدالله :یا فان ما راک کلم 
ولا تقصك کلمة؟ فلث: لا وَالله با مَولای. 

منکن فی دارك خی کل بن الفاکهة رطعم بِخوانك ویاتیک رژفك مها 
ما ومد موسی لش 

فقلت ها ین بفض وال بیع علیغ 4 0 

قال: فمَضَیّتٌ ال منزلی وحضرت السلاتان له اضر فصایهُما .فاد نا 
بطبّ م من لك الاکهه ها وال ی الرْسول یقول لک موّلاك: کل فما تر 
وی ملک الا ماه علی قذر استخقاقه. 

فَکانْ هذا من دلائله :0 

صفوان می‌گوید: امام صادق 2 امرم کرد ناقة شغلا را درب خانه بیاورم و آن 
را پالان کنم. این کار را کردم و ایستادم و در پی امرش ماندم. 

ناگهان ابوالحسن لثٍْ را ( که در آن زمان شش سال داشت) دیدم که شتابان 
آمد. برد یمانی به تن داشت و گیسوانش بر شانه‌هایش می‌افتاد. آن حضرت بر 
پشت ناقه سوار شد و آن را برخیزاند و من جرأت نکردم از سوار شدن ناقه 
بازش دارم و فرودش آورم. وی [ناقه را راند ] و از نظرم ناپدید شد. 

گفتم: «ما از خداييم و سویش باز می‌گردیم» (وامصیبتا!) اگر مولایم (ابو 
عبداله ا3) برای سوار شدن ناقه بياید. چه بگویم ؟! 


بی‌قرار و دل آشوب ماندم تا اینکه ساعتی گذشت. ناگهان آن ناقه فرود آمد 


۱ سور آل عمران(۳) آیة ۳۶. 
۲. الهداية الکبری: ۲۷۱-۲۷۰ مدينة المعاجز 7: ۰۱۷۶-۱۷۳ حدیث ۰۱۹۲۵ 


حدیث () ۱ 


(چنان که گویا در آسمان بود و به زمین رسید) و سیل‌آسا عرق می‌ریخت. 
ابوالحسن از ناقه فرود آمد و به خانه رفت. 

سپس خادم بیرون آمد و گفت: ای صفوان. مولایت می‌گوید که پالان از ناقه 
برگیر و آن را به طویله‌اش بازگردان. 

با خود گفتم: خدا را شکر. امیدوارم بر سواری گرفتن ابوالحسن از ناقه 
سرزنش نشوم. 

این کار را انجام دادم و بر درب خانه ایستادم» اجازه یافتم بر مولایم اسام 
صادق نْ درآیم . 

آن حضرت فرمود: ای صفوان. در اینکه امرت کردم ناقه را بیاوری و افسار و 
پالان کنی. سرزنشی بر تو نیست. این کار نبود مگر برای اینکه ابوالحسن 
موسی اف آن را سوار شود. ای صفوان, آیا دانستی در همین یک لحظه او به کجا 
رسید؟ 

گفتم: خدا و رسولش و شما -ای مولایم - داناترید. 

فرمود: جایی را که ذوالقرنین بدان رسید درنوردید و چندین برابر از آن فراتر 
رفت» و هر مرد و زن مومنی را دید و خود را به او شناساند و سلامم را بدو 
رساند و بازگشت. پیش او برو» به آنچه در دل توست و برایت گفتم» خبرت 
می‌دهد . 

صفوان می‌گوید: بر موسی لب (در حالی که نشسته بود و پیش رویش انار 
وجود داشت و آن زمان. فصل آنار نبود) وارد شدم» با خود گفتم :لا اله الا لْ» 
(یگانگی خدای را سزاست)»امر دا جای شگفتی ندارد. 


۲ صحيفة الابرار (جلد دهم) 

آن حضرت فرمود: آری ای صفوان» خدایی جز اللّه وجود ندارد. از امر خدا 
نباید تعجب کرد. 

فرمود: ای صفوان. هنگامی که ناقه را سوار شدم گفتی «انا له وائا البه 
راجعون» (وامصیبتا!) اگر مولایم ابو عبداله الان برآید تا ناقه را سوار شود و آن را 
نیابد» به او چه بگویم؟! می‌خواستی مرا از سوار شدن باز داری. اما جرأت 
نکردی» دل آشوب بودی تا اينکه فرود آمدم. از ابو عبداله امر رسید که پالان از 
ناقه برداری گفتی خدا را سپاس, امیدوارم از اینکه موسی بر ناقه سوار شد؛ 
ملامت نشوم مغیث خادم نزدت آمد و اذن دخول داد. پدرم به تو فرمود: ای 
صفوزانا, سرزنشین بی تن لیست» یا تانستی در سعدار همین ساعه موسی به 
کجا رسید ؟ تو گفتی: خدا و شما داناترید. پدرم گفت: من به جایی که ذوالقرنین 
بدانجا رسید» رسیدم و چند برابر از او فراتر رفتم و هر زن و مرد باایمانی را 
نگریستم و خود را به او معّفی کردم و سلام پدرم را بدو رساندم. سپس پدرم به 
توگفت: بررموسی درآی او تو را به آنچه در دلت بود و آنچه رامن به تو گفتم و 
تو به من گفتی» خبر می‌دهد . 

صفوان می‌گوید: سجدة شکر گزاردم و پرسیدم: ای مولای من» میوه‌ای که 
پیش شماست در غیر فصل آن است» مثل من می‌تواند از آن بخورد ؟ 

فرمود: آری. وقتی -بعد از پدرم و من -مثل تو از آن بخورد» روزیات از آن 
هت هی ویس . 


صفوان می‌گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم. مولایم ابو عبدال لا از من 


حدیث (۱۰) ۳ 


پرسید : ای صفوان, کلمه‌ای زیاد و کم نبود؟ گفتم : والّه. ای مولایم نه [کلمه‌ای 
بیش و کم نبود ]. 

سپس فرمود: در خانه‌ات باش تا از آن میوه بخورم و به برادرانت بخورانم و 
چنان که موسی لب وعده داد روزیات از آن برسد. 

گفتم : «ذریّه‌ای که بعضی از آنها از بعض دیگرند. و خدا شنوا و داناست». 

می‌گوید: به منزلم رفتم» نماز ظهر و عصر فرا رسید آن دو را خواندم ناگهان 
طبقی از همان میوه برایم رسید . فرستاد؛ امام به من گفت: مولایت می‌گوید: [از 
این میوه ] بخور. موالیانی مانند تو را وانمی‌نهيم مگر اینکه به اندازة 
شایستگی اش او را از اين میوه ] می‌خورانیم . 

[ابن حمدان #۶ پس از نقل این روایت می‌گوید: ] بدین سان. این ماجرا از 
دلائل امامت آن حضرت است. 

حدیث (۱۰) 
[ ماجرای شکار عجیب الخلقة باز سفید هارون و رازکشایی 
امام کاظمث از آن حیوان ] 

مدينة المعاجز, اثر سیّد توبلی 4. 

از «الثاقب فی المناقب» نقل است که: 
۵ لااشيد بازاً ایض تسه خی 


شید : وطاز في بَعْض مصیداته ته ۷ حنّی غاب عسٌ یه مر الاشید ین 


وجَذث فی بَعْض کب أضحابا (رضی له ) 


۱ در «عوالم العلوم» واژة «ُتصَیّداته» ضبط است. 


13 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


9۶ 


بضرب ‏ ول تخته. وحلف أذْ رح نله آزبچيء یه الب 
وأقام وضع . .ود وجَوه الَسکر وَخرَج لاه في طلبه غلی مییرة ی 
ان وَئلالة. فلا ان من لیم نی آخر الّهار. نّل بای عَلیّه 4 وفی بدو 
یا رل کم لمع سیف في سفن ده بای وج 
الی داره ور في طشت دعب ودغا الاشراق وّالاطّء انخکماء وَالْْتَاء 
وکام فقال: هل فیکم من رأی مثل هذه اوه قط؟ 

ماو ما رین ما فط ولا تذری ما جن. 

قال: کیّف لا بعلمها؟ 

قال لها نم الاضی ویو وف القاضی ما لك عیام الرَافضَة موی بُن 
جمف تم له وتخضر جَمَاعَة من ار فض رتسا لها :فان علم کان عفرقتها 
نا اْدة ۳ ون لم یلم افتضح عند آضحابی الذین عندهم نهیم لیب وَینظر 
فی السّمَاء الی امک 

ال :هدوز التهدي -نفم رمث پلنآي لسن فوسی سل 
نْ یَحْضرالمجلش السَاعَة وَمَنْ ده من اروافض. 

تتی از 
أَحضَرئک وتا الیِك. 
1( 


۱ در «الثاقب» و «مدينة المعاجز» و «عوالم العلوم» آمده است: و یجیئوا الیه ... 
5 در «عوالم العلوم» ضبط بدین‌گونه است: کانت مَعْرَفتّها لا فائدة ... 


حدیث (۱۰) نك 


و مه 


جک لزغ مییزا مان بر ام پیب فح لو تشون ین 
الماک لین قال ال تال ۰ وان لخن السَافون : * وان لخن المسَبحودْ 4 . # 


ع ۵ م 


َخلق سُکانا آشخاصا عَلی عَمَل السَمَكِ صفاراً وکا یه مزع 
الصورة جر وگن وراه مثل رأس الادبی. وله نف وأذتان وعینان. وال ور له 


سَواد فی وجُهه من اللّحی . ولا لها شور علی رأسها ما للنسای لها ماد 
کأحسَاد السمت: وَفلوش مثل فلوس السَمَكُ. ون مثل #سویها: ومواضع 


۳ 


لاجیخة بل کف َأرجل مثل آیدی لاس َجلهم. تمغ مان عظیماً اه 
مرح الوا یی الاظر لها حتّی یردجز. اتَخَدُوها للتّقدیس واشَهُلیل 
والتکبیر اضر ها في ایح سلط ال یهار ایض فأکلنها نها 
رزقها. ما یتجل لك ند من هذا البازی ره اْذی بل له لاک 


فقال الرشید : أخرجُوا الاشت, فاد ترن که لغب قها لشطا مهاشال 


ُوالحسن مُوسی لا ششا. 

نم انصرف. فطرحها الرَشیدٌ للبازی فقطعها وله فما تقط له دم ولا معط 
لحم ولا سَقّط منها شی. 

فقال الرَشید لحَمَاعة الَْاشمیین 7 لو 0 دنا بهذا نا" صَدّق ۵ 


ح 


. سورهٌ صافات (۳۷) آیات ۱3۵ و۰۱11 
. در «مدينة المعاجز) و «الثاقب» آمده است: رانا زب 
. محقق «مدينة المعاجز»» در پی نوشت خاطرنشان می‌سازد که در نسخه اصل: «لَکْنا» ضبط 
است . در «عوالم العلوم» نیز «َکنا» ضبط است. 
6 مدينة المعاجز ": ۰4۳۹-۶۳۷ حدیث ٩۲۰۹۰‏ الثاقب فی المناقب: ۵6۹-4۶۷ حدیث ۳۷۸ 
عوالم العلوم ۲۱: ۷۲-۷۵. 


ما 


۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


صاحب «ثاقب المناقب» می‌گوید: در یکی از کتاب‌های اصحاب (خداوند از او 
حشنود باد) یافتم که رشید باز سفیدی داشت و آن را به شذّت دوست می‌داشت. 
در یکی از شکارگاه‌ها باز پرید تا اينکه از چشم آنان ناپیدا شد. رشید دستور داد 
خیمه‌ای برایش بزنند و زير آن فرود آمد و سوگند خورد از آنجا حرکت نکند 
مگر اینکه آن باز را برایش بیاورند. 

رشید در آن خیمه ساکن شد و سران لشکر را [در پی باز ] فرستاد. امیران, 
مسیر یک و دو و سه روز راه را جستند. آخر روز دوّم بود که باز(در حالی که در 
چنگالش حیوان متحرکی بود و چونان که شمشیر در برابر خورشید می‌درخشد. 
نورمی‌تاباند) بر رشید فرود آمد. رشید آن حیوان را به آرامی از چنگال باز گرفت 
وبه قصر بازگشت و آن را در طشت طلاانداخت و بزرگان و طبیبان و حکیمان و 
فقیهان و حاکمان را فراخواند و پرسید: آیا در میانتان کسی هست که هرگز مثل 
این صورت را دیده باشد؟ 

گفتند : هرگز مثل آن را ندیده‌ايم و نمی‌دانيم آن چیست؟ 

رشید پرسید: چگونه به این حیوان آگاهی یابیم. 

ابن اکثم قاضی و ابو یوسف قاضی گفتند: چاره‌ای جز رجوع به امام رافضه 
(موسی بن جعفر) برایت نماند. در پی او بفرست و گروهی از رافضی‌ها را 
حاضر ساز و از وی در اين باره بپرس؛ اگر وی دانست [و ما را بدان آگاه 
ساخت ] شناسایی این حیوان برای ما سودمند است و اگر بدان پی نبرد. نزد 
اصحابش -که در آنجا حاضرند و عقیده دارند وی غیب می‌داند و در آسمان به 


فرشتگان می‌نگرد - رسوا می‌شود. 


حدیث 4۰ ۷ 


رشید گفت: سوگند به خاک مهدی که رأی نیکویی است و سوی ابوالحسن 
موسی م3 فرستاد و از وی خواست فوراً با روافضی که در نزد اویند» در مجلس 
رشید حضور یابد. 

ابوالحسن به همراه گروهی از شیعه [در مجلس رشید ] حضور یافتند. رشید 
گفت: ای ابوالحسن. فراخواندمت. چراکه شوق دیدارت را داشتم. 

امام ی فرمود: از شوق دیدارت برایم سخن مگوی! بدان که حدای متعال 
میان آسمان و زمین؛ دریای سربسته‌ای آفرید که آب گوارا و زلال دارد» بعضی از 
آن از بعض جوانبش جلوگیری می‌کند تا بر خزانه‌دارانش طغیان نکند و پیمانه‌ای 
از آن بیفتد و آنچه را در زیر اوست نابود سازد. طول [مسافت ] این دریا چهار 
فرسخ در چهار فرسخ از فرسخ‌های ملاتکه است که هر فرسخ مسیر ۲۰۰ سال راه 
برای سواره است. فرشتگان صف‌بسته و تسبیح‌گوی. آن را در بر گرفته‌اند؛ کسانی 
که خدای متعال می‌فرماید : «اين ماییم صف بستگان و این ماییم تسبیح گویان). 

و ساکنان و اشخاصی ماهی صفت. بزرگ و کوچک آفرید بزرگ‌ترین آنها 
-دراین دریا یک وجب و آندی است؛ سرش به سر آدمی می‌ماند و بینی و دو 
گوش و دو چشم دارد. نر آن خال سیاهی در صورت (مانند ریش) و ماده‌اش 
موهایی بالای سر(چون موی زنان) دارد. این حیوان. جسد و فلس‌ها و 
شکمش همچون جسد و فلس و شکم ماهی است. جای بال‌هايش مثل کف 
دست‌هاء و پاهایش مثل دست و پای انسان می‌باشد. خیلی می‌درخشد؛ زیرا 
آراسته به نورهاست, دیده‌ها با نگاه به آن خیره می‌شود. حّی از دید باز 


می‌ماند . این حیوان» برای تقدیس و تهلیل و تکبیر آفریده شد » هرگاه یکی از 


۵۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


آنها در تسبیح کوتاهی کند خدا باز سفیدی را پر از مسلط می کته باز آن را 
می‌خورد و روزی‌اش می‌سازد . بر تو روا نبود که از این باز روزی‌ای که خحدا 
سویش فرستاد تا بخورد. برگیری. 

رشید گفت: طشت را بیاورید آن را آوردند در آن نگربست؛ همه اوصافی 
ان یو 

امام ‏ بازگشت . رشید آن حیوان را بیث پیش بازش انداخت یلا ان را ذرند از 
خورد. خونی از آن نچکید, گوشتی نیفتاد و چیزی از آن نریخت. 

رشید به جماعت هاشمیان گفت: [آیا ]اگر ما این قضیّه را حدیث می‌کردیم» 

حدیث (۱۱) 

[ سرگذشت شگفت علی بن صالح طالقانی و اینکه امام کاظم اب( 

[( 

دعا رید ین لزغ سم ار وال له آنت الذی تقول 
اد السَحاب حَمنْك من بلد الصّین الی طالقَان؟ 


۱ براساس متن «الثاقب» و «مدينة المعاجز» که در آنها آمده است: رانا ق‌ ۰ ترجمه چنین 


است: به نظر شما اگر ما 


حدیث (۱۱) ۹ 


قال: سر مرکبي في لجج الب قبقیث ی ضریني الا 
فالقتبی اواج ال ابر .فا نا بانتقار وآشجار فیت 5 تشت ظل رن ییآ 
انم اد سمعث صوتاً هائلا. قَائهَت فرعا مذغورا فاذا نا بدیتین یِفتتلان عَلی 
ارس لا یذ أصفهما. فلم بصرابي دخلا فی خر 

یی " آنا کذلک ذ ری ار عظیم ال فوقع فریبا من پقزب که ی 
جبلٍ. فقفث متیر بالشجر حتی دنو مه تال لا رآنی طان وجَعَلتْ أَو 
۳۳ 

ماقم بقرب اف سمفث تنبیحاً تلا تخیر َتلاوة فزآن فتوَن 
من الکف فتادانی مناد من اف : ادحلٌ یبن صایج لها جع 
فدخلث وَسَلتَ. قاد) اذرجْلْ فخْمٌ ضخم علیظ الکرادیس. عظیم الجتّ 2 
فرد لاسام وقال: با علی بَنْ صایح الطَقانی .نت من مقدن اکوزه 
لد مت مَمتَحاً بالجوع والعّطّش والخزف. لز لا أدْ له رحمك نی هذا لیم 

َِفث الا میرکت فه. کم منت في بط وحن سر پك 
ارب وم لبفت تضرك الانواخ. وما متفت به من طزح تفسك في ابر 
ثئوث اخیرا لت بمظیم ما لك لاه اي نجَوت نیها.وَریتّكبعا 
رات من الشونه تین الحستین وائباعك بلطانرالذی ره اقعً .فلا رال صعدٌ 
طابر نی الشماء. لمع رجعك له 

فلا سمقث کلام فلت : سا بالله ما مك بحالی ؟! 


۱ در مآخذ. «فبیْما» ضبط است. 


1 صحيفة الأبرار (جلد_دهم) 
فقال: « عالمٌ لیب وَالشهَادة 4 "۱ و الذی یراك حین تقوم * وَنمبك نی 
0 


فكشفه وال ون یف له نز 


سای ی و مس یی 
ق 7 ی مق ل: یا علی ِ الرجوع الی بلْدك؟ 


فقال : و کرامة لاولیانتاآن تفعَل بهم ذلک. تم دعا بدعَوات وَرفع يد الی السَمَاء 
وال : السَاعَةّ السَاعةّ. 

قاذا ساب فطل باب اف قطعا قطعا وگلا وات فان قالخ 
لام یک یا وم له وت شون وعَیْك السلامٌوَرَحْمَة له ویرک کانه أَ 
تايه السامعة المطيعة, 
ول له ین تریدین ؟ فقو : آض کذا. فیقول : لرحمة آ مَحَط ؟ فتقول: 
ش آز توت 

حتّی جاءّث سَحَابةً حَسَة مضينة فقالث لام عَی یا ول له وَحجته 
قال: وعلیكِ السَلامْ ها السَحابةً السامعةً لمّطيَةأْن تریدین؟ فقالث: ررض 


طالقَان . فقال مه و سخط ؟ فقالث : لرحمة حْمة. فقال لها :اخملی ما خُمَلت 
۱. این جمله در قرآن بارها تکرار شده است. بنگرید به: سور انعام (1) آية ۷۳ سور توبه )٩(‏ 


آیة ۹۶ سورة رعد(۱۳) ای ٩‏ سوره مومنون (۲۳) یه ٩۲‏ و ... 
۲ سوره شعراء )۲٩(‏ آیة ۲۱۹-۲۱۸ 


حدیث ۱۱) ۱ 


وال فقال: سم .ال آه: قاری له ی وه الزض. 
فاستفرث. فاد بقض عضدی فاجْلبی عَلیا. 

فعند ذلک قَل له: سک بلهالعیم بح مُحمٍَّ انم لب ول سید 
وی رالاس لطامرین من آنت. فد أغطیت -والله - مرا لیم ؟ 

فقال ونخك با لین ضالج له اي زضه من حُجة طرفة عب + 
ان زا یر بل مروخب اجه لوب 


فد کر امامئه 1 ثُه رالات فا هت 
ما ولا فرع فما ز اد باسح من طرفة لین حه حتی نی باقن في شارعی 


دی فیه ی وَعفّاری. ماما فی اي 

له الرَشید وقال: لا یسم بهذا لعَ :0 

خالد سَمّان می‌گوید: رشید شخصی به نام علی بن صالح طالقانی را فراخواند 
و از او پرسید: تو می‌گویی که ابر تو را از (چین» به «طالقان» آورد؟ 

وی پاسخ دد: آری. 

رشید گفت: برایمان بگو این کار چگونه صورت گرفت ؟ 

وی گفت: کشتی‌ام در گرداب دریا شکست و سه روز روی تخته‌ای ماندم 
امواج مرا با خود برد و به خشکی افکند. در آنجا نهرها و درختانی را یافتم» در 
سای درختی خوابیدم. خواب بودم که نا گهان صدای هولناکی را شنیدم» وحشت‌زده 


۱ در مخذ «مُودعاً فی اله» ضبط است. 
۲. مناقب آل آبی طالب 4: ۳۰۲-۳۰۱؛ بحار الأنوار ۶۸: ۰۶۱-۳۹ حدیث ۱3. 


1۲ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


از خواب برخاستم دو حیوان را به شکل اسب دیدم که با هم گلاويزند (اکنون 
نمی‌توانم به خوبی آن دو را وصف کنم) چون مرا دیدند. به دریا [داخل آب ] 
رفتند . 

در همین حال پرندة بزرگی را دیدم که در فاصله‌ای نزدیک به من» کنار 
غاری. در کوهی به زمین نشست. برخاستم و پنهانی از لابلای درختان به راه 
افتادم تا نزدیکش بروم و او را نیک بنگرم. چون به آن نزدیک شدم و مرا دید 
پرید. او را دنبال کردم. 

چون به نزدیک غار رسیدم. صدای تسبیح و تهلیل و تکبیر و تلاوت قرآن را 
شنیدم, کنار غار رفتم, ندایی از داخل آن آمد: ای علی بن صالح طالقانی (رحمت 
خدا بر تو باد) به غار درآی. داخل غار شدم و سلام کردم. شخص تنومندی را 
دیدم که جلو سرش مو نداشت. خوش اندام و باشکوه بود. جواب سلامم را داد 
و گفت: ای علی بن صالح طالقانی. تو از کانون گنج‌هایی؛ به گرسنگی و تشنگی 
و بیمناکی امتحان شدی, خدا امروز به تو رحم کرد تو را نجات داد و آبی گوارا 
آشاماند. ۱ 

لحظه‌ای را که در کشتی سوار شدی می‌دانم و زمانی را که در دریا بودی و 
هنگامی که کشتی‌ات شکست, و اينکه چقدر بر روی آن تخته ماندی. امواج تو 
را به این سو و آن سو می‌برد و خواستی به خاطر بلای سختی که بر سرت آمد 
خود را به دریا فکنی تا با اختیار بمیری؛ نیز ساعتی را که نجات یافتی می‌دانم؛ 
اينکه دو صورت نیکو دیدی و در پی پرنده‌ای که دیدی [کنار غار ] نشست. راه 
افتادی و چون آن پرنده تو را دید به آسمان پرید؛ پیش بیا و بنشین» خدا تو را 


رحمت کند. 


حدیث ۱۱۷) ۳ 


[می‌گوید : ] چون سخن او را شنیدم گفتم: تو را به خدا بگو چه کسی تو را به 
حال و روزم آگاه ساخت؟ 

فرمود: خدایی که آشکار و پنهان را می‌داند و نشست و برحاست تو را 
می‌بیند و از همراهیات با سجده گزاران با خبر است. 

سپس فرمود: تو گرسنه‌ای» سپس به سخنی لب گشود. ناگهان سفره‌ای که بر 
آن دستمالی بود. نمایان شد. دستمال را باز کرد و فرمود: بیا و آنچه را خدا 
روزیات کرد بخور. 

طعامی خوردم که از آن گواراتر ندیدم و آبی نوشانیدم که از آن لذیذتر و 
شیرین تر به یاد نداشتم. 

آن حضرت دو رکعت نماز گزارد؛ سپس پرسید: ای علی» دوست داری به 
شهرت بازگردی ؟ 

گفتم: چه کسی می‌تواند این کار را برایم بکند؟ 

فرمود: برای گرامی‌داشت اولیای خویش این کار را انجام می‌هیم. آن گاه 
دعاهایی خواند و دست سوی آسمان برافراشت و فرمود: هم اکنون هم اکنون! 

ناگهان پاره‌های ابر بر در غار سایه افکند. هر وقت ابری می‌رسید» می‌گفت : 
سلام بر تو ای ولی و حجّت خدا و آن حضرت جواب می‌داد: سلام و رحمت 
خدا بر تو باد ای ابر گوش بفرمان. 

سپس از ابر می‌پرسید: کجا می‌روی؟ ابر می‌گفت: به فلان سرزمین. 
می‌پرسید : برای رحمت با غضب ؟ ابر می‌گفت: برای رحمت پا می‌گفت: برای 


غضب . و رهسپار می‌شد. 


تا اینکه ابری زیبا و درخشان آمد و گفت: سلام بر تو ای ولین دا و حجت 
او. آن حضرت جواب داد: سلام بر تو باد ای ابر شنوای مطیع. قصد کجا را 
داری؟ گفت: سرزمین طالقان. پرسید: برای رحمت يا عذاب؟ گفت: برای 
رحمت. فرمود: شخصی را که بر تو بار می‌شود و به خدای می‌سپارم . بردار و 
بر ابر گفت: شنیدم و اطاعت می‌کنم . فرمود: به لذن دا روی زمین بیاء آن ابر 
روی زمین مستقر شد, آن حضرت از شانهام گرفت و مرا بر آبر نشاند. 

در این هنگام گفتم: به حق خدای باعظمت و محمّد, خاتم پیامبران و علی» 
سیّد اوصیا و امامان پاک بگو کیستی ؟ واله آمر شگفتی ارزانی‌ات شل, 

فرمود: وای بر تو ای علی بن صالح خدا زمین را چشم برهم زدنی از حجت 
باطنی یا ظاهری. تهی نمی‌گذارد. من حجت ظاهری و باطنی خدایم. منم 
حجت خدا در روز وقت معلوم "منم سخن‌گوی پیامبر» من در این زمان, 
موسی بن جعفرم. 

آن حضرت امامت خویش و پدرانش را خاطرنشان ساخت " و از آبر 
خواست برخیزد. ابر به پرواز درآمد. به خدا سوگند, هیچ درد و رنجی نیافتم و 
نترسیدم» و کمتر از چشم برهم زدنی نشد که مرا به طالقان در خیابانی که خانه و 
کاشانه‌ام در آن بود. سالم و تندرست. پایین آورد. 

رشید (که لعنت خدا براوباد) او را به قتل رساند و گفت: این ماجرا را نباید آحّدی 


بشنود. 


۲ پر اساس آنچه در مًذ ثبت است. ترجمه چنین است: امامت آن حضرت و پدرانش را به یاد 


آوردم. 


تس توس 
حدیث (۱۳) 
[ نقش دو شیر روی پرده که به دستور امام کاظم به شیر واقعی 
تبدیل 
شدند و پرده‌دارٍ هارون را دریدند ] 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب :3:. 

در این کتاب آمده است: 

ان اتید ام شنت 2 مان باتفا به له فقال :دلوم قد افو 
بک بلاحجة فاریذ آن ۳ هدن اسان الْصَورَان عَلی هذا لت 


فأشار ال هم وال :خذا عَدوٌ له 

فأَخذاه وأکلاه. ثم قالا: وما لأتر؟ أعد لتید؛ 

قال : لا ود الی مکانکما +0 

رشید به خمید بن مهران حاجب (پرده‌دار رشید) دستور داد امام کاظم لب را 
تحقیر کند. وی به امام 1 گفت: مردم بی‌دلیل و برهان به تو فریفته شده‌اند [اگر 
راست می‌گویی ]می‌خواهم به این دو شیر در پرده دستور دهی که مرا بخورند. 

امام 3 به آن دو شیر اشاره کرد و فرمود: این دشمن خدا را برگیرید! 

آن دو شیر [به صورت شیر واقعی درآمدند ]و او را گرفتند و خوردند» سپس 
گفتند: چه امر می‌فرمایید ؟ آیا رشید را بگيريم [و بدریم ]؟ 


امام لْ فرمود: نه. سر جای خود بروید. 


۱. مناقب آل آبی طالب ۶: ۳۰۰؛ مدينة المعاجز 1: 4۲۵ حدیث ۲۰۷۷. 


1۹ صحيفة الأبر ار (جلد دهم) 
حدیث (۱۳) 
[ داستان کنیز افسونگری که با دیدن معجزه امام کاظم 1 به کنیز عاید 
تبدیل شد و نیرنگ هارون برای فریفتن امام ی ناکام ماند ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ن. 


در این کتاب. از کتاب الأنوار» از عامری نقل است که: 


2 
۰ ه ۰ 


دازون شید الی موسی بي جَعَفٍ جر حضیضة. لها جمال 
وا لتخم فی السجن. فقّال: فل ل4: «بل نم بهدیتکُم حون 4 ٩‏ [ا 
خَاجَةٌ لی فی هذء ولا فی نالا 

قال: فاستَطار مَارونْ عضباً وقال: ازجع له ول له: لیس برضاله حَبساك ولا 
پرضاك دس وارّك الجارة ده ارف . 

قال : فمَضی وَرَجَعٌ. 

تم قام اون عن مجَلسه ون لادم له لح عَنْ حالهّا فرآها ساجد 


رها لا تزفع رأسَهّا. تقو : قدوش سیبْحانك سْبْحَانك. 


:9 
ما 


فقال هارون: سَحرّها -والله -موسی بُنْ جَعفر بسخره علیَ بهّا. فاتی بها وهی 


ترعد شاخصَة نخوّ المَمَاء ببَصرها. 0 


فْقال : ما شأنك ؟ 


قالتٌ: شانی الشأن البَدیع. نی کنث عنده وَاقفة وَهوّ قائعٌ یَصَلی یله ونهَار 


م 


. سورهٌ نمل (۲۷) یه ۳۲. 
. در مآخذ, «َضَرّها» ضبط است. 


ِ 


حدیث (۱۳) ۷ 


فلا اصَرّف من صَلانه 0 بوَجهه هو یسم ال دس قلث: با سیّدی. هل لك 
حَاجَ عطیکها ؟ قال: ما خاجتی لك ؟ :نی أَْلثْ عَلیِك لخوانجك. 

قالْ: قاللفتٌ فاذا برَوضة مَرْهرة لا للع آخرها مر أرهَا بنظری ولا لها من 
آخرها. فیها مجالش مَفروشَ بالوشی والدیباج. وعَلها َْاء وَوَصانف لم أر 
ثل رَجومهم حسنا ولا مثل لباسهم ناس عَلهم الحریرالأغضر والاالیل وال 
افو وفي آدیهم لباریقوالمتدیل من کل الطغام. شخرزث اجه 
خی أقامبی 0 هذا الخادم فرأیْث نفسی یت کنْثٌ. 

قال هَارُونْ: اب .لك سجَذت فَنفت ریت هدّا فی متامكِ . 

قالث: لا واللّه یا یی الا قبل سجودی ریت فَجَدت من أجْل دلك. 

فقال الْید: اقبض هذه الَبية الک فلا یَسْمعٌ هذا مها أَحَدٌ. 

فافبلت فی السَلاة فاذا قیل لها فی ذلک قالث: هکذا ری الب الصَالح ال . 

فسیلث عَنْ قولها. قالث: ای ما عَاینتْ من ار نی الجَوّارٍی: یا فلانة 
یی عن اعد الصَّالح حتّی تذل علیّه فن" له دُونك. 


فعا ال کذلک عفن مائث وذلک یل عوت موسی 39 بیّامتسیو9 


۱ در «مدينة المعاجز» و «بحار الأنوار» و «ریاض الأبرار» و «عوالم العلوم». آمده است: فلما 
الصرف عن صلاته .... 

۲ فوماط:ه فاشتی) بط اضست: 

۳. متاقلب آل آین ۳ 6 -۲۹۸؛ بحار الأنوار ۶۸: ۲۳۹۰-۲۳۸ حدیث 4۸؛ مدينة المعاجز 1: 
1۲۵-۳ حدیث ۲۰۷۹؛ ریاض الأبرار ۲: ۳۲۹؛ عوالم العلوم ۲۱: 14۲-44۱ 


۸ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


عامری می‌گوید: هارون. کنیز دل‌ربایی را ( که خوش اندام و سفید و دلربا 
بود) پیش موسی بن جعفر له فرستاد تا او را در زندان خدمت کند. امام ل [به 
آورنده ]گفت: به هارون بگو «اين شمایید که به هدیه‌تان دل شادید» من نیازی به 
این کنیز و آمثال آن ندارم. 

[وی این پیغام را به هارون رساند ] هارون از خشم به زمین بند نمی‌شد» 
گفت: بازگرد و به او بگو: به میل دلت تو را حبس نکرده‌ايم و به دل‌خواه تو 
خدمتت نمی‌کنيم و کنیزش را نزدش بگذار و بازگرد. 

می‌گوید: وی اين کار را کرد و بازآمد. 

سپس هارون از جایش برخاست و خادم را فرستاد تا حال کنیز را جویا شود 
دید وی برای پروردگار در حال سجده است و از آن سر برنمی‌دارد می‌گوید: 
پروردگارا, پاک و منرهی . 

هارون گفت: به خدا سوگند. موسی بن جعفر. او را جادو کرد. وی را پیش 
من آورید. کنیز را در حالی که می‌لرزید و چشم به آسمان دوخته بود. آوردند. 

هارون پرسید: قص تو چیست؟ 

کنیز گفت: ماجرای من . داستان شگفتی است. نزد موسی لا در حالی که 
شب و روز نماز می‌خواند ایستادم. چون از نماز فارغ شد (در حالی که خدا را 
تسبیح می‌گفت و تقدیس می‌کرد) گفتم: مولایم آیا نیازی دارید که آن را 
برآورم فرمود: چه حاجتی به تو دارم ؟ گفتم: مرا برای تأمین نیازهایت بدین جا 


آوردهاند» فرمود: پس اینان چه کاره‌اند ؟ 


حدیث (۱۳) ن 


می‌گوید: نگاه کردم ناگهان باغ سبز و خرّمی را دیدم که اوّل و آخر آن ناپیدا 
بود. در آن» مجالسی با فرش‌های ابریشمین رنگارنگ وجود داشت. بر آنها 
کنیزان و غلامانی بودند که به زیبارویی آنها و لباسشان کسی را ندیدم. 
جامه‌هایی از ابریشم سبز و تاج‌هایی از در و یاقوت به تن داشتند. در دستشان 
آبریزها و دستمال‌ها و انواع خوراک‌ها بود [در برابر این همه عظمت ]به سجده 
افتادم تا اینکه خادم مرا برخیزاند و خودم را در جایی که بودم» دیدم. 

هارون گفت: ای خبیث. شاید در سجده به خواب رفتی و این چیزها را در 
خوابت دیدی! 

کنیز گفت: نه وال ای سرورم» پیش از سجده اینها را دیدم و به همین خاطر 
به سجده افتادم. 

رشید گفت: این کنیز خبیث را دربند کن نباید آحدی این سخنان را از او 
بشنود. 

آن کنیز به نماز روی آورد. هرگاه از وی در این باره می‌پرسیدند [که چرا 
همواره در حال نمازی ]» می‌گفت: عبد صالح را بدین گونه دیدم. 

دربار؛ ماجرایی که گفت از وی سوال شد. گفت: چون آن صحنه را 
نگریستم. آن کنیزکان صدا زدند: ای فلانی» از عبد صالح دور شو تابر او 
درآيیم ما برای اوییم نه تو. 

آن کنیز همواره به همین حال بود تا اينکه چند روز قبل از رحلت موسی لب از 


دنیا رفت. 


.۷ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


حدیث (۱۴) 
[ داستان عصایی که زمین را شکافت و مکان عذاب اصحاب سقیفه 
و فتنه‌گران و ظالمان و دشمنان امامثْ+ را نمایاند ] 
مدینة المعاجز, اثر سیّد توبلی 4 
از عیون المعجزات. از محمّد بن مفضّل. از داود ری روایت است که گفت: 
فلت لأبي َبله 3 دی عَنْ أعْداء آمیر امین وال بیّت الب 
ال الحدیث أحَبٌ 1 آم المَعَایتَة؟ 


0( تن اش ور أَعداء ی 


مزا 


و مان رب به الأْرْض یه فانقشت ب الأرْض عَن بخر نود ثم ضرب 
لح بالقضیب فاثقلق عَنْ صَحرَة سَوداء. فضرّب الصَحُرة ی 
القزم جمیعاً لا یحو لکترتهم کش هیا مود ز شیم ورن کل ژاسد 
مهم فد مود فی جانب السَحْرة " رهم دون : یا محمّد والربانية 2 تب 
جوههم وَیولون هم کم لس مُحَمَد کم ولا شم ل. 

فقَلت: جَمل فدالٌ. مَنْ هوّلاء. 


فقال: الجبّت والطاغوت وَالرَحُس واللعینْ بنْ اللمین. وَلم یل یدهم کلهم من 


که 


. در ماخذ «فقال» ضبط است. 
۲ درماخذ من الصخره» ضبط است. 


حدیث (۱) ۷ 


رل ای آخرهم خی نی عَلی َضحاب الق وأضحاب الفنة یی ار 
راغ وببی أمة جَد له هم لاب بر اصیلا 

ال 18 بلصخرةالطبقی عَلمْ :0 

داود ری می‌گوید: به امام صادق لد گفتم : از دشمنان امیرالمومنین و اهمل 
بیت نبوّت برایم بگوی. 

امام لا پرسید: شنیدن را بیشتر دوست داری یا دیدن؟ 

گفتم: دیدن برایم محبوب‌تر است. 

امام لث به ابو ابراهیم موسی لٍ فرمود: آن عصا را برایم بیاور. وی رفت و آن 
را سین ناه : 

فرمود: ای موسی. با آن به زمین بزن و دشمنان امیرالممنین و ما را به داود 
نشان ده. وی عصا را به زمین زد. زمین شکافت. دریای سیاهی در دل آن نمایان 
شدء سپس با آن عصا به آن دریا زد آن دریا شکافت» صخرهُ سیاهی در دل آن 
آشکار گردید, عصا را به آن صخره زد. درب آن باز شد. ناگهان دیدم قوم 
بی‌شماری در آن جمع‌اند. چهره‌هاشان سیاه و چشمانشان کبود است. هریک از 
آنها در گوشه‌ای از آن صخره در غل و زنجیر بسته شده‌اند و ندای «یا محمّد» را 
فریاد می‌کشند» شعله‌های آتش بر صورتشان زبانه می‌کشد و به ایشان 
می‌گویند: دروغ می گویید. محمّد برای شما نیست و شما ارتباطی به او 


اویك 


۱. مدينة المعاجز 1: ۳۶۳-۳۶۲ حدیث ۲۰۳۹؛ عیون المعجزات: ۹٩‏ -4۷؛ بحار الٌنوار 4۸: ۰۸۶ 


حدیث ۰.۱۰۶ 


۷۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


پرسیدم: فدایت شوم! اینان کیانند؟ 

امام م1 فرمود: جبت و طاغوت و رجس و لعین فرزند لعین و آنان را از اوّل 
تا آخر شمرد تا اینکه به اصحاب سقیفه و اصحاب فتنه و بنی آژرق و آوزاغ و 
بنی مه رسید (6(خدا عذاب را هر صبح و شام بر ایشان تازه کند). 

سپس امام لب به صخره فرمود که بر ایشان به هم آید. 

حدیث (۱۵) 
[ حکایت ابراهیم جمال و علی بن یقطین ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 

در این کتاب. از «عیون المعجزات». از محمّد بن علی صوفی نقل است که 
گفت: 


جنفر 3 فحجبة. فراه انی یوم فقال عِْ ین بقطین: یا دی ما ذبی ؟ 


فقال : حَجبك لائك حَجبّت |براهیم الجَمَال. وقذ آبی اللهُآن یشکر سفیک أَو 


۱. علامة مجلسی ت در بیانی در ذیل این روایت. می‌نگارد: ممکن است اصحاب فتنه. اشاره به 
طلحه و زبیر و یاران آنها باشد. و بنی أَررّق؛ رومیان‌اند و بعید نمی‌نماید که اشاره به معاویه و 
اصحاب وی باشد (بنی زریق» قبیله‌ای از انصار بود) و آوزاع. جماعت‌های مختلف‌اند (بحار 
الأنوار 6۸: ص ۸۵-۸4). 


حدیث (۱۵) ۷۳ 


زاگ : یا سیّدی ! *ومَوْلای .من لی بابرا میم الما في هذا اوقت وا 
لته َو نوف ؟ 


فقال: دا کان الیل فامْض الی ابقیم من عیرآن یلم بك أحَدُ من أضخابك 
وغلمانك. اب تجیباً هك مُنرجا 


2 
و ۶ ۵ عم 


ال : قواقی البق ورب الَجیب. وَلم بلبّث آن ذ آناخه علی باب ابراهميم 
الما . قرع لباب وال آنا یبن قطن 
ال راهم الما من داخل الدار: وم یل لب قطین ربب ؟ 


2 


فقال لیب یقطین : یا ها لد ری عظیم. آلی عَلّهالادن "ل فلما دح 


ال : با ض_ هیم. ان موی 1 ی أَنْ نی َو تفر لی. 
فالی علیْ ین یَقطین عَلی بن ابراهیم یم 4 الجَمال یط ده فامتع |براهيم 
الجَمّال "من ذلك. فالی علیّه نیا .ففعل. 
نت ری هزین ی شم هن 


2 


صرق ورب ایب واه من له پناب یی موسی بن جغفر 3 


. در دیگر مخذ «سَیدی» ضبط است. 

. در دیگر ماخذ آمده است : علی باب |براهیم الجمّال بالکوفة... 
. در دیگر مخذ. ضبط بدین‌گونه است: والی علیه آن ید له ... 
۰ در دیگر مخذ آمده است: علّی ابراهیم 

‌. در دیگر ماخذ دی تاه فرط اسیتا: 

7 در همه مأَخذ آمده است: فامتنع ابراهیم من ذلك 


4 4 م 


۷ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


العدیئة. فان له ودخل علیّه له ٩‏ 

محمد بن علی صوفی می‌گوید: ابراهیم جمَال ِْ از ابوالحسن. علی بن 
یقطین (وزیر هارون) اجاز؛ُ ورود خواست. علی بن یقطین اجازه‌اش نداد و در 
هکت کون ایتک یپک ابا مرس بیجن فا 
برود. امام لب اجازه‌اش نداد؛ روز دوّم حضرت را دید. علی بن یقطین پرسید: 
ای مولایم» گناهم چیست ؟ 

امام ی فرمود: اجازه‌ات ندادم چون از دیدار با ابراهیم جَمّال روی برتافتی 
خدا اعمال ححٌ تو را نمی‌پذیرد مگر اینکه ابراهیم جَمَال از تو درگذرد. 

گفتم: ای آقا و مولایم. اکنون چگونه به او دست یابم ؟ من در مدینه‌ام و او در 
کوفه ؟! 

فرمود: شب که فرا رسید (بی آنکه آحدی از آصحاب و غلامانت بفهمند) به 
بقیع برو و اسب زین شده در آنجا را سوار شو. 

می‌گوید : به بقیم درآمد و براسب سوار شد و دیری نگذشت که اسب او را در 
خانة ابراهیم جمّال فرود آورد. در را کوبید و گفت: من علی بن یقطین‌ام. 

ابراهیم جَمَال از داخل خانه پرسید: علی بن یقطین وزیر» درب خانهٌ من چه 
می‌کند؟ 

علی بن یقطین گفت: ای مرد. ماجرای من شگفت است. و او را سوگند داد تا 
درب را بگشاید چون داخل شد. گفت: ای ابراهیم. مولایم از پذیرفتن من 


روی برتافت مگر اينکه تو مرا ببخشی. 


۱. مدينة المعاجز :٩‏ ۳۸۶-۳۸۳ حدیث ۲۰۶۰؛ عیون المعجزات: ۱۰۱-۱۰۰ بحار الأنوار ۶۸: 


۵ حدیث‎ ٩۵ 


حدیث ۸90 ۷۵ 


ابراهیم گفت: خدا تو را بیامرزد [چه کارهام که از تو درگذرم ]. 

علی بن یقطین. ابراهيم جمّال را سوگند داد که پا روی گونه‌اش بگذارد, 
ابراهیم از این کار خودداری ورزید, بار دیگر او را سوگند داد. وی به این کار تن 
داد . 

در حالی که ابراهیم بر صورت علی بن یقطین پا گذاشت. وی می‌گفت: 
خدایا شاهد باش. 

سپس وی بازگشت و آن مرکب را سوار شد و همان شب او را به در خانة 
موسی بن جعفر و -در مدینه -پیاده کرد. امام 3 به او اذن داد وی داخل خانه 
شد و امام لا او را پذیرفت. 

حددث (۱۶) 
[ ماجرای افعی‌ای که هارون را به کرنش در برابر 
امام کاظم ا واداشت ] 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی . 

در این کتاب. از «دلائل الامامة» (اثر طبری ع) روایت است که گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو محمّد شفیان, گفت: برای ما حدیث کرد وکیع» از عمش گفت: 

رت کاظم الط لاف مد ارژشید وقذ َضع. " ققال له عیسّی ْ آبان: یا 


۱ . در مآخذ آمده است: وقد خضع ل... 
۲ در «دلائل الامامة» و «عوالم العلوم ۲۱ آمده است: ریت من وراه ني أَفعي .. ۰ در «حلية 
الابرار 4: : ۱ و نیز در «مدينة المعاجز» (نسخهة اصل) «من ورائه تیه فبظ استه 


۷۹ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


۰ سا که 


ففرعت منها فاجَبته؛ 0 

عمش می‌گوید: امام کاظم ْ را در حالی نزد رشید دیدم که رشید در برابر 
آن حضرت فروتنی می‌کرد. عیسی بن آبان به وی گفت: ای امیر موّمنان» 
چرا خود را در برابر او کوچک می‌کنی ؟ 

رشید پاسخ داد: پشت سرش آفعی‌ای را دیدم که نیش‌هایش را می‌نمایاند و 
می‌گفت: گوش به فرمانش باش وگرنه تو را می‌بلعم از آن آفعی ترسیدم و او را 
اجابت کردم. 

حدیث (۱۷) 
[ حکایت سفرةٌ آسمانی در زندان ] 

مدینة المعاجوء اثر سید توبلی 4. 

در این کتاب, از «دلائل الامامه» (اثر طبری ۶) از علَقمةَ بن شریک بن أشْلم 
از موسی بن هامان روایت است که گفت: 

ریت مُوسَی بُن تفر 1 فی حبّس الرشید 2 له یه من السَمَای 
َیْطْیم آَل سجن هم یمد بها من غیرأنْ فص مها ی 9:2 

موسی بن هامان ین ما زندان هارون الرشید 
دیدم. مائده (سفره‌ای) از آسمان بر او فرود آمد و هم اهل زندان را طعام داد؛ 
سپس آن مائده (بی‌آنکه چیزی از آن کم شود) به آسمان بالا پرده شد. 
۱ مدينة المعاجز 1: ۰۱۹۸ حدیث ۸ دلائل الامامة: ۳۲۱-۰ حدیث ۰۲۱۱ 


۲ فرماعل قوک 0 بیط اس 
۳. مدينة المعاجز ": ۰۲۰۰ حدیث ۱۹۶۲؛ دلائل الامامة: ۳۲۱ حدیث ۲۷۰. 


۷۷ )۱٩( حدیث‎ 


حدیث (۱۸) 
[ داستان نیزه‌ای که از جنس نور بود و هارون را 
به وحشت انداخت ] 
مدينة المعاجز. اثر سید توبلی عذ. 
در این کتاب. از «دلائل الامامة» (اثر طبری ) روایت است که گفت : برای ما 
حدیث کرد وکیم. از ابراهیم بن آسود. گفت: 
ری توس 24 جَنفر اعد ای السَمَاء وَنرّل ومع حَربة من ور ال : 


ابراهیم بن آسود می‌گوید: موسی بن جعفر 1 را دیدم به آسمان بالا رفت و 
پایین آمد و نیزه‌ای از نور همراهش بود. فرمود: آیا مر به این می‌ترسانید ؟ اگر 
بخواهم با این حربه او را می‌درانم. 

این خبر به رشید رسید. سه بار از هوش رفت» سپس آن حضرت را [از 
ان | آزاد ساب 

حدیث (۱۹) 
[ ماجرای شیعیان نیشابور. پیره زنی سعادتمند به نام شطیطه. 
عظمت ابو حمزة ثمالی وپاسخ غیبی امام کاظمی1 به پرسش‌های اهل 
نیشابور و نشانه‌های امامت او ] 


مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ع. 


۱. مدينة المعاجز 1: ۰۲۰۱ حدیث ۱۹4۵؛ دلائل الامامة: ۳۲۲. حدیث ۲۷۲. 


۷۸ صحيفة الاپرا ار (جلد دهم) 


در این کتاب. از «الثاقب فی المناقب». از عثمان بن سعید. از ابو علی ببن 
داشت زوایت است که کت : 

اجتمَعت الْيَة یبور في یام بی لها کزوا ما هم فیه من الاتظار 
.ولو خن تخمل في کل سَنة پلی تولا اجب علینا. وقد کفرت 
الكاذبة من دی ها ال ییا ۷ آن تختاز رجْلا نْعَة نب الی الامام 2 
لعف لا الأشر. 

فاختاژوا و ار و وَفعُوا اه ما 
وَجَب علیّهمٌ فی السنة من ال و یاب فکانت الدنانیژ تا 2 ین آلف دیتار 
رم شین آف دزم اي لوپ اب رقاب 

وجَاءث عَجُوزٌ من عجائز الشيعة الفاضلات. اسَمْهّا شطیطة ومَمَهَا درم 


جح نید دزم م ودانقان وت من غزلها حامٌ وی رما دراهم وَقَالتْ : ما 


۱ 


ال : با اما ما آ ستحی ۳ من آبی عتداللها الا آن آخمل الّه دزهما وَشقة 


ال : لا تفقل له لا یی م من الق هذا الْذی ی تشفضر «قاغمل زا 
| 
لجففر پن مُحَمٍّ دح 


۱ در «الثاقب» آمده است: ی لا .. 
۲ درمآخذ, ضبط بدین‌گونه است: من غزلها. خام تساوي ... 
۳ در «الثاقب» ضبط بدین‌گونه است: یا امرأق آشتحی من .... و در «مدينة المعاجزه آمده است: با 


رال یی ی ده 


۷۹ )۱٩( حدیث‎ 


قال: فعَوّْتَ رهم وطرحتهُ فی کیس فیه أَرْْ مَائة دزهم برجٌل بر 
بخلف بّن مُومی للَلژی. 0 الق فی رژمة فیها ثلائون وبا اون 
وَجَاءّت الشْيعة الب ای نیه الیل ختعوی ورق1 مه فا بیاض 


ود اذل رین تخوترابقایم تفع با 


: ‌ 


تخمل ها الحر والی معك و تمه نی الی المع تب یتمه 
َو حل # اقب وجَدتَ هن بحاله ول تشن فا که 
الا رد وال لین 

قال بو جنفر: فسّث خی وَصلٌ الی لکُوفة. بدأت بزیارة 
آمیرالمومنین ان راشقا جاب خی ها وق تیه لیم 

من الکتر ود له تشنح وَجَهٌْ مر یردة وسَشحا ری وَحَولهة جَمَاحَة یله 
عن الحَلال ارام وه هم علی مب آمیرالممنین اف 

فسات تن حشه عنه, نقالر) و حَنرة اما ۳ 
یْنَ ده فسالنی عن ری رف ال . . ففرح " وجذبنی الیّه وَقَبّل بَجن 
عَّ وقال: لو تجزت ۳ ادا ما ول لهوّلاء ۵ حَعَوفهم وان مَتَصل 


۱ در «الثاقب» آمده است: من حَضر عنده ... 

: در مآخذ «فقرخ بي» ضبط است. 

۳ این واژه. در متن مولف لب چندان خوانا نیست. در منابع به صورت «تخرب» «نْحَرْتَ». 
«تجدت» و ... ضبط است. 

۶ در ماخذ «الی هژلاء» ضبط است. 


۸۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
بخدمتهم " الی جوّارهم 

رز بکلامی وان ذلك رل فائدة لها بالعزاق. وَجَلستٌ مهم أَتَحَدَتُ 
اد فتح یه ونر الی ابر فقال : هل رو ما آری؟ 


ی 


قَر لی العزضم فریه زجلا علی جنل. بلاغ لمیر وسلم لیا 


قال : وَما وَرَاوْك ؟ 
قال : مات 9 عفر بن هام م مُحَمّد اد . 


اطع ری یی ین آنضی ؟ 


قال: الی تلائّة رهم و جغقر المنضور وّالی ابْنه مَبْداللّه. والی اه 
فضحک و مره لت الی ال لا تفتم فقد عَرفت الامام. 

قلث: وکیف أبها لیم ؟ 

فقال: ما یه الی آبی جَد جقر لمنْضْور فستر علی | لامام. ما وین الی اب 


م 


. در «الثاقب» آمده است: سَتصل بخرمتهم "۳ 
. در ماخذ «علی ناقبة» ضبط است. 


4 


حدیث )٩(‏ ۸۱ 
اس نرتسو سس سس ۱ 
الاکبّر والاضفر فقد ین من عوّار الا بر رن علی الاضفر. 


فقلث: وَمَا فقُ وه (ظ)] لك ؟ 
فقال :ول ای 6 انامه فی کر وف یا علی اذالم ین ذا عاهة فلم 


رین وق أَوْصی الی لایر والاضی عَلمتا أه فد نص من عوّار کر وی 
علی الصَفیٍه فسژالی مُوسی قنهُصَاحبٍ الم 


فقال آ بو جَعْفر: فودعث آبا حَفرَة سرت ال المَدینة وحم ت رحخلی فی بَعْض 
الحانّات وَقصَدتْ مسج سول الله له وَررته وصلّت. ؛ تم خرجخت وَسَلتْ أمْلْ 


ور هه هر ۵ 


الدیتة:الی من وصی جنقر بنْ مُحَمّد؟ 
فقالوا: الی بنه الافطح. عبدالله. 
فقلت: هل یفتی ؟ 


2 4 


کرت وَفْلكٌ وال ما ها صاحبي نم قلث: له من ال 
فقلث: قل فلا عرسا 


ص 


2 در هر دو مأخذ آمده است: قد ین عن ... 
۲. در نسخه» همین‌گونه ضبط است (مولف ْ). 
در «الثاقب» و «مدينة المعاجز» آمده است: لا یقال یم کف ۳ 


3 در «الثاقب» آمده است اون اد نت ؟ 


ور صحيفة الابرار (حلد دهم) 


فعَل وه بي تحت قلا بو جایش غلی لدب علن متطة یقن 

فقلث فی تفسی: اذ) عظم ماد في الدّست؟ نم فلث: هذا تضا من 
لول لذي لا مناج یل 0 

فسلنث یی نی تصانحبي وی باقزب. ۵ :نی شم 


قال : ید دراهم 


ِ 
۵ ر ۶ 


ال : یکُفیه من رأس الجَوزاء تلائه 


7 
3 


قلتْ: ال لا خسن شها. فقفث وفلت: آّا ود الی سیّدی غدا. 


ال : ان کان لك حَاحَهّ فانا لا نقَضَرّ. 
. در «الثاقب» آمده است: ... ذا عظم ... لا بحتاج الیه. یل الامامٌ ما یشاء ... ؛ و در «مدينة 


المعاجز» ضبط بدین‌گونه می‌باشد: اذا أعظم ...لا یحتاج الیه. یفعل ما یشاء ... 
۲. در «الثاقب» آمده است: بالرب منه. وسَألني فأحفی .... 


تک 


۸۳ )۱٩( حدیث‎ 


فانصرفث من عنده وج الی ضریح ای وبکیث عد قبره. وَشکَوّث 
خَيَة تفری ‏ وَفلث: یا سول له ببي نت وَأمي لی من نضي في هذه اي 
مَمی؟ الی لبود ای الْضاری أم ی امَجُو سم الی فا ءالاصب. ال أَْن 
رو الّه؟ 

فما زلث کی وَأسْتَفیتُ به. فلذ نا بانسان یکی قرف رأسی من تَوّق 
ال فرآیث دا آنوه علیه قمیش علق. وعلی راسه ختاطا علق, ال لی: 
یا آبا جفقی آجب مُوسی بن جنفر فا ول : ای لا الی الَْهودٍ ولا ای 
اضّاری ولا الی المجَوس ولا للی انا من الواصب. نها حجهٌ الم وقَذ 
یک عم فی الحبر وخمیغ ما تختاج ایهم نش فجلنی به وبدژهم شطیطه 
اذي وه رمع ودانقان.الذي فی کیس عم دزهم ای شمه ای في 

قال: فطاز عقلی. وجثث لی زخلی فتخث الکیس والحبر والرزمة وج 
له فوجدئه في دار خراب وَباهُ مهجور ما عَلّه ده واذا بذک لام قانمٌ 
َلی الباب. فرآنی وَدخل ین یی فدخث سعه. واذا بسیّدا جایش علی 
الخصیر فلا زاني ضحك وقال: لفط ؟ لح فرع الی ود واشضّاری 
وَالمَجَوس ؟!" أنا حُجَةٌ ال َو آلم یعرف ۳ حَمْرّة عَلی باب مَسجد الكُوفة 
مَنجد جَدی؟ 


قال؛ فازداد فی بصیرتی وَحَفْلت أَثْره. 


ط 


. در «الثاقب» آمده است: وقال: لا تقنط وم فرع ؟ لا !لی الیهود ولا الی التصاری والمجوس ...؛ 
شبیه این عبارت در «مدينة المعاجز» نیز هست. 


۳ از ای 


نم ال بی هات الکیش. دق له فحَلَهُ ول یه فیه وج مه دزهم 
شطيطة وال لی : هذا درْهَمها ؟ 


و کم اد 
وحم م الررمة ۳ مف ثم آغطانی شمه فطن مَمْضوزة طواوا خفن 


وعفرَون ذراعا. وَقال لی: اقرء عَلیا اسلا ییا ول لها:جَعَلْتُ شمئك فی 
کی نت بهده لك من انا من فطن ریا صریا یا (سخذ مناقب)] 0 
ری فاطمة وید قطن ره یدها فان وغَت أَختی حلیمهٌ (حکيمة (خ)] 
آبی عبدالله 38 وَقصَارة ده لکفنه یی لکفنی (ظ)] فاجعلیها فی کقنك . 

قال: یا یت جننا بکیس فَربانا اپ طخ وزضما نیم وأغزج یه آزنین 
دزهما. وال : رهام السلام وف لها تیش نع عفر عَفرَة له من دول آبی 
جففر وَْضولٍ ها ان وهذه ال رام نی سل عَر دزهماً اجْمَلی أرّا 
تجذین وزضاستا ع ول میک ی ضلا ی 


ور اک 4 فاد لك لتفسک. وافکك هذه ال واتیم وا 
نی بقی 


یا 0 م لا بل تجینی ۳ بدزاهمهم .کذّا وضو فك و 
فلت الحَواتیم فجَدئهاصحاحا. وفْکَکُث عَنْ وسطها واحداً فوَجَدّتُ 


ما یَقول العالم فی رَجْل در لله - عر وجَل -أَتِق کل مَْلولٍ ان فی ملکی 
تبیبا وان له ماع من المتاليك ؟ 
5 در هر دو مأخذ» «صریا» ضبط است. 


۲ در «الثاقب». «أحَبناك» ضبط است. 
9 در هر دو مأخذ آمده است : قبل آن تج ... 


۸۵ )٩ حدیث‎ 


تخت الاب ین موسی ن جَنق 

ی من ان فی ملکه قبل ستّة هی والدلیل عَلی صِحٌة لک َو تمالی: 
«ختی عَاه کَالفزجُون القدیم 4 "لیم من آشهر. 

فک الق فوجَدت: 

ول الم فيرجٍ :الآ صَدّقَ بَال کیب بما یدق ؟ 

تحت جات : 

ان ای حَلّف بهده یمین من أَرّاب الا بضدّقْ برع مین 
دهم وان کا من یاب لعْتم ری اون تما اناد من أربّاب لمیر 
ری ماوت مر الیل علی ذیک َول: «َ تصَرکم له فی مَوَاطنَ کدیرة 
یوم خن 4 "فد مَرَاطنْ سول له 6 بل نو الب فکانث أَربعة 
تمنین مت 

و کرت الاخری فَوجَذثْ فا 

ما ول لالم في رجُل بش قیرط رش میت ولد کَنٌ؟ 

الاب تخته: لفط یه لاغذ الکفن من وَزاء الحزن وبْحَدٌ من مان دیثار 
لقطع رأس یل لا ین ني بط بن بل نع او ببه 
فجَعلنا فی اه عشرین دیار. وفی الة عشرین دیتارل . فل تفخ ذ فیه ارو 
مه آلف دینار َلی آَْ لا بح ذ خد وَرکة المیّت منها شیتا یدق بها هویج 


1 یُفزی بها لا ای فی جشمه بَعْد لمَوْت. 


۱ سور؛ یس (۳۹) یه ۳۹. 
۲ سور توبه(٩)‏ ی ۲۵. 


۸۹ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


قال و جغفر: فمضیِث من فوری اٍلی الخان وَحَمَلتُ المال والمتاع لیم 
وت مه وج فی تلك السنة.فحَرجَت فی خملیه مُعدلاً لا فی عماریه في 
ذهابی یوم فی عماره وی فی عماری ابنه. ٩(‏ 

وَرجَمٌ الی خراسَان. وَاستقبلیی اش وَشطیطةً فی جُملتَهم وا ی 
اك لها من نی واحبرَا بخضرتهی وفع الیها الشْقَة وال رام 
تن مرارئها من رح »ول یل الی لَْدِية من الشيفة لا حاسد از 
تسف عَلی منلیها. 

۳ ی و ات 


وکادت 


سل مه رب لخن خن تجیب. نع ود بشطیه رقف 
ضلي مه عقوم وخضر توا لها وشهدها طرح فيقبرها من زاب 
بر أبی عَبدالله م. 

قلق وین اقرع وت انیس انریا برایه که ای زقاز: شب 
ضحابک وافرمم نی السَلام وفل لهم: (ای وَمَن بجری مَجْرَای من أهل بت ) 
لاب تا ین خضور جَنانزگم فی أی بلد کنشم. فاقوا له فی سکم ونوا 
الاغمال لیوا َلی خلاصکُم وَفکاكٍ رقابکم من الا 

قال بو جَغفر: ما ولی 38 رت الجمَاعة. قرو وق تم لیب یت 
به. کات (کاذت (ظ )] آز هم تریل " خزنا اد لم یمکُوا م من الظر ال +۳ 

۱. در «الثاقب» آمده است: في عماریّته ... وفي عمارنا یه پوس 


ْ. در هر دو مأخذ آمده است : تسیل ... 
۳ مدينة المعاجز :٩‏ 4۲۱-۶۱۱ حدیث ۲۰۷۶؛ الثاقب فی المناقب: ۰441-4۳4 حدیث ۳۷۱. 


۸۷ )۱٩( حدیث‎ 


ابو علی بن راشد می‌گوید: در زمان امام صادق 1 شیعیان در نیشابور گرد 
آمدند و دربارة انتظار فرج گفت و گو کردند و گفتند: ما هر سال حقوق واجب 
مالی‌مان را پیش مولایمان می‌بريم دروغ‌گویان و کسانی که اين امر [امامت ] را 
ادعا می‌کنند فراوان‌اند. بر آن شدیم از میان خویش شخص مورد اعتمادی را 
برگزينيم و او را سوی امام بفرستیم تا آن حضرت را برای ما شناسایی کند. 

آنان شخصی را که به ابو جعفر» محمّد بن ابراهیم نیشابوری معروف بوده 
برگزیدند و حقوق واجب مالی‌شان را در آن سال (پول نقد و پارچه) به وی 
سپردند. اين اموال. سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو هزار دست لباس 
بود و نیز جامه‌های تحفه و عالی. 

یکی از پیرزن‌های فاضل شیعه که نامش «شْطیّطه» بود» درهم صحیحی (به 
وزن یک درهم و دو دانگ) و پارچة کرباسی ( که خود رشته بود و چهار درهم 
می‌ارزید) به همراه داشت. آمد و گفت: در مالم» جز این حقّی نیست. آن را به 
مولایم بپرداز. 

وی گفت: ای زن. آیا از امام صادق ی شرم نکنم که درهم و تکه پارچه‌ای را 
برای وی ببرم؟ 

آن پیرزن گفت: این سخن را مگوی؛ خدا از حق نمی‌شرمد. حقوق مالی‌ام 
همین است. ای فلانی؛ آن را ببر؛ زیرا اگر خدای را در حالی دیدار کنم که حمّی 
(کم یا زیاد) در مالم نباشد. برایم محبوب‌تر است از اینکه در حالی به حضور 
خدا روم که حقی از جعفر بن محمّد لا در گردنم باشد. 

می‌گوید: آن درهم را علامت زدم و در کیسه‌ای که در آن چهارصد درهم بود 


۸۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


(و به مردی به نام خَلّف بن موسی لولوّی تعلّق داشت) انداختم و آن تکه پارچه 
را در بَُچه‌ای نهادم که در آن سی عدد جامه بود (و به دو برادر بلخی تعلق داشت 
که فرزندان نوح بن اسماعیل نامیده می‌شدند). 

شیعیان حبری را آوردند که هفتاد ورق بود و پرسش‌هایی در آن نوشتند و برای 
هر مسئله جای سفید برای پاسخ گذاشتند هر دو ورق را با سه نخ بستند و بر هر 
نخ مهر زدند و گفتند: این حبر(و آنچه رابا توست) می‌بری و پیش امام می‌روی 
و حبررا به او می‌سپاری و یک شب نزدش می‌مانی و صبح آن را از او می‌گیری» 
اگر مهر را به حال خودش دست نخورده و ورق‌ها را باز نشده یافتی آنها را باز 
کن و پاسخ را بنگر. اگر بی‌آنکه مهر را بشکند. آنها را جواب داده بود. وی امام 
است. اموال را به او بپرداز وگرنه اموالمان را سوی ما بازگردان. 

ابو جعفر می‌گوید: راه پیمودم تا اینکه به کوفه رسیدم» امیرالمومنین ْ را 
زیارت کردم درب مسجد شیخی را دیدم که آبروانش از پیری روی چشمش 
می‌افتاد. صورتش می‌لرزید بُردی به پا و برد دیگری را بر تن داشت و جماعتی 
در پیرامونش حلال و حرام را از او می‌پرسیدند و او بر اساس مذهب 
امیرالممنین آنان را پاسخ می‌داد. 

از حاضران, نام او را جویا شدم, گفتند: ابو حمزة تُمالی است. به وی سلام 
کردم و پیش او نشستم. از آمرم سوال کرد. او را به ماجرا آگاه ساختم. شاد شد و 
مرا در بغل گرفت و پیشانی‌ام را بوسید و گفت: اگر درآمدٍ تجارت دنیا را به آنان 
بپردازی» حقوق اینان به ایشان نمی‌رسد لام ] تو به زودی خدمت آنان به 


جوارشان می‌رسی. 


۸۹ ٩ حدیث‎ 


از سخن وی خوش حال شدم و اين اوّل فائده‌ای بود که در عراق دیدم. با 
آنان نشستم و به سخن پرداختم که ناگاه چشمانش را باز کرد و به بیابان نگریست 
و گفت: آیا شما هم آنچه را من می‌نگرم می‌بینید ؟ 

پرسیدیم : چه چیز می‌بینی ؟ 

گفت: شخصی را که بر ناقه‌اش سوار است. 

به آن مکان نگریستیم. شخصی را بر شتری دیدیم» پیش آمد. شتر را خواباند 
و برما سلام کرد و نشست. 

آن شیخ از وی پرسید: از کجا می‌آیی ؟ 

گفت: از پثرب (مدینه). 

پرسید: از مدینه چه خبر؟ 

گفت: جعفر بن محمّد لا از دنیا رفت. 

پشتم شکست و با خود گفتم: کجا بروم! 

ابو حمزه از وی پرسید: به چه کسی وصیّت کرد؟ 

گفت: به سه نفر» اوّل آنان ابو جعفر منصور است. و به فرزندش عبدالّه, و به 
فرزندش موسی ت4. 

ابو حمزه خندید و رو به من کرد و گفت: غم مخور امام را شناختم . 

پرسیدم: ای شیخ» چگونه ؟ 

گفت:وصیّتِ آن حضرت به منصور. بدان خاطر بود که امر را بر وی بپوشاند 
و اما وصیِّتِ وی به فرزند بزرگ و کوچک. از وجود عیب در فرزند بزرگ نش 


بر فرزند کوچک. ثابت می‌شود. 


۹۰ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


پرسیدم: فقه (وجه) آن چیست؟ 

گفت: زیر پیامبر ع فرمود: یا علی امامت در فرزند بزرگ توست هرگاه 
دارای عیب و آسیبی [در بدن ]او نباشد. از آنجا که می‌بينيم آن حضرت به فرزند 
بزرگ و کوچک وصیّت کرد در می‌یابیم که عیب و نقص در فرزند بزرگ و نش 
بر فرزند کوچک را بیان داشت» سوی موسی حرکت کن. وی» صاحب امر 
امامت است. 

ابو جعفر می‌گوید: با ابو حمزه خداحافظی کردم و سوی مدینه به راه افتادم 
[به مدینه رسیدم ] در یکی از کاروان سراها بار و بنه‌ام را گذاشتم و به مسجد 
پیامبر ما رفتم. آن حضرت را زیارت کردم و نماز گزاردم. سپس بیرون آمدم و 
از اهل مدینه پرسیدم: جعفر بن محمّد به که وصیّت کرد؟ 

گفتند: به فرزندش عبداله آفطح . 

پرسیدم: آیا وی فتوا می‌دهد ؟ 

کفتادة ارقم. 

سوی عبداله حرکت کردم و به در خانه‌اش رسیدم» غلامانی را بر در خانه‌اش 
یافتم که بر در خانة امیر لد یافت نمی‌شد. شک کردم؛ سپس با خود گفتم: به 
امام گفته نمی‌شود که چرا و چگونه این کار را انجام دادی. ۲ 

اجاز ورود خواستم غلامی رفت و بیرون آمد و پرسید: تو کیستی ؟ 

دل به شک شدم و با خود گفتم: صاحب من [امام ] این شخص نمی‌باشد» 


سپس گفتم: شاید از روی تقیّه باشد. 


٩۱ )۱٩( حدیث‎ 


گفتم: بگو فلان خراسانی است. 

وی داخل شد و به من اجازه داد. داخل شدم. ناگهان وی را دیدم که روی 
تختی در جایگاه بلندی نشسته است و پیشاپیش وی غلامان ایستاده‌اند؟ 

با خود گفتم: این عجیب است. آیا امام بر تخت می‌نشیند ؟! باز با خود گفتم: 
این کار هم از فضولی است که نیازی بدان نیست. امام هر کاری بخواهد انجام 
ی دلی, ۹ 

بر وی سلام کردم مرا نزدیک خود ساخت. با من مصافحه کرد و کنار 
خویش نشاند. پرسید: برای چه کاری آمده‌ای ؟ 

گفتم: مسائلی را می خواستم بپرسم [و نیز ] قصد حج دارم. 

گفت: هرچه می‌خواهی بپرس . 

پرسیدم: در دویست درهم. چقدر زکات هست؟ 

گفت: پنج درهم. 

پرسیدم : صد درهم چقدر زکات دارد؟ 

گفت: دو درهم و نصف. 

گفتم: بسیار خوب, مولای من (در پناه خدا باشی) دربارة مردی که به زنش 
گفت: به شمار ستارگان آسمان» طلاقت دادم نظرت چیست؟ 

وی پاسخ داد: او را از رس الجوزاء سه ستاره کفایت می‌کند. 

با خود گفتم: این مرد از شریعت سر در نمی‌آورد. برخاستم و گفتم: سوی 
مولایم فردا برمی‌گردم. 


٩‏ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


گفت: اگرنیازی داشتی» ما کوتاهی نمیکنيم. 

از نزد وی بازگشتم و سوی ضریح پیامبر رفتم و نزد قبر آن حضرت گریستم 
و از ناکامی سفرم نالیدم و گفتم: ای رسول خداء پدرم و مادرم به فدایت! در این 
مسئولیّتی که بر عهده دارم پیش چه کسی بروم؟ به یهود رو کنم يا پیش نصارا یا 
مجوس یا فقهای ناصبی بروم؟ ای رسول خدا کجا رهسپار شوم؟ 

پیوسته می‌گریستم و فریادرسی می‌خواستم که ناگهان انسانی مرا تکان داد. از 
روی قبر پيامبر سر برداشتم عبد سیاهی را دیدم که پیراهن کهنه‌ای به تن داشت 
و بر سرش عمامةٌ رنگ و رو رفته‌ای بود. به من گفت: ای ابو جعفر» موسی بن 
جعفر را اجابت کن» می‌فرماید: سوی من آی نه سوی یهود و نصارا و مجوس 
و دشمنان ناصبی ما حجَّت خدا منم آنچه را در «حبر؛ هست و همه آنچه را 
نیاز داری» دیروز جواب داده‌ام, آن را و درهم شطیطه را که یک درهم و دو 
دانگ وزن دارد (و در کیسة چهارصد درهمي للژی است) و پارچه او را( که در 
بِقچهٌ برادران بلخی است) برایم بیاور. 

می‌گوید: عقل از سرم پرید. سوی بار و بنه‌ام آمدم کیسه و حبر و بقچه را 
درآوردم و پیش وی آمدم. آن حضرت را در خانه‌ای خراب که در درب آن کسی 
نبود. یافتم . آن غلام را دیدم که بر در خانه ایستاده است. مرا دید و داخل خانه 
شد. من هم با او درآمدم آقایمان را دیدم که بر بوریا نشسته است. چون مرا 
دید خندید و فرمود: چه جای نا امیدی است؟ چرا به بهود و نصارا و مجوس 
پناه آوری؟! حجّت خدا و ولی او منم. آیا ابو حمزه در مسجد کوفه (مسجد 


جلم) مرا بهتو معزفی نکرد؟! 


حدیث )۱٩(‏ ار 


می‌گوید: بصیرتم افزون شد و امر [امامت ] او برایم ثابت گشت. 

سپس به من فرمود: کیسه را بیاور. کیسه را به او دادم. آن را گشود و در آن 
دست برد و درهم شطیطه را بیرون آورد و از من پرسید: درهم شطیطه این است ؟ 

گفتم: آری. 

بقچه را بیرون آورد و باز کرد و پارچة پنبه‌ای بافته شده‌ای را که ۲۵ ذرع طول 
داشت بیرون آورد و فرمود: سلام بسیار از من به شطیطه برسان و به او بگو تکه 
پارچه‌ات جزو پارچه‌های کفنی من است و این پارچه از پارچه‌های کفنم را که از 
پنبةٌ قريه ما «صریا»(صیدا) قریذ فاطمه است و از بذر پنبه‌ای که آن بانو به دست 
خویش برای کفن‌ها کاشت و خواهرم حلیمه ( حکیمه) دختر ابو عبدالّه ث آن را 
رشت و به دست خویش برای کفنم بافت برایت می‌فرستم, آن را در پارچه‌های 
کفنت قرار بده. 

فرمود: ای شیث, کیسة قربات ما را بیاور(وی آن را آورد) امام درهم را در آن 
انداخت و از آن چهل درهم بیرون آورد و فرمود: شطیطه را از جانب من سلام 
برسان و به او بگو از وقتی که ابو جعفر [به نیشابور] درآید و این کفن و این 
درهم‌ها به تو برسد. ۱٩‏ شب خواهی زیست؛ ۱۱ درهم را خرج کن و ۲۶ درهم 
را به عنوان صدقات واموری که لازمت آید قرار بده خودم بر تو نماز می‌گزارم. 

[ای ابو جعفر ] هرگاه مرا دیدی. پوشیده دار. این کار تو را بهتر باقی می‌دارد 
[و ای ابو جعفر ] این مهرها را بگشا و ببین آیا پیش از آنکه درهم‌های آنان را 
بیاوری به پرسش‌ها پاسخ گفته‌ايم یا نه (اين گونه تو را سفارش کردند. تو 
فرستاده آنهایی). 


۹ صحيقة الا پر ار (جلد دهم) 


[ابو جعفر می‌گوید ] به مهرها نیک نگریستم؛ آنها را دست نخورده یافتم» در 
میان آنها یکی را گشودم در آن این نوشته را یافتم: 

و عالم [امام ا ] چه می‌گوید دربارة شخصیّتی که جماعتی از برده‌ها را در 
اختیار دارد و نذر خدایی می‌کند که هر بنده‌ای را که قدیم در ملک او بود. آزاد 
سازد؟ 

زیر این سوال. از موسی بن جعفر این جواب ثبت بود: 

هر پنده‌ای را که پیش از شش ماه پیش در ملک او است» آزاد کند. دلیل 
صحت آن این سخن خداست که «تا چون شاخة حشک خرما بازگردد» مقصود 
از «قدیم» شش ماه است . 

مهر دیگری را گشودم. در آن این پرسش را یافتم: 

ه عالم [امام ثٍ ] چه می‌فرماید دربارٌ شخصی که گفته است: به خدا سوگند 
مال فراوانی را صدقه دهم. وی چقدر صدقه دهد ؟ 

زیر آن این پاسخ بود: 

ه اگر کسی که این سوگند را خورد از ارباب دراهم است [با درهم سروکار 
دارد ] ۸۶ درهم اگر گله‌دار است» ۸۶ گوسفند. اگر شترداراست» ۸۶ شتر بدهد . 
دلیل آن. این سخن خداست که فرمود: «خدا شما را در جاهای فراوانی (و در 
جنگ حْنین) باری رساند». این جاها را پیش از نزول این آیه - شمرده شدند» 
۶ مکان است. 


مهر دیگری را باز کردم در آن این سوّال را یافتم: 


۹۵ )۱٩( حدیث‎ 


ه عالم [امام 1 ] چه می‌گوید دربارة مردی که قبری را شکافت و سر مُرده‌ای 
را برید و کفنش را به سرقت برد؟ 

این جواب. زیر آن بود: 

ه به خاطر سرقت کفن از ورای حفاظ. باید دستش قطع شود و برای بریدن 
سرمیّت باید صد دینار بپردازد؛ زیرا میت را به منزلة جنین در شکم مادر پیش 
از دمیدن روح در آن - قرار می‌دهيم ؛ در نطفه ده دینار و در علقه. پیست دینار 
دیه هست. اگر روح در آن دمید. شخص جانی را به هزار دینار ملزم می‌سازیم. 
این دینارها به ورثة میّت نمی‌رسد (زیرا پس از مرگ به جسم میّت اصابت کرد) 
آنها را باید از طرف مّرده صدقه داد یا حج گزارد یا به جهاد رفت. 

ابو جعفر می‌گوید: در همان دم به کاروان‌سرا رفتم و مال و کالاها را برایش 
آوردم و در کنارش ماندم. 

امام یذ در آن سال حج گزارد؛ به همراه کاروان آن حضرت بیرون آمدم؛ در 
این سفر» روزی هم کجاوه او بودم و روز دیگر هم کجاوة فرزندش. 

به خراسان بازگشتم. مردم به پیشوازم آمدند و بر من سلام کردند. در میان 
آنها شطیطه بود. در بین مردم به او روی آوردم و خبر را در حضور مردم به او 
گفتم و آن تکه پارچه و درهم‌ها را به وی دادم. از خوش‌حالی نزدیک بود 
زهره‌اش بترکد و شیعه‌ای به شهر [نیشابور] وارد نشد مگر اینکه بر منزلت 
شطیطه حسادت و افسوس می‌خورد. 


حبر را به آنان دادم مهرها را گشودند و جواب‌ها را زیر سوال‌هاشان يافتند. 


۹٩‏ صحيفةالابرار (جلد دهم) 


سس پا یی هن 

شطیطه ٩‏ روز زنده ماند و [سپس ] درگذشت (رحمت خدا بر او باد» شیعیان 
برای نماز بر او از هم سبقت می‌جستند. ابوالحسن تا را سوار بر مرکب دیدم 
از حیوان فرود آمد و افسارش را گرفت و ایستاد و بر شطیطه به همراه شیعیان 
نماز گزارد و در دفن وی حضور یافت و از تربت امام حسین نف در قبر او افکند. 

چون آن حضرت از آمر( تجهیز) شطیطه فراغت یافت. شتر را سوار شد. سر 
آن حیوان را سوی بیابان کج کرد و فرمود: اصحابت را بيگاهان و از طرف من به 
آنان سلام برسان و بگو: من (و کسانی از اهل بیت که چون من‌اند) نزد 
جنازه‌هاتان (در هر شهری که باشید) حضور می‌يابیم از خدا بر جان خویش 
بترسید و آعمال نیک به جا آورید تاما را بر حلاص خویش (و رهایی‌تان از 
دوزخ) مدد رسانید. 

ابو جعفر می‌گوید: چون آن حضرت رهسپار شد » جماعت شیعه را به ماجرا 
آگاه ساختم, او را دیدند که به پیش می‌رود و مرکب به سرعت او را می‌برد, 
نزدیک بود آنان از غم اينکه نتوانستند آن حضرت را ببینند جان سپارند. 


تحقیقی پیرامون باری رساندن امام با پارسایی و تفسیم احکام شرعی ۷ 


ها 


تحقیقی پیرامون این سخن آنان 2 که فرمودند «ما را به ورع و اجتهاد 
یاری رسانید» و بیان تقسیم احکام شرعی به چهار فسم معروف 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث را ابن 
شهرآشوب از ابو علی بن راشد (و غیراو) با اختصار در الفاظ و تفاوت‌هایی» در 
مناقب خویش روایت می‌کند. ۲ 
همچنین راوندی نیز در «الخرانج» آن را به احتصار می‌آورد . 0 
امام کاظم فا در این حدیث فرمود: «اعمالتان را نیک سازید تاما را بر رهایی 
خودتان کمک کنید ...». 
مانند این سخن از امیرالمومنین ی نیز در نامه‌اش به عثمان بن حنیف؛ 
رسیده است. آنجا که می‌فرماید: 
آعیئونا ۳ بوَرَع واختهاد وعةوسَدادٍ + ۵ 
ما را با پارسایی و سخت‌کوشی و پاک دامنی و راستی و درستی. یاری رسانید . 
بجاست به بیان این اعانت بپردازيم و از راز آن پرده برداریم . 
اعمال شرعی. چهار قسم‌اند: واجب. مستحب. حرام » مکروه. 
و امّا مباحات از باب توسعه برای مکلفان, اباح؛ تخفیف است وگرنه هر 
عملی باید در یکی از دو طرف (فعل و ترک) هرچند در حذ ضعیفی, دارای 
رجحان باشد. 


۱ مناقب آل آبی طالب : ۰۲۹۲-۲۹۱ 

۲. الخرائج والجرائح ۱: ۰۳۳۱-۳۲۸ حدیث ۲۲. 
با در «نهج البلاغه» واه «اعینونی» ثبت است 

6 نهج البلاغه نامةٌ 1۵. 


۹۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


راز تقسیم اعمال به این اقسام این است که اعمال مکلفان از متمّم‌های قوابل 
شرعی و مکمل‌های آنهاست. به حسب این اعمال است که قوابل شرعی. از 
مبداً فیض. جزا و افاضه را اقتضا می‌کند ؛ اعمال خیر. جزای خیر و اعمال شر؛ 
جزای شر را می‌طلبد . 

اعمالی که همة آفراد یا اغلب افرادش. متمّم قابلیّت است. ()واجبی است که 
شارع ترک آن را (بی‌آنکه بَدل و جایگزینی برایش آورده شود) برنمی‌تابد؛ زیرا 
این ترک. به حدوث نقض در اصل آجزای قابلّت می‌انجامد. 

و چنین است هر آنچه متمّم برای متمّم (به همین گونه) باشد ؛ مانند: مقلامات 
واجب واجبات (وضو. غسل‌ها و ید آنها هنگام عذر). 

و اعمالی که همه افرادش یا اغلب افراد آن مانع از این تتمیم است» حرامی 
است که شارع 3 مکلفان را از فعل آن بازداشت و ترک آن را واجب ساخت و 
کلام در مقلمات آن. مانند کلام در مقامات واجب می‌باشد. 

و اعمالی که مکمّل‌اند. دو قسم‌اند: 

ه قسمی که در هیچ یک از افراد آن» چیزی از تتمیم نیست. بلکه همه افراد آن 
تکمیل محض می‌باشد. 


ه قسمی که در بعضی از افراد غیر غالب آن. متمّم یافت می‌شود. 


ص 


. به عنوان مثال (با مسامحه می‌توان گفت) شرط اینکه سیاهی بر جسمی عارض شود این است که 
آن جسم به سفیدی وصف نشود و یا شرط آنکه آتش در سوزاندن چوب اثر کند و آن را بسوزاند؛ 
این است که چوب مرطوب (تر و خیس) نباشد. در این مثال تر نبودن. متمم قابلیت سوختن 
است . 


بنابراین» متمّم قابلیت یعنی امر یا اموری که بدون آن قابلیت شکل نمی‌گیرد و تحقق نمی‌یابد. 


تحقیقی پیرامون یاری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی ۹۹ 

این هر دو قسم. همان مستحبّی است که شارع بدان فراخواند. اما این امر در 
جهت ایجاب نمی‌باشد. 

وجه قسم اوّل ظاهر است و وجه قسم دوّم این است که گرچه در بعضی افراد 
این قسم. حص متمّم یافت می‌شود و از متّم نمی‌توان بی‌نیازی بجست» جز 
اينکه چون تکلیف به همه افراد آن حَرجی است (زیرا گاه بدان نیاز نیست. چنان 
که در بعضی افرادی که در واقع تهی از متمّم‌اند پیش می‌آید) و چنین تکلیفی به 
کتاب و سنت منتفی است. و تکلیف در خصوص افرادی که در آنها حصة متمّم 
هست لیز حرّجي می‌باشد. 

زیراافزون بر اینکه نکلیف بر تخفیف مبتنی است 3 بر له یک ار ولا 
رید کم ره ٩(خدا‏ برای شما آسانی را می‌خواهد. نه سختی را) مکلّف 
قدرت بر اطلاع -به آن - ندارد. 

مقتضای آن این است که (شارع) تکلیف ایجابی را از مکلفان بردارد و به 
صدق نیّت آنان را عوض دهد؛ به اينکه اگر شارع به یکی از دو تکلیف آنان را 
مکلف سازد. بپذیرند و تحمّل کنند بدین گونه که با آماده‌سازی‌شان برای 
تکلیف شاق. نقص آن را از فضل خویش برای آنها تمام کند. 

و یا تکلیف را از آنان ساقط سازد و به ایشان عوض ندهد. 

و از آنجا که خدای سبحان, خود را ستود به اینکه دارای فضل بزرگ و 
رحمت گسترده است. کم را زیاد پاداش می‌دهد (همین دلیل دعا به درگاه او 


و ترغیب در کنف اوست) تکلیف شاق را برداشت و ضعیف را به کرم خویش 


۱ سور بقره(۲) آیة ۱۸۵. 


۱.۰ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


قوی ساخت؛ به فضل خویش آنچه را در بعضی از افراد تکلیف متمّم است. به 
مکمّل محض مُلحق کرد. 

این مطلب در حقّ عموم مکلفان است. 

و امّا کسانی که از ایجاد آنها کمال و تکمیل را اراده کرد (همچون انبیا؛ 
رسولان. فرشتگان مقرّب. مزمنان ویژه) مکمّل در حق آنها در حکم متمّم است 
و از این رو وقوع غیر آولی یا ترک آولی از آنها تقصیر در حق آنها به شمار 
می‌رود و عصیان نامیده می‌شود. 

به همین خاطر [معصوم ]مثْ فرمود: 

حَسَتَات ار یات ری ؛ (0 
کارهای نیک ابرارء کارهای بد مُقوبان ست. 

و اما آنچه مانع از کمال است نیز (مانند مستحب. بر اساس تفصیلی که بیان 
شد) بر دو قسم است: 

این مورد. همان مکروه است که شارع از آن نهی غیر الزامی کرد. 

سخن در هر یک از مقامات مستحب و مکروه مانند کلام در مقذمات 
واجب و حرام است. 

باری. تفاوت میان انواع این چهار قسم در ثبوت و عدم آن. بر حسب قوّت 
تتمیم یا تکمیل و ضعفب آن دوست يا بیشتر بودن فرد متمّم یا مانع در بعضی 


نسبت به بعض دیگر. 


۱ کشف الغمّه ۲: ۲۵۶ (در بسیاری از منابع این جمله به معصوم مستند نمی‌باشد). 


تحقیقی پیرامون باری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی ۱۰۱ 


راز برتر بودن بعضی از اعمال نسبت به بعض دیگر (در هر یک از دو طرف 
مورد امر و نهی) و اینکه بعضی از اعمال مستحب به حذ واجب نزدیک است 
مانند زیارت امام حسین (صلوات خدا براو باد و روحم فدایش باد) همین است. 

از این رو در بعضی از اخبار آمده است که زیارت حسین لثْلٍ برای کسی که 
بتواند آن حضرت را زیارت کند. در طول مر یک بار» واجب است. 0 

از وارسی عبارت هایی که در بعضی از مکروهات و محرمات وارد شده 
است. به دست می‌آید که بعضی از کارهای مکروه به حدّ حرام نزدیک است و 
بعضی از حرام‌ها به آستانهةٌ کفر و شرک و نفاق می‌رسد. 

در این باب تفصیل‌هایی است که مقام گنجایش آن را ندارد. پس اندکی از 
بسیار را برگیر. 

هرگاه این امر نزدت ثابت شد. درمی‌یابی هریک از بندگان که در اعمالی که 
متمّم برای قابلیّت‌ند یا در ترک چیزهایی که مانع از تتمیم‌اند کوتاهی کند» 
شایستگی ورود در بهشت را که سرای رضوان خداست (جایی که خدا آن را 
پاداشی برای سزامندان قرار داد) نمی‌یابد (هرکه می‌خواهد باشد) زیرا پس از 
این تقصیر. مقتضی بر تمام از جهتِ قابل جاذب جزای خیر -از سوی فاعل - 
تحمّق نیافت. 

حال که این را دانستی» بدان که محمّد و آل او (صلوات خدا بر او و ایشان باد) 
خدای متعال را طاعتی کردند که عالم امکان کامل‌تر از آن را تاب نمی‌آورد. 
فزونی لطیفهٌ طاعات آنها بر تکمّل ذوات آنها - در کم و کیف - زیادتی دارد که 


. حدیثی بدین مضمون وجود ندارد(ق). 


۱۲ صحيفة الأٌبرار (جلد دهم) 


اگر جزئی از آن بر همة کسانی که در عالم وجودند تقسیم شود در تتمیم نقصان 
آنها کافی است. 
در تصدیق اجمالی این مطلب» سخن پیامبر عٍ بسنده است که فرمود: 
ضربهةٌ علی یم الخَندی آفضل من عبادة لقن ؛ 0 
ضربتِ علی در جنگ خندق از عبادت جِنْ و انس برتر است. 
این حدیث در میان شیعه و سنّی مورد اتفاق است. ٩‏ 
پيامبران موس و غیر مرس بلکه امامان معصوم 94 (به جز پیامبر ٌَْ) جزو 
مین اند. 
چنان که از امام صادق ‏ روایت است که چون این خبر را از پیامبر عْ نقل 
کرد دست را به سینه نهاد و فرمود: 
نا من الم ؛ ۳ 
ومن از تلّین‌ام. 
لذفیک په موق این شبی» درچنگ اد وارد شلد است ی شاید ما آن را ار 
قسم اوّل کتاب آورده‌ايم . 


نیز این دو حیث را سخنی تقویت می‌کند که درباره ثواب یک تفس از 


۱ اقبال الأعمال ۱: 47۷؛ اثبات الهداة ۳: 6۵7+ روضة المّفین ۱۳: ۰۱۰۸ 

۲. ینیع المودة ۱: 4۱۲(در این مأخذ آمده است:... آفضل من آعمال أَمتي الی یوم لقيامة). 

۳ این عبارت در منابع در دسترس یافت نشد؛ لیکن در «مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۹۹ از آغمّش 
نقل است که گفت: حسن و حسین از «ثقلین» اند؛ نیز در «الأصول الستّةٍ عشر: ۲۸۲ از امام 
باقر اف روایت است که از پیامبر عٍَ نقل کرد که فرمود: در میان شما «تمَلین» ( کتاب خدا و اهل 
بیتم) را برجای نهادم ؛ اهل بیت پیامبر عٍَْماییم . 


تحقیقی پیرامون یاری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی ۱۳ 


َْس‌های امام علی ثٍ در شبی است که به جای پیامبر عٍْ بر بستر آن حضرت 
خوابید (اين روایت را در قسم اوّل کتاب آوردیم). ٩‏ 
این در حالی است که از پیامبر عْْ روایت است که فرمود: 
نا معاشر الا ء مان نکم الا علی مقذار ول ؛ 9 
ما گروه پیامبران امر شده‌ایم که با مردم به اندازهٌ عقلشان سخن گوییم. 
هرگاه حال یک عمل از آعمالی امیرالممنین (صلوات خد بر او باد) این باشد» 
نیک بنگر که حال مجموع آعمال او چه حد و اندازه است! و حال اعمال رسول 
خدا ع چه می‌باشد!! 
هنگامی که از یکی از بندگان در بعضی از آعمال ( که متمّم يا مکمّل حدود 
قابلیّت‌اند) تقصیری بروز یابد» و از کسانی باشد که رشته‌اش به ریسمان 
آنان ۲ اج وصل است (به اینکه ولایت آنان را در تکلیف شرعی بپذیرد و در 
نتیجه طینتِ وی در خلق دوّم از شعاع نور آنان 92 و صورتش بر هیئت ضوّر 
آنان 2 آفرینش یابد) این امر از جهت حکمت شرع اقتضا می‌کند که آنان 92 
به فاضل حسنات خویش آن نقص عملی را تتمیم کنند و آنچه را آن بنده -با 
تقصیر در عمل ‏ تباه ساخحت» اصلاح سازند. 
چنان‌که حضرت حجت «(عجّل اله تعالی فرجه) در دعای خویش بدان تصریح دارد. 
این دعا از سیّد رضی الدّین بن طاووس (قَدس سره) روایت شده است» در آن 


۱ تأویل الایات: ۹۸-۹۷؛ بحار الأنوار ۸: ۰ -۱. 
۲. المحاسن ۱: ۱۹۵؛ الکافی ۱: ۲۳؛ امالی صدوق: ٩۶۱(در‏ اين مخذ «علی قدر عقولهم» ضبط 


است ). 


11 صحيفة الا برار (جلد دهم) 


له تا ما لوا من فاضل طیتا جوا بماء ای :00 
بارالها. شیعیان ما از مایند» از فزونی طینتِ ما خلق شدند و به آب ولایت ما 
سرشت یافتند. 
تا اینکه می‌فرماید: 
َِنْخفت مَوَازيَهم.فتقلهابقاضل حَسنا +۳ 
اگر ترازوی اعمال آنان سبک شد. آن را به زیادی حسنات ما سنگین ساز. 
چنان که پیداست. جای استشهاد. فقرهٌ اخیر است که در مطلوب صراحت 
دارد. 
[پرسش ] 
بسا به ذهن آید که چگونه ممکن است عم شخص دیگر برای قابلیّتِ عمل 
انسان مکمّل باشد؟! 
[پاسخ ] 
بدان که این کار چیز تازه‌ای در شریعت نیست. بدیهی است که دعای شخص 
دیگر در حل, انسان مزتر م فد بر ین است دیگر اعمال نیک (نماق ررود: 
احسان. حج...) که شخصی به نیابت از شخص دیگر انجام می‌دهد ( چنان که در 
شریعت مطهر وارد شده است). 
از این باب است. نماز قضای میّت» حج به نیابت از وی» روزه و نمازی که از 
میّت فوت شده است و ولی از طرف وی به جا می‌آورد. 


۱. بحار الأْنوار ۳۰۳:۵۳. 
۲. بحار الأنوار ۵۳: ۳۰۳. 


تحقیقی پیرامون یاری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی 18 


اينکه شهادت امام حسین 3 در برابر گناهان شیعیان عوض قرار می‌گیرد و 
نمی‌گذارد در دوزخ افتند. از این موارد است. 
مانند این سخن از امام کاظم بل در حق نس آن حضرت هست. 
محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از محمّد بن عیسی از یکی از اصحاب 
ماء از ابوالحسن موسی نع روایت می‌کند که فرمود: 
لد هبل - غضب غلی الشيعة فحيرني تفس آو شم وم 
وله بتفسی + 
خدای ون بر شیعه خشم گرفت» مرا مخیّر ساخت که خودم یا آنها را برگزینم 
به خدا سوگند. خود را سپر بلا ساختم و جان آنها را حفظ کردم. 
امامان 2 بعضی از اعمال را از طرف شیعیانشان به جا می‌آورند تا 
کسری‌هایی را که با تقصیرات آنها پدید می‌آید» جبران سازند. 
اشکال ] 
اگر بگویی: این مقدار معلوم است. با توجه به این آیه که خحدای متعال 
می‌فرماید: لش للانسَان الا ما سَعَی 4 ۳*(برای انسان جز سعی و تلاش او 
دستاوردی نیست) می خواهیم راز این کار را بدانیم. 
[حواب ] 
می‌گویيم : بیان راز در این عرصه. فراتر از حدّ درک عقول است. به سخنی در 
اين راستا اشاره می‌کنيم اگر فکرت را به کار بندی امید است از آن به حقیقت 


۱ الکافی ۱: ۰۲۹۰ حدیث ۵؛ مدينة المعاجز 7: ۳۷۹ حدیث ۵۶. 
5 سور نجم ( ۵۳) آية ۳۹ 


۱۰۹ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


و آن این است که شخصی هرگاه عملی را به نیّتِ |هدای آن به غیر یا تفضل بر 
او یا نیابت از وی يا شرکت دادن وی انجام دهد. و میان وی و آن شخص 
مناسبت معنوی و ارتباط ذاتی باشد این عامل -در حقیقت -به صورت آن غیر 
پدیدار می‌شود (به طورکامل و تمام -مانند سه مورد اوّل -یا به طور ضمنی » در 
صورت تشریک). 

عامل -در این حالت -مانند روح برای آن قالب است. او را حرکت می‌دهد و 
آیت وی (از باب نزدیک ساختن به ذهن) وکیلی است که خود را از این نظر که 
در قالب موکُل خود نمایان می‌شود. عزل می‌کند. در این هنگام دست وی 
دستِ موق و قول و فعل وی قول و فعل موکل است. 

هرگاه این عامل عملی را بدین نحو انجام دهد و خدای متعال آن عمل را از 
وی بپذیرد وی اثری را که از مبداً فیض بر آن عمل مترتّب است. جذب می‌کند. 

آن اثر( که از مبداً فیض بر عمل مترتّب است) نخست بر این شخص عامل 
عبور می‌کند (زیرا وی مانند روح در واقع ساختن آن عمل است, و روح بر قالب 
از نظر رتبه مقذم می‌باشد) و اثرش را در او می‌گذارد. سپس زیادی آن اثر به 
قالب می رسد (قالبی که مثال آن غیر و صورت اوست و به تبع عاملی اصلی عامل 
این عمل به شمار می‌آید) و در نتیجه. هر دوشان از اثر آن عمل بهره می‌برند جز 
اینکه بهره‌مندی عامل اصلی از آن عمل اندک است (چنان که در بعضی از اخبار 
هست) و در بعض دیگر از اخبار آمده است که بهره‌مندی عامل اصلی فزون‌تر 
است؛ زیرا در ايقاع عمل» روح از قالب دخالت بیشتری دارد و اين امر ظاهر 


تحقیقی پیرامون یاری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی ۱۷ 


راز بهره‌مندی شخص از عم شخص دیگرء همین است. لیکن دو شرط دارد: 

۱. وجود استعداد در طرف قابل به اينکه میان وی و آن ممن عامل» نسبت 
ایمانی ثابتِ اصیل موجود باشد وگرنه آن غیر» هرگز از آن منتفع نمی‌گردد. 

و از این رو. خدای متعال در حقّ منافقان فرمود: 

تیلم آز لا تشتفیز هم( تشتفیر هم سبعین مر قلن یف له له 
ذلك بنهُمْکَروا ب ال » ورسُوله وله لا دی الق المّاستین 4 ۶4 برای آنان 
آمرزش بطلب يا آمرزش نخواه [فرقی نمی‌کند ]اگر هفتاد با برای آنها استغفار 
کنی» خدا آنان را نمی‌آمرزد؛ زیرا آنان به خدا و رسول او کافر شدند و خدا قوم 
فاسق را هدایت نمی‌کند. 

۲. رضایت آن غیر بدین عمل. 

به خاطر فقدان همین شرط است که می‌بینی هرگاه عامل به نیابت از غیر» 
عمل بدی را انجام دهد آن عمل بد در حقّ غیرء به او ضرری نمی‌رساند و 
هرگاه غیر بدان عمل بد سفارش کند (و عامل آن را به نیابت از او انجام دهد) این 
کار به وی آسیب می‌زند. 

چنان که اگر شخص فرد دیگری را به قتل نفس محترمی امر کند و آن فرد به 
نیابت از وی با اختیار آن را انجام دهد, آمر و مباشر(هم کسی که دستور داد و هم 
کسی که به عمل دست یازید) هر دو نزد خدای متعال -در دنیا و آخرت -موّاخذه 
ین خر و 


در طرف کار خیر» نیز چنین است. 


۱ سورة توبه(٩)‏ ای ۸۰. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


نس دای بقل ری ما تیک بشگرید »باه یف ملد 

#واذا قیل هم ۳ یتفر لکم ال زا رهم وت َضَدون 
شم مزونه واه هم آتفقرت هآ تفن الم 
ال لا یی موم مسفن 4 ؛ ( هرگاه به آتان بگویند: بيایید تا رسول خجدا 
برایتان آمرزش بطلبد. سرهاشان را برمی‌گردانند و آنها را می‌بینی که مستکبرانه 
از راه خدا باز می‌دارند, آمرزش خواستن و نخواستن تو برای آنها مساوی است؛ 
اگر هفتاد مرتبه هم برای آنها استغفار کنی » خدا آنان را نمی‌آمرزد [چراکه ] خدا 
تبهکاران را هدایت نمی‌کند . 

این : پکی از طنق شفاعت محمد ر آل آن حضرت (درود خدا بر محمّد و آلش 
باد) در ح شیعیان آنهاست 

با تأمّل در این بیان شافی, وجه استعانت آنان 92 را از موالی‌شان در رهایی 
آنها از دوزخ درمی‌یابی. بنده‌ای که از موالیان آنهاست. هرقدر در اصلاح قابلیّت 
خود بکوشد و استعدادش را به فعلیّت درآورد. سبک‌بال‌تر و کم‌هزینه‌تر است 
(پس نیک بیندیش و استوار باش). 

و از راه‌های شفاعت این است که نور ولایت و محبّت در بعضی از مقصران» 
جانشین تقصیری که در عمل دارند در اصلاح قابلیّت آنها -می‌شود؛ زیرا آن 
نور مانند اکسیر است. هرگاه بر مود ] معدن امین افتد. همه ناخالصی‌ها و 
شْبح‌ها را می‌سوزاند و آن را به اصلش ( که همان طلااست) ملحق می‌کند (چنان 


که این مطلب در جای خودش برهانی است). 


۱ سور منافقون(۳) آی 1-۵. 


تحقیقی پیرامون باری رساندن امام با پارسایی و تقسیم احکام شرعی ۱۹ 
و مانند آب جاری یا کراست که هرگاه انسان در آن فرو رود همه چرک‌ها و 
نجاست‌هایی که بر وی عارض شده‌اند. از بین می‌رود. 
و همین معنای حدیثی است که در آن آمده است: 
دوست داشتن علی» حسنه‌ای است که با وجود آن هیچ کار بدی زیان 
نمی‌رساند . 
آفرین بر یکی از مشایخ آنجا که در قصیده‌ای می‌گوید: 
در امسر المَحبّة فوق ما حجَاهٌ اسْتَحال الب أیَ استحَالة 0 
هرگاه اکسیر محبّت را روی جنایتی [که بنده کرد ] بریزند. گناهان به طرز شگفت‌آوری 
فرو می‌پاشد و به تحلیل می‌رود. 
[موارد زیر از این طدّق است:] 
ه دعا و استغفار برای شیعیان. 
ه شسلط کردن بلاها و سختی‌ها بر آنان در دنیا یا در برزخ یا در محشر یا در 
حظیرة دوزخ ۳(نه در اصل آن). 
ه دیگر اسباب تطهیر و اصلاح. 
حال هر یک از موالیان» تطهیر و اصلاح همسو و مناسب خود را می‌طلبد و 
ما این ایا ها یواوه قاس اس 


۱ الروشا: ۷ خذیت ۱۲ 

1 در منابع در دسترس یافت نشد. 

۳ به نظر می‌رسد اين تعبیر» بازداشتگاه یا ورودی جهنم يا طبقهٌ رویین دوزخ یا مکان مخصوصی 
را گویا باشد. 


۱۰ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


پس نیک بیندیش؛ سخن در تفصیل این امور ما را از موضوع خارج 

می‌سازد, سلام بر کسی که آن را بفهمد و بدان ایمان آورد. 
حدیث (۲۰) 
[ حکایت اّعای امامت عبدالثه افطح و روشن شدن امامت امام کاظمد 
برای هشام و مومن طاق و فضیل و ابو بصیر با خبر از غیب و معارف 
نابی که آن حضرت بیان داشت ] 

الکافی. اثر کلینی 3 

[در این کتاب ] در باب آنچه ادْعای مُحق از مُبطل متمایز می‌سازد» روایت 
است از محمّد بن بحیی. از احمد بن محمّد بن عیسی. از ابو یحیی واسطی. از 
هشام بن سالم که گفت: 

بالْدیتة بَعد وَقاة آبی یله ان وصاحبٍ الطق. والاش مُجتممَون 
عَلی عبداله بن جنر أَنهُ ضاحب الأمربَد آبی فََحَلنا لها وضاحبٍ الطاق 
والّاش عندة. وذلک هم روا عَن آبی عبدالله له قال: ان ال فی الکپیر ما 
لم تک به عَاهة. 

فدخلنا علیه تمالهٌ عما کنا تمال عنه آباف فسألناء ۶ عن ال کاة فی کم تجبُ؟ 


لت : والّه ما تقول مره َة 


قال : رف یدای السَمّاء ی لمح 


حدیث (۲۰) ۱۱ 


ال رجا بن عنده ضلالا لا تذری الی ین تج آا راو جفقر لول 
فقعَذنا فی بَغض أَرقة المَدینة کین خیاری لا تذری ال ین وج ولا من فد ؟ 
تقو : الی مرت ؟ ای اعد الی لد ؟ [لی ار ؟ ای ار ؟ 
خن کذلك اذ ری رجْلاشیخا لا آغرفه. بومیْ ال ده ۱ 
فخفث آَنْ یکُونٌ عَیباً من عون آبی جنر اوه که ان له بالمَدينة 
جواسیش ییْظرون الی من ات شیَةٌجعر له قیضربُونٌ عَ قَفث نیون 
فلْ للاخول : تن قائی خانف علی تفسی وعلیك. وامَا نی لا دك 
خی رد .وتف ای وَذْلك ی ظتث نی در علی حلص 
نف فما زلث مه وقذ عرَمث علی الموت خی ورد بی عَلی باب آبی 
حادم بالیاب. فا لی: اذل رحمك ال فلت فا بو الخسن 
ُوسی انا فقال یی بیدا منٌ: لا الی مره ولا لیالد ری ولا الی ری 
ولا زلی المع ولا لی الَْوارج. ال ای 
فقلث: شملث فتاف نعی آوت* 


۱ در «الکافی» واه «قال» ضبط است. 


۱ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


ره 


لت فمَنْ لا من بعده؟ 

فال: ن شاء له آنْ هدک دا . 

فلت جُملث فدالّ لاله یرم من بعد یه 
قال, قلتْ: جعلث فداك فْمَنْ لا من بَعده؟ 

ال : ان قاء لآ هیک مدا . 


‌‌ 
۰: 


5 


6 
0 


علیْك مَامٌ؟ 
ال : قَاخَلنی شَیء لا یمه للع ول -اعظاما له وهی کر ماکان 
قلث له : جملث فداك. أسألک عَما کنث سل باک؟ 
فقال: سل تب ولا ندغ؛ فان ذت هو الب 


فساَللهُ ادا هو بخ لا ینرٍف. قلت: جخملث فداک. شیعتك وَشيعة آبيك ضلال 
ی مه ریز ی اه مرش ها و وم هس 
فلّقی ایهم وأدغوهم الیك. فقَذ لخَذت علیّ الْمَان؟ 

قال: من آنشت مه زشداً فألق له وَخذ علیّه الکمان؛ فان آذاعوا هو الب 


وا بیدهالی حلقه -. 


حدیث (۲۰) ۱۳ 


قال : فخَرَجت من عنده فلقیث با حغفر الاحوّل. ال لی: ما وَراءك؟ قْلٌ 


قال 2 ملق الیل ربا بصیر قدخلاعَلیه وسمعا کلام وسَاءلاهوَقطعا له 
بالامامة. 
لین اس اجه را 


ی عَبدْ له اذل له بل قلیل من الّاس. نما رای لك قال: ما 


لاش ؟ فأغبر آن مشاما صَدّ نك الّاس. 


7 


اي دید خر و رین :9 

هشام بن سالم می‌گوید: بعد از وفات امام صادق ی من و صاحب طاق ")در 
مدینه بودیم مردم اتفاق‌نظر داشتند که عبدالّه بن جعفر -پس از پدرش - 
صاحب امر امامت است؛ زیرا از امام صادق روایت می‌کردند که فرمود: امر 
امامت در فرزند بزرگ است به شرط آنکه در وی نقص و عیبی نباشد. 

من و صاحب طاق بر عبدالّه - در حالی که مردم نزدش بودند - درآمدیم تا 
آنچه را از پدرش می‌پرسيديم از او جویا شویم. 

از زکات سوال کردیم که در چه مقدار درهم واجب می‌شود؟ 

وی پاسخ داد: در دویست درهم. پنج درهم زکات است. 


سیدیم : صد درهم چقدر زکات دارد؟ 


وی پاسخ داد دو و نیم درهم. 


۱ الکافی: ۳۵۲-۳۵۱ حدیث ۷؛ بحار الأنوار 4۷: ۲۱۳-۲۷۲ حدیث ۳۰. 
۳1 مقصود. محمّد بن نعمان است که در طاق کوفه صرّافی داشت و به مومن طاق معروف شد. 


۱ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


گفتيم: به خدا سوگند. مُرجثه هم این را قائل نیست! 

عبداله دست سوی آسمان برافراشت و گفت: واه نمی‌دانم مُرجثه چه 
می‌گوید . 

می‌گوید : من و ابو جعفر آخول از نزد وی سرگردان بیرون آمدیم» در یکی از 
کوچه‌های مدینه گریان و حیران نشستیم نمی‌دانستيم به کجا رو آوريم و چه 
کسی را قصد کنیم ؟! می‌گفتيم: سوی مرجثه برویم؟! سوی قَذریّه؟ سوی 
زیدیّه؟ سوی مُعتزله ؟ سوی خوارج ؟! 

در همین حال بودیم که پیرمردی را دیدم که او را نمی‌شناختم با دست به من 
اماره کرد که پیشم بیا. 

ترسیدم که از جاسوس‌های ابو جعفر منصور باشد؛ چراکه وی در مدینه 
جاسوس‌هایی داشت که شیعه را زیر نظر داشتند تا ببینند بر چه کسی اتفاق‌نظر 
می‌یابند تا گردن او را بزنند بیم داشتم وی یکی از آنها باشد. 

به آحول گفتم: بر جان خود و تو بیمناکم. وی فقط مرا خواست (نه تو را) از 
من دور شو خود را هلاک مساز و بر جان خویش دیگران را مددکار مباش. 

آحول اندکی از من فاصله گرفت و من در پی آن پیرمرد به راه افتادم؛ چراکه 
گمان کردم نمی‌توانم از دست وی رهایی یابم. همین طور او را دنبال می‌کردم و 
دست از جان شستم تا اينکه مرا بر در خانة ابوالحسن لب درآورد. سپس تنهایم 
کل‌اشت و رفته. 

ناگاه خادمی را دیدم که گفت: داخل شو (خدا تو را رحمت کند) داخل خانه 


شدم» چشمم به ابوالحسن مش افتاد [بی‌آنکه حرفی بزنم ] سخن آغازید وفرمود: 


حدیث (۲) ۱۱6 


خوارج؛ سوی من آی! سوی من آی! 

پرسیدم : فدایت شوم! پدرت درگذشت؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدم: با مرگ از دنیا رفت ؟ 

فرمود: آری. 

فرمود: عبدالّه می خواهد خدا را نیرستند. 

پرسیدم: فدایت شوم! بعد از پدرت چه کسی امام است؟ 

فرمود: اگر خدا هدایتت را بخواهد. تو را هدایت می‌کند. 

پرسیدم: فدایت شوم! آن شخص شمایید ؟ 

فرمود: نه این را نگفتم. 

می‌گوید: با خود گفتم: راه مسئله را درست نرفتم» سپس پرسیدم: فدایت 
شوم! برای شما امامی هست؟ 
در بر گرفت که جز خدای قِّ آن را نمی‌داند و این هیبت بیش از هیبتی بود که 


هرگاه بر پدرش وارد می‌شدم بر من فرود می‌آمد. 


۱۱۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


پرسیدم : فدایت شوم! آنچه را از پدرتان می‌پرسیدم» از شما بپرسم ؟ 

فرمود: پپرس. آگاه می‌شوی و فاش مساز که سر به باد می‌دهد. 

از آن حضرت سوال کردم او را دریایی [از علم ] یافتم که نخشکد. گفتم: 
فدایت شوم! از من عهد گرفتی که اين امر را کتمان سازم. شیعیان تو و پدرت 
سرگردان‌اند» آیا امامت تو را به آنها برسانم و سوی تو دعوتشان کنم؟ 

فرمود: هریک از آنان را که دریافتی رشیدند. برایش مطرح کن و پیمان ستان 
که کتمان کند (و با دست به حلق اشاره کرد و فرمود) اگر فاش سازند. به قتل 
می‌رسند . 

می‌گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم. ابو جعفر آحول را دیدار کردم 
پرسید: آنجا چه خبر بود؟ گفتم: هدایت بود و ماجرا را برایش گفتم . 

می‌گوید: سپس به فضّیل و ابو بصیر برخورديم» آن دو بر آن حضرت 
درآمدند و سخنش را شنیدند و [آنچه را در سر داشتند ] پرسیدند و به امامتش 
قطع یافتند. 

پس از آن دسته‌هایی از مردم را ملاقات کردیم» هرکس بر آن حضرت داخل 
می‌شد به امامتش قطع می‌یافت مگر طایفه عمّار و اصحابش . 

عبدالّه [تنها ] ماند جز اندکی از مردم نزدش نمی‌رفت . چون این بی‌رغبتی را 
دید پرسید: چه چیز مردم را بازداشت [به دیدارم نمی‌آیند ]؟ به وی خبر دادند 
که هشام مردم را از [آمدن نزد ] تو باز می‌دارد. 


هشام گفت: وی چند تن را در مدینه گماشت تا مرا بزنند. 


حدیث (۲۱) ۱۱۷ 


حدیث (۲۱) 
[ شگفتی‌هایی که شقیق یق بلخی از امام کاظم 2 در طول 
سفر حج دید ] 


از دلائل الامامه اثر طبری بل 

طبری خ می‌گوید:برایم حدیث کرد ابو مفل» محئّد بن عبداه. گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن علی بن زبیر " بلخی (در بلخ) گفت: برای ما 
حدیث کرد هشام [حشنام (خ) ]بن حاتم آصم. گفت: برایم حدیث کرد پدرم 
گفت: شقیق (یعنی ابن براهیم یلی) برایم گقت: 

رت حاجا ان بت یت ال کرام في سة یشم تین وعائّق رن لاد 
قال شقیق: فظت الی لاس فی الاب ژالتکاریّات الم ابفازنیه کر 
قیقع ری :لیذ عرنا تیک فلا شوه 

یا آنا قانم وَزماْ اجليبندي. و طلبٍ موضعا نزن یه رد عَن 
لاس اذْ نظرَت الی فتی حَدّث السّن. خسن الَجُه. شدید السَرة, علیه میا 
یاو وواذها و نهسَجاههَعت ری وَعلیّه من فوق توّبه شملة 
من ضُوفب. وّفی رجله تغل رب وَهُوَ مد فی علة من الّاس. 

فقلث فی تفسی: ها من هژلاء الصُوفّة که برد آذ یَکُون کل علی 
الثاس فی هذّا ریق .وله لْضی اه لاح 


قال: فَدََوتْ مه فلم رآنی مقبلا تَحوَه ال لی .یا شَقیق: < اجتَیُوا کثیرا من 


۱. در بعضی جاهاء علی بن محمّد بن زبیر ثبت است(مولّف 1). 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


لظّْ دض الم ولا تجَسنوا 4 "وقرً يت تم ترکني وعضی. 
فلت فی تَفسی تکلع ها ای علی زي وق با في تفبي. وسئاني 
پاشمی ‏ ما فعل ها الا و وی ال لح ولآ یَجْعَلِنی فی حل. 
فرع ورَائهفلم لحقَه. وغاب عَنْ عیبی فلم آرَه. 
وازتخلنا خی نا واقصة فلت احیة من الا وَنظر فلا صاحبی انم 
َصلي عَلی کتیب رثل ور زاکغ ناج اوه تضطرب موه تجری من 
خَشْية له عر وَحَلْ. 
قَقل: ها صاحبی. لانضیَنٌ یهت لاله آن نی فی حلّ. فلت 
حوه. فلما لظر ای مقبلاً ال بی یا شقیق «والی ی لا من اب وَأَمَنَ وَعَمل 
لح نم اهتدی 4 "نم غاب عَن عیني فلم ره 
۷ 
فاضلاً ما تم عَنْ سرّی. 
ورحَل الحاجْ وآنا عم حَتی تلا رال فاذاآنا بالفتی انم علی البثر وسینده 
وه یستقی بها الما قانقطعت ارو لیف فقلث: صاحبی وال ره قَد 
مق الما بطرفه و ول 


۹ ۳ ة ۳ 3 ۳ من المّاء ۳ 11 وتی اذا اردت الطتعاما 


۷- 


ص 


. سورهُ حجرات )4٩(‏ یذ ۱۲. 

۲ سورهطه(۲۰) آیة ۸۲. 

۳ در «نوادر المعجزات» و «مدينة المعاجز» ضبط بهٍهمین‌گونه است. در «دلائل الامامة» ... الی 
الماء ضبط است . 


حدیث (۲۱) ۱۹ 


الهی وَسیّدی مَالی سواها فلا تخرمنیهّا. ۷ 


قال زٌ شقیق: فوالهلقَذ ریت ابر وقذ فاض مَاوْها حتّی جری علی وه 


۶ 


ی نب رن رشان وضو ی 

نم ال بلی کتیب زقل آییض فجعل بش بیده من ال وبطرخهافی ره نم 
یحَرکَها وَیَشربٌ. 

فقلْ فی تَفسی: أتراه قد تحَوّل " ال سویقاً؟ فَدتوث مه فقلث له: 
أطعمنی -یَرحَمَک له من فضل ما نم ال به لك . 

قنظر ال وقال: یا شقیق. لمْ تزل نفمة له لیا سابغة. وآیادیه لد 7 


2 


خسن ظن بربك فنهُ يْضيع من خسن به ظ 
تاره من ده شرت فاذا مویق سکن فوالله ما شرت شا قط اد 
مه ولا طبَ رانحة. فشبعث وَرویث. وَأقم آیاما اه شتهی ماما ول تب 
دنت ال لوقوة مز غاب عن عبي. لآ عتن فلت مد وی 
حجٌی. قذ نا بات فی هد" من الیل وَقَد رت جوم وهای جانب بیت 
فیه الشراب وَهُوَ رام اج لا پرید مع له سوَا. 


فجعلث آزعا؛ وأنظر له ومو بصلی بخشوع وآنبن وکام وَیرثل لزان 


‌ 


. در «دلائل الامامه». «فلا تعُدمنیها» ضبط است . 

. در «دلائل الامامه»؛ «قد حَوّلَّ» ضبط است . 

. در «دلائل الامامه» واه «مده ضبط است. 

. در «دلائل الامامه» آمده است: وهو الی جانب قَبّةالشراب راکعاً ساجداً...؛ نیز بنگرید به. حلية 
الأبرار 6: ۲۳۵. 


مس حم 


۱۲۰ صحيفة الأبرار (جلد دمم) 


رو 8 
3 


تزتیلا. فکلما مرت ی فیهاوعَدٌ وَوَعیدُ رها عَلی تفسه وَموعهُ ری علی 

خی |ذا دنا جر جَلس نی مُصلاه فیح ره دس ثم فَام بُصَلی اعد 
وطاف بالییت أبوعا. وَحرجَ من ناب الَْنجدٍ. 

فخرجث وَریث له حَاشة وموالی و له لباش خلاف الذی نمی وا 
لش من حوله یله مسانلهم وَیسَلمُونْ یه 

فقلث لعْض النّاس اب من مَوالیه من الفتی ؟ 

فقال بی هذا وهی عالم آل مُحَمّد. 

فقلث: ومّا ی (ظ)] 0 و راهم ؟ 

ال: یقن مالس لب آبي الب 

قَلكٌ لقذ عجبث أَن توجَد هذء شاد الا فی هده الذرّ 0 

شفیق می‌گوید: در سال ۱۶٩‏ [هجری ] برای حَّ خانة خدا بیرون آمدم؛ در 
«قادسیّه» فرود آمديم شقیق کفت: به مردم در قبّه‌ها. کجاوه‌ها. خیمه‌ها و 
سایبان‌ها نگریستم؛ هرکس به اندازة توانش ساز و برگ داشت. گفتم: بارالها؛ 
اینان سوی تو آمدند. نا امیدشان برنگردان. 

ایستاده بودم و آفسار مرکبم به دستم بود و جایی را می‌جستم که تنهایی 
در آن فرود آیم. در ای ین میان. نگاهم به جوان کم سنّْ و سال خوش صورت 
گندم‌گونی افتاد که سیمای عبادت وشواهد آن در وی پیدا بود» جای سجده‌اش 


۱ . در شماری از ماخذ آمده است: :9 من ابو ابراهيم؟ .. 
۲ دلائل الامامة: ۳۱۹-۳۱۷ حدیث ۲۹۳؛ نوادر المعجزات: ۰۳۲۱-۳۱۷ حدیث ۱۲۳؛ مدينة 
المعاجز ": ۱۹6 -...۱۹) حدیث ۱۹۳۷. 


حدیث (۲۱) ۱۳ 


در پیشانی. مانند ستاره‌ای درخشان به نظر می‌آمد. ردایی پشمین از بالای 
جامه‌ها بر تن داشت و در پایش نعل عربی به چشم می‌خورد؛ و جدا از مردم در 
گوشه‌ای به سر می‌بُرد. 

با خود گفتم: این شخص از صوفی‌های مُفت‌خور است» می خواهد -در این 
سفر - سربار مردم باشد. والّه. سوی او می‌روم و او را می‌نکوهم. 

می‌گوید: به وی نزدیک شدم. چون مرا دید که سوی او می‌روم گفت: ای 
شقیق. «از بسیاری از گمان‌ها بپرهيزید» بعضی از گمان‌ها گناه‌اند» و جاسوسی 
نکنید» و اين آیه را خواند. سپس مرا وانهاد و رفت. 

با خود گفتم: این جوان از رازم سخن گفت و از درونم خبر داد و مرا به نام 
صدا زد. این کار جز از ولی خدا برنمی‌آید» خود را به او می‌رسانم و از وی [به 
خاطر بدگمانی‌ام ] حلالیّت می‌طلبم . 

پشت سرش دویدم. اما به وی نرسیدم و از چشمم غیب شد و او را ندیدم. 

از ان منزل کوچیدیم تا اينکه در «واقصه» فرود آمدیم. در کنار حاجیان فرود 
آمدم. نگاه کردم؛ دیدم صاحبم بر تیه ماسه‌ای به نماز ایستاده است و به رکوع و 
سجود می‌رود و اندام‌هایش می‌لرزد و اشک‌هایش از ترس خدای طّْ می‌ریزد. 

با خود گفتم: این شخص. صاحب من است. سویش می‌روم و از او 
می‌خواهم مرا حلال کند. به سمت وی رفتم. چون دید سوی او می‌روم. گفت : 
ای شقیق. «هرکه را توبه کند و ایمان آورد و کار نیک انجام دهد سپس هدایت 


یابد. می آمرزم» سپس از چشمم غیب شد و او را ندیدم. 
5 تن ۲ 


۱۳۲ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


با خود گفتم: این مرد از آبدال است. دو بار از رازم سخن گفت. اگر نزد خدا 
فضلی نداشت. از راز درونم خبر نمی‌داد . 

حاجیان کوچیدند و من همراهشان رفتم تا اينکه در «ژباله» منزل کردیم, 
ناگهان همان جوان را دیدم که کنار چاه ایستاده است و در دستش دلوی چرمی 
است و از چاه آب برمی‌دارد. ریسمان بُرید» دلو در چاه افتاد. با خود گفتم: 
والّه. وی صاحب من است. وی را دیدم که چشم به آسمان دوخت. در حالی که 
می‌گفش: 

- تو پروردگار منی آن گاه که تشنه شوم و خوراي منی آن گاه که طعام بخواهم. 

ای خدا و مولایم جز این دلو را ندارم. مرا از آن محروم مکن . 

شقیق می‌گوید: به خدا سوگند, دیدم آب چاه بالا آمد تا آنجا که روی زمین 
جاری شد. وی دستش را دراز کرد و دلو را گرفت و آن را پر آب ساخت» سپس 
وضو را کامل گرفت و چند رکعت نماز گزارد. آن گاه سوی تپ ماسه‌ای سفیدی 
رفت. با دست شن‌ها را می‌گرفت و در دلو می‌انداخت و آن را می‌جنباند و 
می‌آشامید . 

با خود گفتم: آیا به نظرت وی شن‌ها را شوربا ساحت ؟! نزدیکش شدم و به 
او گفتم: خدا تو را رحمت کند. از فضل نعمتی که خدا عنایتت کرد» مرا بخوران. 

وی به من نگاه کرد و گفت: ای شقیق. نعمت خدا همواره بر ما ریزان است و 
لطف و احسانش جمیل. به پروردگارت حُسن ظنّ داشته باش» چراکه هرکس به 
او گمان نیک برد خدا تباهش نمی‌سازد. 


سپس دلو را از دستش گرفتم و آشامیدم, به خدا سوگند. شوربا و شکری بود 


حدیث (۲۱) ۱۳۳ 


که چیزی لذیذتر از آن را هرگز نیاشامیدم و خوش بوتر از آن را به یاد ندارم سیر 
آشامیدم و چند روز به طعام و شراب (غذا و آب) اشتها نیافتم. 

دلو را به وی دادم. وی از چشمم پنهان شد و او را ندیدم تا اينکه در مکه 
درآمدم و حج گزاردم ناگهان آن جوان را در پاسی از شب که ستاره‌ها 
می‌درخشید» دیدم. وی در کنار سفاخانه بود. به رکوع می‌رفت و سجده 
می‌گزارد. جز خدا را در سر نداشت . 

وی را در حالی که با خشوع و ناله و گریه نماز می‌گزارد و قرآن را شمرده 
می‌خواند پاییدم و زیر نظر گرفتم. هرگاه به آیه‌ای می‌گذشت که درآن وعد و 
وعید بود» آن را بر خود تکرار می‌کرد و اشک‌هایش بر گونه‌ها می‌غلطید . 

تا اینکه فجر نزدیک شد. در جای نمازش نشست, خدا را تسبیح و تقدیس 
گفت» سپس برخاست و نماز صبح را گزارد و هفت بار کعبه را طواف کرد و از 
درب مسجد بیرون آمد. 

من هم خارج شدم دیدم اطرافیان و موالیانی دارد و لباسی بر خلاف آنچه به 
خاطر داشتم بر تن اوست و مردم پیرامون اویند و مسائل خویش را از او 
می‌پرسند و بر او سلام می‌کنند . 

از یک نفر -که به گمانم از موالیان او بود - پرسیدم: این جوان کیست ؟ 

وی پاسخ داد: وی ابو ابراهیم عالم آل محمّد است. 

پرسیدم: ابو ابراهيم کیست ؟ 

وی پاسخ داد: موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب ول . 


۱۲ صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


به او گفتم: مشاهدة این شواهد در غیر این خاندان جای شگفتی دارد. اگر از 
[یادآوری ] 

می‌گویم: این حدیث در کتاب‌ها تکرار شده است؛ چنان که شیعه آن را 
روایت کرده است. اهل سنّت نیز به نقل آن پرداخته‌اند . ٩۱‏ 

افراد زیر از آن جمله‌اند: 

ه علی بن احمد مالکی در «الفصول المهمه» از حشنام " بن حاتم آصم» از 

یوسف بن قزعلی. سبط ابوالفرج بن جوزی» در مناقب خویش می‌گوید: 
به ما خبر داد ابو محمّد برّاز [گفت: ]به ما خبر داد ابوالفضل بن ناصر [گفت: ] به 
ما خبر داد محمّد بن عبدالملک و مبارک بن عبدالجّار و سعید, گفتند: به ما خبر 
داد عبَیدالّه بن احمد بن عثمان [گفت:] به ما خبر داد عبدالرحمان شیبانی که 
علی بن محمّد بن ژییر بجلی برای آنان حدیث کرد گفت: به ما خبر داد شام 
بن حاتم اصم. از پدرش گفت: برایم حدیث کرد شقیق بلخی . 8 


سپس وی حدیث را نزدیک به آنچه ما آوردیم بیان می‌دارد. 


ات 


. الفصول المهمه: ۲۱۵. 

۲ در «شرح احقاق الحق ۱۲: ۱۳۱۷-۳۱۹ شماری از عالمان اهل سنت که این احادیث را روایت 
کرده‌اند. خاطرنشان شده است؛ مانند: ابن اثیر مجزّری. در «المختار فی مناقب الأخیار: 4۳ 
شیخ عبدالمجید شافعی نقشبندی. در «الحدائق الوردیه». محمد مبین هندی. در «وسیلة النجاة: 
۷ ابن طلاحة شافعی. در «مطالب السوول: ۷۸۳. 

۳. الفصول المهمه: ۲۱۵. 

التذکرة الخواص : ۳۵۷. 


حدیث (۲۳) ۱۳۵ 


حدیث (۲۲) 
[ معجزه‌ای که امام کاظم ی برای ثبات قدم ابو خالد ژبالی به وی 
نشان داد و نیز از فرجام کار خود او را باخبر ساخت ] 

الکافی اثر کلینی 4 . 

از عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد و علی بن ابراهیم. از پدرش 
(همه‌شان) از ابو قتاده قمّی» از ابو خالد ژُبالی روایت است که گفت : 

دم ٩‏ بأبی الحَسَن مُوسی ‏ علی میقم وین وال 
فک لَحَدثٌ. فرآنی مهموماً. 0 ال بی یا آبا خالد. ما لی أَرا مموما؟ 

فقل: وکیف لا آغتم وت تحملْ الی هذه السغة ولا آذری ما یت فیك. 

فقال: لیس علی بش اد ان وم کذا رکه تواننی "في أرّ المیل. تما 
ان لی هم اخضاء لشهُورٍ وال ی کان ذلك الوم فوَاقیث المیل نما 
لك ند حَتی کات الم آْ تغیب. فوسوّس * اسب فی صذری. 


ی اه 


وَتَحَوَفتْ آن 
ین نا کبک لذ نظزث الی سوام قذ بل من احیة الیراق. سم فاد 


لسن نا ما القطار عَلی بل 0 ال : ای ایا الد. 
قلث:لییک یَابْنَ سول ال 


۶ هو 
اش 


۱ در «الکافی». «أقِم» ضبط است. 

. در «الکافی». «مغموما» ضبط است. 

. در «الکافی» ضبط بدین‌گونه است: اذا کان شهر کذا وکذا. ویوم کذا. فوافني ... 
. در «الکافی» «فوسوس» ضبط است. 

. در «الکافی». «علی بَعْل؛ ضبط است. 


مس میم ی 


۱۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ال : لا تشک وه الشیطَانْ نك شکَکُت. 

فلت لحم له الذی لك مهم. 

ال :ان لی هم ده لا آتحَلض مهم +0 

ابو خالد ژبالی می‌گوید: بار اوّلی که ابوالحسن موسی نْ پیش مهدی 
فرستاده شد. در «ژباله» فرود آمد. من [ذر آنتجا ] حذیت می‌کردم دید 
غمگین‌ام. پرسید: ای ابو خالد. چه شده است؟ تو را غمگین می‌بینم ! 

گفتم : چگونه محزون نباشم در حالی که شما را سوی این ستمگر می‌برند و 
تم دک پا با رنه ۱8 

فرمود: برمن باکی نیست. در فلان روز و فلان ماه در اوّل میل پیش من آی. 
کارم این شد که روزها و ماه‌ها را بشمارم. چون آن روز فرا رسید, بدان مکان 
رفتم» در آنجا ماندم تا اینکه غروب خورشید نزدیک شد. شیطان در دلم 
وسوسه کرد و ترسیدم در سخن امام ی شک کنم. 

در همان وقت که بدین حال بودم چشمم به سیاهی‌ای افتاد که از ناحية عراق 
می‌آمد. به پیشوازشان رفتم, دیدم ابوالحسن ی جلو قطار شتر بر استرش سوار 
است فرمود: بسیار خوب. ای ابو خالد. 

گفتم: گوش بفرمانم ای فرزند رسول دا 

فرمود: شک مکن. شیطان دوست داشت که دو دل شوی. 

گفتم: سپاس خدای را که شما را از دست ایشان نجات داد. 


فرمود: برایم بازگشتی سوی آنهاست که از دستشان نمی‌رهم . 


۱. الکافی ۱: ۰1۷۸-۶۷۷ حدیث ۳؛ کشف الغمّه ۲: ۲۳۸(با اندکی احتلاف). 


حدیث (۲۳) ۱۳۷ 


حدیث (۲۳) 

کواهی بوتة أَمْ غیلان به امامت امام کاظم1 و توصية آن حضرت به 
کسب معرفت ناب و نامعتبر بودن فقه و دین از غیر طریق اهل بیت ] 

الکافی اثر کلینی 4 . 

در این کتاب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمّد بن فلان رافعی روایت 
استتا که کت 

کانٌ لی اب عم ال لالح بنْ له وان هد وان من أبٍ هل 
مان و ان یه اسان ده فی الذین واختهاده. وربا استقبل السطانْ بکلام 
صعب یَمظه مره لوف واه عن امک وکا اسان بل لصلاحه. 

وم ول هه حَالَه ی ان وم بن لیذ دخل عَلیّه بو الحسن مُوسی اد 


هو في المنجد. فرآف فان له 


قال : ما رف جمل فدال ؟ 
قال : اهب فََْهُ فی الدّین ۱ وَاطلب الحدیت. 


7 


عمن ؟ 


۱ اين ضبط مطابق متن «مدينة المعاجز 1: ۲۹۹» است. در «الکافی» ضبط بدین گونه است: 
اذهب فتفمّه واطلّب الحدیث .... 


۱۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


قال نب قکب باه مره له قسمَّطَه له . کم قال ل: ات قامرف 


وا الرجُل معا بدینه. فلمْ یل یترَصَد با لخن اقلا حتی خَرح الی یه له 
فلَقَیَ نی الطریق. فقال له: جُملث فذال !ی تج علیک ین یی ال نی 

تال فا لین 30 وت ان ند زشول لو .وه شم 
رجبّن. ققبل من نم قال :من کانْ بَعد رامین 38؟ 

وس ی 

قال. فقال ل: فمَنْ هَذا الوم 0 

ال : آنا هوّ. 

فا : فش سل به. 

قال: مب الی لک الَجَرَة - از پنده الی أمغلان - وقل لها: ول لك 
موی بیجع آفبلی. 

ال ها فرشها -واله تشه الوضی دا تیوقت یی دنه مه 


ال : فا به به نم لزمالصَمْتَ والعبادة فکَانْ لا تراد لته خرن 0ب 9 


۱. در «الکافی» آمده است: فمن هو الیوم 2 
. در «الکافی» ضبط بدین‌گونه است؛:لا براة اس یکلم بعد ذلك. 
۳ الکافی ۱: ۳۵۳-۳۵۲ حدیث ۸؛ بحار الأنوار 6۸: ۵۲ حدیث 1۸. 
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حدیث (۲9) ۱۳۹ 


محمّد بن فلان می‌گوید: عمو زاده‌ای داشتم که او را حسن بن عبداله صدا 
می‌زدند و مردی زاهد بود و از عابدترین اهل زمان خویش به شمار می‌آمد. به 
خاطر تلاش جذی‌ای که در دین و اجتهادی که داشت. سلطان از وی هراسان 
بود. گاه با سخن درشتی به استقبال سلطان می‌رفت و او را اندرز می‌داد و به 
معروف فرامی‌خواند و از منکر باز می‌داشت. و سلطان. بدان خاطر که وی فرد 
صالحی بود او را تحمّل می‌کرد. 

پیوسته بر همین حال ماند تا اينکه در یکی از روزها ابوالحسن موسی لا در 
حالی که وی در مسجد به سر می‌برد. بر او درآمد. ابوالحسن تثٍْ او را دید 
و [با دست ] اشاره کرد که پیش آن حضرت برود. 

وقتی وی نزد ابوالحسن ای آمد. به وی فرمود: ای ابو علی؛ چقدر این کار تو 
برایم دوست داشتنی است و مرا خوش حال می‌سازد جز اينکه معرفت نداری, 
جویای معرفت باش. 

وی پرسید: فدایت شوم! معرفت چیست ؟ 

امام مق فرمود: برو و فقه دین بیاموز و در طلب حدیث باش. 

وی پرسید: از چه کسی ؟ 

امام ی فرمود: از فقهای مدینه. سپس حدیث را بررمن عرضه دار. 

می‌گوید: وی رفت و حدیث نوشت» سپس آنها را آورد و بر امام خواند» 
امام ی همه آنها را نامعتبر شمرد و مردود دانست سپس به او فرمود: برو و 
معرفت را بشناس . 

آن شخص به دین خویش اهمیّت می‌داد. همواره در کمین فرصت بود تا 
ابوالحسن نف را دیدار کند تا اينکه روزی آن حضرت به مزرعةٌ خویش رهسپار 


۱۳۰ صحيية الابرار (حلد دهم) 


شد وی در راه آن حضرت را دید و گفت: فدایت شوم! در پیشگاه خدا علیه تو 
احتجاج می‌کنم. مرا به معرفت رهنمون ساز. 

می‌گوید: امام 3 او را به [امامت ] امیرالمومنین و آنچه پس از وفات 
پيامبرعَْ رخ داد. باخبر ساخت و از ماجرای ابوبکر و عمر آگاهش کرد وی 
سخن امام را پذیرفت» سپس پرسید: بعد از امیرالمژمنین چه کسی امام است ؟ 

آن حضرت فرمود: حسن » پس از او حسین [و دیگر امامان لا را نام برد ] تا 
اينکه به خودش رسید. خاموش ماند. 

وی پرسید: امروز چه کسی امام است؟ 

آن حضرت فرمود: اگر بااحبرت سازم می‌پذیری؟ 

وی گفت: آری. فدایت شوم! 

آن حضرت فرمود: اکنون. آن امام منم . 

وی گفت: به چیزی استدلال کن . 

امام ذ (بهأم غیلان اشاره کرد و) فرمود: سوی آن درخت برو و به او بگو: 
موسی بن جعفر می‌گوید» پیش آی. 

می‌گوید: به مکان آن درخت رفتم [و سخن آن حضرت را گفتم ] واله, دیدم 
زمین را خط انداخت تا اینکه پیشاپیش آن حضرت ایستاد. سپس امام به او اشاره 
کرد. سر جایش بازگشت. 

می‌گوید: آن شخص به امامت آن حضرت اقرار کرد و به سکوت و عبادت 


پرداخت. بعد از آن» کسی او را ندید. 0 


۱ براساس ضبط «الکافی» و شماری دیگر از ماخذ. ترجمه چنین است: بعد از آن» کسی او را 
ندید که سخن بگوید. 


حدیث ۲۵) ۱۳۱ 


حدیث (۲۴) 
[ حکایت چهار حرفی که در زمین و چهار حرفی که در هواست و ماجرای 
زن و مرد راهبی از اهل نجران و قصهة متقم بن فیروز و هفت نامی 
که دعا به آنها کارساز می‌افتد و... ] 

الکافی. اثر کلینی ب. 

در این کتاب. از علی بن ابراهیم و احمد بن مهران (هر دو) از محمّد بن علی 
از حسن بن راشد. از یعقوب بن جعفر روایت است که گفت: 

نت عد آبی |براهيم لا تاه تا بر من أهل تخران یمن » من الرهبان وَمَعَة 
راهب قاسَأذن هُما لفْضل بُنْ سواد. فا له : ٍذاکان عَدا فأت بهما ند پثر أمْ 


قال: افیا من لد فوجذن لقع قذ وافوا. مر بحصفه رارق شم جلس 
وجَلسُوا. 

بدأت الا بالعسانل. فسات عَن مسائل کیره کل ذلک بجیها. وسانها 
بو برهيم تا َنْأَیاء مین نها فیه شیم لت 

تم بل الاب یسأل. فان بُجیهُ فی کل ما یله 

فقال الرَاهبٌ دک وبا علی دینی .وا خَلفث َحَدا ین اشضاری فی 
لاف تلع ي نی یلم ی 


ماه و 6 


ات بات سا ی نزن دق قز اهم ی 


۱- این واژه (در منابع) به صورت «سپذان» و «سندان» ضبط است . 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


اف ضاجت یمان نا و بعزش مب وهوالذی ره کم فی کتابکَم ول 
مغر الذیان فی کب 
ال میم فک یو نام 3 بر 


نی ی ب 


فقال الّامبت لاسما یر فأم ابو ها الذی لا 1 


تا 


فقال لآ الحسن اف: فأخبزنی عَمّ تْظمنها. 

قال الرامت وال ليلد ی ُوسی وج عیسی یره امین 
وه کر آُولی لباب وَجَملْ مدا رکه ورخمة. وخمل لیا اد عبرة 
ات ما لاه ين تشله ول مُحَمَّدٍ ما آذری ول در ما اختجث 
فیه الی کلامك. ولا نک ولا سَك. 

ققال له بو میم ُذ الی حدیث دی 

فقال له الراهبٍ: سم بهذه تاه ولا آذری ما بطانتها ولا شراینها 

شرایحهّا ()]» ولا آذری ما هی ولا کف می. ولا بان 

فالطلفث حتّی قدمث سیْذان لهند فسألث عَن ارجْل فقیل لی له بتی دی 


وه ع 5 


فی جبل فصار لیخ ولا ری الافی کل سنة مین رت ال نله جر 


۳ 


#۶ ره 


و َلقیه. وَیْحرَثُ له من عبر 
هی الی باب فأقنث تلا لا أَذق لباب ولا آعالج الباب. فلا ان الم 


ی 2 


ار بغ قح له لباب وجَاءت بر مها خَطب تج ضرعها یکاد یر ما نی 


۱. در «الکافی» آمده است: ذ کره له لکم ... 


حدیث (۲۵) ۱۳۳ 


ضرعها من ال فدفعت الباب فالتح فبشتها ودخلث فوجَذث " قائماً بر الی 
السَماء یکی . ویر الی الازض فیبکی. وَینظرالی الجبال فیبْکی. 
قلْ: سُبِحان الله! ما أقْل ضرَبک فی دهرتا هذّا. 


ال لی: واللّه ما نا لاح من حستّات زج خفتهُ وراء هرد 
فقلب له: بت أَْ ند اسما م من أنماء له بل بهفي کلم یله یت 


فقال لی : ول تغرف بت دس ؟ 
فلت : ۷ آَغرف لا بت الْمقدس الذ بالشام. 
ققال: لیس بت دس وک بت لش وَهُو بت آل مدع 
فك ل: ماما سَمعث به الی یَومی هذا هو بت الْمقدس. 
فقال یی: تَلك مَحاریبٍ انیا ماک بقل لها حَظیرة امحاریب. خن 
ات اه التی کانث تیم مشکد وعیسین -ضلی الا علهتا وت ابلاغ مخ آفل 
لش وحلّت لمات فی دور الشَیاطین. فحَوَلوا یلوا ولا لك الاسماء. 
هو و له بر زتعای ان لال مُحَمٍّ والظهر مت : «ذْ می اا سا 
له سَمَیَموها نم و اک مان له بها من شلطان .9 


موه پر - 


فقلث لهٌ: نی ی قذ ضربثْ لك من بلد بعید تعرّضتْ لك بخاراً فموما 
حون ظَفعتٌ 


0 


۳ رح یگ ات 2 ۳ [مولیا ۱ (خ)] لا آن 


۱ در «الکافی» آمده است: فوجدت الرجل ... 
۲ سورة نجم(۵۳) آیة ۲۳. 


۱۳۶ صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


فقال بی ما آری مك مت بك لا وَذ خضرها مك گریمْ .ولا ألم نبا 
حی أَرادالوقاع "نک داتس وجانتا علی عطق وکا 
درس اسر راب من شهره "ذلك فختم لا بخیر. ازجم من حَیِتْ جنت فانطلق 
ی ی بل لها یوک اشنا في لجهمی بر بَ 

-لم وذ پل میم متا بل لقن نم ی سل عن دار بقال لها داز مان فاثزلها 
رتم تلا تم سل عن ای سود دی کون علی بابها یل ار وهی فی 
و فلطلف بالیخ وقل ل:بهء یی ال تزیلک الذی ان ۳ 

فی الراوية فی لت دی فیه لیات لا 

کم هن نلاب فلا الا ولآ تیه وسلهٌ ی ساعة مر یه 
فلريکاه از یَصفة لك تفه لصف وَسَأصفه لک. 

فلث: فا يفنم ما ؟ 

ال : سلة عّا انوا هو این سل حن تالم وین من مضی وق 

فقال له بو ابزاهیم ان قذ نصَحك صاحبك الذی لقیت. 

فقال الراهب : ما اسْمَهٌ جُعل فدَال؟ 

ال: هو مب قیژوز. وَهو من آبناء اس وه من من له رده لا 


7 


شريك نگ بالاخلاص لاوز ین قومه لا هم 9 


ما و۳۳۵ 2 الرّشاد وَجَمله ال رف ییون ود الم 
اسر وعر 9 


و ی عم یز 


۱ در «الکافی», (الوقوع» ضبط است. 
۲ این واژه به صورت «سهره» نیز ضبط است. 


حدیث (۲۵) ۱۳۵ 


من موضعه من الهند الی مَکَة فضلاً من له عون وکذلک تج "الا کرین. 
تم مه راب عن ال کیيرة کل لک یُجیبه فا وال الالمت عَنْ شیاه 
مد ایب قال: آخبزنی عَنْ از خرف تلث فَّنَ فی الازض نها 

وق في لها نها َرعةٌ؟ علی من لت تلک الارعة اي فی الهواء؟ 5 


وس 


قال : دا قَانمتا؛ له یه ال رل علی این وال تشر 


۳ 


ثم ق ل راهب نی عن الانتی من تک الا َعَة خرف لّي فی الأرض 


مه 
۹۹ 


طا حست. 


لین "فلا له لاله وَحْده لا شریك له بای 

ال مُحَمَدُ زشول اللّه عقمخاصا. 

ال تن أَهل البیّت. 

الرابٌَ: شیامن وحن من سول ال وَرسول له من له سیب 


31 3 


فقال له الرامت : آشهذ أَر لا هل ال وان محمد سول الله وان ما جَاء 


۶ 


به من عند الله حَق. وم نو الله من خلقه. ود کم المْطهرَون 
دود وَهم عَقبَ الب وَالْحَد له رت الْعالمیت. 


۱ در «الکافی»(نسخة چاپی). «يَجُزي اللهه ضبط است. این کتاب. نسخه‌های مختلفی دارد. متن 
مولف ۶ براساس یکی از آنهاست که وی آن را برگزیده است یا در دسترس داشته است. 
۲. این واژه؛ به صورت «َوَُنْ» نیز ضبط است: 


۱۳۹ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


قذعا بو ون خر وقمیص قومی وطیلسان وخف وَقلسوة فأعْطه 
یاه وضّلی الظَه. وال له : اختَتنْ . فقال ات فی سابیی :00 

یعقوب بن ره ی نزد ابو ابراهیم ق بودم که راهبی از اهل نجران 
یمن به همراه راهبه‌ای آمد. فضل بن سوار برای آن دو اجازه خواست. امام ثْز 
فرمود: فردا آن دو را کنار «بثر أَمُ خیر» بیاور. 

می‌گوید: فردا به آنجا درآمدیم دیدیم آن قوم رسیدند, امام لثٍ دستور داد 
حهیرها را فرش کنند» سپس آن حضرت نشست و آنان نشستند. 

راهبه مسائلی را آغازید و مسائل فراوانی را پرسید امام یا همه را جواب 
داد. ابو ابراهیم اب چیزهایی را از او پرسید. وی پاسخی برای آنها نداشت 
سپس اسلام آورد. 

آن گاه راهب جلو آمد و امام 3 آنچه را وی پرسید. پاسخ گفت. 

راهب گفت: در دینم قوی بودم و هیچ یک از نصارا در زمین به سطح علم 
من نمی‌رسید. شنیدم مردی در هند هست که هرگاه قصد [زیارت ] بیت 
المقدس را کند در یک روز و شب به آنجا می‌آید» سپس به منزلش در سرزمین 
هند بازمی‌گردد. پرسیدم وی در کجای هند است. گفتند در «سیذان» می‌باشد و 
از کسی که خبرش را به من داد حال او را جویا شدم, گفت: وی اسمی را می‌داند 
که به آن آصف(صاحب سلیمان) آن گاه که تخت [ملکه ] سبا را آورد بدان ظفر 


یافت. همو که در کتاب شما و در کتاب ادیان ما, ذکرش آمده است. 


۱. الکافی ۱: ۰1۸۲-۸۱ حدیث ۵؛ بحار الأنوار 6۸: ۵-۹۲ حدیث ۰.۱۰۷ 


حدیث (۲) ۱۳۲ 


ابو ابراهیم لا فرمود: خدا نام‌های بسیاری دارد که اگر به آنها او را بخوانند 
[دعا ] برنمی‌گردد [و به اجابت می‌رسد ]. 

راهب گفت: آسامی فراوان‌اند. امّا نام‌های حتمی‌ای که خدا سائل را رد 
نمی‌کند . هفت اسم‌اند. 

ابوالحسن ث فرمود: از نام‌هایی که به خاطر داری باخبرم ساز. 

راهب گفت: سوگند به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرد و عیسی را 
عبرت برای جهانیان و آزمایش برای شکر خردمندان قرار داد. و محمّد را برکت 
و رحمت ساخت. و علی را عبرت و بصیرت قرار داد. و آوصیا را از نسل علی 
ونسل محمّد پدید آورد. نمی‌دانم؛ و اگر می‌دانستم در این زمینه به کلام تو نیاز 
نمی‌یافتم و سویت نمی آمدم و از تو نمی‌پرسیدم. 

ابو ابراهیم لْ فرمود: به ماجرای هندی بازگرد. 

راهب گفت: این آسامی را شنیدم و باطن و شرح آنها را درنیافتم و نمی‌دانم 
آنها چیستند و چگونه‌اند و دعا به آنها را نمی‌دانم. 

رهسپار شدم تا اینکه به سیذان هند رسیدم» آن شخص را جویا شدم. گفتند: 
وی در کوهی دیری ساخت و جز دو بار در سال از آن بیرون نمی‌آید و دیده 
نمی‌شود. اهل هند می‌پندارند خدا چشمه‌ای را در مَعْبّد وی جاری کرد بیآنکه 
خود کشت و کار کند» این کار برایش صورت می‌گیرد. 

بدان سو رفتم تا اينکه به در معبد رسیدم در آنجا سه روز ماندم. در را 
نکوفتم و برای ورود به آن چاره نجستم» چون روز چهارم شد خدا آن در را 


گشود. گاوی که هیزم بار داشت و سینه‌هایش چنان پر شیر بود که می‌خواست 


۱۳۸ صحیفة الأبرار (جلد دهم) 


بیرون بتراود, آمد. در را پس زد. در باز شد و من در پی گاو رفتم و به معبد 
درآمدم. دیدم وی ایستاده است. به هر سو (آسمان» زمین. کوه‌ها) می‌نگرد 
می‌گرید . 

گفتم : سبحان اه (شگفتا) چقدر مثل تو در این روزگار اندک است! 

وی گفت: به خدا سوگند» من یکی از حسنات شخصیام که تو -پشت سر - 
برجای نهادی. 

گفتم : باخبر شدم که اسمی از نام‌های خدا نزدت توست که با آن در هر روز و 
شب به بیت المقدس می‌رسی و به خانه‌ات برمی‌گردی! 

وی پرسید: آیا بیت المقدس را دی ؟ 

گفتم: بیت المقدسی جز همان را که در شام هست. سراغ ندارم. 

وی گفت: آن بیت المقدس [واقعی ] نیست بیت المقذس. بیت آل محمّد 
است: 

گفتم: آنچه تا به امروز شنیدم همان بیت المقدسی است [که در شام هست ]. 

گفت: آنجا محراب‌های انبیاست. آنجا «حظيرة المحاریب» گفته می‌شد تا 
اینکه میان آمدن عیسی و ظهور محمّد (صلوات خدا بر آن دو باد) فاصله افتاد. بلابه 
اهل شرک نزدیک شد و در خانه‌های شیاطین» نقمت‌ها فرود آمد. آنها این 
آسامی را دگرگون ساختند و تبدیل کردند و [از معنای اصلی‌شان به معنای دیگر ] 
نقل دادند. 


و این است معنای سخن خدای متعال -که باطن آن آل محمّد است و ظاهرش 


حدیث (۲۶) ۱۳۹ 


مَتْل -(0«آنها جز نام‌هایی که شما و پدرانتان می‌نامید. نیستند. خدا به آن برهانی 
نازل نکرد). 

گفتم: از سرزمین دوری. پیش تو آمدم دریا و گرداب‌ها و غم و غصه‌ها و 
خوف و هراس را در این راه به جان خریدم» صبح و شام در تلاش بودم که تا به 
خواسته‌ام نرسم از پای ننشینم. 

وی گفت: جز این را باور ندارم که مادرت به تو حامله نشد مگر اینکه 
فرشته‌ای گرامی نزدش حضور یافت و پدرت هنگامی که خواست با مادرت 
بيامیزد. غسل کرد و با طهارت نزدش آمد. و وی سفر چهارم تورات را آموحت 
و نیک فرجام شد. 

به همان جاپی برگرد که از آنجا آمدی. رهسپار شو تا به مدینة محمّد ع 
فرود آیی (مدینه‌ای که آن را «طه» گویند و در جاهلتت «پثرب) نام داشت) 
سپس به مکانی برو که «بقیع» نام دارد. آن گاه خانه‌ای را بپرس که آن را «دار 
مروان» گویند. در آن فرود آی و سه روز بمان» سپس شیخ سیاه پوستی را بجوی 
که بر در آن خانه هست (و بوریا می‌بافد و در آن سرزمین اسم آن حصیر است) 
۱ مجلسی #۶ در «مرآة العقول 1: ۵٩‏ - ۱۱ می‌نگارد: «البطن لال محمد والظهر مثل» جملة 

معترضه و بیان برای قول خداست؛ حاصل کللام (چنان که بارها تکرار کرده‌ايم) این است که... 

ظاهر آیات شرک. آصنام (بت‌های) ظاهری‌اند و باطن آنها خلفای جورند که با ائمه حق شرکت 

جستند و جای آنها را گرفتند... 

بعضی این واژه را «تّل» (به معنای بت‌ها) خوانده‌اند. و اين احتمال بعید است؛ برخی «مثل» 


قرائت کردند؛ یعنی ظاهر و باطن در همه آیات -مثل اين آیه -برای آل محمّد است؛ و این 
احتمال آبعد می‌باشد . 


۱۶۰ صحيفة الاٌبرار (جلد دهم) 


با وی ملاطفت کن و بگو: مرا مهمان تو که در گوشه حیاط در اتاقی کوچک که 
در آن چهار چوب کوچک وجود داشت -ساکن بود. فرستاد. 

سپس سراغ فلان بن فلا فلانی را بگیر و پپرس انجمن او کجاست, و کدام 
ساعت در آن مرور می‌کند» وی او را به تو نشان می‌دهد يا وصفش را به تو 
می‌گوید و به صفت او را می‌شناسی (و من وصف او را برایت خواهم گفت). 

پرسیدم: هرگاه او را دیدار کردم چه کنم ؟ 

گفت: از بود و نبود [عالم ] از او پپرس و معالم دین گذشتگان و آیندگان را از 
وی جویا شو. 

ابو ابراهیم ‏ فرمود: صاحبت که او را ملاقات کردی. اندرز یکت داد. 

راهب گفت: فدایت شوم! نام او چیست؟ 

امام لا فرمود: وی متمّم بن فیروز از فارسیان است و از کسانی می‌باشد که به 
خدای یکتا ( که همتا ندارد) ایمان آورد و با اخلاص و یقین او را پرستید و چون 
از قومش [بر جان خویش ] ترسید. از آنان گریخت. پروردگار حکمی را ارزانی‌اش 
داشت و او را به راه رشد هدایت کرد و از اهل تقوا قرار داد. و میان او و بندگان 
مُخلص خود. آشنایی انداخت. سالی نمی‌گذرد مگر اينکه وی مکّه را زیارت 
می‌کند و حج می‌گزارد و سر هر ماه یک بار عمره را انجام می‌دهد و به فضل و 
مدد خدا از مکانش در هند به مکّه می‌آید. و این چنین شکر گزاران را پاداش 
می‌دهیم . 

سپس آن راهب مسائل فراوانی را پرسید و امام لا همه را پاسخ گفت و از آن 


حدیث (۲۶) 13 


۳ ۳۳0 ۳0... با 
راهب چیزهایی را پرسید که وی پاسخی برای آنها نداشت. امام 3 وی را از آنها 
آگاه ساعت, 

آن گاه راهب گفت: مرا از هشت حرف که نازل شد (چهار تای آن در زمین 
تبیین شد و چهارتای آن در هوا ماند) باخبر ساز که این چهار حرف که در 
هواست بر چه کسی نازل شد و چه کسی آن را تفسیر می‌کند؟ 

امام ی فرمود: آن شخص قائم ماست. خدا چیزهایی را بر وی نازل می‌کند 
که بر صلّیقان و رسولان و هدایت یافتگان نازل نکرد. 

سپس راهب گفت: به دو حرف از این چهار حرف ( که در زمین هست) مرا 
آگاه ساز که چیستند ؟ 

امام ی فرمود: همه این چهار حرف را به تو خبر می‌دهم : 

حرف اوّل این است که: خدایی جز «اللّه» نیست. یگانه است و شریک ندارد 
هو از باق انس 

حرف دوّم این است که: محمّد ی پیامبر مخلص خداست. 

حرف سوم ما اهل بیت می‌باشیم. 

حرف چهارم این است که: شیعیان ما از مایند. و ما از رسول خدايیم» 
0( 


۱ مجلسی له در «مرأة العقول 1 0۵-۶ می‌گوید: «بسَیّب» (به سببی) به هر سه جمله تعلق 

دارد؛ یعنی شیعیان ما به سببی از ما نششت یافتهاند یا شیعیان ما به سببی به ما متصل اند. 
سبب - در اصل - ریسمانی است که به وسیله آن می‌توان به آب دست یافت» سپس برای هر 
چیزی که راه رسیدن به چیزی است به کار رفته است. مراد از سبب - در اینجا -دین يا ولایت يا 
محبت است. از این‌رو» معنای [اين جملات ] چنین است: شیعیان ما بر دین مایند و ما بر دین 
۳ 


۱۲ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


راهب گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز «اللّه» وجود ندارد و محمّد ع 
رسول خداست و آنچه را از نزد حدا آورد. حق است و شما برگزیدگان خدا از 
خلق اویید و شیعیان شما مَطهّر و مُشَْبْدّل‌اند و فرجام الهی برای آنهاست (و 
سپاس شدای را که بروردگار جهانیان است». 

ابو ابراهیم ث صدا زد: جبَه خز و پیراهن قهستانی و ابریشمین و موزه و 
کلاهی بیاورند. آنها را به او داد و نماز ظهر را گزارد و به او گفت: خود را ختنه 
کن» وی گفت: در هفت روزگی‌ام ختنه شدم. 

[معنای مَُْبدلان در این حدیث ] 

می‌گویم: در بعضی جاها ثبت این واژه را «مُسْتَیدلون» دیدم و گفته‌اند ضبط 
آن «تیدلُون» است. این قرائت را گرچه می‌توان به گونه‌ای توجیه کرد؛ لیکن 
سهو و خطاست. ضبط درست «الْمُسْتَْدَلون» می‌باشد و از استبدال گرفته شده 
است و به این سخن خدای متعال اشاره دارد که می‌فرماید: 

« وعَد له الق آموا منک وََملوا اسّالحات لتخم فی اضما 
استخلّف این من تلهم مهم دیتهم الذی ازتضی لَهم یلم ند 
خَوفهم نا دی لا یرون بی یا ۱:4 خدا به کسانی از شما که ایمان 


آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده داد که آنان را خانشین ژهین کودان ۸ 


صک رسول خداییم» و رسول خدا بر دین خداست که سوی او نازل کرد؛ و شیعیان ما اتصال 
روحانی به ما دارند و ما هم روحانی به رسول خدا متصلیم . ما وسیلة شیعیانمان به رسول خداییم 
و رسول خدا وسیلة ما سوی خداست. همة این معانی نزدیک به هم است (نیز بنگرید به شرح 
الکافی ۷: ۲۹۵ -۲۹). 


۱ سور نور(۲۶) آیة ۵۵. 


معنای مُستبدل و چهار حرف هوایی بخ 


(چنان که کسان پیش از ایشان را جانشین ساخت) و آنان را به دینی که برای آنها 
می‌پسندد توانمند سازد و پس از ترس و بیمشان, امنیت را برای آنها جایگزین 
کند. مرا بپرستند و چیزی را با من شریک نسازند. 

و این واژه به ایام ظهور حجت «عجل اه تعالی فرجه) رهنمون است ؛ چنان که 
در دعای افتتاح ( که از ناحیةٌ مقسه در صلوات بر خود آن حضرت وارد شده 
است) بدان اشاره شده است» آنجا که می‌فرماید: 


3 


ازتضیته .له من بغد خوفه سا ید لا بشر بک شیا:0 
او را در زمين جانشین گردان (چنان که کسان پیش از او را جانشین ساختی) 
دینی را که برایش می‌پسندی در اختیارش قرار دهء پس از خوف, امنیّت را 
جایگزین ساز [تا] تو را بپرستد و چیزی را شریکت نسازد. 

[چهار حرفی که در هوا نازل شد ] 

و امّا حروف چهارگانه‌ای که در هواست. باطن حروف چهارگانه‌ای است که 
در زمین آشکار شد و همین معنای این سخن است که آن حضرت شریعت و 
کتاب جدیدی می‌آورد که بر عرب سخت می‌آید . 

شریعت. به محمّد تا و کتاب‌های آسمانی به قرآن. پایان یافت. مقصود از 
شرع و کتاب جدید. آشکار سازی بان این شریعت و این کتابی است که بر 


پیامبر عٌِ در زمان حیاتش نازل شد. 


۱ تهذیب الأحکام ۳: ۱۱۱؛ مصباح المتهجّد ۲: ۵۸۱؛ اقبال الأعمال ۱: 1۰. 


۱1 صحيفة الا برار (جلد دهم) 


بقای این چهار حرف در هواء کنایه از بسته بودن آن می‌باشد که بعد از پیامبر 
ظهوری نیافت که هر کسی بدان پی ببرد. 
به بعضی از این باطن‌ها بعضی از شیعیان کُمّل آنان 22 (مانند: سلمان و 
جابر جِعْفی و همتایان این دو) راهنمایی شدند و در بعضی از اخبارشان به 
بعضی از آنها برای اهل اشاره, اشارت کردند. 
از این نوع. ما تو را به چیزی رهنمون می‌شویم که چیزهایی از آن به دست 
آید و آن این است که رسول خدا علٍ بر اهل ذمّه (یهود و نصارا) جزیه قرار داد و 
به سبب اقرار ظاهری‌شان به الوهیّت و نبوّت پیامبران پیشین. جان و مالشان را 
مصون داشت و قتل سایر کافران و مشرکان را مباح ساخت. 
این [حکم ] ظاهرِ شرع است. هرگاه حجّت لب ظهور کند. بان آن را آشکار 
می‌سازد. جزیه را از ایشان برمی‌دارد و اگر ایمان نیاوردند. قتلشان را مباح 
می‌سازد و بر ناصبی‌ها و غلات (بدان خاطر که در باطن» یهود و نصارای این 
امْتند) جزیه می‌نهد. ٩(‏ 
براين اساس. دیگر چیزها را قیاس کن و بسنج. 
حدیث (۲۵) 
[ پس فرستادن امام کاظم:1 عبای ابریشمنی را که علی بن بقطین 
برایش هدیه فرستاد و راز اين کار ] 
الارشاد. اثر مفید بل . 


از عبدالّه بن ادریس. از ابن سنان روایت است که گفت: 


۱ بنگرید به, الکافی ۸: ۰۲۲۰ حدیث ۲۸۸. 


حدیث (۲۵) ۱:6 
سس یت تست 

حَمَل یذ فيبعْض ایام ی لین بطین ثیب أََ مه بها. وان نی 
خملنها دراعة خر سَوْداء من باس او مق الب . 


ادن نجل لت الاب ان موسی ب جنر في 


نها لك الد ات واشات لها ماکان هل وشم لفیا بل ال 


مرق خشسن ما 
قلما وصَل ذلك الی آبی لسن له قبل ذلک المَال الاب ورد لد رَاعَةَ لین 
ید ارس الی علی بُ بقطین. رکب له اختفظ بها ولا شخرجها عَن بد 
قسیکون لك ها يناشن" تاج یا و 
قازئابت 2 یَقطین بردها علیّه وَلم یذ ما سیب لك . فاختفظ بالد رات 


» 


عم 


لمّا کان بآ متیر یبن بقطین علی غلام ان حبص تحص به ضرف عَنْ خدمته. 
وا لمیر ملع بقل آي ان موسی 368 فك لین 
ما یمه له فی کل وت من ما ونیاب وأْطاف وغیر ذلك. 
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فسعی به|لی لزید فقال: اه بقول بامامة موی پن جفف وَخملْ له مس 
ماه فی کل من وقذ حمّل الیّه لداع التی کر بهاآمیالمزمنین فی وَفت کذا 
وا 


ی "1 ور فان کان 


تون زک ندیه قا قال له ا فلت بل ای کسویک با 
قال: مي با رامین دی في سفط موم فیه طیب وقد احتَفظت بها. 


۱. در «الارشاد» و دیگر مخذ آمده است: شَأنْ تحتاح الیها 4 


21 ۱ صحفة الابرار (حلد دهم) 


9 ۹ 


کلم بح فتَخت الط فنظرث لبها رک بها وبا ردنا الی موضعها. 
وکلما نیت صنَعتْ مثلْ ذلك. 

قال: نمیا أمرالمومنین. 

سدع ی بَمْضی خدمه وق له: امض |لی لت اللانیَ من داری. فد ماه 
ین جاریتی. وافتخه نم افتح لصو الا فجبی بالسفطالذی فیه بحَتمه. 

فلم یت الا چا موم فوضع بیْنَ یی الرشید. مر بکشر 

فلمّا فتخ. نظر الی لداع فیه بحالها موی مق ی الطیب. 

سکن رید من عُضبه. نم قال لَلِیبُن یَقطین : ادها الی مکانها واْصَرف 
زاشداً قلنْ أصَدّق علیك بَعْدها ساعیا؛ مر نع بجانرة من 

وم بضرّب الاعی به آلف سَوّط. فرب تخوا من خنسمائه سوط فمات 
نی لك ؛ ٩‏ 

ابن سنان می‌گوید: در یکی از روزها رشید برای گرامی داشت علی بن 
یقطین جامه‌هایی را برای وی فرستاد. در میان آنها قبای ابریشمی سیاهی -که از 
لباس شاهان به شمار می‌آمد -وجود داشت که طلاکوب بود. 

علی بن یقطین هم این لباس‌ها را سوی موسی بن جعفر ای فرستاد و ضمن 
آنها همین قبا بود و افزون بر این طبق رسم خود. خمس مالش راکه برای آن 
حضرت آماده می‌کرد فرستاد. 


۱. الارشاد ۲: ۲۲۵ ۲۲۷؛ بحار الأنوار 6۸: ۰۱۳۸-۱۳۷ حدیث ۰۱۲ 


حدیث (۲۵) ۱:۷ 


چون آن محموله به دست ابوالحسن لا رسید. مال و جامه‌ها را پذیرفت و 
آن قبای مخصوص را به دستِ آورنده. سوی علی بن یقطین پس فرستاد و به 
وی نوشت که آن را نگه دار و به دست خودت باشد در آینده ماجرایی با آن 
داری که بدان نیاز می‌یابی . 

علی بن یقطین از رد آن عبا دل به شک شد و سبب آن را ندانست و آن را نگه 
داشت. چندی بعد علی بن یقطین بر یکی از غلامان که از کار طفره می‌رفت» 
آخم کرد و او را از خدمت برکنار ساخت. 

آن غلام. گرایش علی بن یقطین را به امام کاظم لا می‌دانست و بر 
محموله‌هایی که گاه و بی‌گاه وی برای آن حضرت می‌فرستاد (و مال و لباس و 
آلطاف و غیر آن را شامل می‌شد) آگاه بود. 

وی پیش رشید سعایت کرد که ابن یقطین به امامت موسی بن جعفر قائل 
است و هر ساله خمس مالش را برای او می‌فرستد و آن قبای مخصوصی را که 
رشید به وی خلعت داد. در فلان وقت به او انتقال داد. 

رشید به شذت خشمگین شد و گفت: باید از این ماجرا سر در آورم» اگر امر 
چنان باشد که تو می‌گویی» جانش را می‌گیرم و همان دم ابن یقطین را احضار 
کرد. چون وی پیش هارون حضوریافت . پرسید : عبایی را که به تو خلعت دادم 
چه کردی ؟ 

ابن یقطین گفت: ای امیر مومنان. آن قبا نزدم در جامه دانی سربسته است» آن 
را عطر زدم و حفظش می‌کنم» هر روز صبح و شام در آن را می‌گشايم و برای 
تبرک بدان می‌نگرم و آن را می‌بوسم و سر جایش می‌گذارم. 


۱:۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


رشید گفت: هم اکنون آن را بیاور. 

ابن یقطین گفت: چشم. ای امیر ممنان. 

در پی این درخواست رشید. ابن یقطین یکی از خدمتکاران را صدا زد و گفت: 
به فلان اتاق خانه‌ام برو و کلید صندوق را از کنیزم بگیر و فلان صندوق را باز کن 
و جامه‌دانی را که در آن هست. همان گونه که مُهر و موم است. برایم بیاور. 
" دیری نگذشت که غلام آن جامه‌دان را آورد و پیش رشید گذاشت. رشید 
دستور داد مهرش را بشکنند و آن را بگشایند. 

چون آن را باز کردند رشید دید آن قبا به همان حال باقی است تا شده و 
عطرآًگین است. 

خشمش فرو نشست, سپس به علی بن بقطین گفت: آن را سر جایش 
برگردان و سرافراز باش. از این به بعد. حرف سخن چینی را علیه تو باور 
نمی‌کنم و دستور داد جایزة ارزشمندی ضمیمه‌اش سازند. 

و امر کرد غلام سخن‌چین را هزار تازیانه بزنند. حدود پانصد تازیانه که 
زدند. وی جان سپرد. 

حدیث (۲۶) 
[ راز دستوری که امام کاظم 1 به علی بن یقطین داد و از او خواست 
به شیوة اهل سنّت وضو بگیرد ] 

الارشاد. اثر مفید بل . 

در این کتاب روایت است از محمّد بن اسماعیل از محمّد بن فضل که 
کب 


حدیث (۲0) ۱:۹ 


اختَلفّت الروايَة ضحابنا فی 2 منح الرجیّ فيالوضوء َو من الأصابع ای 
لین مهو من الکَبیْن الی لاأضایع؟ 

کب لیب بقطین الی آبی الحَسَن مُوسی ل4#: جُملث فداك. ان آضخابنا 
دالوا ني لح این قِنْ تن نکب ال بط ما یکُونْ عملی له 
فلت ان شاء ال 

کت هر ار لکشو و فیس نا کرت ین اي اب یود ای 
مر به فی دلک نْ تمضمَض تلانا ونستنشق کین تلاا» وتفسل ویک قلاگا 
ئحلل شعر بخییک. وتشنع وأسك له وتنسع طابر تیک وناتهتا وَتَْسل 
رجْلیک الی کین تلانا. ولا تخالف ذلک الی غیره. 

فلا ول الکتابٌ الی علی بُن یفطین نب ما سم فیه مما جمَم المضابة 
علی خلافه. نم قال مولای أغلم بما قال وآنا ممتل ره 

کان یم فی وضوئه َلی هذا لحد وَیْحَالف ما عِّه جَمیعٌالشيعة اما 
مر أبی ان اد. 

وسمی بل بن یقطین الی الرشید وقیل :ان رافضی مُحالف لك. 

فقال شید لبَعض خاصته: قد کر عندی الق فی علَِ بُن بطین وَالقرّف له 
بخلافتا وله الی الرَفض. وت آری فی خذمته لی تفصیر. وقد اه مرا 
غ هت بل علن ما بوک ب ویک آذ 2 شتبری مره من حَیِث لا یشغر بذلک 

یل له ان الرافضَة یا أمرَالمومنین نالف الْجَمَاعَة نی الوَضوء تفه ول 
تری سل الرجلیّن. فامحنهُ من حَیْثْ لا یلم بالوقوف علی وضوئه. 


۱0۰ صحیفة الا برار (جلد دهم) 
فَعّال: أَحَل هذا اجه هر به مره 
نم ترکه مه وَناطهُ بشیء م من الشغٍْ فی الا حتّی دغل وَفتْ لاه وکا 
علیْ بن ی قطین بو الی یروا ني ار وشود ولا 

لمّا دَخل وَقَتْ الصّلاة. وتف الرَشید من وَراء الحائط ب بحیّث یری عَلیّ بُنَ 
قطین ولا یره 

قذعا بالماء للوضوء فتَمضَمض تلانا. واستنمق کف تلاناه وفسل وه تلف . 
ول شغفر یخیته وعسل یدیه الی المزفقین ثلاث وممخ ره تیه وتل 
رجلیّه تلانا والرّشید ینظر الب فلمّا ره ود فعل لک لمْ یلك نْفسَهٌ ختی 
الرافضة. 

تل هط مطا له نده 

۱۳ 

یا من الا - یا علیع پم یقطین - تََضا ما أمراللّه: انسل وجهكک مه 
فریضدٌ واخری انباغا. واغسل دك من ای کذلك. وانتخ مق راك 
وظاهر قدمیك بفضل نداوة وضونک. فد زال ما کال یاف علیْک. وَالسلامْ؛ 0 

محمد بن فضل می‌گوید: روایات اصحاب ما در مسح پاها مختلف بود که آیا 


از سر انگشتان تا برآمدگی روی پا است یا عکس آن؟ 


1 . درهم ماخذ. «یخْلوفي خجرة . ۰ ضبط است. 
۲ الارشاد ۲: ۲۲۷ -۲۲۹؛ بحار الأُنوار 4۸: ۳۹-۳۸ حدیث ۱۶. 


حدیث (۲0) ۱۵۱ 


علی بن یمّطین به امام کاظم 1 نامه نوشت که: فدایت شوم! اصحاب ما در 
مسح پا اختلاف دارند اگر صلاح می‌دانید با خط خود. حکمی را بنویسید تا 
-ان شاء له -بدان عمل کنم. 

امام لا نوشت: اختلافی را که در وضو یادآور شدی. دریافتم؛ در این باره به 
تو امر می‌کنم که سه بار مضمضه و سه بار استنشاق کنی» صورتت را سه بار 
بشوی و ناخن را میان موی ریش بدوان. و دستت را تا آرنج سه بار شست و شو 
ده و همه سرت را مَسح بکش و نیز ظاهر و باطن گوش‌هایت را. و پاهایت را تا 
استخوان مچ سه بار بشوی, و این شیوءٌ وضو را مخالفت مَوَرز. 

چون اين نامه به دست علی بن بقطین رسید. از وضویی که امام برایش 
ترسیم کرد (و اجماع شیعه بر خلاف آن بود) در شگفت ماند. با خود گفت: 
مولایم به آنچه گفت داناتر است و من امر او را فرمان‌ُردارم! 

علی بن یقطین -در وضو -بر همین دستورامام ث بر حلاف اجماع شیعه. 
عمل می‌کرد تا امر آن حضرت را امتثال کند. 

از علی بن یقطین نزد رشید. سخن‌چینی شد. گفتند: او رافضی و مخالفی 
توست! 

رشید به بعضی از خواصّ خود گفت: سخن درباره علی بن یقطین نزد من 
زیاد بر زبان می‌آید؛ اتهام می‌زنند که او بر حلاف ماست و به فض (تشیّم) 
گرایش دارد! در حالی که من در خدمت او [به ما ] کوتاهی نمی‌بینم» بارها او را 
آزمودم و اتهامی را که بر او می‌زنند برایم آشکار نشد! دوست دارم به گونه‌ای که 


خودش نفهمد عقیده‌اش را دريابم و دلم نسبت به او صاف شود. 


۱۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


گفتند: ای امیر مومنان, رافضی‌ها. در وضو با اهل سّت مخالف‌اند؛ آن را 
سبک به جا می‌آورند و به شستن پا عقیده ندارند. او را به گونه‌ای که خودش 
متوجه نشود. به وضو گرفتن امتحان کن . 

رشید گفت: آری. این کار امر او را روشن می‌سازد. 

رشید مدّتی ابن یقطین را از کارهای بیرون معارف کرد و به شغلی در خانه 
واداشت. هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسید. وی در حجره‌ای خلوت برای 
وضو و نماز می‌رفت. 

[روزی ] آن گاه که وقت نماز درآمد» رشید پشت دیوار آن حجره مخفیانه 
ایستاد . 

ابن یقطین. آبی برای وضو خواست و چونان که امام ام فرمود. وضو 
ساخت و رشید او را می‌نگریست. چون رشید وضو گرفتن وی را دید 
نتوانست جلو خود را بگیرد بیرون جست و صدا زد: ای ابن یقطین» دروغ گفت 
آن که تو را رافضی پنداشت! 

به این ترتیب» منزلت ابن یقطین نزد هارون فزونی یافت. 

بعد از این ماجرا؛ نامه‌ای از امام کاظم لْ به دستش رسید که در آن آمده بود: 

ای علی بن بقطین, اکنون آن گونه نماز گزار که خدا امر کرد؛ یک بار صورتت 
را به عنوان فریضه بشوی و بار دیگر برای کمال و تمام, دست‌ها را نیز تا آرنج 
همین‌گونه شست و شو بده. و جلو سر و روی پاها را با زیادی آب وضویت 


حدیث (۲) ۱0۳ 


حدیث (۲۷) 
[ داستان شیر نری که به امام کاظم.ِب پناه آورد و حاجتش را خواست 
و امام 32 آن را برآوزد ] 
الارشاد. اثر مفید 4 . 
در این کتاب, از علی بن آبی حمزه بطائنی روایت است که گفت: 
خرج وحن مُوسی افٍفی بَعّْض لیام لَْدیة الی یه له حارجَة 
1" علی حمار لی. فلا صزنا نی بَمْض 


مب لعسن با فل عیر مت به تبث اد یل ابی تن و 


م قوت و مر 


فوقف له و ان (3#کالمَضنی الی همیب وضع لاس ده علی کُفل 
له وقذ نی تفسی من ذلك وَخفت من ذلك خوفا عظیما. 

تم نقکی الاشد الی جانب الطریق. َو بو الحسَن ا وَضَهه ای القلة 
جع َو وحرّكَفیهبما لقن ثم ما لیالاسد بیدم آن انْض. 
همهم الاسَد همه وب و لسن ول مین یی 

کف اس شاوی ات ی در أییه ‏ ومد مَضی بو الحمن اقلا لوَجهه 
واه 


لمّا دنا عن الموضم لحم . فقلث له: جَعلث فداك ما شأنْ هذا الاند 
فلقد خفثه - والله -علیک. وعحیت من شانه مَعَك؟ 


1. هر شماری از ماععدآماه است: خی غات هن اشفا .. 


94 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


0 أل 


يآ عفن رح پشگو نو لاه علن یوت وان شا 
له فرح نها عَلث لک ل. وق فی روعی ها لد کر فعرة بذلك. 

ال لی: اشض نی حفظ له لا یس له یک ولا علی وک ولا عله 

علی بن آبی حمزه بطائنی می‌گوید: در یکی از روزها امام کاظم لب سوی 
مزرعه‌ای که بیرون از مدینه بود. به راه افتاد و من همراهش شدم. امام اث بر 
استر و من بر الاغی سوار شدیم. چون به یکی از راه‌ها درآمدیم» شیری جلو 
راهمان را گرفت و من به شذّت ترسیدم. 

امام لا بی‌درنگ به شیر نزدیک شد, دیدم آن شیر در برابر آن حضرت خم و 
راست می‌شود و همهمه می‌کند . 

امام 3 مانند کسی که به صدای وی گوش دهد ایستاد. شیر دستش را بر 
پشت استر آن حضرت گذاشت و نسم از این کار بند آمد و بسیار ترسیدم. 

سپس آن شیر از امام فاصله گرفت و کنار راه رفت. امام ث رو به سمت قبله 
کرد و دست به دعا برداشت و به دعایی که من نفهمیدم لب گشود» سپس با 
دست به شیر اشاره کرد که برود. 

شیر مدتی طولانی همهمه کرد وامام لثذ آمین آمین (خدایا اجابت کن) می‌فرمود. 

شیر بازگشت تا اینکه از چشم ما پنهان شد و امام الا راه را ادامه داد و من او را 
دنبال کردم. 


5 در مأخذ «فلاسَلّطٌ ال ... » ضبط است . 
۲. الارشاد ۲: ۲۳۰-۲۲۹؛ بحار الأنوار 6۸: ۵۸-۵۷ حدیث ۰1۷ 


حدیث (۲۸) ۱۵ 


چون از آنجا دور شدیم به آن حضرت رسیدم. پرسیدم: فدایت شوم! 
ماجرای این شیر چه بود؟ به خدا سوگند. بر جانت ترسیدم و از رفتارش با تو 
تعجب کردم. 

امام از فرمود: وی از سختی زایمان ماده شیر شکایت داشت و از من 
خواست از خدا بخواهم آن را آسان سازد. من هم این کار را کردم و به دلم افتاد 
که وی تولهٌ نر می‌زاید او را بدان خبر دادم. 

شیر به من گفت: برو به امان خداء خدا بر تو و ذریه‌ات و آحّدی از شیعیانت» 
درندگان را مسلط نسازد؛ من [دعای او را ]«آمین» گفتم . 

حدیث (۲۸) 
[ نشستن امام کاظم.بْ ميان گدازه‌های آتش ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی . 

از ابوالفضل بن عمّر روایت است که گفت: 

ما مضی الصَاوق 1 کانت وَصة فی الامامة موس ان فادعَی عَجَالله 


9۶۶ - 


شوه .زان بو جنر ي وه ,وف نزو پاللع. 
فا سوسیا لد بجَفع خطب کثیر في وسط دارم فا ارس الی یله یل آن 

یَصیر الیّه. فلا ضاز له نع جعَاَة ین ژجو المی,فلما جلش یه آشوة 

عیذالله. مر مُوسی اث أن فرع ار بي لک الب تأضرعث. ول ینیم اش 
ما سیب ذلك < کف ار قطان کل غفر 
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۱. در «الخرائج» و بیشتر مأخذ عبارت بدین‌گونه است: فلمٌا صار عدّه وم مُوسی تجماعةّ من 
وجوه الامامية. 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


نم قام موسی لولس بییابه فی وم الا اقب یحَدتٌ لاس ساحة تم 
قام فتقض یب وَرجَع الی المجُلس وقال لاخیه ال :ِذ کت عم نك الامَاْ 


موی اثٍ؛ 0 

ابوالفضل بن عمّر می‌گوید: چون امام صادق 4 درگذشت. موسی لا را 
وصی خویش ساخت. عبدالّه برادر آن حضرت ( که در آن زمان فرزند بزرگ آن 
حضرت به شمار می‌آمد و به «آفطح» معروف بود) ادّعای امامت کرد. 

موسی مب دستور داد هیزم فراوانی در وسط خانة آن حضرت گرد آوردند و 
به عبدالّه پیغام فرستاد که پیش وی برود. چون عبداله با گروهی از سران امامیّه 
آمد "و عبدالّه -برادر آن حضرت ‏ نزدش نشست. موسی لب امر کرد که در آن 
هیمه‌ها آتش اندازند و آتش شعله‌ور شد و مردم نمی‌دانستند سبب آن چیست تا 
اينکه هم هیزم‌ها گداخت. 

سپس موسی نی برخاست و با لباسش در وسط آن آتش نشست و رو به مردم 
کرد و لحظه‌ای با آنان سخن گفت. آن گاه برخاست. جامه‌اش را تکاند و به 
مجلس بازگشت و به برادرش عبداله فرمود: اگر می‌پنداری پس از پدرت امامی 


میان این گدازه‌ها بنشین ! 


۱ الخرائج والجرائح ۱: ۳۱۰-۳۰۸ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۶۸: ۰1۸-1۷ حدیث .۸٩‏ 
۲ پر اساس آنچه در مخذ ضبط است. ترجمه چنین است: عبدالّه آمد و گروهی از سران اماميّه 
همراه امام کاظم لا بودند .... 


۱6۷ )۲٩( حدیث‎ 


گفتند: دیدیم رنگ چهره عبداله دگرگون شد. سپس برخاست. ردایش را 
می‌کشید تا اینکه از منزل موسی ط بیرون رفت . 
حدیث (۲۹) 
[ مردمان نفهمی را که هارون برای قتل امام کاظمبٍ اجیر کرد و به آنها 
مال و منال داد و ترفندهایی به آنها آموخت و آنان با دیدن آن حضرت 
به سجده افتادند ] 
الهداية الکبری. اثر حسین بن حَمدان ۶ . 
در حدیثی آمده است : 
ال ارشید: لکنی أَفْعَلْ فلا تم لیبق لیعَيره فی موی . وب الی ماه 
فی الأطراف آن الوا ال قَوما غدما لا دین له ولا یغرفون له ولا وله 
دم همم اف فلا نظر هم ادا هم تم یقال لَهُم الفیدث. وکَوا 
قال ع نی مد :فاقوا عَلیهأمر آن وا فی حُجرة ذاری فجَعَلٌ 
هم مَارَون الکساء والحلل واْخلی والعال تا لخزام والطیت َالجَوّاری وَالْحَدم 
- ال توا بط الطعام 9 وَسْقوا أَفْضَل الشرّاب. وامخ وا علی 
یبد تلا یم 
قالوا: لا تغرف ربا ولا تدری ما هذه للم 


۱ در «حلية الأبرار 6 ۳ و نیز در «مدينة المعاجز» این واژه «غتما»؛ ضبط است به معنای 


/ شخحصي که در سخر گفتن ف فصیح ۷ نست . 
۲. در ماخذ آمده است: غدوا بأطیب الطعام .... 


۱5۸ صحيفة لا برار (جلد دهم) 


فقال : فل لهُم: من أّ؟ 

الوا له :قل : نت مَنْ فشت! 

فقال: آنا آفدر آْ لجیمکم وأغریکم فلکم وأخرفکم بلار 

قلوا: ما نَذری ما تقول. ان یفک ولو فی قثل سنا 

وکا شید قذ مهم ورة آبی الحسَن ا حَتی لو ره من عرفه لحلف 
لاد لك المقال آُواْحسن ان 

مر رید قصب هم مراد وَهو جالش لادم مه منت - وی 
النهم لطعام الذی لایَقْ. وج هم الجواری وَالمانْ لول ون 
فا له یی والکاساث حدم من کل جانب. والحلعٌ رخ عم 
وال تلهم 

فلمّا سکروا قال تَرحْمَانهمٌ: قل له قومُوا وا سُیوفکُم فادخلوا علی عَدَر 
لی فی هذه الحْجْرةِ لو 

وان الرّشیذ قذ مر بذلک المتال فجَمل فی لك الحجرة وقال :ان ان هدّا فی 
َفرقة موسی . مل ار لین عرفوا ضورة جفقر لد جَدی الَْنضوره قذ را 
ضووةُ سیون له ونم یغرفوه سیون ضورنه. فد وا ضورئه لیم 
وه هو غدا. 

وا تفه تتکرا اش فلما فلا روا المثال تَبادروا علیّه وَوَضمُوا 
بقع فرضوه. 

فقال: لحم فلت مُوسی بهّلاء الوم بل شك. 


۱ این واژه در دست خط مولف بو «تنشر» به نظر می‌آید . 


۱۹ )۲٩ حدیث‎ 


فحلع علیَهم خلعا وَحَمل هم الوا وَرَدهُم الی دذورهم. 

وَلم یرل رید بل هم ذلک المتال سیم مات وَهُم یله 

لها رأی یک منم مر باخضار مُوسی 3 وجَعَلٌ فی 2 خجرة مثل تلك الحجرة 
َلی مَبیل لك المَائیل .نم أضرَُم وال ترخنانيم : قل هم مایق لی عَدْو 
من دای لا واحف. اوه وق سلْث کم المَلکة. 

وفع ودعلوا علیآبي لسن .وید وخَایفة مُستشرف له 
َلی تک الْحجْرَة. ول لخاد :موس ؟ 

قال: جَالش فی وَسّط الدّار عَلی بساط. 

مسب اد ی ات بح قَفته. 

ال الرّشید: .یه لا یکفی مات د. 0ج تا بلخادم: هل دخل الوم 
یه ؟ 
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قال: قَذ دَخلْأرَلهُم وَزمی بسَیّفه وَخَلواجمیعا روا سیوفَُم فحرُواسَجُدا 
حول وم یر یه علی زژوسهم راهم بمثل هم وم یْحاطبونَهُ علی 
وجوههم . 

قالّ: قفش عَلی الرشید. وال للخادم: خذ باب تشر الذی نحُنْ فیه 
بَأَمرمم موسی بقئلا. وف لرجمانهم ی ول هم اخزجوا. وأفبل تلم 
ول : واقضیتتاه کذث مُوسی کید ما نی فیه شی2. 


۱ در«الهداية الکبری»(نسخة نور ۳/۵) «لَیبّه ما بُریده» ضبط است و در «مدينة المعاجزه(به نقل از 
«الهدایة» آمده است :له ما یکفی ما تریده [به ]. 


۱1۰ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


وصَاح حادم بتزمانهم:قل هم : آمیزالمومنین یقول کم اخزجوا. 

رجا نکتیین دی علی ظَهورمم بنشون القهقری حتی غابوا عنه. ثم 
جَاوُواالی منازلهم وَأْخَدُوا کل ما فیها وَرکبوا من ساعتهم وَخرجُوا. ور لد 
تزك العّض له 

قال لب أَحْمد: وله تخل یز من شیعة آبی الحسن اف ما وجَدُوا 
هم آثر, ولا علموا أیَ طریق لخَدُوا:» 

رشید گفت: کاری می‌کنم که اگر به انجام رسد. راهی برایم غیر آن دربارة 
موسی باقی نمائد و به کارگزارانش در آطراف نوشت که قومی گوسفندوار برایم 
بجویید که بی‌دین باشند و خدا و پیامبر را نشناسند. 

طایفه‌ای از آنان را که پنجاه نفر بودند پیش رشید آوردند. چون نگاه وی به 
آنها افتاد. دریافت که آنان قومی‌اند که آنها را «غیده» گویند. 

علی بن احمد بَّار می‌گوید: چون آنان را پیش رشید فرستادند» دستور داد 
آنها را در یکی از اتاق‌های سرای رشید منزل دهند. هارون عباها. جامه‌ها؛ 
زیورها. مال و جواهر عطر. کنیزان و خدمت‌کارانی را که ذکر آن به طول 
می‌انجامد - برای آنها قرار داد و بهترین غذاها و آشامیدنی‌ها را به آنان خورائد 
و آشاماند و پس از سه روز بر رشید کر آهدنال, 

رشید به مترجم آنان گفت: از ایشان بپرس پروردگارتان کیست ؟ 

گفتند: ما پروردگاری نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم این واژه چیست؟ 


رشید گفت: از آنان بپرس من کیستم ؟ 


۱. الهداية الکبری: ۲۷۶ -۲۷۱؛ مدينة المعاجز 1: 4۱-1۵۸ حدیث ۲۱۰۲. 


۱۱ )۲٩( حدیث‎ 


گفتند: هرکه خواهی باش ! 

رشید گفت: من می‌توانم گرسنه و برهنه‌تان سازم. شما را بکشم و با آتش 
بسوزانم. 

گفتند: نمی‌دانیم چه می‌گویی؟ ما تو را فرمان می‌بريم» هرچند در قتل 
خودمان. 

رشید تندیس امام کاظم لیذ را برای آنها نمایاند به گونه‌ای که اگر کسی که او را 
می‌شناخت می‌دید. به خدا سوگند می‌خورد که آن پیکره. ابوالحسن تلا است. 

به دستور رشید. سفره‌ها را انداختند. وی نشست و خادم همراه وی 
می‌نگریست . خوراک‌هایی که به عقل آنها نمی‌رسید پیش آنها آوردند . کنیزها و 
نوازندگان و دایره‌زنان آمدند و پیرامون آنها ایستادند و ترانه خواندند. جام‌های 
شراب از هرسو آنان را در بر می‌گرفت و خلعت‌ها بر آنها افکنده می‌شد و اموال 
برایشان ار هر گست. 

چون آنها مست شدند. رشید به مترجم آنان گفت: به ایشان بگو برخیزید و 
شمشیرهاتان را برگیرید و بر دشمن در این خجره درآیید و او را بکشید. 

رشید به قتل آن تمثال -که در آن حجره قرار داد -امر کرد و گفت: اینان در 
معرفت موسی مثل مردمان بربری‌اند که صورت جعفر را نزد جّم منصور شناختند. 
هرگاه شبیه او را ببینند» فعل ایشان را انجام می‌دهند و اگر او را نشناسند 
پیکره‌اش را می‌کشند و آن گاه که امروز مجسمه‌اش را کشتند فردا خودش را به 


ال هی وسافند. 


۱ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


آنان شمشیرها را گرفتند و به حجره درآمدند» چون آن تمثال را دیدند» بر آن 
مبادرت ورزیدند» شمشیرهاشان را بر او نهادند و تکه‌تکه‌اش کردند. 

رشید گفت: سپاس خدای را که موسی را به وسیلٌ این قوم - بی‌آنکه شک 
برانگیز باشد -به قتل می‌رسانم. 

رشید خلعت‌هایی به آنها داد. اموالی را سوی آنها حمل کرد و آنان را به 
خانه‌هاشان بازگرداند. 

وی هفت بار برای آنها آن تمثال (نمونه و شبیه) را نمایاند و آنان او را کشتند. 

چون رشید این رفتار [خطا ناپذیر ] را از آنها دید. دستور داد موسی لْ را 
احضار کنند و او را در حجره‌ای مانند آن حجره -به شیوه همان تمثال‌ها - قرار 
داد. سپس آنها را حاضر ساخت و به مترجم گفت: به آنان بگو: از دشمنانم جز 
یک نفر نماند او را بکشید. مملکت را به شما وانهادم. 

آنان شمشیرها را برداشتند و بر ابوالحسن فلا درآمدند. رشید و خادم بر آن 
حجره اشراف داشتند. رشید از خادم پرسید: موسی کجاست ؟ 

وی پاسخ داد: وسط خانه, روی فرشی نشسته است. 

پرسید : چه می‌کند ؟ 

وی پاسخ داد: رو به قبله است. دست سوی آسمان دارد و لب می‌جنباند. 

رشید گفت : وامصیبتا! کاش اراده ما را چیزی بسنده نمی‌شد [و خواست ما به 
انجام می‌رسید ]. سپس از خادم پرسید: آیا آن قوم بر وی درآمدند؟ 

خادم گفت: نفر اوّل آنها داخل شد و شمشیرش را دور انداخت. همة آنها 


داخل شدند و شمشیرها را کنار نهادند و پیرامونش به سجده افتادند در حالی 


حدیث 6۳۰ ۱۳ 


که موسی دست بر سر آنها می‌کشید و به زبان حودشان با آنها حرف می‌زد و آنان 
سرافکنده با او گفت و گو می‌کردند. 
می‌گوید: رشید حیران ماند و به خادم گفت: در ورودی را -که ما در آنیم در 
پیش گير [برویم مبادا ]موسی آنان را به قتل ما فرمان دهد و به مترجم بگو به 
آنها بگوید. بیرون بروند و به حود می‌پیچید و می‌گفت: وای چه رسوایی شد!با 
موسی نیرنگی کردم هیچ سودی مرا نبخشید. 
خادم به مترجم بانگ زد که به آنها بگو: امیر مومنان به شما می‌گوید: بیرون 
روید. 
آنها دست بسته بر پشت. عقب عقب برگشتند تا اينکه از چشم او ناپیدا 
شدند» سپس به منزل‌هاشان آمدند. آنچه را در آنها بود گرفتند و در همان دم بر 
مرکب‌ها پریدند و رفتند. رشید دستور داد کسی متعرّض آنها نشود. 
علی بن احمد می‌گوید: والْه. خلق بسیاری از شیعیان ابوالحسن نف آنان را 
دنبال کردند. اثری از آنها نیافتند و ندانستند کدام راه را در پیش گرفتند. 
حدیث (۳۰) 
[ معجزه‌ای از امام کاظمءبّ در زندان سندی بن شاهک ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ۶ . 
از ابو آژهر بن ناصح بن علیّه برجمی -در حدیث طولانی -روایت است که: 
اه جَمَعَنی مَنْجدٌ پاژاء دار السْْدیَ بُن شاه وَابن السکّیت. فتاوضنا نی 


ره ومغئا رجلْ لا قرف فقال: یا هزلاء ام لی قامة ینم حرَج منک الی 


۱1 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


مه سکم وساق الکلام لیام لت . وقال: لیس کم وه 
الجذار. ۱ 
لا : قفتی ها انتوس عومه ؟ 
قال: نم . 
فلن :من یک فقم من لین حیقة أن یرال أحَدُ جَلیستا تخد بك. 
ال : وله لا یعون ذلک بدا وال ما قلث لک لا بفره وه یا ومع 
کلامتا. ولو شاء آن کون ال [رابعنا (ظ)] لکانْ. 
قلنا: ققذ شتنا. قَادعه ال . قاذا قَذ بل رَجلْ من باب المَسْجد داخلاً ادث 
لرویته لول أَدْ هل . ققة همیب جق ان قال : آنا هذا ال . 
فترکناه وَخَرَخْنا من المَنجد مبادرل فسمغتا وجیباً فدیدا. اد الستدی بُنْ 
شاهك همه ۵)یعدُو اخلا الی المَسجد مَعَه 0 فلا کان معا رجُل فدعانا الی 
کذا وکذا وَدخل هذّا الرَجْل اي وَخرَحَ ال الرّح ل ولم ره نز 
مر نا فمسکنا. ثم ند الی مُوسّی یه ی زاب ین بو 
وجخهه وحن تسم فقال :یا وَیْحك! آلم تخر " بسخركّ هذا وحیلتك من وَراء 
اباب الاعلاق والاعال 0۱۲ فلز کت هریت کان أحَبٍ ال من فك هاهنا. 
آثربد - یا موسی - أَنْ یی الم ؟ 
ال . فا نی - و وله نسم کلام -: کف هرب وله فی یدیم 
میت لي یَسوق لها ره و کرامتي علی یدیم فی کلام له 
۱ هر اقب آمده استت: منعه جماعة ... 


۲ درماخذ ضبط بدین‌گونه است: کم تخر ... 
۳ در «مناقب» آمده است: والاْقفال واردك ... 


حدیث ۳۰) ۱36۵ 


قال: فأخَدٌ السَنْدیْ بیده وَمَشی . 


نم قال لقوم: دعُوا ین ّاغزجوا الی الطریق. " فاقوا أحَدا یم من 
لاس حتّی مر آنا وَهذا الی الدّار :9 

بُرجمی می‌گوید: مسجدی در مقابل خانةٌ سندی بن شاهک. من و ابن 
سکیت را گرد هم آورد و دربارة زبان عربی گفت و گو می‌کردیم و همراه ما 
شخصی بود که او را نمی‌شناختيم» وی گفت: ای افراد. شما به اقامهٌ دین 
نیازمندترید تا راست و ریست ساختن زبانتان و سخن را به امام وقت کشاند و 
گفت: میان شما و او جز این دیوار فاصله نیست! 

پرسیدیم : مقصودت این زندانی (موسی) است؟ 

گشت: از 

گفتیم: ما را نادیده انگار» از نزد ما برخیز. می‌ترسیم کسی ما را با تو ببیند و به 
خاطرت گرفتار شویم. 

وی گفت: به خدا سوگند» هرگز این کار را نمی‌کنند . واه این سخن را جز به 
آمر او نگفتم و او ما را می‌بیند و کلام ما را می‌شنود و اگر بخواهد می‌تواند سوّمین 
(چهارمین) ما باشد. 

گفتیم: همین را می‌خواهيم. او را پیش ما فرا خوان! ناگهان از درب مسجد 
مردی درآمد که از دیدنش عقل حیران می‌ماند. دانستیم که او موسی بن 
جعفر اف است. سپس گفت: آن شخص منم ! 


۱. در ماخذ آمده است: ثم قال للقوم .... 

۲ در «مدينة المعاجز» آمده است: اٍلی هذا الطریق .... 

۳ مناقب آل آبی طالب ۶: ۲۹۹ -۲۹۷؛ بحار الأنوار 6۸: ۰۲۳۸۰-۲۳۷ حدیث 43؛ مدينة المعاجز 
7 ۰۲۳۶۲۱ حدیث ۲۰۷۵. 


۱۹۹ صحیفة الٌبرار (جلد دهم) 


او را وانهادیم و بی‌درنگ از مسجد بیرون آمدیم. صدای بلندی را شنیدیم, 
ناگهان سندی بن شاهک (لعنت خدا بر او باد) همراه با جماعتی داخل مسجد 
دوید. گفتیم : همراه ما مردی بود که ما را به چنین و چنان فرا می‌خواند و این مرد 
نمازگزار داخل شد و آن شخص رفت و او را ندیدیم. 

وی دستور داد. ما را نگه داشتند. سپس سوی موسی -که در محراب ایستاده 
بود -رفت و از سمت پیش روی او نزدش درآمد و (در حالی که ما سخنش را 
می‌شنیدیم) گفت: وای بر تو! چند بار با این جادو و نیرنگ, از درهای بسته و 
قفل بیرون آمدی و من تو را بازگرداندم؟! اگر می‌گریختی برایم محبوب‌تر از 
ایستادنت در اینجا بود. ای موسی آیا می‌خواهی خلیفه مرا بکشد ؟! 

می‌گوید: موسی 4 (در حالی که به خدا ما کلامش را می‌شنیدیم) ضمن 
سخنانی فرمود: چگونه بگریزم در حالی که برای خدا در دستتان وقت معیّنی 
برای من است که قضا و قدرش مرا بدان سو می‌راند و کرامتم به دستان شماست . 

می‌گوید: سندی دست آن حضرت را گرفت و رقت. 

سپس سندی به گروهی گفت: این دو را وانهید و به راه بروید و جلو عبور 
مردم را بگیرید تامن به همراه این شخص به خانه درآییم. 

حدیث (۳۱) 
[ خبر دادن امام از مرگ مأمور آرزاق که بر آن حضرت گماشتند 
و می‌خواست برای امام 1 حاجتی روا کند ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی ج. 


حدیث (۳۱) ۱۷ 


ابن ۲۷ اسحاق بن عمّار می‌گوید: 


لا حبش اون شید با الْحسن موسی 8 دَحل له و وف وحم 
ن 


الحَسَن صاحبا آبی حَنیة فقال ها للاخر تحن علی أحَّد رین : اما آن 


تساویه آو تال 9 


۳۹ یفن جا لک لاو یز بل یی ن قاحك فقال :ان 
یی قد ات وآنا عّی رفن ان لك اجه نی بخ حتی آَتيك بها 


فی لت لذی ثلحمني لوب 


قال :ما لي اجه فلا زج تال لأبي ُوشف : ما أمْجَبَ ها ینألنی آن 


۳ 
عیرس مر 


له اج من حوانجی وَهو میت في هذه الیل 
مد با و ف تشد من جشبو لْ متا بکشر: بذ جقا ال 
1 7 
9 2 با پبخل مغ رل وال مب معا ونر نا ون من ره في هه 


یف 


تعشی الاحل فا فی َنْجد ند باب داری فلما بح سَمع الوَاعية وَرَأی 


ار 
و 2۶ 


التاس عون دار فقال : ما هذّا؟ ۳ : مات فلا فی هذء الب فجاةٌ من غیر 


2 من 


فانضرف الرجْلْ الی آبی وف وَمْحَمَدٍ وَأَخبرهما بالخبر فأتا با لخن 3 


۱ مولف ۶ روی این واژه علامت «ز ط» را می‌گذارد. در «الخرانج» (و دیگر مخذ)» ۹ ضبط 
است. 


۲ این واژه در مأحذ به صورت سشْکله». سُشککه» یز ضبط است.. 


۱3۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


فقالا: فد عَلمْا نک رت الم فی الخلال والخرام. من ی أَدرَت مر ها 
رل وک بك افو فی دول 

ی 

ورد عیّهم (مذا ۳ ین" لا یردان جَوّابا؛ 0 

اسحاق بن عمّار می‌گوید: چون هارون الرشید امام کاظم لف را زندانی 
ساخت. ابو یوسف و محمّد بن حسن (دو یار ابو حنیفه) بر وی وارد شدند» 
یکی از آن دو به دیگری گفت: ما یکی از دو حال را داریم؛ ابا او برابری می‌کنيم 
پا هم شکل و شبیه اوییم. 

آن دو پیش امام نشستند. شخصی که از سوی سندی بن شاهک بر آن 
حضرت گماشته شده بود آمد و گفت: نوبتم تمام شد. مأمور آرزاقم» اگر حاجتی 
داری بگو تا وقتی نوبتم شد آن را برآورم. 

امام 1 فرمود : حاجتی ندارم. پس از آنکه وی رفت» به ابو یوسف فرمود: از 
این مرد جای بسی تعجب است [خبر ندارد که ] امشب می‌میرد و از من 
می‌خواهد که او را به تأمین یکی از نيازهايم وادارم! 

ابو یزسف و محمّد از نزد وی برخاستند. یکی از آن دو به دیگری گفت: 
آمدیم تا فرض و سئت را از او جویا شویم و او اکنون به علم غیب لب می‌گشاید | 

سپس آن دو» شخصی را به همراه آن مرد فرستادند و گفتند: با وی برو و او را 


امشب زیر نظر بگیر و فردا خبرش را به ما بده. 


۱ در ماخذ «علیهما» ضبط است. 
۲. در شماری از مخذ» ضبط بدین‌گونه است: یا لا بحیران ... 
۳ الخرائج والجرائح ۱: ۳۲۳-۳۲۲ حدیث ۱۶؛ بحار الأنوار 4۸: ۰16-714 حدیث ۸۳. 


حدیث ۳۲) ۱31۹ 


آن شخص رفت و در مسجدی نزدیک خانهٌ او خوابید. چون صبح شد؛ 
صدای واویلا شنید و دید مردم به خانه‌اش می‌روند» پرسید: چه خبر است؟ 
گفتند: فلانی امشب. ناگهان (بی علّت و سبب) مُرد. 

آن شخص پٍ پیش ابو یوسف و محمّد آمد و آن دو را با خبر ساخحت ال از 
پیش امام کاظم فا آمدند و گفتند: می‌دانستیم که به حلال و حرام آگاهی از کجا 
دانستی که این مرد ( که بر تو گماشته شد) امشب می‌میرد ؟ 

امام لعْ فرمود: از بابی که رسول خدا ع علمش را به علی ٍ خبر داد. 

چون امام این سخن را به آنها گفت» حیران ماندند» جوابی نداشتند که بر زبان 
آورنل, 

حدیث (۳۲) 
[ خبر غیبی امام دربارة مرگ منصور دوانیقی ] 

از قرب الاسناد اثر حمیری 4۶ . 

عبداله بن جعفر جفیری بّ از محمّد بن موسی بن جعفر بغدادی, از شٌاء 
از علی بن آبی حمزه روایت می‌کند که گفت : 


ع 


سَمعت با با الحسَن اف ول : لا وال .لا ری بو جفقر یت ال دادم 
الکو فاخزات آضخایتا, 


هو ایی اسوی. 22 .لك لا وله لایر 


۱ در دست خط مولف لا یت تن یت رت منت نی تن 


آمده است: فلمّا بل الکوفة ... 


۱۷۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


لا ار الی نان جوا أَیْضا ال وقالوا لی: بقی بد هذّا ی ۲۶ 
ی سرا 
فلا زد بر مَیمون أٍ با الحسن اف 1 فَجَذَه فی المخراب قذ سجد فأطال 

سود ثم رف رس ال فقال: ارخ قانظر ما ول الّاش. 

فرش مت الوَاعبة علی آبی جَفف فرجَغث فاخبونَه. فقال: ال ۱ 
ما ان لیری بت اللّه بدا »0) 

علی بن آبی حمزه می‌گوید: شنیدم ابوالحسن 1 می‌فرمود: به خدا سوگند» 
ابو جعفر [منصور] هرگز خانة خدا را نمی‌بیند! به کوفه آمدم و اصحابمان را بدان 
خبر دادم . 

فیرش نکش شت که ابو جعفر [منصور برای حج سوی مکه ] به راه افتاد. چون 
به کوفه رسید اصحاب ما به من گفتند: [حال ] چه می‌گویی ؟ گفتم : نه به خدا او 

هنگامی که وی به «بستان» رسید, باز هم آنان پیشم گرد آمدند و گفتند: چیزی 
باقی ماند که بگویی ؟ 

گفتم: نه به خداء وی هرگز خانهٌ دا را نمی‌بیند. 

وقتی ابو جعفر به «بثر میمون» فرود آمد. نزد ابوالحسن ‏ آمدم. او را در 
محراب [عبادت ] در حال سجده یافتم. سجده را طولانی ساخت ؛ سپس سویم 
سر برداشت و فرمود: برو ببین مردم چه می‌گویند ؟ 

بیرون آمدم و صدای واویلا بر ابو جعفر را شنیدم بازگشتم و ماجرا را به آن 
حضرت خبر دادم. فرمود: اه اکبر (شگفتا) هرگز او نمی‌بایست بیت الّه را ببیند. 


۱. قرب الاسناد: ۰۳۳۷ حدیث ۱۲۶۰؛ بحار الأٌنوار ۸: 4۵ 


حدیث ۳9 "۱۷ 


حدیث (۳۳) 
[ زنده ساختن ألاغ شخصی که در سفر حج آن را از دست داد 
و حیران ماند و نمی‌دانست چه کند ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی 4 

از علین بن آبی حمزه روایت است که گفت: 

أحَد بیدی مُوسی بنْ جَفرا ما فَرجتا من المَدينة ای لصخراء. ادا 
َحنْ برجلٍ مَرزمیْ " علی الطریق وین ده حماژ میت رح تطرّوخ. ال له 

4 
آضخابی ون محر لیس لی شیء اختمل 0 له 

فقال مُوسی: له میم 

قال :ما ترحَمنی حتّی له بی الیّاء! 

دنه توسی 3 ین انجمار تلم بقی, له ود قضیاَاة مَطروحا 
فضرَیهُ به وصَاح علیّه قوب الحمارسلیما. 

ثم قال: یا مرب تری هاهتاشینا من الاشتهّاء؟! ال بأضحابک. وین 
وَترَکناه. 

ال یبن آبي خَنزة: فکنث فا تما ی بف زرم ماقم مرن 
نا فلا زآنی بل الی وتیل دی فرحاً مورا 


۱ در مآحذ «مَخْربیٍ» ضبط است؛ با توجه به ادامة روایت» ضبط مولف عٌْ تصحیف به نظر می‌آید . 
۲ در «مدينة المعاجز 1: ۱۳۸۹ ضبط به همین‌گونه است» لیکن در دیگر مخحذ «خمل» ضبط 


است . 


۱۷۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 

لت : ما ال حمارك ؟ 

ققال: و وله سيم صَحیخ. ما آذری من أَيْنَ لك ال الذی مَ ال 
یقت لی جعاری بو 

فلت له قذ بلفت حَاجتک فلاتسأل ما لاتبلغ مَغرفته وه + 0 

علی بن ابی حمزه می‌گوید: روزی موسی بن جعفر 1 دستم را گرفت و از 
مدینه سوی صحرا بیرون آمدیم. ناگهان به شخصی برخوردیم که در راه افتاده 
بود» ۳ پیش او آلاغ مرده‌اش قرار داشت و بار و بنه‌اش بر زمین مانده بود. 
موسی 42 از او پرسید : چه شده است ؟ 

وی گفت: با رفیقانم قصد حج داشتیم, آلاغم در اینجا مُرد» یارانم رفتند و من 
تنها ماندم» حیرانم» حیوان دیگری ندارم که بارم را بر او اندازم. 

موسی اش فرفود: شاید الاغت نمرده است! 

وی گفت: رحمم نمی‌ورزی بماند» ریشخندم می‌کنی ! 

موسی تم نزدیک آن الاغ رفت» سخنانی گفت که نفهمیدم. چوبی را که آنجا 
افتاده بود گرفت و با آن به الاغ زد و بر او بانگ برآورد. آلاغ سالم از جا جست. 

سپس امام لا فرمود: ای مغربی» آیا در اين کار مسخره کردنی می‌بینی؟ 

[برخیز و ] به پارانت بپیوند. سپس رفتیم و او را رها کردیم 

علی بن ابی حمزه می‌گوید: روزی در مکه در چاه زمزم ایستاده بودم» ناگهان 


دیدم آن مغربی آنجاست. چون مرا دید. پیشم آمد و شاد و مسرور دستم را بوسید. 


۱ الخرانج والجرائح ۱: ۳۱۵-۳۱۶ حدیث ۷؛ بحار لأنوار 6۸: ۷۱, حدیث ۹۵. 


5 براساس متن مأخذ» ترجمه چنین است: در راه به یک نفر مغربی برخوردیم. 


حدیث (۳۶) ۱۷۳ 


پرسیدم: حال آلاغت چطور است؟ 

گفت: واله. صحیح و سالم است. نمی‌دانم آن مرد از کجا بود. خدا به وی بر 
من منت نهاد و الاغم را پس از مرگ زنده ساخت. 

به او گفتم: به حاجتت رسیدی. از چیزی که به معرفت آن نمی‌رسی مپرس. 

حدیث (۳۴) 
[چشمة آبی که در زندان برای امام کاظم1 جوشید و درختی که در آن 
رویید و مأموران هارون آن را نمی‌دیدند ] 

از دلائل الامامه. اثر طبری ط. 

طبری ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالّه پن محمّد بلوی. از غالب. گفت: 

نا فی حبّس الرّشید. ذ دخل مُوسی بنْ جغقر له فأبْبِع له لا وت له 
جر کال ملهما ال ویر ون وان | حضربمض آضخاب الّشید 
غاب ختی لا ثری :9 

غالب می‌گوید: در زندان رشید بودیم که موسی بن جعفر فلا داخل شد. خدا 
برای او چشمه‌ای را جوشاند و درختی رویاند که از آن می‌خورد و می‌آشامید وبه 
آن حضرت نوش جان می‌گفتیم. هرگاه یکی از اصحاب رشید حضورمی‌یافت» 


آن چشمه غیب می‌گشت و دیده نمی شد . 


۰ در متن مولف 4۶ این واژه «منها» به نظر می‌رسد و در شماری از ماخذ نیز «منها؛ ضبط است. در 
نسخة شاگرد و شمار دیگری از ماخذ «منهما» ضبط است. 
۲ دلائل الامامة : ۱ حدیت ۲۱۷؛ نوادر المعجزات: ۰۳۲۷ حدیث ۱۲۷؛ مدینة المعاجز 7: ۱۹٩‏ 


۲۰۰۰ حدیث ۱۹۶۱ 


۱۷ ۱ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
حدیث (۳۵) 
[ حکایت خرمایی که هارون آن را زهرآگین ساخت تا امام کاظم2 را 
مسموم سازد و آن خرما خوراک ماده سک هارون شد و مُرد ] 

عیون اخبار الرضا اب اثر صدوق 3 . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد تمیم بن عبدالله بن تمیم فرشی لك 
گفت:: برایم حدیث کرد پدرم از احمد بن علی آنصاری از سلیمان بن جعفر 
همدانی [بصري (خ) ] از عَمُرو بن واقد. " گفت: 

اد مَارون شید ما ضاق صَدَرَه ماکان بَظهر له من فضل موی بُن 
جنقر 3 ما ان هه من ول لشیعةباماته واختلافهم فی لاله الیل 
هار َشيهُ علی تسه ومْلکه فک ی قثله بالسمٌ 

فدغا بْطب فاأکل مه تم لد صبیهة وضع فیها عشرین رطبة. وأخذ سلکا 
مره [نفرکه (خ)] فی الم وَأدحَلَُ فی سم الخاط وَأحد رطَةٌ من ذلك الرطب 
بل یره لها ذلک السَم بذلک الَْیْطحتی علم هد حَصل الم فیها. فاستَکتر 
من ثم دا فی ذلك الرّطّب. 

وال لادم ل: اخمل هذه ال الی مُوسّی بن عفر وق هن رامین 
ین هذا ارب وَتتفض لك بم. َو سم عَلیك بحقه لا لها عن آجر 
باختنا کب ول توق نها :ولا بطم ملد 

قاتا بهاالحَادم وله سل 

فقَال ل: نی بخلال. وله خلالا. ام بان نا من الرّطب. 


۷ این نام. در ماخذ به صورت «عمّر بن واقد»» «عَمُرو بن رافد» نیز به چشم می‌خورد. 


حدیث (۴۳۵) ۱۷6۵ 


وکانث لارّشید لب تیه فجَدّبت نها وخرَجَت جر سلاسلها من دعب 
وَجَوْهر حتی حَاذت مُوسی بن جعفر 4 

در بالخلال ٍلی الط الوم ورمی بها الی الْکلبَة فأکلتها. فلم تبث آن 
ضربث نها الی الازض وعَوّث وتَهرتْ قطعاٌ فطع 

واستزفی لیَاقي الب وحم لام ال ی صاز بهاالی اش 

فقَال ل: قذ أَکل الب عَنْ آخره؟ 


ال :نم یا أَم رامین 
قال : فکیْف 9 
ال : ما آنکرت مه شیّا شا با ماه میت 


تم ورد له خر الکلبَة نها قَد رت وماتث. فقلق الرَشیدٌ بذلک قلقاً 


شدیدا واستفظمهٌ وف علی الکلبة فوجدها مر سم 


فأخضرّ الحَادم وَدعَا سیف ونطم وقال: 0 لتصْدقیی عَن خبّر الّطب َو 


ره ۳۹ 
1 


عم هو و 


فقال : : پا رامین نی مت الرّطبِ الی موسی ُن جنفر 0 وله 
سَلامك وَفْمت باژائه. فطلب منی خلالاً دنه الیّم. بل رز فی الرطبَة بَعْد 
الط وی لها حتی مَرّت الب رز الخلال فی رطبة من ذلك الرطب فرمی بها 
اه لکلة رل و بافی الرطب فان ما تری یا یمین 
۱ در بیشتر مخذ. «لذلك» ضبط است. 


۲ در ماخذ «وقال لُه» ضبط است. 
۳ در شماری از مأخذ. ضبط بدین‌گونه است» وَفتل کلکتا ب, 


۱۳ صحيفة الأبر ار (جلد دهم) 


0 


طعَمنَاه ۷ حَیّد جَیّد الرّطْب وا سا 


0 


ال الرشید: ما ریخا من مُوسی الا آ أ 
وتا کلب " ما فی مُوسی حيلة. 

ال : سنا فوسن 3 دعَا بلمیب وذلك قبل واه لاد یام وان 
وکا بی فقال ل: یا میب . قال: یک یا مولای. قال ای ظَاعنْ في هذه ال 
الی لین مَدیة جَذی شود لاد ی عل نيما هد نس آبی 
۳ وخلیفتی وه اف 

ال المُسَیب. فلت : یا مولای. کف تم 
حرش مَمی عَلّی لاب ؟ 


9 


نی أنْ مت الایفات راققائت 


قلتّ: لا یاسَیّدی. 
قال: فَمَهُ. 
قلث: یا سیّدی. اذغ له نی 
نم قال ی َو ال -عز ول -باشمه مادعا هآ حّی باء 
بسریر بلقیش فوضفه ینید سلیمَان بل ازتداد طرفه لیم حتی یَجمع بینی 
ال المسیب: قسمعه ایو فده عَن مصلا. فلم رل ام علی قدس 
حتی رهق ادلی مکاه .اد الحدید ال رجْلیه. 


۱ این کلمه. به صورت «نا أطعَُناه» نیز آمده است. 
۳ در شماری از مآخذ. ضبط بدین گونه است: وی تن ... 


حدیث (۳۵) ۱۷۷ 


و ره 


خرن له ساجداً لوهی. شکُرا َلی ما عم به علَ من مغرفته. 

ال یی: ازفغ رَأسَك يا میب وم آئی احلٌ ٍلی اله - َروَجَل هي 
ثالت هذّا الم 

قال: فبَکَیِت. فقال لی: لا تبك یا میب . فان علیاً یی هو امک وَمَولاك 

ال : نم یی دعانی فی لالم الب . فقال ی :نی علی ما عر من 
رحیل الی له -عر ول -قادا دَعوث بقربة من الَْاء فقرئها وی قد 
تخت وَارتفع ی وَاضفر نی وَاخمر وَاخضَرّ ورن آلوانا یر الطاغية 
بوفاتی. وذ" ریت بی ها الحدّت. فیک آن نظهر علیّه دا ولا علی مَنْ 
دی الأبَعْد وفاتی. 

لالب هرد فلع أَّل َزقب وَْده ختی دما بالشربة فشرنها. نم 
دعَانی فقال لی: یا میب لد هذا رحس السْتْدی بن شاهک مَیرعم أنه ول 
ی ودفْیی. وَیهات هیهت آَذْ ون لک أبد ادا خملث الی المَقرَة 
روف بمقابر فرش فألحدونی فیها. ولا تَرْفموا قبری فوق آزنم سابع 
جَدی الحَْیْن ی علِی بُن آبی طالب ف فا الله تغالی جَعلهّا شفاء لشیعتنا 


۹۹9 


قال : ثه یگ شا ألعة الاشخاص به 2 حَالساً الی جانبه . و کان عهُدی 


۱. در ماخذ «فاذا» ضبط است . 


۱۷۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


یلم فوشی رضا وم غلامٌ. فأردت وال فصاح بی سیّدی 
۱ سی نف وال لی + قل ناک ۶ مات و 

1 رد صابراً خی مضی وَغاب الخض. تم هی ابر ای الرشید ای 
یبن قامک. فو له لقذ رهم بعیتن ومع یَظنُون هم بنسلوته فلا تصل 
ندیهم ای نون هم یه ویو راهم لا یَضَعون به شیم ور 
ذلك الخص یتولی غُسلهُ وتحنیطهُ وتکفینه. وضو بظهر المَعَاونة لهُم وم 
لا پر قوکن: 

لا فرع من آفره قال لی ذلك الشخض: يا میب . مهما شککت فيه اکن 
ی ای امک وَمَلاك وه له یبد آبی « با شتکت همقل عال شاف 
الصَدّیق وله مل اخوته حین دخلوا عَلیّه فعَرفهم هم له مُْکرون. 

نم خمل خی دفن فی مقابرفّش ولم برع ره ترا آمر به. ثم رفقوا 
یره بعد ذلك وَیتوا علبه + 0 

عَمُرو بن واقد می‌گوید: چون سينة هارون از موسی بن جعفر فا به تنگ آمد 
(چراکه فضل آن حضرت برایش آشکار می‌شد و به وی خبر می‌رسید که شیعه به 
امامت او قائل‌اند و پنهانی شب و روز نزدش آمد و رفت دارند) بر خودش و 
فرمانروایی‌اش ترسید و به فکرش رسید که آن حضرت را با زهر بکشد. 

از این رو. خرمایی خواست و از آن خورد. سپس یک سینی مسی گرفت و 
در آن بیست دانه خرما گذاشت و نخی را گرفت و آن را در سم (زهر) مالید و در 


سوراخ سوزن کرد. سپس یک عدد رطب از آن خرماها را گرفت و سوزنی را که 


۱. عیون اخبار الرضا لمْ ۱: ۰۱۰۶-۱۰۰ حدیث ؟؟ پحار الأٌنوار 4۸: ۲۲۵-۲۲۲ حدیث ۲۹ 


حدیث (۳۵) ۱۷۹ 


آن نخ زهرآگین را داشت. در همه جای آن خرما گذراند تا اينکه دریافت آن سم 
لس آن خرما گشت (فراوان آن نخ و سوزن را به زهرمی‌آغشت. سپس در آن 
خرما عبور می‌داد). 

رشید به خادم گفت: این سینی را پیش موسی بن جعفر ببر و بو: امیر 
ممنان از این خرماها خورد و آن را برایت گوارا یافت و تو را به حقّ خود قسم 
داد که همه این خرماها را -تا آخرین دانه -بخوری و چیزی از آنها باقی نگذاری 
و از آنها به هیچ کس نخورانی؛ چراکه آنها را به دست خویش برای تو برگزیدم. 

خادم آن سینی خرما را آورد و پیام رشید را به امام لا رساند. 

امام نا به او فرمود: خلالی به من ده. وی خلالی به دست آن حضرت داد و 
در حالی که آن حضرت از آن خرماها می‌خورد. در مقابل او ایستاد. 

رشید ماده سگی داشت که برایش عزیز بود. خود را کشاند و در حالی که 
زنجیرهای طلا و جواهرش را به دنبال می‌کشید. بیرون آمد تا اينکه در برابر 
موسی بن جعفر اف قرار گرفت. 

امام ع با خلال خرمای مسموم را برداشت و پیش آن ماده سگ انداخت. 
ماده سگ آن را خورد و اندکی بعد خود را به زمین زد. عوعو کرد و زوزه کشید 
و تار و پودش گسیخت. 

[سپس ] امام ای بقيةٌ خرماها را خورد و غلام سینی را برداشت [و به راه 
افتاد ] تا اینکه نزد رشید رسید. 

رشید پرسید: خرماها را تا آخر خورد؟ 


وی پاسخ داد: آری» ای امیر مومنان. 


۱۸۰ صحيفة الأبرار اند ذخب؟ 


رشید پرسید: او را چگونه دیدی؟ 

وی پاسخ داد: ای امیر ممنان. در چیزی نسبت به او شک نکردم. 

سپس خبر ماده سگ به رشید رسید که خرخر کرد و مُرد. رشید به خاطر آن به 
شذت نگران و پریشان شد. این ماجرا بر وی سخت آمد. کنار آن ماده سگ آمد» 
دریافت که با سم دریده شده است. 

رشید خادم را حاضر ساخت و شمشیر و سفرهُ چرمینی را که مخصوص 
گردن زدن بود. خواست و به خادم گفت: دربارژ خبر رطب راستش را بگو 
وگرنه تو را می‌کشم. 

خادم گفت: ای امیر مزمنان. رطب را پیش موسی بن جعفر بردم» سلامت را 
به او رساندم» در مقابلش ایستادم, خلالی از من خواست به او دادم» وی خلال 
را در خرماها فرو می‌برد و آنها را در پی هم می‌خورد تا اينکه ماده سگ [از آنجا ] 
گذشت. وی خلال را در خرمایی از آن رطب‌ها فرو برد و آن را پیش ماده سگ 
انداخت. ماده سگ آن را خورد و دیگر رطب‌ها را آن حضرت تناول کرد و همان 
شد که دیدی ای امیر مومنان. 

رشید گفت: از موسی سود نبردیم جز اينکه بهترین رطب را به وی خورانديم 
سم ما را تباه ساخت و ماده سگ ما را کشت. دربار؛ موسی حیله‌ای نمائد. 

می‌گوید: سپس مولایمان موسی 1 سه روز قبل از وفاتش مُسَیّب را ( که 
گماشته بر او بود) صدا زد و فرمود: ای مَُیّب» وی پاسخ داد: گوش بفرمانم ای 
مولای من . فرمود: من امشب به مدینه (مدینة جذم رسول خدا ءَْ) می‌کوچم که 
عهدی را که پدرم به من سپرد به علی. فرزندم بسپارم و او را وصی و جانشین 


حدیث (۳۵) ۱1 


مُسَیّب می‌گوید گفتم: ای مولای من؛ چگونه از من می‌خواهی که درها و 
قفل را بگشایم در حالی که نگهبانان - همراهم بر درهایند ؟! 

امام ث فرمود: ای مسب یقینت به خدای و و ما ضعیف است ؟ 

گفتم: نه, ای مولایم. 

فرمود: ساکت باش. 

گفتم: ای مولایم. دعا کن که خدا مرا ثابت‌قدم گرداند. 

فرمود: خدایا. او را استوار دار. 

سپس فرمود: خدای قّق را به اسم اعظمی می‌خوانم که آصف او را بدان 
خواند (و تخت بلقیس را در کمتر از یک چشم برهم زدن» پیش روی سلیمان 
نهاد) تا خدا مرا در کنار فرزندم علی - در مدینه - قرار دهد. 

مُسَیّب می‌گوید: شنیدم دعا می خواند. در پی آن او را در جای نمازش نیافتم 
و به همان حال روی پایم ایستاده بودم که دیدم آن حضرت به مکانش بازگشت و 
زنجیرها را به پایش انداخت. 

به پاس شکر بر نعمت معرفت آن حضرت که خدا ارزانی‌ام داشت -به رو 
برای مدا به سجده افتادم. 

امام لا فرمود: ای مُسیّب» سرت را بالا بیاور و بدان که من در روز سوّم از 
امروز. سوی خدای ط رحلت می‌کنم . 

مُسیّب می‌گوید: من گربستم. فرمود: ای مُسیّب. گریه مکن. فرزندم علی 
امام و مولای تو بعد از من است. به ولایت او بچسب. راه گم نمی‌کنی . 


۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


مُسیّب می‌گوید: مولایم در شب روز سوّم مرا فراخواند و فرمود: من در حال 
رحلت سوی خدای و می‌باشم . هر وقت شربتی آب خواستم و آن را آشامیدم و 
دیدی باد کردم و شکمم وّر آمد و رنگم زرد و قرمز و سبز شد و رنگارنگ 
گردید. این ستمگر را به وفاتم باخبر ساز؛ و هرگاه این حادثه را در من دیدی. 
مبادا آن را هرگز بر او و کسانی که نزد من‌اند. آشکار گردانی مگر پس از وفاتم. 

شیّب بن ژهیر می‌گوید: پیوسته مراقب وعده‌اش بودم تا اینکه شربتی 
خراسعو آنرا یله مییس ماسینا وهی گنک هلق ی زنط رم 
شاهک پلید می‌پندارد عهده‌دار غسل و دفنم می‌شود. هرگز چنین نخواهد شد. 
هرگاه مرا به گورستان بردند که به مقابر قریش معروف است؛ برایم لحد درست 
کنید و قبرم را بیش از چهار انگشت باز بالا میاورید و از تربتم برای تبزک 
نگیرید؛ زیرا [خوردن ] تربت هر یک از ما حرام است مگر تربت جدّم 
حسین لب که خدای متعال آن را برای شیعیان و اولیای ما شفا قرار داد. 

می‌گوید: سپس شخصی را دیدم که کنار آن حضرت نشست و شبیه‌ترین 
افراد به او به نظر می‌آمد . امام رضا لاف را در حردسالی‌اش دیده بودم» خواستم 
بپرسم [آیا این شخص فرزندت علی است ] موسی 3 بانگ زد و فرمود: ای 
مُسَیّب مگر از این کار تو را باز نداشتم؟! 

بردبار ماندم تا اینکه آن شخص رفت و ناپدید شد. سپس خبر [درگذشت 
امام 3 ] به رشید رسید . سندی بن شاهک آمد. آنان گمان داشتند که آن حضرت 
را غسل می‌دهند و کافورمی‌مالند و کفن می‌کنند. سوگند به خدا به چشم دیدم 
که دستشان به آن حضرت نمی‌رسید و نمی‌توانستند به تجهیز او دست یازند» 


حدیث ۳۱) وزمل 


و دیدم آن شخص عهده‌دار غسل و حنوط و تکفین آن حضرت شد. و در حالی 
که آنان او را نمی‌شناختند» اظهار همکاری می‌کرد. 

بعرن آ شسعصی او تجزی ماع فازط فده بسن فر سوه ور کته یه 
هرچه شک کردی, به من شک مکن. من امام و مولا و حجّت خدا -بعد از پدرم - 
بر توآم. ای مسیّب مت من مل یوسف صذیق لا است و مثل ایشان به مثل 
برادران یوسف -هنگامی که بر او درآمدند -می‌ماند؛ یوسف آنها رامی‌شناخت 
در حالی که آنان یوسف را نمی‌شناختند. 

سپس امام لا تشییع شد تا اینکه در مقابر قریش دفن گردید. و قبرش بیش 
از آنکه امر فرمود مرتفع نشد بعدها قبر آن حضرت را بالا آوردند و بر آن بنا 
سل 

حدیث (۳۶) 
[ داستان عصایی که افعی شد و به گردن هارون افتاد ] 

از دلائل الامامق اثر طبری ْ. 

از هشام بن منصور از رشیق (غلام رشید) روایت است که گفت: 
ده فکانث آفعی" ود اون الْحمی وَوَفْعت الافعی فی علّه حتی وج ال 


مه و 


باطلاقه فأطلقٌ عَنه :0) 


۱. در مآخذ آمده است: فاذا هی أفْعَی .... 
۲. دلائل الامامة: ۳۲۱, حدیث ۲۱۹ مدينة المعاجز 1: ۰۲۰۰ حدیث ۰۱۹۶۳ 


۱۸ صحيفة الأبرا ار (جلد دهم) 


رشیق می‌گوید: رشید مرا مأمور قتل موسی بن جعفر ساخت. آمدم تا او را 
بکشم عصایی را که در دست داشت. تکان داد. آن عصا یک افعی شد و هارون 
را تب گرفت و آن افعی به گردنش افتاد تا اينکه پیغام فرستاد آن حضرت را آزاد 
کنم او را رها ساختم. 

حدیث (۳۷) 
[ حکایتی شگفت از علی بن مستّب. هم زندانی امام کاظمبُ ] 

راحة الارواح» اثر حسن سبزواری ۶ 

سبزواری ج می‌گوید: شیخ محمّد بن علی بن محمّد بن علی شاذانی قزوینی 
-به اسناد متصل از علین بن مُسَیّب روایت می‌کند که گفت: 

خملث ال لسع موی تن جر 3ب دی ال بدا وبا في 
سجن ول ال لنش ذکزث آغلي وأزلابي.فقلم الم 189 اي قلبي 
فقال بی: بان لیب ان اشتقت الی ما خلت وَرَاعّ. 

قال: فرهث أَنْ سیر ذلك عنه. ففلث: عم یاب سول ال 

فقال : ال هذّا اسر وَاعنْسلْ . 

فقام اا وَضلی رکُعتین تصایت 4 خاقه مه نم قال: قل: بشم الله ای ید 
وَاغْمْض یی فانی آری ما لا تری. فناوه یدی. فرأیث کاْ الأزض زَفعتنی 


و رش بقیّر لین له ال لی : هد 
دی فصلی عنده رکمتین وصلیث آنا له 


ثم أَخذ بیتدی وا نف عینی اژ ثم قال لی: افتحٌ عَیتیك. ففتخث عینی فاد 


حدیث (۳) ۱۸۵ 


بر المزیین 4 فقال لی : ها بر جدی اد نصلی ند رکْمتین 


ق ی 


عَا پندي وا مققض مني. .نم ال لی:افتخ یلک ففتخث میتی فاد نا 
1 بقبر سول ال یل فقال : هدّا قبرجَذی وهذه دار . 

ند داری فلت رل بت مَم هل ۳ جع ال 9 

فقال ی : تاولنی ید فاولةُ دی وَْض عینی وفتختها ُهاقلذ نا علی جَبل 


2 ۶ و 


َخْض ور ماء یش له من الشمای فنتا مخ العاء توا له وََوضأت 
َعه. تلعب الصَالم لصا ورذا نا یمین رجل قذ حفو خلقة ام 
برکعتین ثم قال لی یبن لیب ,هدَاحَیَل اف وَهژّلاء أَلَء له وَضَفیاه. 
ما الوا تضرعونْالیالّهآیَحمَع نی وم 
و 
۳ ۳ 
مدینه به بغداد رده شدیم و به زندان افتادیم. چون زندان به طول انجامید زن و 
فرزندم را به یاد آوردم. امام ل آنچه را در دل داشتم» دریافت» فرمود: ای 


مسیّب. گویا به آنچه پشت سر نهادی مشتاقی | 


ح 


. در نسخه شاگرد «هتحْتَهُما» ضبط است. 
شایان ذ کر است که متن کتاب «راحة الأْرواح» به زبان فارسی می‌باشد و مولف عه آن را به عربی 
برگردانده است. 
۲. راحة الأرواح: ۲۱۲-۲۱۱. 


۱۸۹ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


خوش نداشتم آن را از آن حضرت پوشیده دارم. گفتم: آری. ای فرزند 
رسول خدا. 

فرمود: در این پرده در آی و سل کن . 

سپس آن حضرت برخاست و دو رکعت نماز گزارد و من پشت سرش نماز 
خواندم» آن گاه فرمود: بسم اه بگو و دستت را به من ده و چشمت را ببند 
(جیزی را می‌بینم که تو نمی‌بینی) دستم را به او دادم, و احساس کردم زمین من 
و او را بالا می‌برد. 

سپس فرمود: چشمانت را باز کن» چشمانم را گشودم؛ دیدم کنار قبر 
حسین اب1 هستم. فرمود: این قبر جدّم می‌باشد. آنجا دو رکعت نماز گزارد و من 
پشت سرش نماز خواندم. 

آن گاه در حالی که چشمانم را بستم دستم را گرفت» سپس فرمود: چشمانت 
را باز کن» چشم باز کردم دیدم کنار قبر امیرالممنین لا می‌باشم. فرمود: این 
قبر جذم می‌باشد, آنجا دو رکعت نماز گزارد و من پشت سرش نماز خواندم. 

آن گاه در حالی که چشمانم را بستم دستم را گرفت. سپس فرمود: چشمانت 
را باز کن» چشم گشودم دیدم کنار قبر رسول خد عٍ می‌باشم. فرمود: اين قبر 
جلم می‌باشد و این مکان خانة تو است. 

به خانه‌ام درآمدم و با خانواده‌ام دیدار تازه کردم و با شتاب بازگشتم. 

فرمود: دستت را به من بده. دستم را به او دادم و چشمانم را بستم و گشودم. 


حدیث (۳۸) ۱۸۷ 


نزدیک آب رفت و وضو گرفت» من هم با او وضو ساختم» سپس امام مق اذان 
نماز داد. دیدم چهل نفر پشت سرش صف بستند. دو رکعت نماز را با آنها 
خواند. سپس فرمود: ای پسر مُسیّب این کوه قاف است و اینان اولیای خدا و 
برگزیدگان اویند» همواره در درگاه خدا می‌نالند که در جمع آنان ِ 

می‌گوید : سپس امام ث با آنان خداحافظی کرد و به من فرمود : دستت را بده 
نت فرمود: چشمانت را باز کن. چشم گشودم. به حقَ 
خدایی که جذ آن حضرت را به حق فرستاد. خود را در زندان یافتم (همان گونه 
که پیش از این ماجرا در زندان بودم). 

حدیث (۳۸) 
[ داستان دزنده‌ای که آن را به جان امام کاظمب! انداختند تا او را بدرد 
و آن دزنده رام آن حضرت شد ] 
از دلائل الامامه اثر طبری ت 
از ابو محمّد. عبداله بن محمّد بَلوی» از عمارة بن زید روایت است که گفت : 


قال یراهب سعْد: آفجل الی موتی پن جر بیبا لك .فلت تلود به 


وتبضبض له وَتدعُو له بالامامة وود به من شَر ارُشید. 


سس 


فلما بل ذلك الرشید َطلق عَْهُ وال و آخیاف نْ یی وبمینْ اس وم 
مَعی :۷ 


ابراهيم بن سعد می‌گوید: دزنده‌ای را بر موسی بن جعفر درآوردند تاآن 


اب دلائل الامامة: ۰۳۲۲-۳۲۱ حدیث ۲۷۱؛ مدينة المعاجز 1: ۰۲۰۱-۲۰۰ حدیث ۰1۹۶6 


۱۸۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


حضرت را بخورد. آن دّنده به او پناه آورد و دم می‌جنباند و به امامت آن 
حضرت فرامی خواند و از شرّ رشید به او پناه می‌برد. 

چون این ماجرا به رشید رسید. آن حضرت را آزاد ساخت و گفت: می‌ترسم 
من و مردم و کسانی را که با من‌اند, بفریبد. 

[نکته ] 

میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: میان اخباری که در سبب آزاد 
کردن رشید امام کاظم لا را در بار نخست وارد شده است. تنافی وجود ندارد؛ 
زیر اختلافشان ظاهری است. چرا که همة اموری که در این اخبار ذ کر شده‌اند از 
اسباب‌اند و بیشترین معجزاتی که از آن حضرت ات صدور یافت. در زندان 
است (والسلام). 

حدیث (۳۹) 
[ نخل افتاده‌ای که با لمس امام کاظم.ی برگ و بار داد ] 

از دلائل الامامه. اثر طبری بط . 

از ابو محمّد سفیان از وکیع. از آعمش روایت است که گفت: 
وق .تم اختی منها مرا وی + 0 

آعمّش می‌گوید: موسی بن جعفر 3 را دیدم که کنار درخت قطع شد؛ 
افتاه‌ای آمد. آن را با دستش لمس کرد, درخت برگ و بار آورد. سپس امام لا 


از آن میوه چید و به ما خوراند. 


۱ دلائل الامامة: ۱ حدیث ۲۱۸؛ مدينة المعاجز 1: ۰۱۹۹ حدیث ۰۱۹۶۰ 


حدیت (4۰) ۱۸۹ 


حدیث (۴۰) 
[ خبر دادن امام کاظمب! از رحلت خویش و امامت امام رضاا( 
و ستایش از محمد بن سنان و مفضّل ] 
اختیار معفة الحال اثر کی ب 
گشی 4۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد حسن بن موسی. گفت: برایم حدیث 
کرد محمّد بن سنان» گفت: 
لت عَلی آبی الحسَن 4 لآ یْحمل ای العراق وی ان دی فقال 
ی قل: لك ل سگرن في هوشر عرقه از با 
نم أطرَق ونکت فی لأْْض بیده وفع را 7 وه ِمولْ: : «بْضل نله 
امین وفع ال ما یَشاء ٩.‏ 
لت ومَا دا حُعلت فدال؟ 
ال : من طلم نی داح وَححَد ماه ین دی . کان کمن جَحَد عَلی بن 
آبی طالب ت امه ند مُحَمّد ۶ 
آنهقذ لعی ای تسه ود علی ان لت : وال یمد له ی عُمُری 
سم له حول 4 بالامات. وَا آنه نی یه اله علن خاأقه 
والداعی ال دینه. 
فقال لی یَامحَمَد یمد له نی مرك وَتذغو الی اٍمامته ولمامة من وم ام 


و 


(۳0 ۳ 


7 سورة براهیم(۱6) آیة ۲۷. 
۳ در بیشتر مخز «فعَلْمْتُ» ضبط است. در نسخه بدل روایت (عیون اخبار الرضا» واه «ْمَلتَ» 


هست . 


۱۹۰ صحيفة الأٌبرار (جلد دهم) 


رف ه 


فقلت : مَنْ ذلك ؟ 

فقال : "مُحَمَد اه 

قلث: ارضا "واشنلیم. 

قال : کذلك دك فی صَحيفة أمیر امین 2 آمَا نک فی شیفینا ین من 
ار نی الیل لام 


از مر مر 


نم قال: یا مُحَصَدهالمقضلْ آثسي ونشتراحی. نت نها ولك تُحبهم. 


محمّد بن سنان می‌گوید: پیش از آنکه امام کاظم نم [به عراق ] برده شود بر 
آن حضرت درآمدم . علی - فرزندش -ب پیش آن حضرت بود؛ فرمود : ای محمّد» 
گفتم : جانم . فرمود: امسال واقعه‌ای ی 

سپس آن حضرت چشم به زمین دوخت و با دست در زمین خحط کشید. آن گاه 
سویم سر برداشت. در حالی که می‌فرمود: «خدا ظالمان را گمراه می‌سازد و هر 
کاری بخواهد انجام می‌دهد). 

پرسیدم: فدایت شوم! آن رویداد چیست؟ 

فرمود: هرکس به حقّ این فرزندم ظلم کند و امامتش را -بعد از من - برنتابد؛ 
چونان کسی است که امامت علی لفْ را پس از محمّد عٍْ برنتافت. 


۱. در ماعذ. «قال» ضبط است. 
۲ در شماری از مآخذ «بالژضا» و در شمار دیگر «فالرضا؛ ضبط است. 
۳ رجال کشّی: ۵۰۹-۵۰۸ حدیث ۹۸۲؛ بحار الأنوار 44: ۲۱ حدیث ۲۷. 


حدیث (10) ۱۹۱ 


در دل گفتم: " امام لب خبر رحلتش را به من داد و مرا به امامت فرزندش 
رهنمون ساخت. گفتم : وله اگر خدا عمرم دهد. حقّش را به او می‌پردازم و به 
امامتش اقرار می‌کنم» شهادت می‌دهم که او پس از تو - حجت خدا بر حلق و 
دعوتگر به دین اوست. 

امام 1 فرمود: ای محسّد. تو زنده می‌مانی و به امامتش و امامت امام بعد از او 
( که جانشین وی است) فرا می‌خوانی . 

پرسیدم: امام بعد از او کیست؟ 

فرمود: فرزندش محمّد. 

گنتم: تسلیم بو راشی‌ام (با کمال هل پذپرایم). 

فرمود: در صحيفة امیرالممنین مع این گونه یافتم. بدان تو در میان شیعیان ما 
از برق در شب تاریک. نمایان‌تری. 

سپس فرمود: ای محمّد. مُقضل ماية آنس و دل آرامی من است و تو مونس 
آن دویی [امام رضا و امام جواد 2 ] و دوستشان می‌داری. برای هميشه» بر 
دوزخ حرام است که به تو بچسبد. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : در «عیون اخبار الرضا لی3» (اثر صدوق) از احمد بن زیاد بن جعفر 
همدانی از علی بن ابراهیم از پدرش, از محمّد بن سنان مانند این روایت با 
اندکی تغییر در بعضی الفاظ نقل است و معنا یکی است . 


با این حدیث. معجزات امام کاظم ترا به پایان هی برنم . 


۱. براساس متن غالب مخذ, ترجمه چنین است: دانستم امام 1 .... 
۲ عیون اخبار الرضا ما ۱: ۰۳۳-۳۲ حدیث ۰۲۹ 


دادن 


معجزات امام همام . 
محل فرود امر قضا و قَدر . 


صا اد 
علی بن موسی الرضا اد 


حدیث (۴۱) 
[ چکونگی دوران جنینی و تولّد امام رضال ] 
عیون اخبار الرضا لد اثر شیخ صدوق ۰ 
ابن بابویه + می‌گوید: برای ما حدیث کرد تمیم بن عبداله بن تمیم قرشی ت 
گفت: برایم حدیث کرد پدرم. از احمد بن علی انصاری از علی بن میثم از 
پدرش که گفت: 


۴ 


سمغث أمّي تقول: 2 تفت ۷ م الرْضا ان تقول : ما حَملتٌ باینی علی 


0 


0 


لم آشعر بة بقل الحَْل ون آشتع بای 2 تَنبیحاً وتیل وتنجیداً من بطنی 
ری لك وهی کاقخت که آنم قه 

فا وه وق علی الأرض واضعاً ده علّی الض: رافعاً مه ای الما 
بر شفتیه که یکلم 

دخل ال بو موی بُنْ جَقر 4 ققال بلی: هنیا لك یا تمه کرام ۳ 


فا نی جزقةیضای هي ی یی وم 4 فی ار وَدعَا بماء 


لفات فحَنکه به رده ال وال : خذیه فنهُ 2 ال -عَر وج -فی آزضه ؛ 00 


1 


۱. عیون اخبار الرضا 1 ۱: ۰۲۰ حدیث ۲؛ بحار الأٌنوار 4۲: ٩‏ حدیث ۱6 


۱۹۹ صحيفة الأبرار لجلد دهم) 


میثم می‌گوید: شنیدم مادرم می‌گفت» شنیدم «نجمه» (مادر امام رضا لقل) 
می‌گفت: چون به فرزندم علی باردار شدم» سنگینی حاملگی را حس نمی‌کردم 
و در خواب از شکمم تسبیح و تهلیل و تمجید را می‌شنیدم این صدا مرا در 
هول و هراس می‌انداخت» چون بیدار می‌شدم» چیزی نمی‌شنیدم. 

هنگام به دنیا آمدن. دست بر زمین و سر سوی آسمان داشت ت و لبانش را چنان 
تکان می‌داد که گویا حرف می‌زند. 

پدرش, موسی بن جعفر ‏ داخل شد و فرمود: ای نجمه. کرامت پروردگارت 
گوارایت باد. 

وی را در پارچة سفیدی پیچاندم و به آن حضرت دادم در گوش راست اذان 
و در گوش چپ اقامه گفت و آب فرات خواست و کامش را با آن برداشت 
سپس به من بازگرداند و فرمود: او را بگیر. وی باقی مانده خدا در زمین است. 

حدیث ۴۲۷) 
[ درخشش نور از دستِ امام رضالید ] 

الکافی. اثر کلینی ید . 

از احمد بن مهران ج4» از محمّد بن علی» از حسن بن منصور؛ از برادرش 
روایت است که کت« 

دخلت علی الضا لا فی بت داخجل فی جَوّف بت یت لیلا. فرقع یه فکانت کا 


فی ات عَشرةً مصابیخ. اس علّه رجُل فخلی ید ده نم َذن ل+0 


۱ الکافی ۱: ۰۶۸۷ حدیث ۳ بحار الأنوار 44: 3۰ 


حدیث ۳ ۱۹۷ 


برادر حسن بن منصور می‌گوید: شبانگاه بر امام رضا نع در پستو خانه 

درآمدم. دستش را برافراشت» چنان شد که گویا در خانه ده چراغ روشن است. 

شخصی اجاز؛ُ ورود خواست. امام ل دستش را انداخت» سپس به او اجازه داد. 
حدیث (۴۳) 


ی ط. 
2 


خبرنی بَغض آضحابنا نة حَمَل الی آبي الکسن اراد لاله خطر قلم ره 

۵ 

فقال: یا لام الطشت والمَاء 

ال:قعد علن کزسي وال ی وال لب ی الا 

قال : فجعَل یسیل من ب ین اه فی الطست دب 

تم ات ار فقال ۰ مان مک بای ای حَمله ال 9 

علی بن محمّد کاشانی می‌گوید: یکی از اصحاب ما به من خبر داد که: پیش 
امام رضا نثا مال هنگفتی را بُردم و ندیدم که آن حضرت بدان شادمان شود. از 
ی 


امام ثل فرمود : ای غلام طدٌ طشت و آب بیاور. 


۱ در «الکافی»(و شماری از مأخذ), «فقال لی» ضبط است. 
۲. الکافی ۱: ۰4٩۱‏ حدیث ۱۰؛ کشف الغمّه ۲: ۳۰۳؛ بحار الأنوار 44: 1۳. 


۱۹۸ صحيفة الا برار چند دمم 


می‌گوید: امام ی بر تختی نشست و دست پیش داشت و به غلام گفت: بر 
دستم آب بریز. 

می‌گوید: طلا از میان انگشتان آن حضرت در طشت می‌ریخت. 

سپس امام 3 رو به من کرد و فرمود: کسی که بدین گونه است. آیا به مالی که 
تو برایش آوردی. اهمیّت می‌دهد؟! 

حدیث (۴۳) 
[ زنده ساختن زنی که مرده بود و خبر از مرگ دوبارة 
وی بعد از یک سال ] 


از دلائل الامام اثر طبری ب. 
از ابو محمّد. عبدالله بن محمّد روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد 


ابراهیم بن سَهل گفت: 

لقیث ع بَن موی الرضالثا هو علی حتاره لت : من کبک هذاه 
تزع َتر فيعتك أ اک لم بوصت. ولم تَعْذ هذا اعد وَادْعَیْتَ سك 
ما لم یک لك؟ 

فقال لی : وم دلاله الامام عد ؟ 

قلث: یم بعا ور لیب ونْ یی ویت. 


فقال: نا أَْعل .ما الذی مَعك فَحَمسه دثانیی وا هلک نها مائث مد سنة 


۳ 


وق ییا السَاعَةً وأترکها مَعك سَنَة آخری. ت آقبضها للم آنی امَامٌ بلا 
اختلاف. 
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۱ در ماخذ. آمده است: وَلم یذ هَذا لد .... 


حدیث (44) ۱۹۹ 


فوقعث علیَ اعد فقال: آخرج رَعك فانک من 
تم ات الی مَنزلی قاذا بهلی حالس فقلٌ لها: ما الذی جاء يك ؟ 
لت : کنث نامه اذ آتانی آت ضخم. شدیدٌ اسر فوَمَتْ لی الرضا لد 


زر 


ال لی: با هذه فومی وّازجمی الی روج قاّك تَررقین ولد ْزقث -واللّه - 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ 

ابراهیم بن سهل می‌گوید: علی بن موسی الرضا لا را در حالی که بر ألاغ 
سوار بود» دیدار کردم؛ پرسیدم: چه کسی تو را براین جایگاه سوار کرد؟ بیشتر 
شیعیانت می‌پندارند که پدرت تو را وصی خویش نساخت, چرا در این مقام 
نشستی "و چیزی را که برای تو نبود اذعا کردی؟ 

امامث پرسید: نشانة امام نزد تو چیست ؟ 

گفتم: به آنچه درون خانه هست خبر دهد و زنده سازد و بمیراند. 

فرمود: این کار را انجام می‌دهم. پنج دینار همراه توست» همسرت یک سال 
پیش مُرد. اکنون او را زنده ساختم و یک سال دیگر می‌گذارم با تو زندگی کند 
سپس جانش را می‌ستانم تا بدانی من -بی‌هیچ اختلافی -امامم. 

[می‌گوید: ] بر اندامم لرزه افتاد. فرمود: ترس را از دلت بیرون کن» تو ایمنی . 

سپس به منزلم رفتم دیدم زنم نشسته است. پرسیدم: تو را که آورد؟ 

گفت: خواب بودم که مردی به شذت گندم‌گون و استوار آمد (اوصاف رضا از 
را برایم بیان داشت) گفت: ای فلانی؛ برخیز و پیش شوهرت بازگرد. فرزندی 
روزیات می‌شود. به خدا سوگند فرزندی روزی‌اش شد. 


۱. دلائل الامامة: ۳۹۶ حدیث ۳۱۶؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۵ حدیث ۲۱۲۳. 
۲. بر اساس ضبط مأخذ (و دیگر کتاب‌ها) ترجمه چنین است: پدرت تو را در این جایگاه ننشاند. 


۳۰۰ صحیفة الابرار (حلد دهم) 


حدیث (۴۵) 
[ زنده ساختن پدر و مادر آبن جُنیٌّد به درخواست وی ] 

از دلائل الامامه. اثر طبری 3 . ۱ 

طبری 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد معلّی بن فرج گفت: برای ما حدیث 
کرد مفید بن جنيد [حنبل (خ)]* شامی .گفت: 

خلت علی میب موی الضَا لت ل قذ کر الحَوض فيك وّنی 
عجاثبك. فل شفت شنت نی بشیء لد عَنک. 

فقّال : وَمَ ی 

ففلث: تحبی لبی آبی ۳ 

فقال لی لصف الی مویکو فقذ أحتهما لك 

انضرفث واللّه وا فی ات نی عَشرة ام ثم قبضهما ال 
تعالی + 

ابن جنید می‌گوید: بر علی بن موسی الرضا 3 درآمدم؛ گفتم: حرف و 
حدیث دربارة تو و شگفتی‌هایت بسیار بر زبان می‌آید, اگر صلاح می‌دانی مرا به 
چیزی خبر ده تا از تو حدیث کنم. 

امام 1 پرسید : چه می‌خواهی ؟ 

گفتم : پدر و مادرم را زنده سازی. 


و ۰.۰ 
۲ دلاثل الامامه: ۰۳۱۳ حدیث ۳۱۳؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۵-۲4 حدیث ۲۱۲۲؛ بحار الأٌنوار 14: 
۰ حدیث ۷۸ 


حدیث 47 ای 


امام لا فرمود: به منزلت بازگرد. آن دو را برایت زنده ساختم. 

باز آمدم» به خحدا سوگند. آن دو در خانه زنده بودند. ده روز نزدم ماندند » 
سپس دای عتعال جانشان را ستاند. 

حدیث (۴۶) 
[ در آوردن قطعهُ طلا برای فردی که از تهی‌دستی نالید ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ‏ . 

صفار ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عیسی, از محمّد بن حمزة 
بن قاسم. از ابراهیم بن موسی, گفت: 

عشث علن آيالختن اضا لا ني ی هب وکا تيني. نخرج 
ذات یوم ینبل والی امه ومع فجَاء الی قزب فضر فلان. رل فی 
تفت کت تفت وتَرَلتْ مَعَهٌ آنا. ولیش معا تال فلت : جملث فدال. ها 
لیذ ولا وله ما لك دوضماً تما سواه. 

فك بسوطه الأرض حکا شدیداً تم رب بیده ول بیده سبیکة مب 
فقال : الم بها وم ما ریت +0 

ابراهيم بن موسی می‌گوید: چیزی را از امام رضا ناثا خواستم و در آن اصرار 
می‌کردم» وی وعده‌ام می‌داد. روزی برای استقبال والی مدینه بیرون آمد و من 
همراهش بودم. نزدیک فلان قصر شد. در جایی زیر درخت‌ها فرود آمد و من با 
او فرود آمدم و شخص سوّمی همراه ما نبود. گفتم: فدایت شوم! عید در شرف 


امد انست ی به دا سو گند : درهمی و غیر درهمی در اختیار ندارم. 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۳۷۵-۳۷۶ حدیث ۲؛ بحار الأٌنوار 64: 6۷ حدیث 1۵. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


امام 4 با عصایش زمین را خوب خراشید» سپس با دست زد؛ قطعه‌ای طلا 

برداشت و فرمود: از این بهره ببر و آنچه را دیدی کتمان ساز. 
حددث (۴۷) 
[ حکایت عبدالئه بن مُغیره که واقفی بود و با دیدن معجزف امام رضالْا 
به راه راست رهنمون شد ] 

عیون اخبار الرضا لد اثر صدوق . 

صدوق نب می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن حسین بن شادوَیْه, گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن عبداله بن جعفر حفیّری» از پدارش» از محمّد بن 
عیسی, از حسن بن علی بن فضّال. گفت: 

ال لا عذالله یم المْغیزة: کنث واقفیاً وَحَجَجَتٌ علی ذلك. فلمّا صرّ بمَکة 


۳ تس 
2 4 


تلع ني صذری قت تلف بالزم شم قلث: هم قذ ینت طیتی 
وَرادتی فزشذنی الی یر این ۱ 

فوقع فی نَفسی ن آتی الرضال فأتیث المَدیتة فَقنتُ بابه. فلت لعلام: 
قل لماك رجَل من أٍَْ العراق بلباب. فسمغث ید84 وَمویقولْ: ال یا 
داهن لمیر 

فدحْلُ فلا نظر الع قال: فد اب له دغوتک وََداك لدینه. 

فقلث: آشهد نک حُجَهٌ له وم علی له ( 

حسن بن علی بن فضال می‌گوید: عبدالّه بن مغیره برای ما گفت که من واقفی 
بودم و بر این مذهب احتجاج می‌کردم. چون به مکّه رسیدم. شک در دلم راه 


۱. عیون اخبار الرضا لث ۲: ۰۲۱۹ حدیث ۳۱؛ بحار الأنوار 64: ۳۹» حدیث ۲۶. 


حدیث (4۸) ۳۳ 


یافت. به «سُلَرّم» " آویختم. سپس گفتم: خداوندا, خواست و اراده‌ام را 
می‌دانی» مرا به بهترین دین‌ها راهنمایی کن . 
به دلم افتاد که نزد رضا نث بروم . به مدینه آمدم در خانهٌ آن حضرت ایستادم 
و به غلام گفتم: به مولایت بگو مردی از اهل عراق در خانه است. صدای آن 
حضرت را [از درون خانه ] شنیدم که می‌فرمود: ای عبداله بن مُغیره» داخل 
ان زان 
به خانه درآمدم چون امام ث به من نگریست. فرمود: خدا خواسته‌ات را 
برآورد و تو را به دینش هدایت کرد. 
گفتم: شهادت می‌دهم که شما حجت خدا و امین او بر خلقید. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در «الکافی» به سندش از ابن فضال. از عبداللّه بن مُعغیره مانند این 
روایت هست. ‏ 
حددث (۴۸) 
[ ماجرای سی غلامی که مأمون برای کشتن امام رضالی اجیر کرد 
و با معجزه امام 1 شمشیرها به او آسیب نرساند ] 
عیون اخبار الرضا ند اثر صدوق 4 . 
صدوق لب می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد سنانی علْ. گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن ابی عبداله کوفی گفت: برای ما حدیث کرد 
۱. هلر همان «مستجار» است که مقابل در کعبه (از پشت آن) قرار دارد و دعا در آن مستجاب 


می‌باشد و مستحب است انسان» سر و سینه را به دیوار آن بچسباند (مرآة العقول 4: ۱۰4). 
۲ الکافی ۱: ۳۵۵ حدیث ۱۳. 


۷۶ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


محمّد بن خلف» گفت: براد یم ما حدیث کرد هَرتمَةٌ بن آغیّن. گفت: 


لت علی میّدی ومَلای اف فی دار اون وقذ هر فی دار المَامُون آن 
الاضا لد نو فی. وَلم یَصحٌ هذا الق .فلت أربد الا یه 


و 


قال: وفی بَعض " نات خذم المأئون لام ال له صبیح للم وان 

یوالی "سم ییا حَق وَلایته. 

وا صَبیحٌ قذ خرج. فلمّا رآنی قال:" یا هر مه آلنت تلع ین مود 
علی سره وعلانیته ؟ قلْ و تین قال الم یا همه مه أَد امن دعانی وتْلاین 
لام من تایه قلی سره وعلانیته. في اش لا من الیل فلت له 
ولد ار له هر من کنرةالشموع. ون ید مق نیع کر ۱ 
فدعا بتا غلاما لام وَاحد لیالد المیتاق بلسانه. ویس بحضرتا لخد من 
خل اه غیرا فقال لیا ها اعد لازمٌ لک نکم تفعلون ما مرک به ولا تحالُوا 
مه شا قال : فحلفنا له. 

فقال: یَاخذ کل واحد منک سیفا * وامضوا حتی تَذخْلوا عَلی عَلی بن مُوسّی 
الاضا فی خجرته قَانْ رأیشْموه" قابما و اعدا و ناما فلا تکلموه وضئوا 


ِ 
۶ 


یاف علیّی واخلطوا لحم وَدمَهُ ره وحم مخ ثم لوا علی بساطم ۷ 


۱ درماخذ آمده است: وکانَ فی بعض ... 

۲. در بیشتر مًخذ هی و در «عبون الأخبار» (و بعضی دیگر از مخذ) «یتوالی» ضبط است. گاه 
«یقول» نیز مشاهده می‌شود. 

۳ درماخذ «قال لی» ضبط است. 

3 در ماسقا بیج قبط اسست. 

۵ در مأخذ «وَجَدتّموه» ضبط است. 

1 درماخذ آمده است: ثم اقلبوا علیه بساطهٌ.. 


حدیث (4۸) ۳۵ 


هه 


وَامسَحوا یفک بو قیال "1 

وقذ جَعَلتْ کل واحد منکُم علی هدّا لفقل وکنمانه عَشر بر ذراهم عفر 
ضیاع متخ والخظوظ عنیی مَاحییتٌ وَبِقَیتٌ. 

اعدا لیاف بآنیبا خلت یه نی خجرته. فتاه طیلب 
طرفه وی تلم بکلام لا قرف 

اقا ان له یوب ووضفث سیفی و ایغ آنظر اه واه 

َو یه باه وخَرجوا خی دخلوا علی عون 

ی 


3 


الوا نا ما من به با آمیرالممنین. 

قال : لا ئمیذواشها معا کَانٌ. 

ماکان ند بل مفرح مود لس مجْیِسَه مَخشوف الرأس مُحَْل 
دی و نم ام حافیاً خاسراً فمشی لینظر اه و ین یه فلع 
دخل خجرَتَهٌ سمع همهم 4 قأزعد ثم قال مَنْ عِلده؟ قلث: لاملم لتا یا 
اًُ ریق آشرا نوا 

تدم تآر لب یی وش في بخزه یز یسب 


ول ۳ 


ص 


. درنسخهة شاگرد. یک سطر جا افتاده است؛ زیرا در آن آمده است: وضعوا آسیافکم علیه وصیرو 
اي 

۲ در ماخذ «الازراره ضبط است. 

۳. در مآخذ آمده است: وَقعَد لیقع .. 


۳۰۹ صحفة الا برار (جلد دهم) 


ایض او ورد نم ال فروتمونی کم لها ات ال من ین 
لجماعة ال بی :یا ضیخ. لت رهز من الَْصلي مة؟ 

قال صبیخ قدخَل وَئوّلی المَأمون راجعا .فلا صوّث عند تب تب الاب قال 
لی: یا صبیخ. فلث: لك یا مولای وق سقّط لوجَهی. فقال وتو ری 
پریدذون آن وا ور ال بآفزامهم ول میم نوره ولو کره ارو 4. ٩(‏ 

قال: فرجَث |لی اون فُوجَدث وَجْهه کتطع الیل امْظلم فا بی: با 


فلت له: یا آمیرالمَومنین هو والّه با في حُجر ته وق تادانی وقال کیت 
وَکمت. قال: فشده اوارو ۷0 "ور برد واه وق ولوا نهکان عَلیّه قشع غذْية اند 
ال تم له عر وج شرا وحنداه نم دخلث علی سَدي 
لصا فلا رآنی قال: با هرت 
ان لب بایان بمَحیا وولایت. 
نم قال بی: با مرف وال لا یضرا یدهم شیاً خی یسم کناب 
لح > 0 ۵ 
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. سورهةً صف(1۱) ای ۸. 

۲ در ما خذ آمده است: وقال لي سقف ارات 

. سور بقره(۲) یه ۲۳۵. 

. عیون اخبار الرضا لا ۲: ۲۱۹-۲۱۶ حدیث ۲۳؛ بحار الأتوار ۰۱۸۷-۱۸:64 حدیث ۰۱۸ 


4 هس مم 


حدیث (2۸) ۳۷ 


همه می‌گوید: بر آقا و مولایم لا در خانة مآمون وارد شدم. در آنجا وانمود 
می‌شد که رضا لت از دنیا رفته است و این خبر درست نبود. داخل شدم می‌خواستم 
اجاز؛ شرفیابی بگیرم. 

می‌گوید: در میان یکی از خدمتکاران مآمون» غلامی بود که بیح دیْلّمی 
صدا زده می‌شد و به مولایم آن گونه که بایسته است ارادت داشت. 

ناگهان دیدم صبیح بیرون آمد» چون مرا دید. گفت: ای هریم , آیا لمی‌دانی 
که من بر آشکارا و پنهان مأمون مورد اعتمادم ؟ گفتم: چرا. گفت: ای همه 
بدان که مأمون مرا و سی تن از غلامان مورد اعتماد در سر و عیانش را در ثلث 
ال شب فراخواند. بر او درآمدم از فراوانی شمع‌ها شب چون روز می‌نمود 
پیش وی شمشیرهای برهنه» تیز و آغشته به زهر قرار داشت. یکی یکی ما را 
صدا زد و با زبان خود از ما عهد و پیمان گرفت (و آحدی از حلق خدا جز ما آنجا 
حضور نداشت) و گفت: این عهد بر شما لازم است که آنچه را امر می‌کنم انجام 
دهید و هیچ با آن مخالفت مورزید. ما برایش سوگند خوردیم. 

مأمون گفت: هر کدام از شما باید شمشیری برگیرید و بروید تا بر علی بن 
موسی الرضا در حجره‌اش درآیید» او را در هر حال که دید (ایستاده. نشسته, 
خواب) با وی سخن نگویید» شمشیر بر او فرود آورید و گوشت و خون و مو و 
استخوان و مغز او را به هم آمیزید. سپس فرشش را به رویش بیندازید و 
شمشیرهاتان را با آن پاک کنید و پیش من آیید. 

برای هر کدام از شما در برابر این کار و کتمان آن, ده کیسه درهم و ده پارچه 


زمین انتخابی پاداش قرار دادم و اینکه تا زنده و باقیام نزدم بهره‌مند باشید. 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


می‌گوید: شمشیرها را به دست گرفتیم و بر امام در حجره‌اش درآمدیم» او را 
در حالی یافتیم که به پهلو خوابیده بود و چشم و دستانش را حرکت می‌داد و 
سخنی را که سر در نياوردیم بر زبان آورد. 

می‌گوید: غلامان با شمشیرها به او تاختند و من شمشیرم را انداختم و 
ایستادم و نگریستم. گویا آن حضرت از آمدن ما سوی خودش آگاه بود. لباسی 
پوشید که شمشیرها در آن کارگر نیفتد. 

غلامان او را در فرش پیچاندند و بیرون آمدند تا اینکه بر مأمون داخل شدند. 

مأمون پرسید: چکار کردید؟ 

گفتند: ای امیر مومنان» فرمانت را انجام دادیم. 

مأمون گفت: این ماجرا را در جایی باز نگویید. 

چون سپیده دمید. مأمون بیرون آمد با سر برهنه و یه باز در جایش نشست 
و از وفات آن حضرت خبر داد. سپس پابرهنه و اندوهناک برخاست و به راه 
فتاد تابه آن حضرت بنگرد و من در حضورش بودم. چون به حجرة امام داخل 
شد. صدای همهمه‌ای شنید. ترسید و پرسید: چه کسی نزد اوست؟ گفتم: ای 
امیر ممنان. بی خبریم . گفت: بشتابید و بنگرید. 

صبیح می‌گوید : سوی خانه دویدیم. ناگهان دیدم مولایم در محرابش نشسته 
است. نماز می‌گزارد و تسبیح می‌گوید. 

گفتم: ای امیر ممنان وی خود اوست. شخصی را می‌بينيم که در محرابش 
نماز می‌گزارد و تسبیح می‌گوید. 

مأمون اژ جا تکان خورد و لرزید. سپس گفت: خدا شما را لعنت کند. مرا 


فریب دادید. آن گاه از میان آن جماعت رو به من کرد و گفت: ای صَبیح. تو او را 
می‌شناسی. بنگر در جای نماز چه کسی نزد اوست ؟ 

صبیح می‌گوید : من داخل شدم ومأمون بازگشت. چون به آستانة در رسیدم. 
فرمود: ای صبیح گفتم : جانم ای مولایم و به رو افتادم. فرمود: برخیزء خدا تو 
را زسست کند هي خخواهند نور سنا رآ با [فونت ] دعانشان خاسوش سارت شا 
نورش را کامل می‌سازد هرچند ناخوشایند کافران باشد». 

می‌گوید: پیش مأمون بازگشتم. دیدم چهره‌اش مانند پار شب سیاه است؛ 
پرسید: ای صبیح . چه خبر بود؟ 

گفتم: ای امیر مومنان. واله» وی در حجره‌اش بود و مرا صدا زد و چنین و 
چنان گفت. مأمون دکمه‌هایش را بست و دستور داد جامه‌هایش را بیاورند و 
گفت: بگویید وی غش کرده بود و اکنون به هوش آمد. 

مه می‌گوید: برای سپاس و شکر الّه اکبر گفتم» سپس بر مولایم رضا لا 
درآمدم. چون مرا دید. گفت: ای هَرْتمَه» آنچه را صَبیح به تو گفت» هرگز در 
جایی حدیث مکن مگر برای کسی که خدا قلبش را برای ایمان به محبّت و 
ولایت ما آزمود. 

گفتم: چشم مولای من . 

سپس فرمود: ای هرْتمَه» به خدا سوگند. تا اجل به سر نیاید. نیرنگ ایشان به 
ما صلمه‌ای ثمی‌زساند. 

[یادآوری ] 


ابن شهر آشوب در مناقب خویش این حدیث را می‌آورد» می‌گوید: 


۳۷۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ابوالحسن قزوینی در یکی از کتاب‌هایش به اسناد از هرْتمَةٍ بن آغیّن روایت 
می‌کند که وی گقمت : بريم دی کرد طبیح فلم ٩‏ 
موی وی مس زر انش و نزدیک است. 
حدیث )۴٩(‏ 
حدیثی در حضور امام1 نزد میّت که به راستی بجاست 
در آن تأمّل شود 
از الدعوات. اثر راوندی ۶ 
از محمّد بن علی جواد لا روایت است که فرمود: 
مرض رَجل من آضخاب الرضا ال فعادف. فقال: کیف تجدك؟قال: لقیث 
مت دك برد ملق من شدة مضه . 
فقال : یف لقيته ؟ قال: شدیدا آلیما. 
قال: ملق نما لقیت ما بو به وَْعرفك بعْض حاله نم لاش زٌلان: 
1 
فقل الرّحْلْ لك ثم قال ین سول الّه. هه لاک رّي بات واشحّب 
ُسَلمونَ یک هم تیام ین یک دنم فی الجلوس. 
ال الْضا :جوا ملاْة رب 
تم قال للمریض: سل یوقم بخضرتي 
فقال المَریض سَاَهْ ق واه حضر کل من هل ین ملک اما 
لک ولم یجَلسُوا < حتّی ان هم .هکدا أمرهم ال عر ول 


۱ مناقب آل آبی طالب 4: ۳۹۶. 


۳۲۱۲۱ )4٩( حدیث‎ 


تم عمّض الرجُل یه وال لام لك ام ول الله.ه1) ششک تال 
لیم آشاص مُحمَّ وم ده من امه ۰92 وقضی اج ؛ 9 

از امام جواد لث روایت است که فرمود: یکی از اصحاب امام رضا لا بیمار 
شد. امام الا او را عیادت کرد پرسید: خود را چگونه می‌یابی ؟ گفت: پس ! 
ملاقات شماء به دیدار مرگ می‌روم (مقصودش شذت بیماریاش بود). 

امام فا پرسید: دیدارت با مرگ چگونه است؟ گفت: سخت و دردناک. 

امام لْذ فرمود: آنچه را ملاقات می‌کنی» سرآغاز کار است و مرگ بعضی از 
بس مردم دو دسته‌اند: بعضی با مرگ خودشان 
آسوده و راحت می‌شوند و بعضی. دیگران از دست آنها بياسایند, ایمان به خدا 
و به ولایت را تجدید کن. تا از آسودگان باشی . 

آن مرد این کار را کرد. سپس گفت: ای فرزند رسول خدا. اینان فرشتگان 
پروردگارم می‌باشند که با تحیّت‌ها و تحفه‌ها آمده‌اند بر تو سلام می‌فرستند و در 
حضورت ایستاده‌اند» اجازه ده بنشینند . 

امام رضا لت فرمود: ای ملائكة پروردگارم. بنشینید. 

سپس امام ای به مریض گفت: از آنان پیرس آیا به ایستادن در برابر من امر 
شیده‌انل ؟ 

مریض گفت: از آنان پرسیدم, گفتند : اگر همه فرشتگان آفريدهٌ خدا حضور 
می‌یافتند در برابرت می‌ایستادند و تا اجازه نمی‌دادی نمی‌نشستند» خدای طّل 


آنان را این چنین امر کرد. 


۱. الدعوات: ۰۲۶۸ حدیث 3۹۸؛ بحار الأْنوار 44: ۷۲, حدیث ۰.۹1 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


سپس مریض چشمانش را بست و گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خداء 
این شخص توست که به همراه اشخاص محمّد ع و امام بعد از اوء برایم نمایان 
شد (و با گفتن این سخن از دنیا رفت). 

حدیث (۵۰) 
حدیث طلب باران امام رضاا( 

عیون اخبار الرضا لد اثر صدوق ۶ . 

صدوق ل می‌گوید : : برای ما حدیث کرد ابوالحسن. محمّد بن قاسم 
مسر گفت: برای ما حدیث کرد یوسف بن محمّد بن زیاد و علی بن محمّد 
بن سَیّار(از پدرشان) از حسن بن علی عسکری ان از پدرش (علین بن محمّد) 
از پدرش» محمّد بن علی که: 

الزضا لب موسی 46 نم جع لو ول هه اش العت 
فحَعَل بَعْض حاشيَة يّةالمَأمُون رامین ی الرضا فقو نوا لقاجَا ۱ 
علیْ بنْ مُوسی وَصَار ول عَهُدنا یی ۳ 

َانل ذلک بالْممُون فاشْتد عَلّه فقال لصا : قد احْتَیش المَط فلو 
دعَوْت له عَر وجَل -أو یُمْطر الا . 

ال:فمتی تفتل یك وکا دبک یز لجنتد؟ 

قال: یوم الاشتین + فان سول اللّه ‏ آتانی البَارِحةٌ فی مَنامي وَمَعَه 
رامین 38 وقال: یا نی . انظر یم تین وابر الی الصخراء واستشق 


۳ 


۱. در ماخذ «فایرْزه ضبط است. 


حدیث (۵۰) ۳۳ 


فا ال وجل ستینقیز» رارق یه تیه کل رت حاه 3 

ماکان یم لانْْن غدا ی الصَخراء وخَرَج الحَلانق یَنْظرَونْ فصمد ابر 
فحمد له وی له ثم قال: للم با رب نک عَظَمت حفنا هل لت تسوا با 
کم مرت ونوا قضلك وَرخمتك وَتوقعوا بخسانک ونشمتک. فاسقهم سقیا اف 
اما یر وائث ولا ضاث وَلیکُن اتداء مطرمم ید انصرافهم من مََهَدمم هذا الی 
مزلم نازیم 

ال و فی الهرّاء الوم 
رَد وب قث. وتحَول 0 لاش انم رون لح عَن الط 

ال ی 
کذّا. 

َعشّت السَحَاة وَمّته کم جاعث سَحابةًآغری تشتمل علی ره ربق 
تخرکوا. فا : َلی رسک ینت هدء لکم نا یی لأل بکذا 

فما وال حَتّی جاءث عَر سحابات عبت ویقول لیب موسّی الرضا الا 
فی کل واحدة: ء علی ریم لیسث هذء کم ما می لال بلدٍ کذّا. 

فلت سحابهة حادية عشر فقال :یا لاش . هذء بَعتها ل-عر ول کم 
فاشکرو هعرج -علی تفقضّله علیِکم وفوموا لی متازیکم کم "نها 
۱ در ماخذ «تَحَرٌَ» ضبط است. 
۲ در «عیون اخبار الرضا» و شماری از مأخذ آمده است:الی مََارکم َمَنازلکم ... 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


مق مه ره 


مامت لک وئوسکم. مُبکه عنم لین تذخلوامقارکم نم ینیم ین ار 
ما لیق بکرم ال وجَلاله (جَل جَلالهُ (خ)]. 

ون عن الم انضرّف لنش فما لت السحَاةمُبکة لیذ روا من 
متازلهم تم جَاءّث بوابل الط فملأت الاودية والحیاض وَالْعْذرَان رالات 
فجَفل الّاش یلو :هنیا لد سول اللّه لژ کزامات للم عَر وج 

نم برَ له لرْضافلا وَحَضَرهٌ الجمَاعَة الکتیرة مه ال : یا لاش اما 
له فی نم له کم فلا توا نکم بمعاصیه. بل استدیموها بطاعته وشکُره 
قلی هه ای 

وَاعَلمُوا نکم 1 تشکرون ال ظ وج - پشیء بَعٌد الایمان بالله وَبَعد 
الاغتراف بحمّوق أَولیء له من آل مُحَمٌدٍ رشول لب له من مُعاونتکم 
وان نی علی بم التي ی رل لی چنان هم 

فد من فقل دلك. ان من خَاصّة اللّی تَبَارَك وال 

وال سول له في دك ولا ماتيفي لقانل آْ یهد فی فضل له 

قیل: یا سول ال لك فلا فمل من لوب کیت وکیت. 

ال سول ال قذ نجا. ولا خیم ال تعالی له الا بالشننی 


یحو له لیات وَیدلها له حستات. اه ان مره فی طریق عوض له 


وین قد الْکشفت عورئه ومو لا بشغر فسترها علبه ول بُخبوه بها ماه آن 


۰ 


حدیت (۵۰) ۳۱۵ 


ناب ولا فک الحتات. 

استجاب له له فیه ها لب لا یم له الا بخیر بذعاء ذل اون 

امْصل ول ول له بهذا ال فا وناب وال علی طاهَة اللّه 
روج نم یأب ماه معا ام - خی آغیز علی سح المدیتة. وج 
رس ول له فی رهم جماعة. لك الرجُل لدم اسششهد فیهم. 

ال اما نب علی ین موی 9 :و لتاق تال - رک في 
لاه بعاء لضاف ود ان للم ون مَنْ رد أْ یو و وی هه من دون 
لضاف . وحساد انوا بخضره اون للرضا .ال ون بَْض آولیك: 
یا آمرالمزمنین. ید باه آنْ تون تاریخ الق ء فی اٍخَاجك هذّا ارف 
ی وان با 1 بت ود لاس الی بت ولد ی ول نت علی 
تفسک رال جنت بهدّا الساحر ولد السحرة وکا املاًثظهَ. وضع 
رت لباق کرت ی تفا تفت به قذ عللا مطرقة نتم وتا بهذا 
الط ر ال اردعد اه 

ما أَخوقنی آن خر ها ارب ها ال ین دالاس الن ود .بل ما 

آغوقیی آنیتصل بسخره لا نفتیک ولپ عَلن مَلکیك .هل چنی أَحَدٌ 
علی تسه ومُلکه مثل جنایتك؟ 

ال الم مُونْ: قَذ کانٌ هذا ال منترا ایو الی تسه فارذنا آن نجعله 
لها لیکون اوه لا یعرف بالْمُلك والخلافة لاد تقد فیه وتو 


33 


هه یش مها ادعی فی قلیل ولا گثیر. ون ها مر لا من ذونی وق خشینا ان 


۳۹ صحقة الابرار (جلد دهم) 


الا فا فد لت به ما فعلنا وأخطاتا فی أمره 3 آخطانا. وَأشْرَفَا من الهلاد 


بالُویه یه به علی ما رفن لیس یجُورلهاونْ فی مر لک ناج آن نضع منه 


قلیلاًقلیلاً حتّی نصَوّره علد الرعة بضورة من لا یَستحق لهذا لاف متیر فیهبما 
یسم عنا مود بلائه . 

لالج یا آمیرالممیین. فولبی مجَادته ی أْحمه وحابة ضبن 
قذره فلزلا هنک في صذري لرتنك وی باس فضوزه مخت 


2 


ال الم : ما شَیء أَحَبٍ ال ین هذّا. 
مغ وجوه آغل تتلکیک ود اْضاة وجیار ای له این نََصَه 
پتشرت. تیکوة فد همع بیاخله ید علن جلم یهن بضواب 


ال: نج الق لین من ره نيمخلیس تام فد نهآ اف 
رصان یه فی مَرتبتهالتی جَعله له 
ادا مدا الحَاجبٌ الصَن بلرفع من الٍضا فلا وقال له ۳۹۲ 
قَذ أکتوا ععْك الحکایات أسرفوا فی وَضفك بما آری نك ان وقفت عَلیّه رت 
رل لك نك َو ال فی الط مد جیوه فجای. فَجعَلوهٌ یه لك 
رح جَبُوا لك بان لا نظیر لك فی الدی. 


ها أمْالمومنین دم له ملک وَبَاءه لا یُوَارنْ أخد الا رَجَمٌ به 


1 ه‌ 


حدیث (۵۰) ۳۷ 


وقذ الک امحلٌالذی َرَفْتَ. فیس من حقه میک آذ نسوّغ الکاذبین لك 
واه تا شکل یوت 

فقال الرضا او : ماع با لاح پنقم هل وک لا أَبْفي 
له لا شرا( ولا بطرا. 

و کرد صاحبک الذی ی قماأَحلنی لاح ای له لك مضر 
توس الطذیق اقلا وکانث حالهْما مق غلشت. 

یب اسب چند لک وقال: ام توس آقذ وت ور ولجاوزت 


درك آذْ بت له تعالی بعطر مد ر وق ایدم ولا یأر -جعلتهآية تستطیل 
ها ول تضول با 

1 جنت بمثل ی الحَلیل باه لوا اف زفیشل الیو بیّده ودعا 
0 ونر علی الرَوُوس وََفن 
وطونْ ادن له تال . 

ان نت صادقا فیما َو فأخی مین سلطا عي .اد دك یکُون حیتیذ 


2 


میرم رزخ مره ق 
ای معحزة. 


الط النفاه مجیژه فلشت آَحَنَ بان کون جاء بذمانك من غیرگ الذی 
دعا کما دعوت. 


6 


وکان الاب قد اشار الی سین مصوَرَیْن علی سك د الأرق الذی کٌان 
مُستندا الیّه . وکانا متقایاتن علی الحستد. 


3 در بیشتر مًخذ ضبط بدین‌گونه است: لا آبُغي شرا .. 
۳۹ 2 
۲ در ماخذ «رژوس الطیر» ضبط است. 


۲۳۸ صحيفة الابرا ار (جلد دهم) 


فغضب علیْ بُْ مُوّی الرضالث وَصَاحٌ بالصَُورتیّن : ذونکما الفّاجر فافترساهء 


۳ بت الصَورّتان وف عادتا سین فتناولا الحَاجبَ 7 وهشماه وکا 


وَلحَا مه و یرون مُتحَیرینَ ما یبْصرُونْ. 

فلمّا فرغا منه فلا علی الرضاافژ وال با ول له فی أزضه. ماذا َأَمَتفعل 
بهذا؟ أَْمل به کما فعلنا بهذا - ویشیران الی الْمَأمُون -؟ 

تن 

و وتو صُبُواعلیّه ماء ورد ویو فْعل لك به. 

وَعَاد الاسدان یقولان: ان نْ تلف بصاحبه الذی أََ؟ 

قال: لا۰ فان له عَر ول -فیه نبیر و مضه 

الا : ما ؟ 

فقال: ودا الی مرکا ما کما. 

فعادا الی المَستّد. وصارا ضورتین گما انا 

قز ار درل اي ق دوخ ی رجا يغني رل 
السقاتشی سم 0 «قاقم شون للم هلا مر دمم 
9 تم لک فلو شنت رل عَنهُ لك . 

ال وتا : لز هنت نما ات وَلم سالك فان له عر وَجَل -قد 
غطانی من طاعة ساثر خقه مثل ما رت من طاعة هاتین الصورتین الا هل بنی 


آدم. فانهم وان خسروا حَظوظهُم فلله - عز وجَل - فیهم تذبیژ. 


حدیث (۵۰) ۳۹ 


وق ی بترلٍ الاغتزاض عَیك وٍظهار ما هه مَ ال من تخت یی 
کَمّا عمل " پُوسف ف باعل من تخت ید فزعزن مضر. 

قال فا ماو ضئیلاً الی آَنْ قضی فی علی بُن شوسّی الرضالن ما 
قضی +0 

از امام جواد لا روایت است که فرمود: چون مأمون. علی بن موسی 3 را 
ولی عهد خود ساخت. باران بند آمد. برخی از اطرافیان مآمون و کسانی که بر 
امام رضا فا تعصّب داشتند, می‌گفتند: نیک بنگرید. چون علی بن موسی ولی 
عهد ما شد» خدای متعال باران را از ما بازداشت 

این سخن به مأمون رسید و بر وی سخت آمد. به امام رضا تفا گفت : باران 
بند آمده است» کاش در درگاه خدای ون دعا کنی بر مردم باران ببارد. 

امام رضا لا فرمود: آری [کار بجایی است ]. 

آن روز روز جمعه بود. مآمون پرسید: کی این کار را می‌کنی ؟ 

امام لا فرمود: روز دوشنبه. چراکه رسول خدا علٍ دیشب به خوابم آمد و 
علی ی همراهش بود. فرمود: فرزندم در انتظار دوشنبه بمان» در آن روز به 
صحرا درآی و باران بخواه, خدای طّن مردم را سیراب می‌سازد و به چیزهایی که 
آنها نمی‌دانند و خدا به تو نمایاند» آنها را باحبر ساز تا آگاهی‌شان به فضل تو و 
جایگاهی که نزد خدا داری؛ فزونی یابد. 


چون روز دوشنبه فرا رسید. امام ی سوی صحرا به راه افتاد و خلایق بیرون 


۱ در ماخذ «کما َمرّ؛ ضبط است. ضبط مولف ۶ خطای نوشتاری است. 
۲ عیون اخبار الرضا لا ۲: ۰۱۷۲-۱3۷ حدیث ۱؛ بحار الأْنوار :4٩‏ ۱۸۵-۱۸۰ حدیث ۰۱۱ 


۳۳۰ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


آمدند تا بنگرند [امام لا چه می‌کند ] امام ال بر منبر بالا رفت خدا را ستود و ثنا 
فرستاد. سپس گفت: خداوندا, پروردگارا! حقّ ما خاندان را بزرگ ساختی. 
چنان که امر کردی به ما توسل جستند و به فضل و رحمتت دل بستند و احسان و 
نعمتت را امید دارند. باران نافع گسترده ( که کند نباشد و به تأخیر نیفتد و آسیب 
نرساند) بر ایشان فرو بار و ابتدای آن. پس از بازگشت آنها از اینجا به منازل و 
مکان‌هاشان باشد. 

می‌گوید : سوگند به کسی که محمّد را به حق به عنوان پیامبر فرستاد. باد ابرها 
را در هوا درهم تنید و رعد و برق زد و مردم به جنب و جوش افتادند. گویا 
می‌خواستند از زیر باران بگریزند. 

امام لا فرمود: ای مردم. در جای خویش بمانید؛ این آبر برای شما نیست» 
برای اهل فلان سرزمین است. 

آن ابر رفت و عبور کرد» سپس ابر دیگری با رعد و برق آمد. مردم جنبیدند, 
امام لا فرمود: درنگ ورزید. اين ابر هم برای شما نیست. برای فلان شهر 
می‌باشد . 

این کار همچنان ادامه یافت تا اینکه ده ابر آمد و گذشت و امام لا در پی آمدن 
هر یک از آنها می‌فرمود: به جای خویش باشید. این ابر برای باران بر شما 
نیست. برای فلان بل می‌باشد . 

سپس ابر یازدهم پیش آمد. امام لا فرمود: ای مردم. خدای طّ این ابر را 
برای شما فرستاد. بر تفضّلی که بر شما کرد شکرش گزارید و سوی منزل‌ها و 


مَفَرّتان بروید؛ زیرا این ابر بالای شما و سرهاتان هست. نمی‌بارد تا به جایگاه 


حدیث (۵۰) ۳۳۱ 


ط 


می‌شود. 

امام لا از منبر پایین آمد و مردم بازگشتند و ابر همچنان نبارید تا اینکه آنان به 
منزل‌هاشان نزدیک شدند. سپس باران شدیدی آمد, رودها و حوض‌ها و 
برکه‌ها و دشت‌ها را پر آب ساخت. مردم می‌گفتند: کرامات خدای وق برای 
فرزند رسول خدا عٌ گوارا باد. 

سپس امام رضا لا سوی آنان نمایان شد. گروهی بسیاری از ایشان گرد 
آمدند. امام لا فرمود: ای مردم. در نعمت خداء از خدا پروا کنید و با معصیت 
آنها را نرانید. بلکه با طاعت و شکر, نعمت و لطف خدا را دوام بخشید. 

بدانید که پس از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیای خدا(آل محمّد) 
چیزی محبوب‌تر از معاونت برادران ایمانی‌تان بر دنیاشان ( که پُلی برای آنها 
سوی بهشت پروردگارشان است) نیست که با آن خدای طّق را شکر گزارید. 

هرکس این کار را کند. از خواض خدای متعال می‌شود. 

رسول خدا ع در این زمینه سخنی دارد که سزاوار نیست گوینده‌ای در فضل 
خدای متعال بر او در این سخن (اگر در آن بیندیشد و عمل کند) رغبت نورزد. 

گفتند: ای رسول خداء فلانی هلاک شد. فلان گناه و فلان معصیت را انجام 
داد . 

رسول خدا عل فرمود: بلکه نجات یافت و خدا فرجام آعمالش را جز به 
نیکی رقم نزد و کارهای بدش را محو می‌سازد و آنها را به کارهای خوب تبدیل 


می‌کند. وی یک بار در راهی می‌گذشت. به مومنی برخورد که عورتش نمایان 


۳۲۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


بود و خود نمی‌دانست. وی آن را پوشاند و از اینکه مبادا شرمنده شود. باخبرش 

سپس آن مومن در ادامة راه آن را دریافت و گفت: خدا ثواب را برایت 
هنگفت سازد و بازگشت تو را گرامی بدارد و در حساب بر تو رده نگیرد. 

خدا دعای آن مومن را در حّ وی به اجابت رساند و آن بنده به دعای او 
عاقبت به خیر شد. 

قول رسول خدا عل به آن شخص رسید توبه کرد و بازگشت و به طاعت 
خدای طْن روی آورد و هفت روز نگذشت که به مدینه شبیخون زدند. رسول 
خدا در پی آنها جماعتی را فرستاد که آن شخص یکی از آنها بود و در میان آنها به 
شهادت رسید. 

امام جواد لب فرمود: خدای متعال به دعای رضا لثلا برکت را در سرزمین‌ها 
گستراند. شخصی پیش ازامام رضا لژ نامزد ولی عهدی مأمون بود و حسودانی 
در دربار مآمون بر امام رضا ثْةٍ رشک می‌بردند. یکی از آنها به مأمون گفت: ای 
امیر مومنان, در پناه خدا قرارت می‌دهم از اينکه اين کار در تاریخ خلفا ثبت 
شود. این شرف عام و فخر بزرگ را از خاندان عبّاس یت بیت 
فرزندان علی دادی. به ضرر خویش و خاندانت دست یازیدی و این ساحر 
جادوگرزاده را آوردی؛ گمنام بود. مشهور ساختی؛ خوار و ناچیز بود. بلندش 
کردی؛ فراموش بود. به یادش آوردی؛ پوشیده بود. نام و نشانش دادی؛ با این 
بارانی که به دعای وی آمد. دنیا را شعبده (تسخیر) کرد و به شور و شوق 


انداخت . 


حدیث (۵۰) ۳۳۳ 


چقدر بیمناکم از اينکه این مرد. این امر را از فرزندان عبّاس بیرون آورد و به 
فرزندان علی بسپارد بلکه بیم دارم از اینکه به سحر خویش نعمت از تو بستاند 
و به مملکت تو بجهد. آیا کسی را سراغ داری که چون تو بر خود و ملک خویش 
جنایت روا دارد؟ 

مأمون گفت: این شخص از چشم ما پوشیده بود. سوی خود فرا می‌خوائد» 
خواستیم او را ولق عهد خویش سازیم تا سوی ما دعوت کند و به ملک و 
خلافت ما تن دهد و کسانی که به او فریفته شدند اعتقاد یابند که کم و زیاد 
اذعاهای او واقعیّت ندارد و این امر برای ماست. نه او. ترسیدیم اگر وی را به آن 
حال وانهیم رخنه‌ای پدید آوَرّد که نتوانیم آن را پر سازیم و از وی چیزهایی بر 
ما درآید که نتوانیم تاب بیاوریم. 

اکنون اگر ما در کاری که کرده‌ايم به حطا رفته‌ایم و با پر آوازه ساختن او خود 
را در آستانةٌ هلاکت درآورده‌ايم سستی در امر وی روا نیست. لیکن نیازمندیم 
به تدریج از شأن وی بکاهيم تا او را نزد رعیّت به صورتی بنمايانيم که استحقاق 
حکومت را ندارد. سپس تدبیری درباره‌اش بیندیشم که بلا را از ريشه برکند. 

آن شخص گفت: ای امیر مژمنان؛ مجادلة با او را به من بسپار. دهان او و 
اصحابش را می‌بندم و از قدر و قرب او می‌کاهم. اگر هیبتت فرایم نگیرد 
منزلتش را پایین می‌آوردم و قصور وی را از مقامی که بدان شایستهاش دانستی 
برای مردم بیان می‌دارم. 

مأمون گفت: چیزی محبوب‌تر از این پیش من نیست. 

وی گفت: سران مملکت فرماندهان. قاضیان و بهترین فقیهان را گرد آورد تا 


۳۲ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


نقص وی را در حضورتان روشن سازم و در نتیجه. آنان بدانند که برکناری وی 
از منصبی که او را در آن نشاندی به صواب است. 

می‌گوید: مأمون برترین‌های رعیّت را در مجلس وسیعی گرد آورد. خود در 
آن نشست و رضا لا را در آنجا در مرتبتی که برای او قرار داد. نشاند. 

حاجب مأمون که عهده‌دار شد امام رضا لیا را ناچیز سازد, به وی گفت: 
مردم حکایت‌ها از تو بر زبان می‌آورند و در وصفت زیاده‌روی می‌کنند و به 
چیزهایی لب می‌گشایند که اگر بر آنها آگاه شوی» یقین دارم از آنها بیزاری 
می جویی . 

اوّل آن. همین است که از خدا بارانی را که به طور عادی می‌آمد. خواستی» 
باران آمد و مردم او را آیت و معجزه‌ای برایت قرار دادند که در دنیا نظیر نداری! 

این امیر مومنان است (خدا ملکش را بادوام سازد و او را باقی بدارد) با 
آحدی سنجیده نشد مگر اینکه بر او رجحان یافت, و تو را در جایی که می‌دانی 
نشاند. سزاوار نبود که به دروغ بافان بر حودت میدان دهی که سخنان ناراستی را 
بر زبان آورند و وبالش بر او افتد. 

امام رضا یلا فرمود: بندگان خدا را از واگویی نعمت خدا بر خودم باز 
نمی‌دارم و اهل گستاخی و خودستایی نیستم. 

و اما اینکه از صاحبت نام بردی که مرا در این مقام نشاند» وی به کاری دست 
یازید که پادشاه مصر با یوسف صذیق نع کرد و به وی آن منصب را داد حال آن 
دو را می‌دانی. 

حاجب در این هنگام به خشم آمد و گفت: ای فرزند موسی. از حدّ خویش 


حدیتث (۵۰) ۳۳۹۵ 


سس 
فراتر رفتی و از اینکه خدا بارانی را که در آن وقت (بی تقدیم و تأخبر) مقدّر بود, 
فرستاد. خود را گم کردی و آن را آیتی ساختی که به آن بر خود بنازی و تاخت و 
تاز کنی ! 

گویا مانند آیت ابراهیم خلیل را آوردی که سر پرندگان را بکند و به دست 
گرفت و اعضای آنها را بر کوه‌ها پراکند. آن اندام‌ها شتابان سویش آمدند و بر 
سرها چسبیدند و به اذن خدای متعال بال زدند و پریدند. 

اگر در توهٌم خویش راست‌می‌گویی این دو شیر را زنده ساز و به جان من 
آنداز. این کار می‌نواند آیت و معجزه باشد. 

ما بارانی که آمدنش مرسوم است؛ به دعای هر کسی می‌آید, تو از دیگری به 
نت اولی لیسلی. 

حاجب اشاره به تصویر دو شیری کرد که بر متکای مأمون بود و او بدان تکیه 
داشت و مقابل هم بودند. 

علی بن موسی ای غضبناک شد و به آن دو تصویر بانگ زد: این فاسق را 
بگیرید و او را بدرید و عين و اثری از او باقی نگذارید. 

آن دو تصویر به صورت دو شیر زنده درآمدند(و در حالی که آن قوم از آنچه 
می‌دیدند حیران ماندند) حاجب را گرفتند و تکّه تکّه کردند و حوردند و خونش 
را لیسیدند. 

چون آن دو شیر از خوردن وی فارغ شدند. پیش امام رضا 1 آمدند و گفتند: 
ای ولی خدا در زمین. به چه امرمان می‌کنی ؟ و به مأمون اشاره کردند و گفتند: آیا 


کاری را که با حاجب کردیم با این شخص هم انجام دهیم ؟ 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


مأسرن از سختی که از آن دو شیر شنید: از عرش رفت. 

امام رضا لا فرمود: بایستید آن دو شیر ایستادند. 

امام رضا لث فرمود: بر مأمون گلاب بریزید و خوش بویش سازید» اين کار 
انجام شد. 

آن دو شیر برگشتند می‌گفتند : آیا اجازه‌مان می‌دهی که او را به صاحبش که 
او را نابود ساختیم -ملحق کنیم؟ 

امام لیذ فرمود: نه برای خدای طّن در وی تدبیری است که خود آن را اجرا 
می‌کند . 

آن دو شیر پرسیدند: چه دستورمان می‌دهی ؟ 

امام ان فرمود: به جای خویش بازگردید و همان گونه شوید که بودید. 

آن دو شیر به متکا بازگشتند و دو تصوير شدند. 

مأمون گفت: سپاس خدای را که مرا از شر حمَیّد بن مهران (همان مردی که 
دریده شد) کفایت کرد. سپس به امام 4 گفت: ای فرزند رسول خداء این امر 
برای جذ شما رسول خدا بود» سپس برای شماست. اگر می‌خواهی خود را خلع 
کنم و به تو وانهم. 

امام لا فرمود: اگر بخواهم [می‌توانم ] با تو هم سخن نشوم و نپرسم. 
خدای ق طاعت سایر خلقش را ارزانی‌ام داشت (مثل طاعتی که از ایين دو 
تصویر دیدی) مگر جاهلان بنی آدم برای خدای قّق در آنها تدبیری است؛ 
گرچه آنان از بهره‌مندی‌شان کاستند. 

خدا امرم فرمود که بر تو اعتراض ننمایم و زیر نظر تو کار کنم؛ چنان که مر 


حدیث (۵۱) ۳۳۷ 


می‌گوید:مأمون پیوسته خود را ناچیز می‌یافت تا اینکه دربارة امام رضا لت آن 

کار را به انجام رساند. 
حدیث (۵۱) 
[ پدید آوردن آب در بیابان و سپس ناپدید شدن آن ] 

عیون اخبار الرضا نی اثر صدوق ۶ . 

صدوق نا می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو محمّد. جعفر بن محمّد بن نیم 
بن شاذان گفت: به ما بر داد احمد بن ادریس از ابراهیم بن هاشم از محمّد 
بن حَفْص. گفت: برایم حدیث کرد یکی از موالیان عبد صالح ابوالحسن. 
موسی بن جعفر 3 گفت: 

کت وجَمَاعة مَع لضا ل فی مار فأصابنا عطش دید ودوَابا حی جف 
علی أَست. فقال لنا لرضا اف: وا مَوَضما وضع لا نکم تصیبُون الماء فیه. 


قال ین المَوْض فاصنا لاسمین دوبن حتی ریت وَروینا ومنْ معا من 
القافلة . تم رل مرا بطلب این . فطلبنها ما آَصب لا بر الابل ول نجذ 
ینآ 

ذ کزث دک برجل من زلد فان ز أَذْ هی زجفیین سف نی 
ری بمئل هذا الحدیث سَوا قال: کل گنت انا تسا ققه فی سای واشتی 
ری ان مضعداً فی لک الی اسان + 00 

یکی از موالیان امام کاظم الا می‌گوید: من و جماعتی به همراه رضا نی در 
بیابانی بودیم. ما و چهارپایانمان به شلات تشنه شدیم تا آنجا که بر جان خویش 


۱. عیون اخبار الرضا ث ۲: ۰۲۱۷-۲۱۹ حدیث ۲۵؛ بحار الأنوار 44: ۰۳۷ حدیث ۲۰. 


۲۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ترسیدیم. رضا لیا وصف جایی را بیان داشت و فرمود: بدانجا بروید در آن 
آب می‌یابید . 

می‌گوید : بدانجا رفتیم و به آب دست يافتیم و حیوانات را آب دادیم تا اینکه 
سیراب شدند و ما و کسانی که با ما در قافله بودند. آب آشاميديم سپس 

چیدیم. آن حضرت از ما خواست آن چشمه را بجوییم. آنجا را جستیم جز 
پشکل شتر نيافتیم و اثری از چشمه نبود. 

این ماجرا را به شخصی از نسل قنبر که می‌پنداشت ۱۲۰ سال دارد -بیان 
کردم وی درست مانند این را به من خبر داد و گفت: من نیز در خدمت آن 
حضرت بودم. قنبری [شخصی که از نسل قنبر بود] به من خبر داد که آن 
حضرت در این سفر سوی خراسان رهسپار بود. 

حددث (۵۲) 
[ آگاهی امام رضاای به نیّت‌های درونی و قلبی اشخاص ] 

عیون اخبار الرضا لٍ. اثر صدوق ۰ 

صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد سنانی. گفت: برای 
ما حدیث کرد محمّد بن ابو عبدال کوفی. گفت: برایم حدیث کرد سعد بن 
مالک از ابو حمزه از ابن کثیر گفت : 

ما توفي موسی 3 وتف الاش فی آنره. َحَجَجث فی تک السته. فا 


یپ مُوسّی الرضا لا فأضمرّث فی قبی آفر فقلت: بر من واحدا 


۱ سور قمر(۵۶) آیة ۲۶. 


حدیث (۵۲) ۲۳۹ 


مق اوق الخاطف علی ال : آنا - والله - ابش الذی بَجبٍ صَلیک آنْ 


فلت : مَعدرةالی للع وج والی. 
فقال : مَْمُورٌ لك ؛ ٩‏ 
ابن کثیر می‌گوید : چون امام کاظم 4 از دنیا رفت » مردم در امرامامت متوقف 
ماندند. آن سال من حح گزاردم» به علی بن موسی الرضا تا برخوردم در دلم 
امری را پنهان ساختم و گفتم : «آیا بشری» یکی از خودمان را پیروی کنیم». 
امام ٍ مانند برق جهنده بر من گذشت و فرمود: وال من همان بشرم که بر 
توواجب است پیروی‌ام کنی. 
گفتم: در پیشگاه خدای طّ و تو پوزش می‌طلبم . 
امام ث فرمود: تو آمرزیده‌ای. 
[یادآوری ] 
صدوق ۶ می‌گوید: تنی چند از مشایخ این حدیث را -به همین اسناد -از 
محمّد بن آبی عبداله کوفی» برایم حدیث کردند. 
حددث (۵۳) 
[ خبر دادن امامث؛ از جنسیّت جنین کنیزان حسن بن موسی ] 
عیون اخبار الرضا ات اثر صدوق 4۶ . 
صدوق و4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن هارون عامی ۶ گفت: 


برای ما خلپت کرد احمد بن جعفر ین فطه: کشت 1 برای سا سیگ کرد سبجهد 


۱. عیون اخبار الرضا فا ۲: ۰۲۱۷ حدیث ۲۷؛ بحار الأنوار 64: ۰۳۸ حدیث ۰۲۱ 


۳۳۰ صحیقة الابرار (حلد دهم) 


بن حسن صفار از محمّد بن عیسی بن عَبید. از حسن بن موسی بن عمر بن 
بزی» گفت: 

ان عندی جاریتان خاملتان. فکتبث الی الرضا لالم الک واسألهآَن ید 
ال تال نجل ما فی بطونهما رین ون یب بی .0 


هام 
3 


نم ادآنی اف بکتاب مُفردٍتستَه: بشم الله الَحمن الرحیم عافانّ له رای 


طد 


خسن عافیة فی الا اجره پزشتته. الاموزیید له -عَر ول -بنضی فیها 
مقادیرَهُ علی ما بْحبٌ. 

ولد لک غُلام وَجَاريَة ان شاء ال فسم لْعلام مَحمُداً لحار قَاطمة. علن 
َکة ال 

ال :لد لی عم وجَارة َلی م له 0:4 

حسن بن موسی می‌گوید: دو کنیز داشتم. به امام رضا ی نامه نوشتم و آن 
حضرت را بدان آگاه ساختم و از او خواستم از خدا بخواهد آن دو جنین را فرزند 
پسر فرار دهد و به من ببخشد. 

امام ما نوشت: ان شاء الّه» این کار را می‌کنم . 

سپس امام نامه‌ای جداگانه برایم نوشت که متن آن چنین بود: به نام خداوند 


بخشندة مهربان. خدا به رحمت خویش؛ نیکوترین عافیت‌ها را در دنیا 


۱ درماخذ آمده است: وآن یََبَ لی ذلك. 
۲ عیون اخبار الرضا لمْ ۲: ۰۲۱۹-۲۱۸ حدیث ۲۰؛ بحار الأْنوار 14: ۰۳۹-۳۸ حدیث ۲۳. 


حدیث (۵9) ۲۳۱ 


و آخرت -به ما و شما ارزانی دارد. همه امور به دست خدای طّ است» در آنها 
مقذراتش را آن گونه که دوست می‌دارد. امضا می‌کند . 

برایت یک پسر و یک دختر -ن شاء الّه -به دنیا می‌آید. با درخواست برکت 
از خدا. پسر را محمّد و دختر را فاطمه بنام. 

می‌گوید: بر اساس آنچه امام لب بیان داشت» برایم یک پسر و یک دختر 

حدیث (۵۴) 
[ هشدار نسبت به آمدنِ باران در روز آفتابی ] 

عیون اخبار الرضا نتْ. اثر صدوق ْ. 

صدوق ی می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسین بن احمد بن ادریس ۶ از 
پدرش از احمد بن محمّد؛ از حسین بن موسی. گفت: 

خرَجتا مع آبي الحَسَن الْضالق الی بَعْض له فی یم لا ساب فیه. فلا 
نا قال: حَمَكَم معکم آلة المطر 6 

:لا وما حَاجَتنا الی الماطر وس بسخاب " ولا خرف الط ر؟! 

فقال: لکنی حَمَهُ وَمتفطر ون 

قال ما مین لا سیر حتی ازتقعث سحابة ومطزنا حتّی ی همینا تا .۳ ما 


بقی مب لح الا ال +۵ 


ی 


. درماخحذ «المّماطر» ضبط است . 
. در ماخذ «سحاتٌ» ضبط است. 
. در «بحار الأْنوار» آمده اه تماقا 
. عیون اخبار الرضا مق ۲: ۰۲۲۱ حدیث ۳۷؛ بحار الأنوار 24: ۶۱ حدیث ۲۹. 


مه مم 


۳۳۲ صحيفة الاب ار (جلد دهم) 


حسین بن موسی می‌گوید: با امام رضا ءیلاٍ سوی یکی از اموالش - در روز 
صاف و آفتابی - بیرون آمدیم. چون آمادة رفتن شدیم. پرسید: با خود بارانی 
(لباسی که از باران حفظ کند) آورده‌اید ؟ 

گفتیم: نه» نیازی به آن نداریم اپری در آسمان نیست و از باران بیم نداریم. 

امام ی فرمود: اما من آن را آوردم باران بر شما خواهد بارید. 

آندکی راه نپیمودیم که ابری بالا آمد و باران بر ما فرود آمد تا آنجا که به فکر 
حفظ جانمان افتادیم» همگی زیر باران خیس شدیم. 

حدیتث (۵۵) 
[ کودکی که به امامت امام رضاءیٌْ شهادت داد و اینکه 
مُردن به مرگ جاهلیّت یعنی مُشرک مُردن ] 

از الثاقب فی المناقب اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی ٌٌ. 

از محمّد بن علاء جرجانی ( گرگانی) روایت است که گفت : 

حَجَجث فرأث علی بن موسی الرضا لوف بالیّت. فلت ه: مك 
فداك. هذا الحدیث قذ ژوی ن ال ع : من مات ول یرف مَام رنه مات 

قال. فقال: نم . دی آبي. عَن جَدی. ۳ عن یبن علی بّنآبی طالب. 
قال : قال سول له ی 0 
قال. فقلث له: وم مات ميت جَاهلة؟ 
۳ 


حدیث (60) ۳۳ 


۶۱ 


تا. 


دض 


قال : 

فلت :ما لام سّدل بها؟ 

قال : تال الی ابیت وَال لغلمانه: لا تَحجِبوه لا جَاء. 

تمه من لد . فسلم عَل وی وجَعَل بناظزني ون یه صبی. ده 
رب یل قال: فنطق الصبی وقال: لح حَق مَلای وم لام 

ال مُحمَد نم العلاء: یر لونی وَعْشی علَ. فحَلمیی أَشَد مان علی آن لا 
عبر به آَحدا خی یَموتَ؛ 0 ۱ 

محمّد بن علا می‌گوید: حج می‌گزاردم. دیدم علی بن موسی الرضا نیا کعبه 
را طواف می‌کند. گفتم: فدایت شوم! آیا این حدیث که از پیامبر عِْ روایت 
است که هرکه در حالی بمیرد که امام زمانش را نشناسد. به مرگ جاهلیّت مرده 
است [درست است ]؟ 

فرمود: آری. برایم حدیث کرد پدرم از جذّم. از حسین بن علی لیذ که 
رسول خدا عَْ فرمود: هرکه بمیرد و امام زمانش را نشناسد, به مرگ جاهلیّت از 
دنیا رفته است. 

می‌گوید: پرسیدم: چه کسی به مرگ جاهلیّت می‌میرد؟ 

فرمود: مشرک. 

پرسیدم: امام زمان ما کیست ؟ او را نمی‌شناسم. 

فرمود: منم . 

پرسیدم: نشانه‌ای که به آن رهنمون شوم (که شما امام زمانی ] چیست ؟ 


۱. الثاقب فی المناقب: 1۹۱-1۹۵ حدیث 4۲۶؛ مدينة المعاجز ۷: ۲۳6-۲۳۳ حدیث ۲۲۸۷. 


1و صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


فرمود: به خانه‌ام بیا (و به غلامانش گفت. هرگاه وی آمد. بازش ندارید). 

فردا نزد آن حضرت رفتم؛ بر من سلام فرستاد و به خود نزدیک ساخت و به 
مناظره پرداخت. در آنجا کودکی بود که خرمایی در دست داشت و آن را 
می‌خورد. کودک به زبان آمد و گفت: حق [امامت ]» حتّ مولایم است و او امام 
می‌باشد . 

محمّد بن علا می‌گوید: رنگم پرید و غش کردم آن حضرت به شدیدترین 
سوگندها مرا قسم داد تا زنده است. آحدی را بدان آگاه نسازم. 

حدیث (۵۶) 
[ نماز عید قربان امام رضالث! که به انجام نرسید ] 

الکافی. اثر کلینی 4 

علی بن ابراهیم. از یاسر خادم و رین بن صَلّت (هر دو) روایت می‌کند که 
گفتند : 

لا انش لمخوع واستوش الا اّی ون" کب الی الرض فلز 
یتمه الی خراسان. فاعتل له و لسن بیلل. 

ی و 

کب له امن :لاغذ قلی طریق بل وق ود علی طریق ابضرة 
ولاز وفارس. حتی وافی مرو 


1 در «الکافی» آمده است: واستوی لام للمآمون؛ و در شماری از ماع «واستوی الامر المأمون» 
ضبط است. 


حدیث (۵7) ۳۳۵ 


ِ المَمونْ آن یلد لامر والخلافة فآبی بو الحَن ۰ قال: 


ی العَهّد. فقَال دعلی زوین سالکهّا. 
یز 


ی ول ول وخ 0 
قأحَابَ من الی لک کل 
قال : فْحَد نی اسر ال : فلا حَضر اعد بت مود اّی الرضا منز بسا 
مت یه لضاف :قذ علشت ماکان بینيویلک من لوط في حول هذا 
ار 


۰ 


۵ 


و 
ً 


مت ی مود ما أرد بذلک ان تین قوب اس وَیَْرفُوا فشلك. 

لمیر 3 یره الکلام فی ذلک. فالخ علیه, فقال: با آمیرالمژمنین. ان 
میتی بن لك هر أحَبْ ان لمع ثنيبي خرجث کما خرج سول له 
وأمیالمومنین ابا 

ار اون اد اش أَنْ بو ای باب آپی ان مق 

قال: فحَدتّني یاس لام قعَد لاش اپ الحسن فا فی الرْقّات 
والسطوح. الرحال وَالَْاء وَالصبیان. وَاجتَمع فاد وَالْجند علی باب 
آبی لسن لا . 


گ این واژه: به صووت. فان تتکفواة ثیة فیط است, 


۳۳۹ صحفة الابرار (حلد دهم) 


لا طلعّت الم و تال وَتحَمم بعمامة بیَضَاء من قطن ألقی طرفا 
نها علی صضذرهوطرفا تن کیب وَتشمَر. تم قال لجمیع موالیه:افلوا بثل ما 


خذ بیّده ع کار نع خرج وحن ین یی وفو خاف قذ َعرمَاویل ای 
نضف السّاق. وَعَلیّه یاب مره فلا مشی مین دنه زفع رأسَه نی 
السْمَاء یرآ تکبیرات. یل الا أن الما والحیطان توب 

لاد والاش علی الباب قَذ تَهیُوا لوا اسلا وتریئوا باخسشن الزیته. 
طلفا علنهم یهزه لصو وطلع الزضا ۷ ی و ِ 
له کی ال ریما را من بهيمة الا لحم له َلی ما 
رف بها آضوّانا. 

قال یاس فرع مَرو بالیگاء والضجیح والضیاح لا نظروا الی آبی 

ی تن 

یی وییف في کل عفر َطواب ویر لات رات 

قال یاسر: فخْیل لین امه والارفن وَالجبال تجارب وص ات تفع 


3 


ضجَةَ واحدة بابک ء. 
ول المَأمونَ ایک . فقال له اما سَهل و سین :یا أَمرَالموْمنیَ ان 
لوضا ای علی ها لبیل ان به اش ورن نهآ زج 


بت له الم سل ارو 


۱ در «الکافی». «فخیل» ضبط است. 


حدیث (۵7) ۳۳۷ 


دعا لسن 1 فه له ورکب وَرجم :0 

یاسر خادم و رَیّان بن صَلّت می‌گویند: چون ماجرای مخلوع [امین که از 
خلافت برکنار شد ] پایان یافت و حکومت مأمون استوار گشت. به امام رضا از 
نامه نوشت و او را به خراسان فراخواند. امام لا به بهانه‌هایی عذر می‌آورد . 

مأموی پیوسجه در این زمینه با آن حضرت مکانبه می‌کرد تا اينکه امام از 
دریافت چاره‌ای ندارد و مأمون از وی دست برنمی‌دارد. از این رو. در حالی که 
امام جواد ای هفت ساله بود. رهسپار شد. 

مآمون به امام اث نوشت که راه کوهستان و قم را در پیش نگیرد؛ از راه بصره 
و اهواز و فارس بیاید تا به «مرو» برسد. 

نیز به آن حضرت عرضه داشت که حکومت و خلافت را بر عهده گیرد. 
اما لا از اين کار خودداری ورزید. مأمون ولایت عهدی را پيشنهاد داد؛ 
امام ثل فرمود: با درخواست شروطی [آن را می‌پذیرم ]. 

مأمون گفت: آنچه می‌خواهی بپرس . 

امام ای نوشت: در ولایت عهدیات در می‌آیم به اين شرط که امر و نهی 
نکنم فتوا و حکم ندهم. عزل و نصب ننمایم و آنچه را هست دگرگون نسازم: 
و از همه اینها معافم داری. 

مأمون به همه این درخواست‌ها تن داد. 


۱. الکافی ۱: 4٩۰-۸۸‏ حدیث ۷؛ عیون آخبار الرضا فلا ۲: ۰۱۵۱-۱8٩‏ حدیث ۲۱؛ بحار 
لأْنوار 14: ۰۱۳۵-۱۳۳ حدیث .٩‏ 


۳۳۸ صحيقة الابرار (حلد دهم) 


به امام رضا لا پیغام داد و از آن حضرت خواست بر مرکب سوار شود و در نماز 
عید حضور یابد» نماز گزارد و خطبه بخواند. 

امام لا پیغام فرستاد که از شروط میان من و خودت در داخل شدن در اين 
ام آگاهی [چرا این کار را از من می‌ خواهی ]. 

مأمون پیغام داد که می‌خواهم با این کار دل مردم آرام گیرد و فضل تو را 

امام ا پیوسته او را بدان [شروط ] ارجاع می‌داد. اما مأمون بر این کار پای 
می‌فشرد. از این رو. فرمود: ای امیر مومنان. اگر از اين کار معافم کنی» برایم 
محبوب‌تر است و اگر معافم نمی‌داری؛ من آن گونه برای نماز عید بیرون آیم که 
رسول خدا و امیرالممنین (صلوات خدا بر آن دو و آلشان باد) خحارج می‌شد . 

مأمون گفت: هرگونه که می‌خواهی بیرون آی. 

مأمون به مردم و فرماندهان دستور داد سوار بر مرکب سوی خانة آن حضرت 
به راه افتند , 

می‌گوید: یاسر خادم برایم حدیث کرد که مردم (مردان زنان, کودکان) برای 
امام له در راه‌ها و پشت بام‌ها نشستند فرماندهان و لشکریان بر در خانة او گرد 
مدش 

چون خورشید طلوع کرد. امام 1 برخحاست و غسل کرد و عمامةٌ سفیدی 
پنبه‌ای به سر بست» یک طرف آن را به سینه و طرف دیگر را میان دو شانه 
انداخت و کمرش را بست و به همه موالیان فرمود مانند کاری را که او کرد انجام 


دهند . 


حدیث (۵70) ۳۳۹ 


سپس آن حضرت عصایی را در دست گرفت و در حالی که ما در حضورش 
بودیم بیرون آمد ؛ پابرهنه بود. دامن را به نیمةٌ ساق بست. لباسی چابک بر تن 
داشت. چون به راه افتاد و ما پیشاپیشی او حرکت کردیم» سر سوی آسمان 
برافراشت و چهار بار تکبیر سر داد به نظرمان می‌آمد که آسمان و دیوارها با او 
همنوا می‌شوند. 

فرماندهان و مردم درب خانه آماده شدند و سلاح پوشیدند و به بهترین 
زینت‌ها خود را آراستند. ما به همین صورت بر آنها درآمدیم. امام لٍ سر برون 
آورد بر در خانه اندکی ایستاد» سپس فرمود: خدا بزرگ‌تر است! خدا بزرگ‌تر 
است! خدا بزرگ‌تر است! خدا را شکر که از چهارپایان روزی‌مان داد. سپاس 
خدای را که از نعمت‌ها ما را بهره‌مند ساخت (اين جملات را با صدای بلند 
می‌گفتیم). 

یاسر می‌گوید: چون نظر همگان به امام افتاد. شهر مرو از گریه و فریاد و ناله 
و سرو صدا به لرزه درآمد. ۱ 

و چون فرماندهان امام را پیاده و پابرهنه دیدند از مرکب‌ها پیاده شدند و 
کفش‌ها از پا درآوردند. 

امام ثل راه می‌پیمود و پس از هر ده قدم» سه بار تکبیر سر می‌داد. 

یاسر خادم می‌گوید: به نظرمان میآمد که آسمان و زمین و کوه‌ها با او هم‌صدا 
می‌شوند و «مرو» یک پارچه شیون و گریه شد. 


خبر این ماجرا به مأمون رسید. فضل بن سهل (ذوالریاستین) گفت: 


۷:۰ صحيفة الأبرار (حلد دهم) 
سس 
ای امیرمزمنان, اگر رضا بدین شیوه به مصلا(محل نماز) پرسد مردم فریفته‌اش 
می‌شوند. رأی من این است که از او بخواهی بازگردد. 

مأمون پیغام فرستاد و از آن حضرت خواست بازگردد. 

اما پاافزارش را خواست. آن را پوشید و بر مرکب سوار شد و باز آمد. 

حدیث (۵۷) 
[ خبر شکفت امام رضااث از جزئیّاتِ اعضای جنینی که 
در شکم زاهریّه بود ] 

الغیبه اثر طوسی ۰ 

از محعّد پن عباثه ن حسن آقطس روایت است که گفت : 

کت عند اون یماً وحن علی شراب حتّی | َ أحَدّ مه اسراب مخَدَه 


خرج جَوارية وضن وین فقال فصن : ال 


تبرت قطان ونخیجی. 1 
لا رتیت مَنْ بطوس قاطنا. ,نات تقول: 
فا لطوش من آشخی بها قطن من عترة المُضطفی آیقی تا حزنا 
آغبی آبا خسن عون "اذل حَیَا علی کل مَنْ آضحی بها شجنا 
ال محمد بنْ عدالله َجَمَل یکی خی آبکانی: نم قال: وش باشختد 
آبلوفنی ل ببي ولیک أذ بت [ب تن 36 علما والله آنْ لو بَقی 
رخ من هذا ترجه مجیسی غیر آه موجل. فلع له یله 


حَمرة ای لخن هم فلا 


۱ در «بحار) و «عوالم»» «المأمول» ضبط است. 


حدیث (۵۷) ۱ ۲۶۸ 


قلْ: ما 5 یا آمیرالممیین ؟ 

قال: ما حَملث رَاهرةبهذ رهق ل: مت فداك. بلنی أد ِا الحسَن 
موی ی جر ربمم من علي وعلی ناسین وَالحسین بن 
لیاوا یرون روا غاد ول زیی ام وه لسکا 


گم ی 


سین وتات 
کل ذلِک تقط فهلْ ند فی دك شیء تلع به؟ 
ال تخش من سقطها تلم وت ۱ 


ام قَذ اه ال فی له مزیدتین فی یده این خنصل. وفی رشله امن 


0 
ك 


فلت فی تفسی: هذه وله فرص الم ین الا : علی ما ذکر لته . 
فلم آرّل وف نها خی أَذرکَهاالمخاض. َقللْ للقَيمَة: !13 وضعَث فجیئینی 


کچ دا 


لیس شَعرّ لا بالْقَيمَة وق نت نی بالعلام کما وضفة راد 


مرَة 


لد والرجل که کب در 
ن أَخرجٌ من ار یذ الم ما فی یدی الیّه فلع تطاوعنی نفسی. 


ولکنی دَعث اه الحَاتّ فقلت: دبر الاشر فلیش عَلیك منی خلاف. وان 


فاد 7 
وَبالله أَنْ لو فعَل لقع لفعَلت ؛ ٩‏ 


ابن آقطس می‌گوید: روزی نزد مأمون در بزم شراب بودیم. وی باده سرکشید 


تا اينکه از شراب سرمست شد, ندیمان را بیرون راند و مرا نگه داشت» سپس 


۱. الغیبه: ۷۵-۷۶؛ بحار الأنوار :6٩‏ ۰۳۰۷-۳۰۹ حدیث ۱5؛ عوالم العلوم ۲۲: ۵۰۲-۵۰۱. 


۱:۲ صحيفة الابر ار (جلد دهم) 
کنیزکان را آورد و آنها زدند و خواندند [و رقصیدند ]مأمون به یکی از آنان گفت: 
تو را به خدا مرئیه‌ای برای شخصی که در توس آرمید بخوان. 

وی این شعر را سرود و خواند: 

خدا توس و شخصی از خاندان پیامبر را که در آن آرمید و ما را محزون ساخت» سیراب 
سازد. 

مقصودم ابوالحسن است که بر هرکه در توس است حق دارد بر او مویه کند. 

محمّد بن عبداله می‌گوید: مأمون به قدری گریست که مرا به گریه درآورد. 
سپس گفت: ای محمّد» آیا خاندان تو و من سرزنشم می‌کنند که ابوالحسن را 
عَلم کردم ؟! واه اگر زنده می‌ماند. خود را از این امر تلع می‌کردم و او را به جای 
خویش می‌نشاندم اما چه کنم که ] مرگ سویش شتافت. خدا عبیدالّه و حمزه 
(فرزندان حسن) را لعنت کند. آن دو او را کشتند. 

سپس گفت: ای محمّد بن عبداله. به خدا سوگند. حدیث عجیبی را برایت 
می‌گویم آن را کتمان دار. 

گفتم: ای امیر ممنان. آن حدیث چیست ؟ 

مأمون گفت: چون «زاهریه» به «بدر» حامله شد. پیش آن حضرت رفتم و 
گفتم: فدایت شوم! خبر دارم که موسی بن جعفر. جعفر بن محمّد. محمّد بن 
علی» علی بن حسین و حسین بن علی به پرنده فال می‌زدند و خطا نمی‌کردند . 
تو وصی آنهایی, علمی که نزد آنهاست پیش توست. زاهریه. لُعبت من است؛ 
هیچ یک از کنیزانم را بر او مقدّم نمی‌دارم. چند بار حامله شد و سقط کرد. آیا 


وزدی داری که او را سود بخشد؟ 


حدیث (۵۷) ۳:۳ 


آن حضرت فرمود: از سقط جنین او نترس, سالم می‌ماند و پسری صحیح 
و سالم شبیه‌ترین اشخاص به مادرش به دنیا می‌آورد. خدا در خلفت وی» 
دو زایده را افزود؛ در دست راست و پای راستش یک انگشت کوچک اضافی 


است . 

با خود گفتم: به خدا سوگند این فرصت خوبی است که اگر گفته‌اش راست 
نیامد» او را از ولایت عهدی برکنار سازم. 

منتظر ماندم تا اینکه زاهریه را درد زایمان گرفت. به قابله گفتم : هرگاه فارغ 
شد. فرزندش را -خواه پسر باشد یا دختر - برایم بیاور. گذشتِ زمان را حس 
نکردم. قابله نوزاد پسری را برایم آورد که همان گونه که آن حضرت توصیف 
گرد انگشته: زاید در پا و دست داشت و مانند ستاره می‌درخشید. 

در آن روز خواستم خود را خلع کنم و امور را به وی بسپارم اما نفسم به این 
کار تن نداد, لیکن مهرم را به او دادم و گفتم: امور را تدبیر کن؛ مخالفتی از من 
بروز نمی‌یابد» تو مُمَذّمی. 

سوگند به خداء اگر این کار را انجام می‌داد» می‌پذیرفتم. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : در «مناقب ابن شهر آشوب» از محمّد بن عبداله بن حسن مذکور» 
به نقل از کتاب «الجللاء والشُفا» مانند این روایت نقل است و به آوردن بخشی از 
این حدیث» بسنده می‌کند . ( 


نیز ابن بابویه» با مقداری زیاد و کم. آن را در «عیون اخبار الرضا لث9» روایت 


۱ مناقب آل آبی طالب ۶: ۳۳۳. 


۳:۶ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


می‌کند و معنا یکی است. جز اينکه به جای «محمّد بن عبداله» نام «عبدالله بن 
محمّد هاشمی» وجود دارد. 
در روایت صدوق ۶ عبارت بدین گونه است: 

فلت له: جُملْ فداك ان با مومی ین جففر وجَفقر بن مهد 
وَمْحمّد بنَ علی وعلبَ : لسکا تم ما ان وتا و 
ان ال بزمالقامة. وت رصی القزم اوعد له 0 
گفتم : فدایت شوم! نزد پدرت موسی بن جعفر» و جعفر بن محمّد و محمد 
بن علی» و علق بن حسین علم آنچه هست و آنچه تا روز قیامت پدید 
می‌آید. وجود داشت» تو وصی این قوم و وارث آنهایی و علم ایشان نزد 


لوست .. . 
[بیان صدوق لطٌ در علم امام اب ] 

مصنف این کتاب می‌گوید: علم رضا لا به اين امر از پدرانش» از 
رسول خدا ع به او رسید. چراکه جبرائیل آخبار خلفای بنی امیّه و 
بنی عبّاس و اولاد آنها را سوی پیامبر عَلٌ نازل کرد و از حوادثی که 
در آیّام آنها رخ می‌دهد و ماجراهایی که به دست آنها پدید می‌آید 
آن حضرت را باخبر ساخت (و هیچ نیرویی جز به وسیل خدای 
بزرگ بلند مرتبه نیست). 0 


۱. عیون اخبار الرضا ِا ۲: ۲۲۳. 


سخن صدوق دربار؛ علم امام اب و نقد آن ۳:0۵ 
ی سس سس 


[نقد سخن صدوق دربار؛ علم امامان # ] 

و ما هم می‌گوییم (و هیچ قوّةای جز به دای بزرگ بلند مرتبه نیست): از 
سخن صدوق به دست می‌آید که طریق علم ائمّه 92 به امثال این امورء به علم 
[خباری منحصر است و این نگرش. ناشی از تکیه بر مسلک قمی‌ها می‌باشد 
وگرنه در مانند این موارد باید گفت: امام رضا لیا بدان خاطر آن رامی‌دانست که 
خدا و دیگر امامان آل محمّد (صلوات خدا بر آن حضرت و هم ایشان باد) را هنگام خلق 
آسمان‌ها و زمین» شاهد گرفت. و مترجمان مشیّت و زبان ارادهٌ خویش ساخت 
همه امور تکوینی و تشریعی به دست آنها جاری می‌شود. 

چنان که اخبار متواتر و نصوص فراوانی که فراتر از حذ شمارش‌اند. به آن 
گویانستهه 

بسیاری از این اخبار را خود صدوق ۶ در کتاب‌هایش روایت می‌کند و باقی 
آنها را محدئان بزرگ اصحاب ما ( که آوثق از صدوق‌اند) آورده‌اند؛ مانند: 

شیخ آجل اعظم. نقة الاسلام محمّد بن یعقوب کُلینی. 

ه شیخ نقه» عین. صدوق» علی بن ابراهیم قمّی . 

ه شیخ نقه عظیم الشأن محمّد بن حسن صفار. 

همتا و سهیم صفار. سعد بن عبدال اشعری. 

ه شیخ جلیل ثقه نبیل» ابو علی بن هَمَام. 

ه شاگرد ابو علی بن همَام. شیخ عدل جلیل. هارون بن موسی لیر . 

ه شبیه اینها؛ دیگر راویان شیعه و استوانه‌های شریعت. 


خدا به اینان از جانب اسلام و اهل آن؛ بهترین پاداش‌ها را ارزانی دارد اینان 


۳:۹ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


حاملان اخبارند. آنچه را بر دوش گرفتند حفظ کردند و آنچه را بر عهده‌شان آمد 
پاس داشتط, 

شاید درنگ در لابلای اخبار همین کتاب که پیش روی ماست (کتابی که در 
حقیقت صحیفُ آبرار است. چنان که آن را به این اسم نامیدیم) تو را به حقيقت 
آنچه ادعا کردیم» ارشاد کند. 

با اینکه این کتاب در این باب قطره‌ای از دریای خروشان و موجی از این 
اقیانوس بی‌کران است (و هیچ حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ بلند مرتبه 
نیست). 

حدیث (۵۸) 
[ پاسخ غیبی به پرسش‌های حسن بن علی وَشاء ] 

عیون اخبار الرضا اقْد. اثر صدوق و . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم غْ ؛ گفت: برای ما حدیث کرد 
سعد بن عبداله» گفت : برایم حدیث کرد ابوالحسن [ابوالحسین (خ) ] ( صالح 
بن ابی حمٌّاد. از حسن بن علی وشای گفت: 
ی کاب مک و غن ابقر لت شیتآ نت نی ره وین 
فحَمَلثُ الکتاب في كمّي وَصرّث الی مزله ورد آن آخذ مه خلوة وأناوله 


0 


الکتاب. 


۱ در مأخذ «ابو الخیر» ضبط است. 


حدیث (۵۸) ۳:۷ 


3 


فجلشث احی و کر في طلب الاذنعلیّ لباب جَمَاعة حون 

ی ۳ نا کذلک فی افکرة فی الاختیال حول له نا لام قذ خرج 
لْدادیَ ؟ ۱ 

مت یقلت : نا الحَسَنْ بنْ علی. فمّا حَاجتك؟ 

قل: ها الکتات یز بدفیه ایک فهاق له 

فده تحت اه ره اد وله -فیه خوات تتاقلی له شاف 
فد لك فطع عَلیّه ونکت الوقف ؛ ۵ 

حسن بن علی وَشاء می‌گوید: پیش از آنکه به امامت ابوالحسن رضا لق قطع 
یابم مسائل فراوانی را نوشتم و آنها را در کتابی که آن حضرت از پدرانش 2 و 
غیر آن روایت کرد؛ گرد آوردم؛ دوست داشتم امر آن حضرت برایم ثابت شود و 
او را بیازمایم . آن کتاب را در آستینم گذاشتم و به منزل امام 1 رفتم می‌خواستم 
در خلوتی او را ببینم و آن کتاب را به او بدهم . 

در ناحیه‌ای نشستم و در طلب اذن برای ورود بر آن حضرت می‌اندیشیدم و 
در در خانه گروهی حدیث می‌کردند. 


در همان حال که در آن فکر بودم و راهی برای ورود بر آن حضرت می‌جستم؛ 


کر و قیال آمنه لس اعد هلو 
ِ در بیشتر مخذ «فْبیْنا؛ ضبط است. 
. واره «مسائلی» در ماخذ نیست. 


. عیون اخبار الرضا لا ۲: ۰۲۲۹-۲۲۸ حدیث ۱؛ بحار الأأنوار 44: ۶۶» حدیث ۳۷. 


.سجن 


۲:۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ناگهان غلامی از خانه بیرون آمد که کتابی در دستش بود, صدا زد: کدام یک از 
شما حسن بن علی وشاء. فرزند بنت الیاس بغدادی است ؟ 
برخاستم و گفتم: من حسن بن علی‌ام» حاجتت چیست؟ 
وی گفت: این کتاب را بگیر. امر شدم آن را به تو بدهم. 
[می‌گوید: ] آن کتاب را گرفتم و به گوشه‌ای رفتم و آن را خواندم. وال 
جواب تک تک سوالات خود را در آن یافتم و در آن هنگام. بر امامت آن 
حضرت قطع یافتم و واقفی بودن را وانهادم. 
حدیث )۵٩(‏ 
[ داستان شیر واقعی که بر شانه‌های امام رضااث! 
پدیدار شد ] 
از دلائل الامامه, اثر طبری بل 
از داهن محمّد بلوی, از مارة بن زید روایت است که گفت: 
ریت عل بنَ وی الوصا ا( ند جع له والی المامون ولد انعّاس 
لا عن وی یب ۰ ول :یا خی .مالی من هذا 
حَاجّة (وَلَْت مد الْمَضلینَ (۷اعشد 
شید 
ال الم :تومونی علی محبّة هدّا؟ 


۱. در مًخذ آمده است: مالي الی هذا من حاجة... 
۳ در «عوالم العلوم» «الظالمین» ضبط است: 
۳. در آیةٌ ۰۵۱ سورة کهف آمده است: « ومَا کت ... عضْدا6. 


حدیث (۰) ۳:۹ 


۶ 


نم ری وق آخرج من حائط تین 0وَأطمَتَهُم مث؛ "۷ 
عمارة بن زید می‌گوید: در حالی که فرزندان عبّاس, نزد علی بن موسی لا و 
مأمون جمع شده بودند تا آن حضرت را از ولایت عهدی برکنار سازند. آن 
حضرت را دیدم که با مأمون حرف می‌زد و می‌فرمود: ای برادرم مرا چه نیازی 
به این مقام . و «من از گمراه سازان مدد نخواهم). 
و در این هنگام دیدم که شیری بر شانة راست و یک افعی بر شانهٌ چپش 
هست و بر کسانی که پیرامون اویند» حمله می‌کنند . 
مأمون گفت: مرا بر محبّت این شخص می‌نکوهید ؟! 
تسین ال حضرت را دیدم که از باغی انجیر تازه بیرون آورد و آنان را از آن 
خوراند . 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در کتاب «راحة الأرواح» از ابوالفضل محمّد بن علی شاذانی 
قزوینی به اسنادش از عمارة بن زید مانند این روایت آمده است. ٩‏ 
حدیث (۶۰) 
[طی الأرض امام رضاث! از طوس به مکّه و مدینه ] 


راحة الارواح ومونس الاشباح. اثر سبزواری ۲ . 


‌ 


: در «عوالم العلوم»» «رطبا» ضبط است. 
۹1 دلائل الامامة: ۲۳ حدیث ۳۰۸ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۲-۲۱ حدیث ۷ عوالم العلوم رد 
۰16۲-۲۱ 


۳9 در منابع در دسترس یافت نشد. 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


از محمّد بن علی شاذانی قزوینی -به سندش -از حسن بن محمّد توفلی 
روایت است که گقث ؛ 

ما ورد الرضا الا طوش اشَاقَ الی این آبي جنفر اف 

فَدخَل یم علی المَاْمُون وقال له + رد نْ َُفینی عن الخضور ند سَبِعة 
یم فانی رید شرب الدّوّاء وَالمْضیَ الی لین تا لاه قن 

ال الْمَمونْ: لك ذلك وان کان برع فراقك. 

قال: مر لرضا اه الخیم فحملوها رکب هو مم خدمه حتی أّی ان خیم 
تا لنوت زد وجَندهالی لك العّن. 


7 مس هو 


فلمّا رحَعُوا. مر لْضا لا من مه من حدم آنْ لا یروا من خیامهم ولا 
وا من ول خیمیه ار مَلی لآ یوم َلی باب الْحَْمَة لا یدحُل له 


" فمضی هو الی المَدیة وَأتی والیها ام ده مان نم مضی الی مَکْة 

وأتی ولیقا. نم رَجَع ای طوش. ۱ 
لامرن ید لام فلمّا ان الم لام فد المَأمُونْ فدحَل علیه الا اد 
قال:فلم یب علی لك الرمان حتی ورد کناب علی اون من بل پن 

اهامای علی یه غلی ذّي ید منرع لین وسی اي 


۶ ۵ ۶ هو 


بالمدیتة ثم خر منهاموجها الی مکة بات آن اعلم لمیر بللک . 


حدیث (1۰) ۱۲۱ 


3 


وَوَردٌ کاب آخر من داود عامله علی مک آن 
مت الک بر سَاعَةٌ ورد عَلیّ. 

ولا قا المامون الکتاتم مه هر له یلك ونقی یر نی آذر الرضا فا اد 
یب منك فلما ی آتی با الحمن اف نا ده وَهُو جالش علی کُرسی 
یسألنی عَنْ حالی وَیول: کف کاد الک فی غیبتی ؟ فلت : خعلت فداّ. قَد 
شدید الْزن علی فراعك. 

ییا تن فی هذا الکلامل دَخلٌ خادمْ الَْأمون وال :ار لمیر یر لول 
َلیك. فا له 

ما دخل قام له الرْضا لب فقال المَامونْ: لا واه لا آتيك حتّی نَعد. فد 
لضا 3 وجاء نجل مَعَه علی المْصَی 

تم نظر لیا وخصّبی بالخطاب من بین الجُتَاءوقال لی یا نوفلی: یخف 
قال: فقمث آنا وَخرجُتْ فرح کل مَنْ حضر. 
ل الق : فد امومع آبی الحسن اد فی الحدیث وحن تمغ 
صوّت الْمَأمون بالسحَكٍ. 

ما خرج امن سل الا بوالخسن اف فحضزنا عنده ال بی: با 2 
لا تَجَبِ من ضديقك ؟ 


تک 


۱ 


9 


۳ # 22 ۶ ه 


أر ۴ سا #1 خ مت ای المَدیتهة هگ َد َعطال له تعالین لها 


۳5۲ صحیفة الأبرار (جلد دهم) 


عم 0 
0 


عظیما. وا وک وم عَمک. قرب ٍلی الّه بولایتک وولاية آبیك. فلا آن 
فقلتْ له نهذ من الحیل التي اختالها عاملو َهامَة والحجاز فانی لز هنت 
خضراً ما قدرَث عَلی ذلك. فکیف رآ واحذ من رَعیّكک؟ 


قال: فجَعل یَضح بالَقهة وال پی: والله اک فلت وله حُجَةٌ ال 
َو 


وفلی می‌گوید: چون امام رضا لٍ به طوس آمد. مشتاق [دیدار ] فرزندش 
امام جواد لا شد. 

روزی بر سابو 8 درآمد و گفت: می‌خواهم هفت روز مرا از حضور نزد 
خودت معاف داری و فرستادگانت در این مت نزدم نیایند؛ چراکه می خواهم 
دوا بیاشامم و به چشمة آب گرم بروم. 

مأمون گفت: خود دانی» باشد گرچه فراقت برایم سخت است. 

می‌گوید: امام لب دستور داد خیمه‌ها را بردارند و خود به همراه خدمتکاران 
بر مرکب‌ها سوار شدند تا اينکه به آن چشمه رسیدند و آنجا خیمه زدند ومأمون 
به همراه فرماندهان و سربازانش وی را تا چشمه بدرقه کردند. 

چون بازگشتند امام لا به خادمان همراهش امر کرد که از خیمه‌هاشان بیرون 
نيایند و پیرامون خیم آن حضرت نزدیک نشوند و از یکی از غلامان خواست بر 
در خیمه بایستد تا هیچ کس بر او در نیاید. 

امام 3 به مدینه رهسپار شد و نزد والی مدینه رفت و زمانی را در آنجا ماند. 


۱. راحة الارواح: ۲۲۲ -۲۲۸. 


حدیث 61۰ ۳۳ 


سپس سوی مکه رفت و به کارگزار مکّه درآمد. آن گاه به توس بازگشت. 

مأمون روزشماری می‌کرد» چون روز هشتم شد. بر مسندش نشست. 
امام ی بر وی دزآمد» هر دو سوار شدند و به اردوگاه سپاه درآمدند. 

می‌گوید: بر اين ماجرا زمانی نگذشت تا اينکه نامه‌ای از عبدالّه بن عبداله 
هاشمی ( کارگزار مآمون در مدینه) به وسیلاة پیک سریع به مأمون رسید و در آن 
آمده بود که علی بن موسی به مدینه آمد. سپس سوی مکه رهسپار شد. لازم 
دیدم امیر را بدان آگاه سازم. 

و نامه دیگری از داود ( کارگزار مآمون بر مکه) رسید که علی بن موسی مُقیم 
مکّه است. لحظه‌ای که بر ما وارد شد» خبرش را برایت فرستادم. 

چون مأمون این دو نامه را خواند. آن شب بیدار ماند و دربارة امام 3 به فکر 
فرو رفت و از وی درشگفت ماند. صبح که فرا رسید. نزد ابوالحسن تلا آمد» و 
من نزد امام 2 بودم» امام بر صندلی نشسته بود و حالم را می‌پرسید و می‌فرمود: 
در غیبتم حالت چگونه بود؟ گفتم: فدایت شوم! از فراقت به شدّت خمگین 
بودم. 

در این کلام بودیم که خادم مأمون آمد و گفت: امیرمی خواهد پیش شما آید. 
امام ث فرمود: او را بیاور. 

چون مأمون وارد شد. امام رضا لثذ برای احترام به او برخاست . مأمون گفت: 
والّه نزدت نمی‌آیم مگر اینکه بنشینی. امام او نشست. مأمون آمد و با آن 
حضرت بر مصلانشست. 

سپس مأمون به من نگریست و از میان افرادی که نشسته بودند, خطاب به من 


فرمود: ای نوفلی. ناراحت نمی‌شوی اگر بگویم ساعتی ما را تنها بگذاری. 


3 صحيفة ال برار (جلد دهم) 


می‌گوید: من برخاستم و همه کسانی که آنجا حاضر بودند بیرون رفتند. 

نوفلی می‌گوید: مأمون با امام لیذ هم سخن شد و ما صدای خنده مأمون را 
می‌شنیدیم . 

چون مآمون بیرون آمد امام سوی ما پیک فرستاد. نزدش حاضر شدیم 
فرمود: ای حسن. آیا از دوستت تعجٌب نمی‌کنی ؟ 

گفتم: فدایت شوم! چطور مگر؟ 

فرمود: به من می‌گوید تو به من گفتی من به چشمة آب گرم می‌روم؛ 
می‌خواهم دوا بیاشامم نا گزیر هفت روز باید معافم داری» سپس به مدینه و مکه 
رفتی و خدای متعال علم شگفتی به تو داد. من برادر و عمو زادة توآم به ولایت 
تو و ولایتِ پدرت پیش خحدا تقرّب می‌جویم, باید حرفی بیاموزی‌ام که بدان 
سورد ی » 

به او گفتم: این حرف از نیرنگ‌هایی است که کارگزاران «تهامه» و «حجاز» 
چیدند. اگر خضر می‌بودم این کار را نمی‌توانستم چه رسد به اینکه فردی از 
رعیّت توآم. 

فرمود: وی قاه قاه خندید و به من گفت : واللّه. تواين کار را انجام دادی واله 
تو حجت و ولیٌ خدایی. 

حدیث (۶۱) 
[ ماجرای باغ انگور و انار که تاکهان پدیدار شد ] 
از دلائل الامامه. اثر طبری 4 . 


از ابو محمّد عبدالثه بن محمّد بلُوی» از مارة بن زید روایت است که گفت: 


حدیث (61۱) ۳۵ 


صحبث علی بنَ موی الرضا 3 الی مک وی عم لي فا فی الطریق 


فقال ی الرضا ام لامک یَشْتّهی العتب. فانظر آمامك 

فنظات فاذ 5 پکزم لمآ خسن مه ولفجار مان قَطفت "عنبا تا 
انیت به لام دنا مه الی مکة. 

َرَجَم مه الی بدا فحَدنتْ لت ین سغد وابراهیمبِنَ سعید اور 
[الجمهوری (خ) ایا الرْضا ما باه 

ال الرضا لد: وما هو بیعید. هو ذ1. فاذا هو بیان فیه من کل تَوْع. فأکلن 
وادخونا؛ 0 

عمارة بن یزید می‌گوید: در راه مکّه با علن بن موسی الرضا ۱ همراه شدم, 
غلامی همراهم بود» در راه بیمار شد و در حالی که ما در بیابانی بودیم اشتهای 
انگور کرد. 

امام من فرمود: غلامت اشتهای انگور کرد» پیش رویت را نگاه کن . 

نگاه کردم باغ انگوری دیدم که نیکوتر از آن را به خاطر ندارم و درختان 
آناری در آن وجود داشت ت. انگور و انار چید چیدم و برای آن غلام آوردم و از آن برای 
مک اندوختیم . 

با آن حضرت به بغداد بازگشتم. ماجرا را برای لیث بن سعد و ابراهیم بن 
سعید جوهری گفتم. آن دو نزد رضا ثٌ آمدند و به او خبر دادند. 


۱ در ماخذ «فَْطْعْتَ» ضبط است. 
۲ دلائل الامامة: ۰۳۳۶ حدیث ۳۱۵؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۷ حدیث ۲۱۲۶. 


رل صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


امام 1 فرمود: این بعید نیست. آن این باغ است! 
ناگهان بوستانی در برابرمان پدیدار گشت که در آن از هر نوع میوه‌ای بود. از 
آنها خوردیم و برای حویش ذخیره کردیم 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در «راحة الارواح» از شاذانی قزوینی » از عسانة بن زید. مثل این 
روایت -بی‌کم و کاست -روایت است ست ۲( والسلام). 
حدیث (۶۲) 
[ حرف زدن در و دیوار مسجد با امام رضااثْا ] 
از دلائل الامامه. اثر طبری لد 
از علی بن قنطر مُوصلی. از سعد بن سلام روایت است که گفت: 
70 لرضا اف وقد خاض ان فیه وَقالوا: لا یلح للامامة 
شا خشرژ رجا َو سیف اجعار ای تخت و هو ٍمي وم 
کل شیم وال لنچ اي فيالعدیة من ی بي جنر رابت 
الحیطانٌ الب لوئسم یه +0 
سعد بن سلام می‌گوید : بر علی بن موسی الرضا لاد لا درآمدم » مردم درباره‌اش 
کی می‌کردند و می‌گفتند : وی برای امامت صلاحتّت ت ندارد» پدرش او را 


ً در منابع در دسترس یافت نشد. 
۲ دلائل الامامة: ,۳٩۳‏ حدیث ۳۱۱؛ مدينة المعاجز ۷: ۲۳ ۲۵, حدیث ۲۱۲۰. 


حدیث 6۲9 ۱۷ 


سس سس 
ده تن را آوردیم. با وی سخن گفتند. شنیدم آلاغی که زیر پای آن حضرت 
بود ""می‌گفت: وی امام من و امام هر چیزی است. وی به مسجدی که در مدینه 
هست (یعنی مدینة ابو ی داخل شد. دیدم دیوارها و چوب‌ها با وی حرف 
می‌زنند و بر او سلام می‌کنند. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در کتاب «راحة لاأرواح» از شیخ ابوالفضل. محمّد بن علی شاذانی 
قزوینی » به اسنادش از سعد بن سلام مثل این روایت وجود دارد جز اینکه در 
آن جملهٌ «یعنی مدينة آبی جعفر» نپست , ٩9‏ 
حددث (۶۳) 
[ سخن گفتن امام رضاای به زبان‌های مختلف 
و اینکه مقصود از فصل الخطاب. شناخت لغات است ] 
عیون اخبار الرضا ای اثر صدوق ۶ . 
صدوق عْ می‌گوید : برای ما حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از 
علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از ابو صلت هَرّوی که گفت : 
ان الرضا یکلم لاس بلعاته ان" وله أَفصَح لاس هم بل 
لسان ول 
فقلث له: یبن سول له نی لاب من مَعْرفتك بهده شنت عَلّی 


5 بر اساس ضبط مأخذ, ترجمه چنین است: شنیدم جمادی که.... 
51 در منابع در دسترس یافت نشد. 
۳ درنسخة شاگرد و نیز در ماخذ «وکان» ضبط است . 


۲۳۸ صحيفة الأبر ار (جلد دهم) 


فقال: یا با الصَلّت. آناحَجَة له علی خَلقه. ماکان له لخد حُجَدٌ علی تم 
هو لا رف لفاتهم. 

ما لک ما قال أَمیرالمومنین اد آوتیا فضل الخطّاب؟ 

هل فطل الخطاب لا مر لت :0 

ابو َلّت می‌گوید: امام رضاءن با مردم به زبان خودشان سخن می‌گفت. به 
خدا سوگند» فصیح‌ترین و داناترین مردم به هر زبان و لغت بود. 

به آن حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا. از آگاهی‌ات به این زبان‌های 
مختلف در شگفتم. 

فرمود: ای ابو صَلّت. من حجّت خدا بر خلقم. خدا فردی که زبان قومی را 
ندالد پر آنها حست نمی‌ساود. 

آیا این سخن امیرالممنین لا به تو نرسید که فرمود: فصل الخطاب به ما داده 
شد 8) 

آیا جزاين است که فصل الخطاب, شناخت لفات است ؟! 

حدیث (۶۳۴) 

[ ماجرای ورود امام رضالث به نیشابور و حدیث سلسلة الذهب ] 

کشف الغمّه. اثر اربلی ۶ . 

شیخ جلیل مَلی. ابوالفتح, علی بن عیسی اربلی. می‌گوید: از کتابی که ان 


۱. عیون اخبار الرضالثٍْ ۲: ۰۲۲۸ حدیث ۳؛ بحار الأأنوار ۲۷: ۱۹۰ حدیث ۱(و جلد 44 
ص ۸۷ حدیث ۳). 


حدیث (۶) ۳۹ 


المولی السعید, امام الدنیا, عماد الدین » محمّد بن ابی سعید بن عبدالکریم الوَان 
در محرم سال ۵٩۹7۱‏ [هجری ] - حدیث کرد گفت: صاحب کتاب «تاریخ 
نیشابور» در کتابش آورده است : 


اد لیب موی الضا اف ما دخل الی تیسأبوز في اسر لتي خص فیها ٩‏ 


9 0 


فعرض له فی السُوق الامامان الحافظان للاحادیت الوّة: و رَرعَة وحم بِن 
أسلم لو فقالا: با اس ان السَادة. یا الما بنْ انم 0 با لاله 
الطاهرةٌ ری با الحلاصَه الراكية لو بحق آبانك رین وس لافك 
لاس لا آرنتا وجهک البرك الممون وروت لا حبیاً عَن آبنانك عَن 

فاستوقف البلةً ورفع الط ور عون مین بطعیه البرک الم 
فان دوه کذوابتن ول ال ۳ 

ولّاش علی طاتهم ام کلم وکاوا ین ضارخ وتاب مق تیه 
مغ فی شاب مق ۳ حزام .طلغ لی له له 


الی آن اتف الا وَجَرّت الدمُومٌ کالاار. کت الضْوَاتٌ. وصَاحت 


9 


. در «کشف الغمه» و شماری از مخذ, آمده است: فی السفرة الذي فاز فیها ... ؛ در «حلية الأبرار 
۷:۶ آمده است : ... خظی فیها .... 

محقق «بحار الٌنواره در پی نوشت خاطرنشان می‌سازد که در چاپ کمپانی [به جای «فازه ] 
«حصش» ضبط است و این ضبط » تصحیف می‌باشد . 

۲. در «کشف الغمه» و «بحار» آمده است: ها الامامْ وان لامة .... 

۳ در پیشتر ماخذ, «مُفبل» ضبط است. 


۲۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


انم مضه مَاشر لاس اسْمَعُوا وَعُوا. ولا دُوا سول اللّه فی عترته. 
وَأْصیّوا. 

أمْلی لوا له یه هد الحدیت 

وَعْدٌ من المحَابر رآ رو فا سوّی اد والمُنتملی بو ژرمة 
الرَازی وَمْحمَد بن تن الطوییٌ 

فقال ع : حد نی آبي وی نْ جفف لاطمْ . قال :حَدّی آبی جَففربِن 
محمّد اسَاق. ال 0 ۳ بن ن علی لب قال :نی ی عِ ُن 


قال : حَدتّی آبي ۱ 
دی نی این عَمّی مُحَمَّد سول اللّه عل قال !دی حَیرئیل از .قال: 


۶ 


2 


سمعث رب المزه سبعانه وتعالن یقول: 
کین هل جشیی تاغل جطیی وت تغل جطبی ین بن 
سدق الا مبتالز مق جبرئیل وَصَدق رسولٌ للع لام اج , 0 
صاحب کتاب تاریخ نیشابور می‌گوید: چون علی بن موسی الرضا -در سفری 

که در آن به فیض شهادت رسید -به نیشابور وارد شد. در کجاوه‌ای بر استری 

خاکستری ( که بر آن زینی از نقرة خالص بسته بود) قرار داشت. در بازار, دو امام 
حافظ احادیث نبوی. ابو زَرعه و محمّد بن آشلم طوسی؛ خود را بر او عرضه 
داشتند و گفتند: ای آقازاده. ای امام زاده. ای سلالهٌ پاک پسندیده» ای خلاصة 


۱ کشف العغْمّه ۳۰۸:۲؛ بحار الأْنوار :4٩‏ ۰۱۲۷-۱۲۲ حدیث ۳. 


حدیث (68 شق 


پيراستة وی تو را به حق پدران پاک و آسلاف گرامیات سوگند می‌دهیم که 
سیمای مبارک حجسته‌ات را به ما بنمایان و حدیثی از پدرانت از جات برایمان 
روایت کند که به آن تو را به یاد آوریم. 

امامثٍ استر را از حرکت بازداشت. پرده محمل را کنار زد و چشم مسلمانان 
را به طلعت مبارک بامیمنت خود روش ساخت. گیسوانش همچون گیسوان 
رسول خدا عل بود. 

همه طبقات مردم ایستاده بودند. شماری فریاد می‌کشیدند و می‌گریستند» 
عدّه‌ای جامه بر تن می‌دریدند» گروهی سر به خاک می‌ساییدند» دسته‌ای تنگ 
زین استر آن حضرت را می‌بوسیدند. طایفه‌ای سوی سایبان کجاوه گردن دراز 
می‌کردند. 

تا اینکه نیمه روز شد و اشک‌ها چون نهرها جاری گشت و سروصدا آرام 
گرفت و امامان و قاضیان بانگ زدند: ای گروه مردم بشنوید و به خاطر سپارید» 
رسول خدا ء را در عترتش میازارید. خاموش بمانید. 

امام (صلوات خدا بر او باد) این حدیث را املا کرد. 

بیست و چهار هزار قلمدان شمرده شد و اين غیر از دُوی " و مشتملی ۷ 


(ابو رُرْعَه» و محمّد بن آشلم طوسی) بود. 


۱. مجلسی 1 بیان می‌دارد که: «دوی» جمع «دّواة» است و جمع الجمع آن «ذوی» می‌باشد 
(بحارالٌنوار ۱۲۸:44). 
در لغت َو به معنای شنیدن صدای باران و رعد و ... از دور است و گاه در مطلق صدا و زمزمه 
(یا صداهای ناگهانی) به کار می‌رود. 

۲ مُسْتَملی در آوصاف بسیاری از راویان وجود دارد. مقصود. شخصی است که از شیخ املای 
حدیث را درخواست می‌کند . 


۳۲ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


امام نك فرمود: برایم حدیث کرد پدرم. موسی بن جعفر کاظم ؛ گفت: برایم 
حدیث کرد پدرم. جعفر بن محمّد صادق؛ گفت: برایم حدیث کرد پدرم. 
ابو محمّد بن علی باقر؛ گفت: برايم حدیث کرد پدرم» علی بن حسین 
زین العابدین؛ گفت: برایم حدیث کرد پدرم. حسین بن علی (شهید سرزمین 
کربلا) گفت: برایم حدیث کرد پدرم. امیرالمزمنین» علی بن آبی طالب (شهید 
زمین کوفه) برايم حدیث کرد برادر و پسر عمویم رسول خداعُ گفت: برایم 
حدیث کرد جبرئیل ل1؛ گفت شنیدم. رب العژه (سبحانه وتعالی) می‌فرمود: 
کلمة «لا له له» (خدایی جز اه نیست) دژ من است» هرکه آن را بگوید به 
قلعٌ من در می‌آید و هرکه به دمن درآید. از عذابم این هي هانن.. 
راست گفت خدای سبحان و راست گفت جبرئیل و راست گفت رسول 
خدا عی و ائمّه ول . 
[نکته ] 
استاد ابواتقاسم قَیری می‌گوید: 
این حدیث با همین سند به یکی از امیران سامانی رسید. آن را با 
طلانوشت و وصیّت کرد با وی دفن شود. چون وی درگذشت. او 
را به خواب دیدند. پرسیدند : خدا با تو چه کرد؟ 
وی گفت: خدا به سبب گفتن «لا اله الا الّه»( خحدایی جز خدای یکتا 
نیست) و تصدیق محمّد رسول خداعٌ از روی اخلاص و اینکه 


حدیث را از باب تعظیم و احترام با طلانوشتم مرا آمرزید . 0 


نقل حدیث سلسلة الذهب درکتاب‌های اهل سنت ۳۹۳ 
سس سس سس سس سس تست 


[نقل حدیث سلسلة الذهب در کتب اهل سنّت ] 
میرزا محمّد تقی (مصتف این کتاب) می‌گوید: این قصه را با همین تفصیل 
(ریزه کاری و جزئیّات) افراد زير از تاریخ نیشابور نقل کرده‌اند: 
علین بن احمد مالکی در «فصول المهمّة». ۷ 
ه میرزا محمّد بن رستم حارثی ی خشی در «مفتاح النجاء فی مناقب آصحاب 
العباء). ٩0‏ 
وی از متأغران عالمان اهل ست است که در قرن دوازدهم [هجری ] 
می‌زیست و از معاصران مولایمان مجلسی ج می‌باشد . 
نیز این دو نفرء آنچه را آربلی در اینجا از ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن 
قشیری نقل می‌کند -بی‌کم و کاست -می‌آورند جز اینکه بُدخشی پس از ذکر 
روایت می‌نگارد: 
ذکر ابو ژرعه و محمّد بن آسلم در این روایت» اشتباه بعضی از 
راویان است. ثابت [ضبط درست ] اسحاق بن راهویه و یحیی بن 
بای نی ند 
ابو ژُرعه در این سال, ده سال داشت و نیز این دوران؛ ابتدای طلب 
حدیث از سوی محمّد بن آسلم به شمار می‌رفت و او دراين هنگام 
از افراد مشهور نبود (و دانای واقعی خداست). ‏ 
می‌گویم : سخن در این زمینه مزیّتی ندارد. 


۲ در منابع در دسترس یافت نشد. 
۳ همان. 


۳۹ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


[نقل حدیث سلسلة الذهب به گونة دیگر ] 
این حدیث را از طریق ما شیخ جلیل» محمّد بن بابویه تج به سندش از 
اسحاق بن راهَوّیه بدین گونه روایت کرده است: 
لالهلا ال جضیی؛ فمَنْ دعَلٌ حضنی أَن من عَذابی. 
ما مرت الراحلةٌ ادن : بشروطها. وأنا من شوه ؛ 0 
«لا اله الا اله» (خدایی جز اه نیست) دژ من است» هرکه در این قلعة 
مستحکم درآید» از عذابم ایمن شود. 


ن مرکب به راه افتاد. امام لش ندا داد: به شروط آن و من از آن ۵ : 
چون مر ر‌ م علِ سروط آن و من از آنل سرو 


۱ 


۰ 


این خبر با سندش» در جزء دوّم از قسم اوّل اين کتاب به نقل از امالی 
صدوق 4 گذشت و حدیث (۸۷) آن جزء است. 
[شفا بخش بودن حدیث سلسلةّ الذهب ] 
شیخ آمجد آوحد. شیخ متألهان. شیخ احمد بن زین الدْین آحسائی ة# در 
کتاب «شرح زيارة جامعه» در شرح فقره «وَبمُوالاتکم تَمّتِ الکَلِمَة...» (به 
موالات شما کلمه پایان یافت) پس از ذکر این حدیث. نقل می‌کند که: 
بعضی از سلاطین دستور داد این سند را با آب طلابنویسند. وی با 
آن بیماران صرع را معالجه می‌کرد. آن را در ظرف می‌نوشت و با 
آب میآمیخت و مصروع و علیل آن رامی‌آشامید و بهبود می‌یافت. 
و تاکنون. این حدیث. همین حال را دارد. ٩0‏ 


۱ امالی صدوق: ۰۲۳۵ حدیث ۸؛ بحار الأنوار 44: ۱۲۳ حدیث 4. 
۲ شرح زیارت جامعةٌ کبیره ۶: ۱۲۷. 


شفا بخش بودن حدیث سلسلة الذهب ۳۹۵ 


[ماجرایی که میان احمد بن حنبل و عبداله بن طاهر رخ داد 
و پاسخ لطیف عبداله به او ] 
می‌گویم: سخن دربار؛ُ این سند. ماجرایی را به یادم آورد که میان بعضی از 
اصحاب و احمد بن حنیل در مثل این سند, جریان یافت ( که از جواب‌های 
لطیف است) و آن این است که: صدوق: در «عیون اخبار الرضا » روایت 
می‌کند . می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم» گفت برای ما حدیث کرد محمّد بن 
مَعْقل قزمیسینی از محمّد بن عبدال بن طاهر. گفت: 
کنار سر پدرم ایستاده بودم. ابو صَلّت هرّوی و اسحاق بن راهوَیّه و 
احمد بن محمّد بن حنبل نزدش حضور داشتند. 
پدرم گفت: هر کدامتان برایم حدیثی را روایت کنید. 
ابو صلت هَرّوی گفت: برایم حدیث کرد علی بن موسی الرضا ق 
(واله» وی خشنودی خدا را می‌خواست؛ ) چنان که به این نام 
نامیده شد) از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمّد» 
از پدرش محمّد بن علی» از پدرش علی بن حسین» از پدرش 
حسین بن علی. از علی 3 که رسول خداعءٍ فرمود: ایمان قول 
است و عمل. 
چون بیرون آمدیم. احمد بن محمّد بن حنبل پرسید: این چه 


اسنادی است ؟ 


۱ مجلسی نْ بیان می‌دارد که معنای «کان واه رضا» یعنی آن حضرت نزد خدا و خلق مرضی 
(پسندیده) بود (بحار الأوار 17: 18). 


۳۹11۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


پدرم به او گفت: هذا شعوط المّجانین» |ذا شعط به المَجُنون 
أَفاق 0 


این اسناد انفیةٌ دیوانگان است . هرگاه آن را به خورد مجنون دهند» 


شفا می‌باند. ٩۷‏ 
حدیث (۶۵) 
قصه دعبل خزاعی با امام رضالثْ! 


عیون اخبار الرضا لیذ اثر صدوق ۶ . 

صدوق لب می‌گوید : برایم حدیث کرد حسین : بن ابراهیم بن احمد بن هشام 
مودّب و علی بن عبدالله وَرَاق (رضی ال عنهما) گفتند: برای ما حدیث کرد علی بن 
ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از عبدالسلام بن صالح هروی» گفت: 

ََل بل ینعی جرا علی آبي لسن عَل بن موسّی اضف اد 
بعزی فا 4 لیذ کُلث فیکغ قصيدة والیث علی تفسی أنْ نم ها حخداً 


صعّ م ام 


فانشد: 


مٌدارش آیات خَلث من تلاوة ومنزل وَخی مُعفر العرَصات 


۱. عیون اخبار الرضا عا ۱: ۰۲۲۹ حدیث 1؛ بحار الأنوار 64: ۲۷۰» حدیث ۰۱۳ 

۲ بیان علامه مجلسی بل در این زمینه چنین است: یعنی این سند بدان خاطر که اسامی شریف و 
گرامی را در بر دارد. گویا دعایی است که سزامند است برای مجنون به آن شفا خواست تا بهبود 
یابد؛ یا کنایه از ققت و وثاقت روایت می‌باشد به گونه‌ای که اگر مجنون آن را بشنود؛ به حقیقت 
آن اعتراف می‌کند (چه رسد به عاقل) و معنای اوّل اظهر است (بحار لأنوار 17: 1۵). 


حدیث (0۵) ۳۷ 


للع پل له 
رهز ني ریز شش ینغ ین تخهز ضلزاب 
بکی بو لخن الضا لث وقال له: صدَفَتَ یا خراعی . 
فلا بلغالی قزل : 
اذا ونوا مَدوا الی واتریهم مُفاً عن الاوتار مات 
جَمل و لخن 3 لب که ویفولْ: أجَْ له متقبضات. 
فلا بل ای وله 
دث فی الا یام سغیها 1 اي لازجو انب وفاني 
ال لضاف : مك ال تال ملق الاب 
ما انتّهی الی وله 
رقر فده بتلی رید تشتنها خن في ارات 
ال له لضاف : قلح بهدا وضع بت بهما مغ قصبدیک؟ 
ال : بلییاْنَ ول ال 
بر بطوس يا لها من مُصية َ قوذ شام ء بالرقات 
الی الحشر خی یْعت الله ائماً 1 رم عَن اسهم وَالکْرْبات 
ال ول ین ول ال .ها اي بطوس نم 
فقال الرَضا لا : قبّری ولا تلقضی لبم واللّیالی خی تصبر طوش مُخْتلف 
تیتي وژذاري امن ژازنی فی غُرتی بطوش ان ممی فی درجتی یوم لام 
له 


1 


۳0۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


ثم تهض الزضا ٍ بَعد راغ | دعب من اناد الََصيیدة وا ان 
تزجمب وغل الان اند او خر امه : بمائة دینار رَضویّف 
فقال له ول لك موی اجملها فی تقَیك. 

۰« 
لس ورد لصرْ وسال توا من تیاب الرضا البرك به یقرف 

نفد له را ضا اد جُبّة خز م مضه وال للخادم : قل 1 شد هد ال 
فانک متا الا ولا تراجغنی فیها. 

لخد دغبل سره والجية وانضرّف. وَسَاز من مرو فی قافلّة. . فلم بل میان 
۰ هلا وان دغبل 

وم ک الْوض ی سوه هم . فقال رَجْلْ من الوم متا 
ول دعب في قصید یدنه 

ای رز أبْ یه من هم فرات 

سمعهٌ دغبلٌ . فقال ل: لمنْ هذا لت ؟ فقال: لرجّل من خَُاَة بقل له دعبل 

ال دض :فا دغبل. ال هذه القصيد: و یی منها ها لت 

نب الرَجُلْ الی رئیسهم 6 ب#صلي علی وس کل وکا ین الشیتة) 
خر نجاء بقفسه حتی وَقف علی دغبل وقال :نت دعل ؟ 
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۰ 


۱ مقس (خ) مزلف وه 


حدیث (0۵) ۲۹۹ 


فادها فَحل کتافهة وکتاف جمیع آل الافلة. ورد هم جمیع ما تخد مهم 
لکرامة دعبل . 

سار وغل حتّی وصل الی فمٌ فساله آل قم آن یدهم القصيدة مهم 
یَجْتَممُوا فی المَنجد الجایم. فلا احتَمقوا مد المثیر دهم القصیدت 
فوصَله اش میّ الما وال بشیء کی وانْصل بهم خر اجب فسألوه آن 
یت مغ اف دیئاره فطع من لك . 

الوا له قبت یا منهابألفِ دینار فأبی هم وَسَا نف فلا خر من 
سای الب لحق بهقع من خذاث العرب ولد لبم فرخع دخبل لیف 
هم رد له یی فاستع الاخذاث من لك وَعَصوا لایخ فی آنرم. 

الوا لدغیل: لا سبیل لک لالج فخذ لف دینار. قأبیَلیهم لایس 
من ردمم لَبة مه مهم آن یدموا له شین منها. فأجَبوه الی ذلک. وَأعطوه 
مها دموا له تم باقیها آلف دیتار. 

ضرف وفیل الی وَطنه فوَجَد لضوض قَذ أذوا جمیع ما ان فی منزلی 
با الما یا اي ان الرضا 3 وبا من لینة کل دیا بمائة زضم 
فخصّل نینده ره آلان وزهم گر ول ارف تاج الی لایر 

کات له باب لها من قلبه محل قرمَدتْ یا مدا عظیما "فأَدحَل أهُلَ 
الطبٍ عَلیها. نوا لها فقالوا: ما لین الیشنی فلیش لنا فیها حبلة وقذ بت 


2, ۶ 


وم البشری فجن نعالجها ونجتهد وتزجو آن تنلم. 


۱ در «کمال الدین» و «بحار» و بعضی دیگر از ماخذ آمده است:«فرمدّت مدا مَظیما... 


۲۷۰ صحيفة الأبرا ار (جلد دهم) 


۳ ۳ بل ی ۳9 ی ی 1 ِ« 


ی تحت وء وَعیناها شخ تن بر ات اض ی 

عبدالسَلام بن صالح هرّوی می‌گوید: دغبل بن علی تزاعی ۶ بر ابوالحسن 
علیع بن موسی الرضا لش در «مرو» درآمد. گفت: قصیده‌ای دربارةٌ شما گفته‌ام و 
بر خود سوگند یاد کرده‌ام که برای آحدی قبل از تو آن را نخوانم. 

امام لْذ فرمود: آن را بیاور. 

دعبل خواند: 

جایگاه‌های تلاوت قرآن از تلاوت خالی شد و منازل وحی» خالی از سکنه گردید. 

چون به این شعرش رسید: 

اموالی که به آنان اختصاص داشت در میان دیگر کسان تقسیم شد و دست خودشان از 
مالشان خالی ماند. 

امام ام گریست و فرمود: ای مزاعی راست گفتی. 

و چون به این شعر رسید: 

هرگاه خونشان را بریزند» نمی‌توانند خون‌خواهی کنند. چراکه دشمن دست آنها را بسته 
است و اجازةٌ این کار را نمی‌دهد. 

امام لا دستش را زیر و رو کرد و می‌فرمود: آری» والّه. دست بسته‌ايم . 


چون شعرش بدین جا رسید: 


ح 


. در «کمال الدین» و بعضی دیگر از مأخذ «ممّا» ضبط است. 
۲ عیون اخبار الرضا لثْ ۲: ۲7۵-۲۳۳ حدیث ۳۶؛ کمال الدین ۲: ۳۷-۳۷۳؛ بحار الأنوار 14: 
۲۶۱-۹ حدیث .٩‏ 


حدیث (00) ۳۷ 


- در دنیا و روزهای زندگی در بیم و هراسم» و سرای امن را پس از مرگم آرزومندم. 

امام 2 فرمود: خدای متعال در روز «فزع اکبر» " تو را ايمن سازد. 

چون به این شعر رسید که: 

-و قبری در بغداد برای نفس زکیّه هست» خدای رحمان در غرفه‌های بهشت آن را جای 
داد . 

امام لْ فرمود: آیا به این جای سروده‌ات دو بیت نیفزایم که به آن قصیده‌ات 
کامل شود؟ 

دغبل گفت: آری ای فرزند رسول خدا [اضافه کن ]. 

امام لب سرود: 

و قبری در «توس» است. وامصیبتا! تا رستاخیز درون انسان را آتش می‌زند. 

تا اینکه خدا قائم را برانگیزد و غم و گرفتاری‌ها را از ما برطرف سازد. 

دغبل پرسید: ای فرزند رسول خداء اين قبری که در «توس» است. قبر چه 
کسی است؟ 

امام ثْْ فرمود: قبر من است. روزها و شب‌ها پایان نیابد تا اینکه توس محل 
آیند و روند زاثرانم شود. بدان که هرکه مرا در غربتم در توس زیارت کند» روز 
قیامت» در درجه من باشد و آمرزیده است. 

پس از آنکه دعبل قصیده‌اش را به پایان رساند. امام لب برخاست و از دعبل 
خواست از جایش تکان نخورد. امام ای به خانه رفت و لحظه‌ای بعد خادم امام 
با صد دینار رضوی [از خانه ] بیرون آمد و به دغبل گفت: مولایم می‌فرماید: 


اینپا را نله (سرمایة) جویش سان: 


۱ مقصود رستاخیز قيامت است که در آن فریادها و شیون‌ها از هر سو برمی‌خیزد. 


۳۷۲ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


۰ _-۰۰-۰ سح 

بل گفت: وال برای این نیامدم و این قصیده را برای طمع صله نسرودم» 
و آن کيسة دینار را بازگرداند و جامه‌ای از لباس‌های آن بر و خواست تا به 
آن تبزک جوید و افتخار یابد. 

امام ی قبایی ابریشمین را به همراه آن کیسه برای دعبل فرستاد و به خادم 
گفت: به او بگو این کيسة دینارها را بگیر» بدان احتیاج می‌یابی و آن را به من 
بازنگردان. 

دعْبل آن کیسه و قبا را گرفت و بازگشت و از «مرو» در قافله‌ای به راه افتاد. 
چون به «میان تُوهان» ‏ رسید. دزدان بر ایشان تاختند و هم قافله را گرفتند و 
شانه‌های امل قافله را بستند و دعبل در میان یکی از آن ک بسته‌ها بود. 

دزدان قافله را مالک شدند و میان خویش تقسیم می‌کردند. یکی از آنها به 
شعر دعبل در قصیده‌اش تمثل جُست و سرود: 

می‌بينم که امولشان میان غیر آنها قسمت می‌شود و دست خودشان از آن هی است. 

دغبل این سخن را شنید و پرسید: این بیت از کیست؟ وی گفت: از شخصی 
از خزاعه که او را «دغبل بن علی» گویند. 

دغبل گفت : من دعبل» گویند؛ این قصیده‌ام که این بیت از آن است. 

آن مرد سوی رئیسشان که بر سر تپه‌ای نماز می‌خواند (و از شیعیان بود) 
شتافت و ماجرا را به او گفت . رئیس دزدان خود آمد تا اینکه کنار دعبل ایستاد 
و پرسید: تو دعبلی ؟ 


وی پاسخ داد: آری. 


اب نام مکانی در نزدیک نیشابور. 


حدیث (10) ۳۷۳۳ 


کفیتد قضیکءانت وا بغذان 

دغبل قصیده‌اش را خواند و رئیس دزدان شانه‌های او و همة اهل قافله را باز 
کرد و همه اموالی که از آنها گرفته بود (به احترام دعبل) به آنها بازگرداند. 

دعبل حرکت کرد تا اینکه به «قم» رسید. اهل قم از او خواستند قصیده‌اش را 
برای آنها بخواند. وی امر کرد آنها در مسجد جامع گرد آیند. چون جمع شدند. 
بر منبر رفت و قصیده‌اش را برای آنها خواند و مردم اموال و خلعت‌ها فراوانی به 
وی صله دادند. خبر قبای امام به گوش آنها رسید. از دعبل خواستند که آن قبا را 
به هزار دینار به آنها بفروشد. دعبل از این کار خودداری ورزید. 

به دغبل گفتند: تکه‌ای از قبا را به هزار دینار به ما بفروش» دعبل سرباز زد و 
از قم حرکت کرد. چون از محدوده قم حارج شد گروهی از جوانان عرب به او 
رسیدند و قبا را از او گرفتند. دعبل به قم برگشت و از آنان خواست آن قبا را به 
وی برگردانند. آن جوانان از این کار روی برتافتند و به امر مشایخ تن ندادند. 

به دعبل گفتند: به قبا دست نمی‌یابی: هزار دینار بهای آن را بگیر. دعبل ابا 
ورزید» چون از بازگرداندن قبا ناامید شد. از آنان خواست تکه‌ای از آن را به او 
بدهند. آنان پذیرفتند. قسمتی از قبا را به او دادند و در عوض بقية قباء هزار 
دینار به دعبل پرداختند. 

دعبل به وطنش بازآمد. دریافت که دزدان آنچه را در منزلش بود ربوده‌اند. 
صد دیناری را که امام 3 به او صله داد به شیعیان فروخت و به ازای هر دیناری 
صد درهم ستاند و ده هزار درهم به دست آورد» سخن امام لا را به خاطر آورد 


که فرمود: به زودی به دینارها نیاز خواهی یافت. 


۲۷ صحیفة الأبر ار (جلد دهم) 


وعبل را جاریه‌ای بود که در دلش جای داشت, چشم درد سختی گرفت. وی 
طبیبان را آورد» آنان او را معاینه کردند و گفتند: برای چشم راستش کاری 
نمی‌توانیم ‏ از دست رفته است ) اما چشم چپ را مداوا می‌کنيم و تلاش خویش 
را به کار می‌بنديم امیدواريم سلامتی یابد. 

دعبل برای آن کنیز به شذت غصّه خورد و بسیار نالید و بی‌تابی کرد سپس 
یادش آمد که وّصله‌ای از آن عبا همراه اوست. آن را به چشمان وی مالید و در 
ال شب. دستمالی از آن را به چشمان او بست. چون صبح شد (به برکت امام 
رضا ء) چشمانش از قبل صحیح و سالم‌تر شد. 

[ماجرای وفات دعبل و فرجام نیک او ] 

میرزا محمّد تقی عفی الّه عنه (مصنف این کتاب) می‌گوید: از آنجا که ذ کر 
دعبل به میان آمد دوست دارم در پی این حدیث. خبر وفات او را بیاورم. 
چراکه در آن برای شیعیان که سراپا دست به دامان آل پیامبرند (صلوات خدا بر آن 
حضرت و بر همة ایشان باد) بشارت است. 

و آن این است: 

شیخ صدوق. محمّد بن بابویه ‏ در «عیون اخبار الرضا له می‌گوید: برای 
ما حدیث کرد ابو علی» احمد بن محمّد بن احمد بن ابراهیم هُرّمزی بَیهقَی 
گفت: شنیدم ابوالحسن. داود بَکری. می‌گفت: شنیدم علی بن دعبل بن علی 
خُراعی می‌گفت: 

چون وفات پدرم فرا رسید. رنگش تغییر کرد و زبانش بند آمد 


و صورتش سیاه شد. نزدیک بود از مذهبش برگردم. 


نیک فرجامی دغبل بط 


پس از سه شب او را به خواب دیدم که جامه و کلاه سفیدی بر تن 
دارد. پرسیدم: ای پدر» خدا با تو چه کرد؟ 

گفت: فرزندم اینکه دیدی چهره‌ام سیاه شد و زبانم بند آمد» از 
شرابی بود که در دنیا آشامیدم و بدین گونه ماندم تا اينکه رسول 
خدا عَیٌ را در لباس و کلاه سفیدی دیدار کردم از من پرسید: 
دغبل تویی؟ 

گفتم: آری ای رسول خدا. 

فرمود: شعرت را دربارة اولادم بخوان. 

این دو بیت را خواندم: 

لا شخ ال مس الهران ضحکث 


وال 


اُ 


خمّد مظلومون قذ فهزوا 
ردو نمُوا عن عفر دارم 

در حالی که آل احمد مظلومند و حتشان پایمال می‌شود.روزگار خندان مباد. 
آنان از خانه‌هاشان به گونه‌ای رانده می‌شوند که گویا جنایتی نابخشودنی را 
مرتکب شده‌اند. 

گفت: پیامبر عٍْ به من فرمود: آفرین. و برایم شفاعت کرد و (با 


اشاره به لباس بدنش) گفت : و جامه‌اش را به من داد! ٩۲‏ 


۱. عیون اخبار الرضا لٍْ ۲: ۰۲7۲ حدیث ۳۱؛ بحار الأنوار 64: ۲4۲-۲۶۱ حدیث ۱۰. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


حدیث (۶۶) 
[روایت محمّد بن فضل و مناظره شگفت امام.ی با جاثلیق 
و رأس الجالوت ] 


الخرائج والجرانح. اثر راوندی 4 . 

از محمّد بن فضل هاشمی روایت است که گفت : 

توف الم سیب 8 نیت ميت نی الرض لوف 
فلت علیّه ار لت یه ماکان معی. وت نی صایز َالی البَضرة. وقد 
عَرَفْت کیره خلاف النّاس . وَقَد ‏ نعی هم مُوسی لا ند وآن لا فك نم مینألونی 
عنْ بزاهین الامام .فلو یی شیتا من ذلك. 

فقال الرْضا از لیف عَلی هذّا. فلع و نا بالبضرة ویر آنی قادمْ 
علتهن لقاال 

ی رخ جَمیع ماکان نیع ند له بن ندیه قفضیبه وسلاحه 
وغیر ذلك. 

فقلت: ومتی تم هم ؟ 

ال :ید تلا یام من ضولک ودخولگ اضر ان شاء ال تال . 

فلما قدسها سألونی عن الحَال فَلت: موتی ین جغفر بل وایه یوم 
واحد . فقال :نی میت لا محال فذ وَاریَنی فی لخدی فلا ليم وه وج الی 
المَدينة بودائمی هذء له الی ای علی الرّضا. فهَو وصیّی وَصَاحبٌ الأثر 


چمتوی: 
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وفعلث " ما نی به روصت الَدان یه َو یفیک الی تاه یام من 
بي هه اه نج ۱ 

ابر الکلام مرو بُنْ هذاب من الق وکا ناصیاً یحو نو الربدیة 
والاغترّال - فقال: یا مُحَمَد الحَسَن بَُ مُحَمّد رجل من ال هذا ابیت فی 
وَرعه رده وعلمه ‏ وَلیش هوکشاب مثل عِنبن موسی . وله لو یل عَنْ 
یم من مفضلات الاخکام لحار في لك. 

فقال الحسنْ بُْ مُحَمّد -وَکانَ خاضرً ی ملس -: ۷ تَقل -یا عَمرو -ذل؛ 
فد میا َلی ما وصف من الضل وا مُحَمَُ بو امْضل یمول یمد الی 
تلا یا فا به دلیلا 

وان فلمّ ان ی الم لالث من دذخولی ره با لصا قذ وّافی 


3 مد مزل ال شن بُن محَمَّد وأخلی له داره. وقام بیّن ده یتصرف بِیِنَ آشره 


ال : یا مُحَمّد." آخضه - جمیغ الق لین حضروا دمم نس اقضل 


وَغیرَهم من شیعتنا. وَأخضر جاثلیق التضاری ورد س الجالوت. وم الم ۳ 
ابا هم 
مهم کلم . واليْدية والمعترلف وم لا یمن لما یدهم الحسنْ بُنْ 


۱ در «الخرانج»۰ «ََعَلت» ضبط است . 
5 در «الخرانج» آمده است: وعلمه وله و 
: در «الخرانج». «يا خسن بن محمّد» ضبط است . 


۲۷۸ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


فلمّا تکاملوا أ ننی الرضا اف ۷ وسّادةّ فجلش علیها ‏ نم قال: السَلامٌ عَلیکم 
وَرخمهة له ورن هل درون لم ینم بسلام؟ 

الوا : لا ۱ 

قالوا: من نت یعحَمٌك اللٌ؟ 

قال نا لبم فوسی بن جفقر ین مُحمٍَّ ب عل بل بل بسن 
ي طلپ وا رشول له .لت یوم صلاة رمع یی ابید في 

منجد سول ال وا نی بآ لیا کناب ضاحبه له واشتشازني ی 

کین شور لب تفه الط .ودنآ صیر هد العضر من 


هذّا لیم لب علیی جَوابٍ ضاحبه. ۴وآنا اب له بما وعَه» ولا حول ولا 


فقالت الجَمَاعَة: یبن ول له ما نید مَع ها الیل بان لت عندن 
الصا لول وقاموالبْصرفوا 
فقال له لرضا :لا تتضرفوا فانی ما جَمَکم لتسالوا ما شم من آثار 
رقاب وان ای لا تجذوتها الا عندت أَل بت لوا مسائلکم. 
فابتدز * عمرّو بنْ داب ققال مد نمض ذکر عنک آشیاء ء لا بل 
قوب 


۱ . در بیشتر مأخذ «ی للرّضا» ضبط است. 

۲ درماخذ «وأفرني» ضبط است . 

۳ در بیشتر مأخذ آمده است : جوابٍ کتاب صاحبه ... 
۶ در «بحارا. «فاعَدا ضبط است . 


حدیث 610 ۳۷۹ 


ال الرْضا ل: رما تلك؟ 


رو 


ال  :‏ هط اک شرت ۶ 00 وی تغرف کل بسان وَلفة 

فقال الرضا ال صَدَق مُحَمَد بُنْ امضل فا نا ره بذلک. فَهلُو فاسالوا. 

تالوا فا تخر قبل کل * شیم بل لا + فهذا رومیْ . ومذا هد 
وطذا قارب وهذا رک فأخضرنافز. 

ال :یکلم وا بما بو . أَجب کل احد دمم پا شا له تا 

سا کل واحد متهم منالةٌ بسانه ولغتی فلحَهم ما سألوا بآلستهم 
مقر اش وتتجبوا. ور جمیما هفخ مهم لاه 

تم نظر الرضا اف الی ان داب فقال: ان آنا خرن نك سل فی هذه 
لایّم شم ذي وحم لک .کت مُصَدفا ی ؟ 


قال : لا .فد الب لا یلم له ی 

ال اف ریش و( لب نف یم اه ی 
ازتضی من سول 4: 0فَرسولْ اه ند له مرَتَضی وَحنْ ور لك الرمُول 
7[ 
خَمسة یام فان لم بَصح ما لت 
ی هم ال تابن مخ نلآ ای له زو 

لك دلالة آخری. آما نک ماب بیَصرك وتصیر مکتونا فلا تبصر هلا ولا 


3 


ون الذی مت وک به یاب هذاب ان الی حَمْسَة 


۱ سورهةٌ جن (۷۲) آیات ۲۲ -۲۷. 
۲ در بیشتر مخ «علی ما شاء» ضبط است. 


۳/۸۰ صحيقة الابرار (حلد دهم) 


ر 2 و ۵ 


لك عندی لاله آخری ان ستخلف یمین کَادبة قتضْرّبٌ بابْْص. 


قال مُحمَُ یم لقضل : له تل لك کل ین هداب شقیل له :دق 
لرضا لا أَمْ دب ؟ تال :اهلد مت فی اوقت ای خبَزنی به نان 
وَلکننی کُْ أتحَلد. 

ما لضا لت الی الجائلی فقال: لد الانجیل علی بر 

٩92 مُحَمّد‎ 

قال: لو دل الانجیل علی ذلك ماجَحَدناء 

فقال : آخبزنی عن اس التي کم في اسر لت . 

ال الجاقیق: ام من آشماء ال تایآ جوز لا أذ هر 

قال الرضا لٍ: فان رنه اسم مُحَمّ 4 وذکرة ور عیسی به واه نش 

نی اٍسرّائیل بمحَمَّد علرٌ به ولا لکره؟ 

قال الحَائلیق :ان فعلت أَفررَتٌ :ای لا رد الانجیل ولا لححَدُ. 

قال الرْضا ِا 0« ََدعلی اشفا ايند زغرشختد وش اوة میسن 

بل الزضا تلو دک اسر الانجیل حتی بل زر محند .فا با 
سای :ش مدا ال ری ۴ 

قال الْحَاتلیق: صفَه 

قال: لا أصِهُ الا بما وضع ال ؛ و صاحت ال وَلْمصَا والکساء. «الْبی 


لام اي یجدونه مکتوبا لدم : فی الوا والانجیل مه رهم بالمَعروف راهم 


حدیث (6) ۲۸۱ 


عن ۳ یل هم لیات وَیْحرَم عَلیهمْ الخبانت وَنْضم عنم اضرَهم 
والعغلال ای کانث علیهم 4 یی الی الطریٍ لد وا منهاج الأعدّل 
وَالسَراط الوم 

سك یا ال -بحق عیسی ژوح له وکلمته َلْتجدُون هذه الصَفةَ فی 
الانجیل لهذا نی ؟ ۱ 

فاطرق الجَائلیق ما وله ان جح الانجیل کف فقال: نم هه لصف فی 
الانجیل ود در عیسی فی الانجیل هذا ولم یَصحٌ ند التضاری 1 
صاحبْکم. 

فقال الرضا :ما الم تفر بخخود الانجیل وَأررتَ بما فیه من صفة 
تخد فی اف نیقی َوجدك ذکرة وذفر وصیه ور اه 
طمة ود کر لسن والحسین. 
لا سمع الجاتلیق ور الجَالوت ذلک ما رارصا اقلا الم بالوراة 


" 


والانجیل. فقلا: والله قذ آتی بما لا یُمکننا رده ولا فعه الا بجخود ِ 
والانجیل وربور ۳ بر به مُوسی یی جویما. ون لم یر جر 


ما اهر سم ۵ وق موس و 


له همم ها »فان اشفه فد فلا تور از هآ شبن نش 
اوآ مَحمَد کم و یره 

ال ارضا اف: احتَجَجتم بالسك هل بَع له له و يد من ولد آدع ای 
یا هذا ناسمه مُحَمَّدُ وَتجدوله فی شیء من الب ات نز ال علی جمیع 


۱ سورة اعراف(۷) أیةُ ۱۵۷. 


۲۸۲ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


َحْجمُوا من جوابه وقالوا لا یجوز لا آن نقر لکم بان محَمَ کم انا ان آفرزنا 
۱ ات ات ِ 0( ِ 


۳ 


متا شرع ؟ ره مما تخافه وْتَحذَرهٌ. 
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قال: أمَا اذ فد نی فهذا ای سم مُحَمَد. وَهذّا وی الذی ای 
علی . وهذه 3 ای اسمْهّا فاطمة» وهذان السبْطان ادن اوه ای 
لخن فی وراه والانجیل وربور 

[قال الرْضّا نهد الذی کته فی لور والانجیل والرَبُور ]امن ام هذا 
21 ومد لوْصیَ وهذه نت ت مین یی صذق وَعَدل أمْ کب ووژ؟ 

ال :یل صدق تن ما قال ال الق 

مد لرضا راز الجاتّلیی بذلک. قال لرأس الجالوت: فاسمم الان ی 
رآ الْجَالوت اسر فلا من زور داد ۱ 

ال : هات ار ال فيك ولیک ام وق 

فتلا لصا اف اسف لول من لوحت هی الی دمحم وعلی وَفاطفة 
وان والخسین. فقال: ساب -یا زاس الجالوت -بحَق هقی ور 
اد ولک من الأمان وله ولد ما ق أَعطَّه الجَالیق. 

ال رش الْجَالوت: نم هذا بعینه في لور بأسمانهم. 
۱ در شماری از مخذ» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الخرائج» آمده است : وب .. 
۲ جملٌ داخل کروشه در متن مزلف ط و در «مدينة المعاجزه وجود ندارد و از قلم افتاده است. 


سبب این خطای چشمی. تکرار واژهُ «انجیل و زبور» در یک سطر می‌باشد. این عبارت در 
«الخرائج» و«عوالم» ضبط است وبدون آن متن حدیث» راست درنمی‌آید وبه اضطراب می‌افتد. 


حدیث 60 ۳۸۳ 
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قال الرضا لب بح العشر لیات نی رال لی مُوسّی بن مرانٌ في 
لاه هل تجذ صفة مُحَمّد وَعلی وفاطمَة لسن والحسیّن ذٍ فی الوا تسوبی 
الی اعد والفْضل ؟ 

قال : نم وَمَنْ جحدها کافر بربّه یاه 

قال له الا لف: فحُذ الا نی سفرکذا من الوا 

بل الرضا ال یلو اور وَرأش الجالوت یج من تلاوته ونان 
وفضاحته ولسَانه ی اذا بلغٌذكرَمحَمّ. 

ال رأش الجالوت: نم ها ماد ولا وت آخماد وب وَشبی. وتفسیژه 
اریمح ول وفاطمهً وحن والحین 

ال زاش اج ما فرع من تلاوته: ربمم ولا لاس ای 
حَضاث بي علن جمیع او مهافت مت أَر. 

و اللهالذی رل وراه علی مُوسی والربور عَلی داد ما رت فا راد 
والانجیل لور منک ولا رت خسن تفسيرًَفصَاحٌَ لهذه الب منك. 

لمیر الرضا مهم فی ذلک الی وَفت الروال. فقال هم حین حَضر وت 
رال :نا أصلّی وَأَصیرٌ الی لمَِیتَة ود ای وََدَت وّالی المَدينة لیب 
جَواب کتابه وَأود لیم ره ان شاء له 

ال : فاد يد ال ون یمان وَأَام رقم لرضا 1 فصّلی بالّاس وَحَّف 


القراءة وک تمَام اس وَانْصَرّف. 


۲۸۶ صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


لا اد من لد عَاد الی مجلسه ذلک. فوهُ بجارية روميّة فکلمَها الوم 
والجائلیق یسم وان فهماً الوم 

فقال لضاف بالروميّة: ما أَحَبْ لك مُحمَد أمُ عیسی ؟ 

فقالث: ان فیمّا مضی عیسی أحَبّ ال حین لک أرّف «مُحَمّدا مد 
عرفث مُحَمدفحد لاد بل من عیسی من کل 

فقّال لها الحَاتلیق نت هلت في وین مُحمٍّ تین جیسی . 

ال : ما ال بل أَحبٍ عیسی ون بولک محمَدا با 

قال الرْضا ل للجَائلیق سر للجَمَاعَة ما تلم به ارب وم فلت نت له 


وم أَجَابتك به 
مق م ال الجَاتلِق :یاب مُحمّد. هاهتا جنران اجب اختجاج 


فأحضَرّف قتکلم معَهُ بالسْدیة نم بل بُحاجه ول من شیء الی شیء 
السَْية فی دین اضرا 

مق ای ول بطی. بطلة. 

فقال الرْضا اف : مد وَحَد له بالسْْديّة 

که في جیسی منزیم قلم یرل یرجه من حال الی ال ایآ ال 


۱ در الثاقب فی المناقب: ۱۹۳» همین‌گونه ضبط است. لیکن در دیگر مآخذ آمده است: لم أکن 
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اند :هد آن لا له لا له ون محمُداً سول الله تم عمط کانث یه 
قظهر من تختها زاف ی وسطی ال اطع آنت دک یبن سول ال 

َدّعا لرْضا الا بسکین فطع نم قال بِمْحَمّد بُن الفضل الهاشمی: خذ 
السَنْدی الی الحَمّام وه واه وعیال امه جمیعً الی لد 

ما قرغ من مُحاطبة الوم قال: قَذ صَح عند کم دق ماکان مدب لقَضل 

قالوا یمهم (خ)): نم وله لد بان نا منك وق ذلك أضعافا ماع 
وق ذکر لا مُحَمّد بُْ لقْضل نك تحملْ الی خَرَاسَانْ. 

ال مُحَمُ ین ال : قشهد له الجَمَاعَةٌبالامامة .وبا عْدنا لک الیل فلع 
بح ودع الجَمَاعة وَوْصانی بما راد ومضی. وب تیذا صزنّا فی وَسط 
یل عن الطریق فصلی ری رکتات نم ال :امد انضرف فی حفطاله 
بالبضرة ول آزی الرضا اد 

قال: وحَمَلت السْْدِیَ وعیالهُ ی المَدینة فی وفت الوم 

لمُحَ بنْاقضل: افیا أَزضانیبهالضا 3 فی وَفت شنضرفه من 
البضرة آَنْ قال لی: صر الی الُوفة فاجْمع الشيعةً ناولم نی قادمْ عیَه 
ری آنْ آنزل فی دار حفص بن غمیر ری 

فصوّث الی الْکوفة فاغلمث الشيعة آدْالرضا لقلا قادمٌ علیهم. فأنا بوماً عند 


۲۸۹ صحيفة الا برار (جلد دهم) 
نضربن زاجم لد مر بی سلامٌ خادمْ الرّضا الا ۳ ی 


دار فص پُن عُمیر فد هو فيالدّ قسَلنت علیّ نم قال لی: احتَشذ لی من 
طعام نيع 

مت قد اختشذث وفرغث نا یختاج یه 

ال الخند له َلی توفیفك. 

َجَمنت اشیعة. فلا آکلوا قالْ: با حَمد. انز من بالْکوقة من انشتکلیین 

خفوا: فقال هم الزضا 1 ۴ نيآریذ نجل لک حطا من تفسي کنا 
جَعلت لامل بضرت ون اذل کل کتاب بر تم بل علی علمَاء 
اتضاری وا تفعل گنیوپالشوی قضتا پگ رات 

وکا من عْلمَاء المصاری رَخْل یعرف بالعلم وَالجَدّل یرف د الانجیل . فقال له 
َلْ تفر لمیسی یف فیها سا آشماء یلا فی علقه 3 ان بالعفرب تراد 
الق ها سم" علی ال+باشم ود من لس نطوی له الازض 
قیمیز ین فرب ی التشيق زین التفرق یفرب ف لخة؟ 

ال الجَالیق: لا علم لی بها. وم الأسماء اه فقَذ کائث مَعَه یل ال 
از بواجد مها قیال جمیع لا (غ)] ماه 

ال ال کش الم تنکر علض .ام الصَحمَة ْلا َضهْ رت 


۶ 


ها کته .اشهَدُوا علی له 


۱. در مآخذ آمده است: قََلمت آم الرضا لا قد قَِمٌ... 
۲. در «الخرائج» و شماری از مخذ ضبط بدین‌گونه است: ... فأراد المشرق فتحها فأفسَم ... 


حدیث 60 ۸۷ 


ثم قال: قال: با مغاشر الّاس. لیس قذ نف مَْ بُحَامٌ 0 خَضمَه بملته وکتابه وه وه 


دید 


وَشریعته؟ 
۳۳ تس پ ‏ شعو لتق شخ 
حین یی اتب لیخ چا من اج لت امین نات 
ال رش الجَالوت: وَمَا هد الیل ی الامام؟ 
قال: أَذْ یود الما الوا والانجیل وَالرُور ر والقزآن الخکیم. یاج أهُل 
لو راة بتوراتهم 4 وال الانجیل بانجیلهم وال القرآن بقزآنهم 4 وان یکُونْ عالماً 
بخبی الاب تیا خفن و الا اد قیاع کل قز وم 
یونم هذه الخصال تقیا نیا من کل دنس. طاهرا من کل یب . 


عادلامصفا حکیما روُوفا زحیماً عُفُوراً عطوفاً ادف مشْفقا باراً امین مأسونا 


۴ 


۳ « 


راتقا تفا 
اضر ین مرجم فقال : یاب سول ال ما تقول فی جَفر ی مُحَمّدٍ؟ 


ال : ما فقو فی امام شهدت مد زا قَاطبة بان لم هل زمَانه. 


قال : فمّا تقول فی مُوسی بٌن جففر؟ 
ال :ان مه 


۶۱ 


ال ان الا قَذ 5 ۰ یروا فی مره 
قال: ان موس بن جرا رب بن لرانِ فا یم لبط انم 


یکلم هل خُراسَانٌ با ری هل الوم الوم یکلم المَجم با اسهم وَكان 


۱ درماحذ, آمده است: یش نف النّاس من حاجٌ... 


۲۸۸ ی‌خیقا: ابر ار (جلد دهم) 


رنه من اي هنود والْضاری مهم هم ولستهم. 

فلا فد مد وکا وفث وفاته آتانی مولن برساله یقول ی تِن ال 
کیت وَالمَدة قد لقشّث. وأنت وصی آبیك. 

ان زشول له لا ان وفث وفایه دعا علی وَاوصاة دقع له لصسحيقة 
اب افیا الما اي خضٌ له هلا والژصیای نم ال :ال اد 
نی فقطی رَسول الله ع رش علی بغلا نم ال له:آغرخ سانك.فَرج. 
فَحَتَمَهُ اتمه تم قال :یا علی .اجْعَل لسانی فی فيك مضه .وآبلغ عنی لك کل 
ما تجد فی فيك . 0( 
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فعَل عَِن ذلك. ال :اد الق مك ما قََمی ویر ما بصَرنی 
ات من الملم ما نی لا له ای بفدي. کل ام ند ام 
فلمّا مضی مُوسی لت کل لسان ول کتاب ماکان وما سیون بغیر 
تتلم. وه بم ال َدعة له یه وله دوه الی أزصتانهم. وم لم 
رت لك وه یش هو علی شيب ولاف له 

محمّد بن فضل هاشمی می‌گوید: چون امام موسی بن جعفر نع از دنیا رفت 
به مدینه آمدم و بر امام رضا اف داخل شدم. بر آن حضرت سلام کردم و آنچه را 
همراه داشتم به او رساندم و گفتم: من به بصره می‌روم اختلاف فراوان مردم را 
می‌دانی. از رحلت موسی بن جعفر ا باخبر شدند و شک ندارم که از من 


۱. این ضبط با بحاره (چاپ کمپانی) مطابق است. در دیگر مخذ آمده است: وَبلغْ عني 
کل مر 

۲ الخرانج والجرائح ۱ ۰۳۶۹-۳۶۱ حدیث ؟؛ بحار الأٌنوار 64: ۸۱-۷۳ حدیث ۱؛ نیز بنگرید 
به» عوالم العلوم ۲ -۱۶۳؛ مدينة المعاجز ۷: ۰ ۰۲۱۲ حدیث ۰۳۲۱۵ 
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براهین امام را می‌پرسند» اگر چیزی از دلایل امامت را به من نشان دهی [که برای 
آنها بازگویم امر بجا و بایسته‌ای است ]. 

امام فا فرمود: این بر من پوشیده نیست. به اولیای ما در بصره (و دیگر 
جاها) سلام برسان [و بگو ]پیش آنها خواهم آمد (و هیچ حرکت و نیرویی جز به 
[یاری ] خدا نیست). 

سپس آن حضرت همه آنچه را از پیامبر عیٍ نزد ائْمّه هست (برد. عصاء 
سلاح و غیر آن) برایم آورد [و به من نشان داد ]. 

پرسیدم: کی پیش آنها می‌روی ؟ 

امام اج فرمود: ان شاء الّه. سه روز بعد از آنکه تو به بصره برسی وبر آن درآیی. 

چون به بصره رسیدم مردم از ماجرا پرسیدند, گفتم : یک روز پیش از وفات 
موسی بن جعفر 1 پیش آن حضرت رفتم. فرمود: از مرگ گریزی نیست. من 
می‌میرم. هرگاه در گورم نهادی اینجا نمان و اين امانت‌ها را به مدینه ببر و به 
فرزندم رضا ی برسان. او وصي من و صاحب امر امامت پس از من است. 

من آنچه را امرم فرمود انجام دادم و امانت را به آن حضرت رساندم» خود او 
سه روز -پس از امروز -سوی شما می‌آید. آنچه را خواستید. از او بپرسید. 

از میان آن قوم عَمُرو بن هذاب ( که ناصبی بود و سوی زیدیّه و معتزله 
گرایش داشت) لب گشود و گفت: ای محمد. حسن بن محمّد (در پارسایی و 
زهد و علم و سنّ) از برترین‌های اين خاندان است [و به اين مقام سزامندتر 
است ] وی مانند علی بن موسی جوان [و خام و کم تجربه ]نیست که اگر احکام 


دشوار را از او بپرسند» شاید در آن حیران بماند. 


۳۹۰ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


حسن پن محمّد در آن مجلس حضور داشت. گفت: ای عَمرو» این سخن را 
مگو. علی بن موسی» فضایلی را که بدان توصیف می‌شود دارد. مگر نشنیدی که 
محمّد بن فضل می‌گوید وی سه روز بعد به بصره می‌آید. همین برای امامت او 
تورا کفایت می‌کند. 

مردم پراکنده شدند. چون سه روز از ورود من به بصره گذشت. امام رضا لالز 
سر رسید به منزل حسن بن محمّد درآمد. حسن خانه را برای آن حضرت 
خلوت کرد و پیش او ایستاد و امر و نهی آن حضرت را فرمان می‌برد. 

امام 1 فرمود: ای [حسن بن ]محمّد» همة کسانی را که نزد محمّد بن فضل 
حضور یافتند و دیگر شیعیان ما را گرد آور و جائلیق نصارا و رأس جالوت را 
بیاور و به آنها بگو هرچه را در ذهن دارند بپرسند. 

وی همة آنها و زیدیّه و معتزله را گرد آورد» در حالی که نمی‌دانستند حسن 
بن محمّد برای چه امری دعوتشان کرد. 

چون شمار آنها کامل شد. امام رضاءفلا متکایی را دولا کرد و بر آن نشست و 
فرمود: سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد. آیا می‌دانید چرا به سلام 
بر شما مبادرت ورزیدم؟ 

تنل( تا 

فرمود: برای آنکه دلتان آرام گیرد. 

پرسیدند: رحمت خدا بر تو باد! تو کیستی ؟ 

فرمود: من علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن 
آبی طالب و فرزند رسول خدایم. امروز نماز فجر را با والی مدینه در مسجد 


مر یم ۹۱ 


رسول خدا عٌ ‏ خواندم و پس از نماز: نامه صاحبش [امیر ] را که به او رسیده 
بود برایم خواند و در بسیاری از امورش با من مشورت کرد. او را به آنچه نفعش 
بود» رهنمون شدم و وعده دادم بعد از عصر -همین امروز - نزدش بروم تا 
جواب نامةٌ صاحبش را بنویسد و به این وعده وفا می‌کنم (و هیچ حرکت و 
نیرویی جز به خدای بزرگ و بلند مرتبه نیست). 

آن جماعت گفتند: ای فرزند رسول خداء تو را راست‌گو می‌دانيم و با وجود 
این دلیل برهان نمی خواهیم. و برخاستند که بروند. 

امام لث فرمود: نروید. شما را گرد آوردم تا از آثار نبّت و علامات امامت 
( که جز در نزد ما خاندان نمی‌یابید) بپرسید. مسائل خویش را مطرح سازید. 

عَمْرو بن هداب سخن آغازید و پرسید: محمّد بن فضل چیزهایی درباره‌ات 
می‌گوید که قلب‌ها آن را نمی‌پذیرد. 

امام لا پرسید : چه چیزهایی ؟ 

وی گفت: خبر می‌دهد که تو هر آنچه را خدا نازل فرمود می‌دانی و همذٌ 
زبان‌ها و لغت‌ها را بلّدی! 

امام 3 فرمود: راست می‌گوید. خودم او را خبر دادم زود باشید بپرسید. 

گفتند: پیش از هر چیز, به زبان‌ها و لغت‌ها تو را می‌آزماييم. این شخص 
رومی, و این هندی. و اين فارسی و این ترکی است. اینان را آوردیم [تا به زبان 
خویش با تو سخن گویند ]. 

امام ثٍ فرمود: به آنچه دوست دارند» لب بگشایند. به حواست خحدای 


متعال» هر کدام را به زبان خودش پاسخ می‌دهم . 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


هر یک از ایشان مسئله‌ای را به زبان و لغت خویش پرسید و امام ‏ به زبان و 
لغت خودشان آنها را پاسخ داد (مردم حیران ماندند و تعجب کردند) آنان همگی 
اقرار کردند که امام ‏ به زبان آنها از خودشان فصیح تر صحبت می‌کند . 

سپس امام لذبه ابن هَذّاب چشم دوخت و فرمود: در همین روزها به خون 
خویشاوندی گرفتار می‌آیی » اين را تصدیق می‌کنی ؟ 

عمُرو گفت: این سخن درست نیست. غیب را جز خدای متعال نمی‌داند. 

امام 2 فرمود: مگر خدا نمی‌فرماید: «خحدا دانای غیب است. بر غیب 
خویش آحدی را آگاه نمی‌سازد مگر رسولی که بپسندد»؛ رسول خدا. مورد پسند 
خداست و ما وارثان آن رسولیم که خدا بر آنچه از غیب که خواست. او را مطلع 
ساخت. ما آنچه را که هست و آنچه را تا قيامت پدید می‌آید. می‌دانيم. ای ابن 
هذاب. آنچه را خبرت دادم تا پنج روز دیگر تحقّق می‌یابد و اگر در اين مرت 
رخ نداد بدان که من دروغ‌گویم و بهتان می‌زنم و اگر درست درآمد بدان که تو به 
خدا و رسول دست رد زدی. 

نشانة دیگری هم هست؛ به چشمت آسیب می‌رسد و کور می‌شوی و کوه و 
دشت (پستی و بلندی) را نمی‌بینی و این پس از چند روز. روی می‌دهد. 

وعلامت دیگر اینکه: سوگند دروغ می‌حوری ومرض «برٍص»(پیسی) می‌گیری. 

محمّد بن فضل می‌گوید: به خدا سوگند. همة اينها برابن هَذّاب فرود آمد. از 
او پرسیدند: رضا ی راست گفت یا دروغ ؟ وی پاسخ داد: به خدا سوگند. همان 
وقت که مرا بدان خبر داد. وقوعش را دانستم, لیکن دلیری کردم [و به رو 
نیاوردم ]. 


حدیث (6 ۳۹۳ 


سپس امام 4 رو به جاثلیق کرد و پرسید: آیا انجیل به نبت محمد ع 
دلالت دارد؟ 

جائلیق گفت: اگر انجیل بر آن دلالت می‌کرد. انکارش نمی‌کرديم. 

امام اج فرمود: به من بگو [واژة ] «سَکنّه» که در «سفر ثالث» ( کتاب سوّم) 
هست» چیست ؟ 

جاثلیق گفت: یکی از نام‌های خدای متعال است و برای ما جایز نیست 
آشکارش سازیم. ۱ 

امام لا فرمود: اگر برایت بیان داشتم که «سَکنه» نام محمّد و ذکر اوست و 
عیسی بدان اقرار کرد و بنی اسرائیل را بشارت داد بدان تن می‌دهی و انکارش 
نمی‌کنی ؟ 

جاثلیق گفت: اگر این کار را انجام دهی. اقرار می‌ورزم» انجیل را رد و انکار 
نمیکنم 

امام ث فرمود: سفر ثالث ( کتاب سوّم) را که در آن ذکر محمّد و بشارت 
عیسی به محمّد عٌْ آمده است در نظر آور. 

جائلیق گفت: بفرما. 

امام رضا لِ به تلاوت این سفر انجیل پرداخت تا اینکه به ذکر محمّد تْ 
رسید. پرسید : ای جاثلیق» این موصوف کیست؟ 

جائلیق گفت: او را وصف کن . 

امام لا فرمود: او را جز به آنچه خدا وصفش کرد؛ توصیف نمی‌کنم. وی 


صاحب ناقه و عصا و عباست: «پیامبر درس ناخوانده‌ای که او را نزد خود در 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


تورات و انجیل مکتوب می‌یابند» آنان را به معروف فرا می‌خواند و از منکر باز 
می‌دارد. پا کیزه‌ها را بر ایشان حلال می‌سازد و پلیدی‌ها را برایشان حرام می‌کند؛ 
وغل و زنجیرها را از گردنشان برمی‌دارد» به میانه ترین طریق و عدل‌ترین شیوه 
و استوارترین راه هدایت می‌کند. 

ای جاثلیق» تو را به حق عیسی (روح خدا و کلم او) سوگند آیا این صفت را 
در انجیل برای این پیامبر می‌یابید ؟ 

جاثلیق» مدّتی سر به زیر انداحت و دانست که اگر انجیل را انکار کند» کافر 
می‌شود؛ گفت: آری» این صفت در انجیل هست و عیسی این پیامبر را در انجیل 
ذکر کرد و نصارا او را صاحب شما نمی‌داند و ادعای شما نزد آنها صحیح نیست. 

امام لا فرمود: سفر دوّم را برگیر: هرگاه با انکار انجیل کفر نورزی و به 
صفت محمّد که در آن هست. تن دهی. ذکر آن حضرت و ذکر وصیع او و ذکر 
فاطمه دخترش و ذکر حسن و حسین را برایت می‌يابم . 

چون جاثلیق و رأس جالوت. این سخن را شنیدند. دانستند که امام لا به 
تورات و انجیل داناست گفتند: به خدا سوگند. مطلبی را آوردی که نمی‌توانیم 
آن را رد کنیم و پس بزنیم (مگر اینکه تورات و انجیل و زبور را برنتابيم) موسی و 
عیسی - هر دو -به او بشارت دادند لیکن اينکه وی این محمّد باشد. صختش 
نزد ما ثابت نیست. نبوت شخصی را که نامش محمّد است نمی توانیم بپذيريم 
ما شک داریم آن شخص, محمٌّد شماست يا فرد دیگری می‌باشد. 

امام ث فرمود: به شک استدلال می‌کنید ؟! آیا خدا قبل یا بعد از او (از زمان 
فرزندان آدم تابه امروز) جز این محمّد؛ پیامبری را فرستاد که نامش محمّد باشد 
و آن را در کتاب‌هایی که خدا بر همه انبیا فرستاد» بیابید؟ 


حدیث 60 ۳۹۵ 


آنان از جواب خودداری کردند و گفتند: برای ما جایز نیست که در برابر شما 
اقرار کنیم که وی محمّد شماست ؛ زیرا اگر به محمّد و وصی او و دخترش و دو 
فرزندشان - آن گونه که بیان می‌دارید - اقرار کنیم. شما ما را به زور در اسلام 
درمی‌آورید . 

امام اب فرمود: ای جاثلیق» تو اهل ذمّه‌ای و در آمانی. از ما رفتار 
ناحوشایندی نسبت به تو ( که از آن بترسی و برحذر باشی) بروز نمی‌یابد. 

جائلیق گفت : حال که آمانم دادی [می‌گویم: آری ]این پیامبر( که نامش محمّد 
است) و این وصی (که نامش علی است) و این دختر( که نامش فاطمه است) و 
این دو سبط ( که نامشان حسن و حسین می‌باشد) در تورات و انجیل و زبور هست. 

[امام لا پرسید: ] اسم این نبی و این وصی و این دختر و اين دو نوه [که در 
تورات و انجیل و زبور هست ] راست و درست است یا دروغ و ساختگی است؟ 

جائلیق گفت: راست و درست است. خدا جز حق نمی‌گوید. 

چون امام لا از جائلیق این اقرار را گرفت به رأس جالوت گفت: ای رأس 
جالوت. اکنون سفر فلان از زبور را بشنو. 

رأس جالوت گفت: بیاور(خدا در تو و بر تو و بر کسانی که از نسل آنانی 
برکت دهد). 

امام رضا ای سفر اوّل از زبور را تلاوت کرد تا اينکه به ذکر محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین رسید فرمود: ای رأس جالوت(امان و عهد و ذمّه‌ای که 
به جاثلیق دادم برای تو هم هست) تو را به حق خدا قسم آیا این سخن. در زبور 


داود وجود دارد؟ 


۲۹۹ صحفة الابرار (حلد دهم) 


تست تست نت تست 7 


رس جالوت گفت: آری. عين این با آسامی‌شان در زبور هست. 


امام 1 فرمود: تو را به حق ده آیه‌ای که خدا به موسی بن عمران در تورات 
نازل کرد. آیا وصف محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین را در تورات» به 
عدل و فضل. منسوب می‌بابی ؟ 

رآس جالوت گفت: آری؛ هرکه آن را انکار کند. به پروردگار و انبیای او کافر 


است . 

امام 1 فرمود: اکنون به سفر فلان از تورات گوش بده. 

سپس تورات را تلاوت فرمود و رأس جالوت از تلاوت و بیان و فصاحت و 
زبانش در شگفت ماند تا اینکه به ذ کر محمّد رسید. 

رأس جالوت گفت: آری. این «آحماد» و «الیّا» و دختر آحماد و «شیّرا و 
«شپیر» است و تفسیر آن به عربی» محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
می‌باش, 

امام رضا لا تا پایان آن تلاوت فرمود. 

چون امام 4 از تلاوت فارغ شد. رأس جالوت گفت: واله» ای فرزند 
محمّد. اگر ریاستی که بر همه بهود برایم فراهم آمد نبود. به احمد ایمان 
می‌آوردم و امرت را می‌پیرویدم. 

سوگند به خدایی که تورات را بر موسی و زبور را بر او نازل کرد کسی را 
ندیدم که بهتر از تو تورات و انجیل و زبور را قرائت کند و نیکوتر از تو آن را 
تفسیر نماید و فنصیح‌تر از تو این کتاب‌ها را بخواند. 

امام لب آنها در این زمینه در گفت و شنود بود تا اینکه ظهر فرا رسید. 


حدیث 60 ۳۹۷ 


هنگامی که وقت نماز ظهر شد. به آنان فرمود: من نماز می‌گزارم و برای وعده‌ای 
که به والی مدینه دادم» به مدینه می‌روم تا جواب نامه‌اش را بنویسد و فردا صبح 
ان شاء اه .سوی شما باز می‌گردم. 

می‌گوید: عبداله بن سلیمان اذان داد و اقامه گفت و امام رضا لا پیش ایستاد 
و با مردم نماز گزارد. قرائت را سبک خواند و رکوع را کامل -طبق سنّت -به جا 
آورد و [پس از نماز به مدینه ] رفت. 

فردا صبح به مجلس باز آمد. کنیز رومی را آوردند. آن حضرت به زبان رومی 
با او سخن گفت و جاثلیق صدای آن دو را می‌شنید و زبان رومی می‌دانست. 

امام رضا تلا به زبان رومی از کنیز پرسید: محمّد نزدت محبوب‌تر است یا 
عیس ی ؟ 

کنیز گفت: در گذشته - زمانی که محمّد را نشناختم -عیسی برایم محبوب 
بود» امّا پس از آنکه محمّد را شناختم. اکنون آن حضرت از عیسی و از هر 
پیامبری برایم محبوب‌تر است. 

جائلیق گفت: اگر به دین محمّد درآمده‌ای. عیسی را دشمن می‌داری! 

کنیز گفت: پناه بر خدا! عیسی را دوست دارم و به او ایمان دارم. لیکن محمّد 
برایم دوست داشتنی‌تر است. 

امام رضا لا به جاثلیق فرمود: آنچه را این کنیز بدان لب گشود و سخنی را که 
توبه او گفتی و جوابی را که او به تو داد برای این جماعت ترجمه کن. 

جاثلیق هم آن گفت و شنود را برای افراد حاضر در آنجا تفسیر کرد. 

سپس جائلیق گفت: ای فرزند محمّد. در اینجا مردی سندی است که نصرانی 
می‌باشد و اهل بحث و مناظره به زبان سندی است. 


۳۹۸ صحيقة الابرار (حلد دهم) 


جاثلیق وی را آورد. امام 3 با وی به زبان سندی سخن گفت و احتجاج کرد 
و در آیین نصرانی او را از این سو به آن سو می‌بُرد. 

امام ثٍ فرمود: وی به زبان سندی» خدا را یگانه دانست. 

سپس امام 1 دربارة عیسی و مریم با او هم سخن شد و او را از حالی به حال 
دیگر پلکانی ارتقا می‌داد تا اینکه به زبان سندی شهادتین را بر زبان آورد» سپس 
وی کمربندش را بالا زد. زیر آن زئاری آشکار شد که در وسطٍ آن کمربند بود. 
سندی به امام لا گفت: ای فرزند رسول خداء آن را به دست خویش بیّر. 

امام رضا فلا چاقویی خواست و آن زثار را برید» سپس به محمّد بن فضل 
هاشمی فرمود: این سندی را به حمّام ببر و پاکیزه ساز و او و عیالش را لباس 
بپوشان و همه را به مدینه منتقل کن. 

چون امام مفْ از گفت و گو با آن قوم فارغ شد. پرسید: آیا درستی سخنانی که 
محمّد بن فضل درباره‌ام به شما گفت برایتان ثابت شد؟ 

همه‌شان گفتند: آری» واه چند پرابر فراتر از آن برایمان هویدا گشت. 
محمّد بن فضل گفت که شما را به خراسان می‌برند! 

امام لا فرمود: محمّد راست گفت؛ لیکن با تکریم و احترام و بزرگداشت 
پر3ه می‌شوي: 

محمّد بن فضل می‌گوید: آن جماعت به امامت آن حضرت شهادت دادند و 


امام آن شب را نزد ما ماند. چون صبح فرا رسید با آنان حداحافظی کرد و آنچه را 


حدیت «6 ۳۹۹ 


می‌خواست به من سفارش فرمود و رهسپارشد, آن حضرت را مشایعت کردم تا 
اینکه به وسط قریه رسیدیم. امام راه کج کرد و چهار رکعت نماز گزارد. سپس 
فرمود: ای محمّد (در پناه خدا) برگرد و چشمت را ببند» چشم بستم فرمود 
چشم بگشاء چشمانم را باز کردم . ناگهان درب منزلم در بصره بودم و رضا لا را 
ندیدم. 

می‌گوید: سندی و عیالش را در موسم حج به مدینه انتقال دادم. 

محمّد بن فضل می‌گوید: از توصیه‌های امام لثٍ هنگام رفتن از بصره به من 
این بود که به کوفه برو و شیعه را در آنجا گرد آور و اعلام کن که من بر آنها وارد 
می‌شوم و امرم کرد که به خانة خقص بن غمیر یَشکّری فرود می‌آیم. 

به کوفه درآمدم به شیعه اعلام کردم که امام رضا لث بر آنها وارد می‌شود. 
روزی نزد نضربن مزاحم بودم که سَلام -خادم امام مق بر من گذشت. دانستم 
آن حضرت آمده است» سوی خانة حَفص بن عمّیر مبادرت ورزیدم دیدم آن 
حضرت آنجاست. سلام کردم [امام ی جواب سلامم را داد ] سپس فرمود: 
غذایی فراهم آور که در خور شیعه باشد. 

گفتم : فراهم آورده‌ام و از آنچه نیاز بود فراغت یافتم. 

فرمود؛ عدای را سپامن که توفیفت داد, 

شیعه را گرد آوردیم چون غذا خوردند. فرمود: ای محمّد. نگاه کن» 
متکلمان و عالمان کوفی کیانند. آنها را گرد آور. 

آنان را حاضر ساختیم, امام لا به آنان فرمود: می‌خواهم (چنان که اهل بصره 
را بهره‌مند ساختم) شما را از خود بهره‌مند سازم. خدا به هر کتابی که نازل کرد 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد_دهم) 


مرا آگاهانید. سپس به علمای نصارا و بهود رو کرد و مانند همان کار بصره را 
انجام داد. همگی به دانایی و توانایی آن حضرت اعتراف کردند. 

در میان عالمان نصارا شخصی وجود داشت که به علم و جَدّل معروف بود و 
انجیل را می‌دانست. امام نا به او فرمود: آیا می‌دانی که عیسی صحیفه‌ای داشت 
که در آن پنج اسم بود. آن را به گردن می‌آویخت. هرگاه در مغرب بود و 
می‌خواست به مشرق برود. آن را می‌گشود و به یکی از آن پنج اسم خدا را 
سوگند می‌داد که زمین را درهم پیچد و در نتیجه. وی در یک لحظه از مغرب به 
مشرق و از مشرق به مغرب می‌رفت ؟ 

جاثلیق گفت: بدان آگاهی ندارم اما اسامی پنج گانه همراه او بود» خدا را به 
آنها یا به یکی از آنها می‌خواند. خدا آنچه را می حواست. ارزانی اش می‌داشت. 

امام ی فرمود: اه اکبر (شگفتا) غرض همین است که اسامی را انکار نکنی؛ 
اما به چه صحیفه اقرار کنی یا انکار به غرض آسیبی نمی‌رساند (بر قول وی 
شاهد باشید). 

سپس فرمود: آیا انصاف این نیست که انسان با خصم خویش به ملّت و کتاب 
و پیامبر و شریعت او احتجاج کند؟ 

امام لا فرمود: بدانید که بعد از محمّد امام نیست مگر کسی که وقتی امر بدو 
وسیل. آنچه امس به پا اقستنبه با زد بای امامت سااکسیی #دازید کر 
کسی که به براهین امامت با امّت‌ها احتجاج ورزد. 

رأس جالوت گفت: این دلیل برای امام چیست؟ 


حدیث 60 قر 


امام 1 فرمود: اینکه تورات و انجیل و زبور و قرآن بداند. با اهل تورات به 
توراتشان, با اهل انجیل به انجیلشان, با اهل قرآن به قرآن آنها احتجاج کند و 
عالم به همه لغات باشد حتی یک زبان هم از او پوشیده نماند و با هر قومی به 
لغت خود آنها دلیل آورد. 

افزون براین خصال. باید باتقوا و از هر نوع آلودگی پا کیزه و از هر عیبی پاک 
پاش 

عدل. انصاف حکمت. رأفت. رحمت. غفران. عطوفت» صداقت 
شفقت» نیکوکار: امین» اما‌دار» رتق و فتق امور» از دیگر بایستگی‌های 
امام است. 

نضر بن مرحم برخاست و پرسید: ای فرزند رسول خداء دربار؛ جعفر بن 
محمّد چه می‌فرمایی ؟ 

امام ث فرمود: چه بگویم دربارة امامی که همه امّت شهادت دادند که وی 
آعلم اهل زمان خویش بود. 

پرسید: دربارة موسی ین جعفر چه ؟ 

امام لب فرمود: وی مانند جعفر بن محمّد بود. 

گفت: مردم در امر وی حیران ماندند! 

امام ان فرمود: موسی بن جعفر تم در برهه‌ای از زمان زیست با نبطی‌ها به 
زبان خودشان. با اهل خراسان به زبان ذری, ۲ با اهل روم به زبان رومی و با 
۱. دری: زبان فارسی؛ در لغت نامه دهخدا. مطالب مُفْصَلی در ذیل این واژه هست. ناصر خسرو 


در ضمن قصیده‌ای که محتوای نغز و دل‌نشینی دارد - می‌سراید: 
من آنم که در پاي خوکان نریزم گران‌مایه لفظ در ذری را 


۳۰۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


عجم به زیان آنها سخن گفت» علمای بهود و نصارا از سرزمین‌ها می‌آمدند و آن 
حضرت به کتاب‌ها و زبان‌های خود آنها با ایشان بحث می‌کرد . 

چون مدّت آن حضرت به سرآمد و زمان وفاتش رسید. یکی از موالیان 
نامه‌اش را برایم آورد [که در آن ] می‌فرمود: ای فرزندم اجل سراهد و مذیت 
پایان یافت تو وصی پدرت می‌باشی. 

رسول خدا چون هنگام رحلتش فرا رسید. علی را صدا زد و به او وصیّت کرد 
و صحیفه‌ای که در آن نام‌هایی است که خدا آن اسامی را به اوصیا و انبیا 
اختصاص داد -به وی سپرد. سپس فرمود: ای علی نزدیکم بیا؛ رسول خدا سر 
علی را به ملحفه‌ای پوشاند. آنگاه فرمود: زبانت را بیرون بیاور. امام زبانش را 
درآورد پیامبر مهرش را بر آن زد. سپس فرمود: ای علی» زبانم را در دهانت 
بگذار و بمک و آنچه را در دهانت از من می‌یابی ابلاغ کن . 

علی این کار را انجام داد. پیامبر به او فرمود: خدا آنچه را به من فهماند به تو 
فهماند. آنچه را به من نمایاند به تو نمایاند. هر علمی را که به من داد به تو 
ارزانی داشت مگر نبّت را؛ چرا که بعد از من پیامبری نیست. 

این کار در هر امامی که پس از امام دیگر آمد. جریان یافت. 

چون موسی 1 درگذشت. هر زبان و هر کتابی را دانستم و بی آموختن به 
آنچه هست و خواهد شد پی بردم. 

و اين. راز انبیاست که خدا در آنان به ودیعت نهاد و انبیا آن را به اوصیای 
خویش می‌سپارند و هرکه این را درنیابد و محمّق نسازد» بهره‌ای از حیات ندارد 


(و هیچ قرّت و نیرویی جز به خدا نیست). 


تسیر سس ۳۳ 


حدیث (۶۷) 
[ خودداری امام ی از بیعت با محمّد بن سلیمان و علّت آن ] 

عیون اخبار الرضا نقْ. اثر صدوق 4 . 

صدوق ت می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن یحیی عطار نك 
گفت: برایم حدیث کرد پدرم و سعد بن عبدالّه (هر دو) از محمّد بن حسین بن 
آبی خطاب. از احمد بن محمّد بن آبی نّصر بَرّنطی» از عبدالصّمَد بن عبیدالّه. از 
محمّد بن أثرَم (که در ایام ابوالسرایا در مدینه» سردسته شرطه‌های محمّد ببن 
سلیمان عَلّوی بود) گفت: 

جْتمع اه هل بتنه وغیرهم من ریش ایو وَقالوا له و بت الیل آیی 
لسن الاضا لا ان معا وکان أمن واحدا. 


هد 3 ع و ۳ 


قال . فقال مُحَمَد بُنْ سُلیمان: اب یه ربکا وف[ : ان هل ینک 
اجتَمَعُوا وَأحُوا آن تون مهم فان رت آَن نا فافعل. 

قال : فََْه هو بالفراء یت ما أَزسلنی به ال ماقرا ی الم 
ول لا مضی عشرّون یوم ئینك. 


و و و 2 


قال : فجث له ما آزسلنی به له قمَکنا یام فلما کان یوم تمَانية عَشر 
جاءا ور فان الجلودیْ - فقائلا وم ۴ وخرَجُتُ هاربا نو السورَین. 
۱. در بیشتر ما غذ «فَفرنُْه ضبط است. 


۲ درماخذ آمده است: أَرُ منّی ... 
۳ در شماری از ماخحذ «فْهَرَمنا؛ ضبط است. 


: 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم 
فلا هاتف یَهتف بی: يار ات له اد یوحن اف وَُو یقول: مت 
رون أمْ 0۹۷ 

محمّد بن رم می‌گوید: خاندان محمّد بن سلیمان و قریشیان سوی او گرد 
آمدند و با وی بیعت کردند و گفتند: کاش به ابوالحسن رضا پیغام بفرستی که 
[بیاید و ] همراه ما باشد. و همه با هم یکی می‌شدیم [چراکه همه یک هدف را 
دنبال می‌کنیم ]. 

محمّد بن سلیمان گفت: پیش او برو و سلام برسان و بگو: اهل بیت شما 
جمع شده‌اند و دوست دارند با آنها باشی. اگر نظرت این است که پیش ما بیایی, 
این کار را بکن . 

می‌گو ید : : درحالی که امام 3 در «حمُراءالاأسد» )بود. نزدش رفتم و پ پیغام را 
به او رساندم فرمود: به او سلام مرا برسان و بگو هرگاه بیست روز گذشت. 
و 

می‌گوید: آمدم و پیام امام را به محمّد بن سلیمان گفتم. چند روزی درنگ 
کردیم چون روز هیجدهم شد. «ورقاء» (سرلشکر جلودی) آمد وبا هم پیکار 
کردیم و ما را شکست داد. من سوی «صَوْرّین» *"گريختم ناگهان صدایی به من 
بانگ زد: ای آثرم. سوی او نگریستم. ناگهان دیدم ابوالحسن نا است! 


می‌پرسد : بیست روز سپری شد با نه ؟ 


۱. عیون اخبار الرضا نت ۲: ۰۲۰۸-۲۰۷ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار 44: ۲۲۰, حدیث ۷. 
. نام مکانی در هشت میلی مدینه . 


حدیث (۷۸) ۳۰۵ 


حدیث (۶۸) 
[ آگاهی شگفت امام رضااب از بدهی و نیاز اشخاص ] 
عیون اخبار الرضا ی اثر صدوق ۶ . 
صدوق 4 می‌گوید: برايم حدیث کرد علی بن عبداله وَرَاق» گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن جعفر بن بط گفت: برایم حدیث کرد محمّد بن حسن 
صفار از محمّد بن عبد الرَحمان همدانی» گفت: برایم حدیث کرد ابو محمّد 
غفاری. گفت: 


لزمّنی دی قیل تتل بقضاء يط سبي وتا آي انم 


ان مُوسّی الرضا الما أضْبَحت ی منزله قاستأدنث فَأون بي قلخ 


قال ی اْْداء 4 ار مد( قَذ عَرَفیا حَاحَتَك لت وا دینك 


۶و -ه 


فلا اسب آبي بطم انار فا فقال :یا مُحَمّد. یی تبیث و تتصرف؟ 

فقلث: با سیّدی. ْ قَضَیْتَ حاجتی فالاْصراف أَحَبْ لت 

قال: فتناول اف من تخت البساط قَبضَة دما ال . فَرَخُت. فدَوّث من 
اسراج فاذا مي دایز خمر ضقن فأوّل دینار وفع دی وَرأیث تشه کان عَلیه: 
مخ لایر خفشون؛ مب یرون نها بقضاء دك وتا وشوو 
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فلا بخ نیت َشث زیر قلم لد لك اینز. وا جي لغتقض فیا ۷ 


۱. دو «عیون الا خبان» و شباری از ماعذ «یابا معحکده ظیط انست: 
۲ عیون اخبار الرضا ث ۲: ۲۱۸ حدیث ۲۹؛ بحار الأنوار 64: ۳۸ حدیث ۲۲. 


۳۰۹ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


ابو محمد غفاری می‌گوید: دی سنگینی بر عهده‌ام بود. با خود گفتم جبز 
مولایم امام رضا لق بدهی‌ام را آدا نمی‌کند. چون صبح شد به منزلش رفتم» اذن 
طلبیدم» اجازه‌ام داد. هنگامی که وارد شدم (بی آنکه چیزی بگویم) فرمود: ای 
ابو محمّد. حاجتت را می‌دانيم و بر ماست که قرضت را بپردازيم. 
روز را سپری ساختیم چون شب شد. غذایی برای افطار آوردند. خوردیم. 
امام 1 پرسید: ای ابو محمّد. شب را می‌مانی یا می‌روی ؟ 
گفتم: ای مولایم اگر حاجتم برآید بیشتر دوست دارم بازگردم. 
می‌گوید: آن حضرت از زیر فرش مشتی دینار برداشت و به من داد از 
نزدش ] بیرون آمدم [و به خانه رسیدم ] کنار چراغ رفتم دیدم دینارهای سرخ و 
زردند. بر ال دیناری که به دستم افتاد اين نقش بود: ای ابو محمّد. اينها ۵۰ 
دینارند» ۲٩‏ دینار برای قضای دینت و ۲۶ دینار برای نفقَهٌ عیالت. 
صبح که شد. دینارها را جستم و آن دینار را نیافتم. در حالی که چیزی از 
دینارها کم نشد. 
حدیث (۶۹) 
[ حدیث هرثمه و ماجرای رحلت امام رضاثلا و سفارش‌های آن 
حضرت به او ] 
عیون اخبار الرضا لیٍ. اثر صدوق ۶ . 
صدوق ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد تمیم بن عبداله بن تمیم قرشی. 
گفت: برایم حدیث کرد پدرم. گفت: برایم حدیث کرد محمّد بن یحبی . گفت: 


حدیث 619 ۳۷ 


برایم حدیث کرد محمّد بن لف طاهری, "گفت: برایم حدیث کرد هتم بن 
َعین» گفت؛ 


هه هو 


کنث لِلة یی اون تن عضی ین ایغ ضاقات شم بي 
بالانصراف . " فلا مضی من ال نضفه قرع قارٌ اباب فجَابَه بقض غلمَانی. 
فقال له رل هرت آچپ‌سواق. 

قال: فقمث مُشرعاً وَحَذتُ عَلی أَنُوابی وَأَسرَغث الی سَیُدی الرضالقابه 
فدخل الْعلامبِن ید خلت ورام فلا بسَیّدی الا فی صَخن داره جالش. 
فقال لی: یا هتم ها ان حیلی الی له تعالن ولخوقی دی وآبانی ود 
اْکتاب له ود رم ها الطاغی علی سَمی فی عتب وَرمان مرول ؛ فا 
لب له مش الک فی السَم ودب بالیّط فی العنب . ۰ واه امن فا 
یطرمٌ الم فی کف بَفض غلمانه وفرك الرمَان ده بلط ج حبّه ۵ فی ذلك الم 
نی في لیم تن الم و والیتت. ماش اشلمیا زاکلیت ها 


ی اه اون مت 


ان نيد فد لین ری له 


. در مأخذ «طاطری» ضبط است. 
. در بیشتر ماخذ آمده است: ثم آذن لي في الانصراف. قالضرفتك ی 
. در «عیون اخبار الرضا له «بالعتّب» ضبط است. 
۳ رف جر 
. درمآخذ ضبط‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند: «لِتَلطخ حبّه». «للطخ حَبّْه «لتَلطخ حبَه». 
و یت 
«یْلطخ حَبّه)» «یْلطخ الخب». 
۵. در مأغذ آمده است: وائه سيدعوني في البوم المقبل. ورب ال مان والعنب ویّشألني أکلها 


مس ور 


فا لها ... 


ص 


. ست ‏ حم 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


كِ 


یت تن فان سَینتّهی . 


ما 


۰ 

قال ی .فیجلش في علو نیتم مرف علی موضع 
غسلی یط .فلا تتعرّض یا هم لشیء من غسلی ختی تری فشطاطاً یْض قَد 
ضربث فی جَانب الدّار فاد ریت لك فاخملنی فی أَنوابیاتی آنافیها قضغنی 
من وَراء لْنطاط رقف ین را ون من ضعك دونك ولا تیف غُن 
المُنطاط خی ترانی فتهلك. 

فنه ی میْشرف عَلیك وَیقول لك یا هرئمة. یش رَمَمم آن 
بقل بلس مین شوسی وا الب لا 
الحجاز وحن بو ؟ 


ی ی 


فاذا قال الک فَأجبه وقل هن تقول نامام اجب أَْ یَسه الا الامام ای 
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اما و لا 


ده فان وی رنه ار ۶ تبطل ! امامة الامام دی غاسله ولا بَطلت 
امه الاّام الذی بعدَهُ ِا لب علی غُسل یه 

ولو ترك وان عَلن موی الرْضا بالمديتة لعسَله اه ُحَمّدٌ ظاهراً 
مکشوفا. ول مه لاد یضا لا هو بن حیث یشفی. 

فاذا ارت الط فسوف ترانی مُدرجاً فی َْمانی. فضَفنی علی تنشی 
اخملنی . 

فاذ 6 راد یَحْفر قبّری فاله یل بر آبیه هاژون الرّشید فبلة لقبری. 
ون یکونْ ذلك بدا فا ضریّت لول بت عن الاْرْض وَلم نف هم منها 


حدیث 64 ۳۹ 


ترا في طل فضعب طلهز فقل لٌ ی نی منك آ تَضربٍ 

مغوّلاً واجداً فی قلة 2 راون الرّشید فلا ضرنت تقد في الارض الن تب 
مخفور ضریح قانم. 

ار یک ار لا تزلی یه خی موز من ضریجه الَْء لبض یی 
مه لك الق ختی یَصیر الما علی (مع (خ)] وه الأْرض. نم یَضطرب فِیه 
حخوتْ بطوله فاذا اضطرّب فلا تتزلنی ای القبر لا ذا غاب الخوث وغاز الماء 
اي في قتر والجذني في لك الضریح 

ولا رهم یو باب یو .فا الق بطق بفیه یت 

یوقم اشتیي: 

ث قال ی احقّظ ما حَهدتْ لك وَامَل بی ولا تخالف . 
فث: مود بل | آخالف لک را یا سَیّدی. 
قال همه تمه مرج باکیا خزینا: 1 فلم أَل کلب علی المقلاة لا یلم ما 
تفسی ال ال تال . 
لو دیفم أَرَْ یمان ضحی ار 

تم ال المَمون اقض -یا همه -الی آبی لسن فَفره من السلام وق له 
تصیر لب آز نز لك .ان قال لك بل َصیر الّه یر ذلك. 

قال : فحنته .قلعت مه قال لي 9 . ألیش قد َفظت ما أوْصَك 
به؟ قلثْ: بلی . قال: قَموا ی تلی فقذ عَلمت علمّت ما أَرسَلك به. 


و ار« 


قال: فَدمتْ تغل َمَشی الیّه. فلمّا دَخل المَجلس قَامٌ ال الْمَامُونْ تالم فان 


۱. در ماخذ «أن یعْدمٌ» ضبط است. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


بل ما ین عستیه یه ول پلی چیه علی سریره. وبا سا من 
لتهار طويلة ز نم قال لبم غلمانه بت بینب وَرمانٍ 

قال هرت فلما سمفث دك لمأستطغ بش ریت اه فد عرضث في 
نی فَرهث آن ین ذلك فیّ. فتراجَفث القهقری ی خَرَجُتْ رمث نفسی 
فی موْضم من الدار قلمّا قزب ب وال الشمٌس. خسن بسیّدی فد خر من عنده 
جع ال ذاره. 

مر الا قذ خزج من عند اون باخضار الا و تین .قلت: 
ما هذا؟ فقیل لی لا رضث لابي ان علی بن موی لرَضا لب فکان لاش 
فی شكِ کت نا علی یقین لما غرف مه 

قال : لا کانمن الب اي بن ی لا لطباخ. وضمفث اجب 
الذار. قا مدش فیمن شرع فاذاً نحنْ لبون تکشوت الرّأس مُحل ۳ 
قماعل َو یقرب کي 
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بخنا ۰ فجلش اون مر ثم ام فعشی ای المَوضع الذی : فیه 

میت لاه فقال : صلخوا لا مضعا قانی آ له .دتَوّت مثه فقلت له ما ال 
یی پسّب لس وکین ولد نان ی :لس أرض لذلک. ثم ال 
شانک یا همه 


قال: قلم أََل قانما حتی رَأیْتْالقْنطاطقَد ضرب. فوث من ظاهری وکا من 


۱ در ماخ ال زرار؟ ضیط اسخه: 
5 در ماخ آمده است: فانّی أرید آن آغشله... 


حدیث (19) ۳۱ 


فی ال ار ذونی : وَأن َسمَم الخبیر الیل ایح ورد الاوانی وب الما 
وتف الطیب الذي نم آقم اب مت 


قال : فاد 5 اون قذ آفرت لیب بقض عوالي داره فصاح بی: یا 


7 و بر مه ور 


مق الیش زعمتم ن الامام لاب سل الا اما مه ؟ فان مُحَمَد همه وضو 
1 ارو وهذّا بطوس بخْرَاسَان؟ 

ل.فلث له: یا آمیرالممنین نا تقول اد الامام لا بَجب أَن یَسه ال لام له مه 
فان تعی معَدٍ سل لالم بل امه الامام دی غاسله ولا بت مامَة 
لاتم یبن لب عَلی سل یه 

لو رک و الختن علی بنْ موی الزضا لا بالمَدیئة سامح ظاحرا 
له 09فا[ وین خن شقن 

قال : فسکت عنی. ‏ نم ارتفع المْنْطاط فاذا سیّدی لا مدرم فی أکْا 
وضع َلی تمه نم حملناه. فصلی یه اون وَجَمیع من حَضَر. 

م جلّا امن مَزضع الق دهم یضُون بالمغاول دون بر اون یلو 
له بر والَعَاولْ نو عَه لا تفر در من ثزاب الارض . 

فقال لی: وک یا همه آما ری الأض کیّف نیع من حفر رل ؟ 

مك 6 مامت قذ نی آن آضرب مفولا واحداً فی قبلة بر 
ییامن آيك اژید ‏ آضرب ره 

قال: فاذا ضَبْتَ - یا همه -یکون ما ذا؟ 


۱ در مأخذ «قذا نا بسيّدي» ضبط است. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


لك ره لا بجوز ان تکو و بر آبيك بل لقیری, ان نا رب ها 
لمقوّل لواحد نف الی قبر مخفور بن غیر ید تفر وبان ضریحْ فی وَسَّطه. 

ال الما ونْ: سبح له ما أَفجَبٍ هذا لکلا ولا عجب من آشر 
یی لسن 360 ارب یا رم ی تزی. 

قال مخت المغول بیدی . فضرَیت به فی وله بر هاژون شید . ال 
فتفذ الی قبر مخفور. وبا ضرح فی وسَطه وَالاش ییْظرّون ال 

ال ره لها و 


ت‌ 


ريز له نز نا 
ترا یش ین نا تن کون الا تعوجه الزض.مضطرب 
فیه خوتٌ بطول الب فا غاب الخوث وَغٌار الما وضته علی جانب ره 
بت تشر 

قال:فَفعَلْ یا همه ما مرت به. 

قال رم : فانتظرث ظهور الماء والخوت. فظهر نم غاب وغار ‏ والشاش 
رون له نع جَعَلت افش الی جانب قبره ی بتوب بیط 0 لبط ثم 
ری ره بر بي لیخ بئنحضر 
مار المَأمون ای لاس أَنْ الوا لاب بأَبدیکُم قاطرحُوه فیه 
فقَلت: لا تفعل یا آمیرالمومنین. 


۱. در مأخذ «قبلةً لیر آمده است . 
. درمخذ آمده است: من أرض هذا لیر ... 
. در ماخذ آمده است: ثم غاب وغار الماء... 


تٍِِ««« ۳ ی 2 1 
ِ در ماخذ امده است: فغطی فيّرّه بثوب آبیض ... 


4 4 عم 


۳۱۳ )1٩( حدیث‎ 


فقال لی : وَیْحَكَا فَمَنْ بَلوْد؟ 

فقلث: فد آمرنی أن لا رح َلیّه راب . وآغبزنی ابر یس من ذات 
تفسه تم یبطق وَیتْم علی وَجْه الاض 

شا المَأمونْ الی لاس آَذْ وا 

قال : فرموا ما فی یدهم م من التراب تم امتلاً ابر ون ورب َلی وه 
ان 

تااشتت: ایو( وش زک 

دعانی لو وخلابی ثم ال لي سالك بالله دیا هک لم صَدَفتی عَن 

فقلث: قذ وت آمیرالمزمنین ینبم قال بی. 

فّال :له الا ما قذ صَدتّبی 2 عَمَا َمّ خر به یر الذی فلت لي. 

قال. قلث :"یا میرالمومنین. فعٌَا تسألبی ؟ 


فقَال: یا هرتمت هل أسَرٌ لك شا غیر هدا؟ 


0 ۵ 


قال : مَا هو ؟ 
قلْتٌ: که خر الب وَالرّمّان. 


3 2 حاح 6 مس 


قال فأقبل المَمون یتلوّن ألوانا: یَضَفَرٌ مره وَیَحَمَرٌ اشوین وَیَسوّد 


جر 


ِ‌ 2 
7 ۱ 


۳۹ 


۳ رس مه 


تمد تمدد مَفشیا له فسمعله فی غشیته هو یج ویترله 


یلم مُون من ال 


۱ در مأخذ آمده است: قال. فلت ... 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


یل له من سول له 

له من يب آبي طالپ! 

یل من من اطمةً ار 

وی عون من ان والختین! 

ول ون من بُن لین 

للم مد نع 

یل لو من جغفر نما 

ول له من موسی بن جَعفرا 

یل له من علی بن مُوسّی الرْضا! 

هد - وله هو شرا الب 

ول لانشن تحص و فلما ره قذ ال لك ولیث له وج في 
بمّْض تواحی الدار 

قال: فجلس ودعّانی. فدخَلث له وم جالش کالَکران. فا : والله ما أنتَ 
.ولا جمیغ من فیالْزضی والمام. ان یدتبم 
رات سمش شا تبکوئر لاف فید. 

قال فقلث: با آمیرالممنین ٍن طهزت علی شیم من ذلك مني .فلت في حل 
من دبي. 

الا ال قطتي هدیقع کشنن ها وله تفع 
الَهَد والمیتاق وَأکده ۶ 


۳ ۶ 


ها وی هت برع اس بت ی و 


حدیث (09) ۳۹۵ 


َو مهم یونم لا یرضی مت ال وان ال با یعون مُحیطا ٩0.4‏ 

وان للرضا لا من ولد مد الامَاملد. وکا یال للرضا ل: الصادق. 
الاب والاضل. وفرَه ین امین وْیْظالملحدین وین الْموَحُدین 
(خ)]: 0 

هَرتمّه می‌گوید: شبی پیش مأمون بودم تا اینکه چهار ساعت از شب گذشت» 
سپس اجازه‌ام داد بروم. چون شب از نیمه گذشت: شخصی در را کوبید» یکی از 
غلامانم در را گشود. کوبندة درگفت: به همه بگو مولایت را اجابت کن. 

با شتاب برخاستم و لباس پوشیدم و پیش مولایم رضا الا رفتم . غلام جلوتر 
و من پشت سرش داخل شدم به مولایم که در صحن منزل نشسته بود - 
برخوردم» فرمود: ای هرتمه. آجل سر آمد» سر آغاز هنگام کوچ سوی خدای 
متعال و پیوستن به جذ و آبایم فرا رسید. این طاغی عزم دارد مرا با انگور و انار 
مسموم. زهر بخوراند. نخ را در سم فرو می‌برد و با سوزن آن را جذب انگور 
می‌سازد. و در کف دست یکی از غلامان سم می‌ریزد» وی با دستش انار را دانه 
می‌کند. دانه‌ها در آن سم می‌آلاید. در همین روزی که در پیش است. وی در 
حالی که آن انار و انگور نزد اوست. فرا می‌خواندم و می‌خواهد آن انار و انگور 
را بخورم و من می‌خورم» سپس حکم اجرا می‌شود و قضای الهی فرا می‌رسد. 

هرگاه از دنیا رفتم» می‌گوید با دست خویش او را غسل می‌دهم . هرگاه این را 
گفت. از طرف من به او بگوء وی به من فرمود: عهده‌دار سل و کفن و دفنم 


۱ سوره نساء (4) آیة ۱۰۸. 
۲ عیون اخبار الرضا ثا ۲: ۲۵۰-۲۶۵ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 64: ۲۹۹-۲۹۳ حدیث ۸. 


۳۹ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


نشوء؛ زیر با این کار» عذاپی که از تو تأخیر افتاد» پیش بیفتد؛ و دردی که از آن 
بیم داشتی به تو برسد (اين را بگویی» وی از آن دست می‌کشد). 

همه می‌گوید . گفتم : باشد. ای مولایم. 

فرمود: هرگاه غسل مرا به تووانهاد. در یکی از بالاخانهها که بر جایگاه غسلم 
اشراف دارد برای تماشا می‌نشیند. ای هرْتمّه. هیچ اقدامی برای غسلم مکن تا 
اینکه خيمة سفیدی درگوشه کاخ به پا شود. وقتی آن را دیدی. مرا با لباس‌هایم 
به آنجا ببر و از ورای خیمه [در آن ] بگذار و خود بیرون از آن بایست و کسانی که 
همراه توأآند پس از تو باشند, دامن خیمه را برای آنکه مرا بنگری کنار مزن که 
هلاک می‌شوی. 

مآمون از آن بالاخانه. می‌گوید: ای هرنْمّ. آیا نمی‌پنداشتید که امام را جز 
امامی مثل او غسل نمی‌دهد ؟! ابوالحسن را که غسل می‌دهد ؟ فرزندش محمّد در 
مدینه ‏ سرزمین حجاز -است و ما در توس ! 

هرگاه این را گفت» در پاسخش بگو: ما قائلیم که غسل امام جز بر امام بعد از 
او واجب نمی‌باشد, اگر شخصی تعدّی کرد و امام را سل داد این کارامامت او 
را باطل نمی‌سازد و امامت امام بعد -که از غسل پدرش او را بازداشتند -از بین 
نمی‌رود. 

اگر ابوالحسن (علی بن موسی الرضا) در مدینه وانهاده می‌شد. فرزندش 
محمّد. آشکار و بی‌پرده او را غسل می‌داد. اکنون نیز وی او را مخفیانه غسل 
می‌دهد . 


هرگاه خیمه برداشته شد. مرا کفن پیچ می‌بینی» بر تابوتم گذار و ببر. 


۳۷ 6٩ حدیث‎ 


ممون می‌خواهد قبری برایم حفر کند که پدرش هارون. قبلة قبرم باشد. این 
کار هرگز صورت نمی‌گیرد. هرگاه کلنگ‌ها را بر زمین زنند. می‌جَهّد و زمین را 
به الداو؟ تراشة فاعنی تمی شگافند. 

هنگامی که در این راستا کوشیدند و کار بر آنها سخت شد. از جانب من به او 
بگو که تو را امر کردم یک کلنگ در قبلة قبر هارون بزنی» وقتی این کار را کردی» 
زمین می‌شکافد و قبر حفر شده و ضریح افراشته‌ای نمایان می‌گردد . 

قبر که گشوده شد. مرا در آن پایین مبر تا اينکه از ضریح آب شیری رنگ 
بجوشد و قبر از آن پر شود و روی زمین جریان یابد. سپس یک ماهی به اندازهة 
قبر در آن شنا کند. مرا در قبر فرود نیاورید مگر وقتی که ماهی غیب شود و آب 
فرو نشیند. پس از آن. مرا در قبر پایین ببرید و در آن ضریح دفنم کنید. 

نگذار آنان خاک آورند و برمن افکنند ؛ زیرا قبرم خود به خود پر می‌شود و به 
هم می‌آید . 

گفتم: باشد. ای مولای من . 

سپس فرمود: آنچه با تو عهد کردم به خاطر بسپار و به کار بند و مخالفت 
4وزول- 

گفتم: ای مولایم. به خدا پناه می‌برم از اينکه با امر شما مخالفت کنم. 

رتم می‌گوید: سپس گریان و نالان بیرون آمدم و مانند دانه روی آهن تفتیده 
بودم» جز خدا کسی نمی‌دانست در درونم چه حالی دارم. 

سپس مأمون فرایم خواند, پیش او رفتم» آنجا سراپا ماندم تا ظهر شد. 

مأمون گفت: ای هَرْْمّه. سوی ابوالحسن برو و از طرفم او را سلام برسان 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


و بگو: پیش مامی‌آیی یا ما نزدت بياييم ؟ اگر گفت ما سویش می‌رویم. از طرف 
من از او درخواست کن بی‌درنگ بیاید. 

همه می‌گوید: سوی آن حضرت رفتم چون برمن نمایان شد. فرمود: ای 
هَرتمّه آیا آنچه را به تو سفارش کردم به خاطر داری؟ گفتم: آری. فرمود: 
کفش‌هایم را پیاورید. می‌دانم برای چه تو را فرستاد. 

می‌گوید: کفش‌ها را به او دادم امام لا به راه افتاد. چون به مجلس درآمد 
مأمون برخاست و آن حضرت را در آغوش گرفت و پیشانی‌اش را بوسید و در 
کنارش بر تخت نشاند و زمانی دراز از روز با آن حضرت سخن راند. سپس از 
یکی از غلامان خواست انگور و انار بیاورد. 

رتم می‌گوید: چون اين را شنیدم. نتوانستم (آن صحنه را ببینم "و بدنم 
به لرزه افتاد» خوش نداشتم این حالتم برملا شود. عقب عقب رفتم تا اینکه 
بیرون آمدم و خود را در گوشة حیاط انداختم نزدیک ظهر که شد احساس کردم 
مولایم از نزد مآمون خارج شد و به منزلش رفت. 

سپس از نزد مأمون دستور آمد که طبیبان و درمانگران را بیاورند. پرسیدم: 
این احضار برای چیست ؟ گفتند: ابوالحسن فا بیمار است. [َهرْتَمّه می‌گوید: ] 
مردم شک داشتند و من با ماجرایی که از آن حضرت می‌دانستم یقین یافتم که 


۳ بر اساس متن مأعذ» ترجمه چنین است: نتوانستم تاب پیاورم . 


۳۹ )٩( حدیث‎ 


شنیدم. با کسانی که بدان سو می‌شتافتند. دویدم ناگهان دیدم مأمون سربرهنه 
و چاک دامن سراپا ایستاده» می‌نالد و می‌گرید. 

می‌گوید: با کسانی که آنجا ایستاده بودند, ایستادم و از ته دل آه کشیدم. 

سپس صبح که شد. مأمون برای تعزیه نشست. آن گاه برخاست و به مکانی 
که مولایم در آن بود رفت, گفت: جابی را راست و ریست کنید» خودم او را 
غسل می‌دهم. من به وی نزدیک شدم و آنچه را مولایم (درباره سل و کفن و 
دفنش) به من فرمود به او گفتم. 

مأمون گفت: بدین خاطر. از این کار دست نمی‌کشم سپس گفت: اي 
هرنمّ؛ خود دانی. هرکاری می‌خواهی بکن. 

می‌گوید: همچنان ایستادم تا دیدم خیمه زده شد. بیرون حیمه ایستادم 
و همراهان پشت سرم بودند. صدای تکبیر و تهلیل و تسبیح و آیند و روند 
ظرف‌ها وریختن آب را می‌شنیدم. بوی خوشی به مشامم رسید که خوش‌بوتر از 
آن را نبوییدم. 

می‌گوید: ناگهان دیدم که مأمون در یکی از بالا خانه‌هاست, بانگ زد: ای 
هَرْتْمّه» آیا نمی‌پنداشتید که امام را جز امامی چون او غسل نمی‌دهد؟! کجاست 
محمّد فرزند او( که اين کار را انجام دهد) وی در مدینةٌ پیامبر است و اینجا توس 
خراسان می‌باشد. 

گفتم: ای امیر ممنان» ما می‌گوييم غسل امام جز بر امام مثل او واجب نیست . 


اگر متجاوزی دست درازید و امام را غسل داد. به خاطر تعدی او امامت امام 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


۲۳۳۱۱۱۱۱۱۱۴ 


باطل نمی‌شود و امامت شخصی که پس از اوست؛ بدین سبب که از سل پدر 
باز ماند از بین نمی‌رود. 

اگر ابوالحسن, در مدینه می‌بود. فرزندش محمّد آشکارا او را غسل میداد و 
الآن نیز وی پنهانی این کار را می‌کند. 

می‌گوید: مأمون دم فرو بست. سپس خیمه برداشته شد. دیدم مولایم اْا 
کفن شده است. در تابوتش نهادم» سپس آن را بر دوش گرفتیم و بردیم مأمون 
و هم حاضران بر او نماز گزاردند. 

سپس به موضع قبر آمدیم دیدم در پایین قبر هارون کلنگ می‌زنند تا قبر 
هارون را قبلة قبر امام قرار دهند . کلنگ‌ها بالا میجهند و ذره‌ای از حاک آنجا را 

مأمون گفت: وای بر تو ای هتم آیا نمی‌بینی زمین از حفر قبر برای او 
خودداری می‌ورزد ؟! 

گفتم: ای امیر مومنان, وی امرم فرمود -فقط - یک کلنگ در قبلة قبر آمیر 
مومنان پدرت رشید بزنم. 

مأمون پرسید: ای همه اگر این کار را کنی چه می‌شود ؟ 

گفتم: آن حضرت به من خبر داد که جایز نیست قبر پدرت قبلة قبرش باشد. 
اگر من این کلنگ را بزنم» قبر آماده‌ای -ب ی‌آنکه دستی آن را حفر کند -باز می‌شود 
و در میان آن ضریحی هست. 

مأمون گفت : سبحان له (شگفتا) این سخن بسی جای تعجّب دارد و این 


چیزه از ابوالحسن عجیب نیست. ای هتم کلنگ بزن تا بنگریم چه می‌شود؟ 


حدیث (8) ۳۱ 


هَوتْمّه می‌گوید : کلنگ به دست گرفتم و آن را در قبلة قبر هارون به زمین زدم. 
شکافی به قبر حفر شده باز شد و ضریحی در وسط آن نمایان گردید و مردم بدان 
می‌نگریستند. 

مأمون گفت: ای هَرْتمّه: نعش را در آن فرود آور. 

گفتم: ای امیر ممنان مولایم امرم کرد که فرودش نیاورم تا اینکه از این قبر 
آب سفید بجوشد و قبر را پر سازد و روی زمین جاری گردد. سپس یک ماهی به 
اندازةٌ طول قبر در آن حرکت کند وقتی آن ماهی ناپیدا شد و آب فرو نشست آن 
حضرت را کنار قبرش نهم و او را با آرامگاهش تنها گذارم. 

مأمون گفت: ای هرتمّه. آنچه را امر شدی انجام ده. 

تمه می‌گوید: ظهور آب و ماهی را انتظار کشیدم, ماهی پیدا و سپس پنهان 
شد آب فرو رفت و مردم نگاه می‌کردند» نعش را کنار قبر نهادم نعش با پارچة 
سفیدی که من آن را نگستردم پوشش یافت. سپس بی‌آنکه دست من و دست 
یکی از حاضران به آن بخورد. در قبر پایین برده شد. 

مأمون به حاضران اشاره کرد که با دست در قبر خاک بیفکنند . 

گفتم: ای امیر مومنان» این کار را نکن . 

مأمون گفت: وای بر توا چه کسی آن را پر کند؟! 

گفتم : مرا امر فرمود که خاک بر او نیندازم و خبرم داد که قبر خود پر می‌شود و 
سپس به هم می‌آید و از سطح زمین چهار انگشت بالاتر می‌ایستد. 

مأمون به مردم اشاره کرد که از این کار خودداری کنند. 

می‌گوید: مردم خاک‌هایی را که در دست داشتند انداختند. سپس قبر پر شد 
و به هم آمد و چهار انگشت بالاتر از سطح زمین قرار گرفت. 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد_دهم) 

مأمون رفت و ما هم بازگشتيم. 

پس از این ماجرا. مأمون در خلوت مرا فرا خواند و گفت: ای هتم تو را به 
خدا قسم می‌دهم که راست و درست آنچه را از ابوالحسن شنیدی, برایم 
بگویی. 

گفتم: ای امیر ممنان. آنچه را به من فرمود. به تو گفتم . 

گفت: تو را به خدا راستش را بگو» جز آنچه را به من گفتی. چه خبری به تو 
داد ؟ 

گفتم: ای امیر ممنان. از چه می‌پرسی ؟ 

پرسید: ای هَرْتْمّه» آیا غیر این رازی را به تو گفت؟ 

گفتم: آری. 

پرسید: چه رازی؟ 

گفتم: خبر انگور و انار. 

می‌گوید: مأمون رنگ به رنگ شد گاه زرد و گاه سرخ و گاه سیاه می‌شد» 
سپس بی‌هوش افتاد. شنیدم در حال بی‌هوشی هذیان می‌بافت و می‌گفت: 

وای بر مأمون از خدا! 

وای بر مأمون از رسول خدا! 

وای بر مآمون از علی بن آبی طالب! 

وای بر مأمون از فاطمة زهرا! 

وای بر مأمون از حسن و حسین ! 


وای بر مأمون از علی بن حسین! 


۳۳۳ 61٩ حدیث‎ 


وای بر مأمون از محمّد بن علی! 

وای بر مأمون از جعفر بن محمّد! 

وای بر مأمون از موسی بن جعفر! 

وای برمآمون از علی بن موسی الرضا! 

به خدا سوگند» این همان زیان آشکار است. 

این سخنان را می‌گفت و تکرار می‌کرد. چون دیدم ان کار به طول انجامید. 
از او روی گرداندم و در یکی از ناحیه‌های کاخ نشستم. 

می‌گوید:مأمون نشست و مرا صدا زد. بر او که همچون میخواره نشسته بود» 
درآمدم. گفت: وال تو از او برایم عزیزتر نیستی و همه کسانی که در آسمان و 
زمین‌اند از وی برایم عزیزتر نمی‌باشند. به خدا سوگند. اگر خبردار شوم که 
چیزی از آنچه را دیدی و شنیدی بازگویی» خود را هلاک ساخته‌ای. 

گفتم: ای امیر مومنان اگر چیزی از اینها از من بروز یافت» خونم حلالت 
باد. 

گفت: نه به خداء باید بر کتمان این ماجرا و بازگو نکردنِ آن با من عهد 
و پیمان ببندی. مأمون از من عهد و پیمان شدید گرفت. 

چون از نزدش بازگشتم» دست برهم می‌زد و می‌گفت : «[کارهای ناشایست 
خویش را ] از مردم پوشیده می‌دارند اما اینها از خدا پنهان نمی‌ماند» خدا - آن 
گاه که در دل شب تصمیمات خدا ناپسندی می‌گیرند -با آنان همراه است و بر 
اعمال آنان احاطه دارد). 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد دهم) 

[هرنْمّه می‌گوید: ] فرزند رضاء امام محمّد تقی (امام جواد) ! بود. و امام 
رضا اثْ را به اين القاب صدا می‌زدند. می‌گفتند: صادق. صابر. فاضل. مایة 
چشم روشني ممنان و خشم مُلحدان. 

حدیدث (۷۰) 
[ ماجرای تابیدن نور از قبر امام رضاءِ ] 

عیون اخبار الرضا لذ. اثر صدوق ۰4 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابوطالب» حسن بن عبداله بن بیان 
طائی » گفت: شنیدم محمّد بن عم نوقانی می‌گفت: 

یا نان بْوقَان فی علید لا فیلیلة طلمات اد اه فنظرث لیا حيّة اي 
فیها مهد علی بُن موی الرضا اقلا بستاباد. فرأیث ورا قذ عَلاحّی امتلا من 

فک شاکُا فی آمر الرَضا ول آن عَمث أَنه حَق. فقالث لی أمّي -وکانث 
محَالفة -: ما لك ؟ 

فقال آمی لیس تلف بش انا ها رز شقل الشیطان. 
ال فرآیث له آغری مهد مه مق له الاولی مثل ما کنث رات من 
لور مهد قد ملاع ی ذلک وجثث بها ای المکان لذی کث 
فیه ی رأث ما ریت من لور وَامتلا مهد من. فاستَفظَمَث ذلک مت فی 
لحم بر ول لالم وین به یمان 

فقصذث لی المشهد فوجخذث لباب مُعلقا. فقلث: الم ان ان مر الضا حما 


حدیث (۷۰) ۳۳6 


علی ما تفه 2 خفن شتآ نکن تن بت 0 
عان َْد رْضا فا اف بی هذا الباب. نُم فعتهُ دی ۱۳7 زیت 
وَصَلَیتُ زَا رت فی أر ارضا لد 

کت افصنه بند الک کر جُمعة ویر من ُوقات أضلی 0 منده بلی ها 
اوقت :9 ٍ ۱ 

محمّد بن عمّر نوقانی می‌گوید: در شبی تاریک در بالا خانه‌ام در «نوقان» 
خوابیده بودم. بیدار شدم و به ناحیه‌ای در سناباد که در آن آرامگاه علی بن موسی 
الرضا بود نگریستم. نوری را دیدم که از آن بالا می‌آید و آنجا را فرا می‌گیرد و 
مانند روز روشن می‌شود. 

من در امامت آن حضرت شک داشتم و آن را حق نمی‌دانستم. مادرم ( که از 
مخالفان بود) از من پرسید: چه شده است ؟ 

گفتم: از مشهد سناباد نوری می‌درخشد و فضا را پر می‌سازد! 

مادرم گفت: چیزی نیست. این ترفند. از کارهای شیطان است. 

می‌گوید : شب دیگر -که از شب پیشین ظلمانی تر بود -مانند آن نور را دیدم» 
آرامگاه آن حضرت آکنده از نور شد. به مادرم خبر دادم و او را به مکانی که در آن 
بودم آوردم وی آن نور را -که محل آرامگاه از آن پرمی‌شد -دید و آن را عجیب 


دانست و خدا را ستود. اما چون من به آن حضرت ایمان نیاورد. 


۱ در ماخذ «وََصلَی» ضبط است . 
۲ عیون اخبار الرضا نی ۲: ۲۷۹-۲۷۸ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 69: ۰۳۲۷-۳۲۹ حدیث ۱. 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


سوی آرامگاه آن حضرت به راه افتادم» دیدم در بسته است . گفتم : خداوندا؛ 
اگر امر رضا حق است. این در را به رویم بگشاء سپس در را با دست پس زدم 
در باز شد. با خود گفتم : شاید در بسته نبود! آن را بستم تا دانستم جز با کلید 
نمی‌توان آن را گشود. سپس گفتم: بار الها اگر امر رضا حق است. این در را 
برایم باز کن؛ سپس در را با دستم پس زدم. در باز شد. داخل شدم آن حضرت 
را زیارت کردم و نماز گزاردم و درامامت رضا نت بصیرت یافتم. 

بعد از آن ماجراء هر جمعه -از نوقان -به زیارتش می‌روم و آنجا نماز 
می‌گزارم. 

حدیث (۷۱) 
[ حکایت قرآن خواندن امام رضاائا از میان قبر پس از مرگ 
و قرائت درست آيه ۸۵ سورة مریم ] 

عیون اخبار الرضا لد اثر صدوق ۶ . 

صدوق تّه می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو علی. محمّد بن احمد بن یحبی 
مُعاذی» گفت: برای ما حدیث کرد ابو عمُرو محمّد بن عبداله خکمی (حاکم 
نوقان) گفت: ۱ 

خرج علیّا زجلان من ری برالة بِفض السلاطین بها ای الابیر نضر بن 
أَحمَد بخاری. وکا أحَدُهُما من هل ری والار من ۳ نم وکٌان الرّاز 


2 


۳ ها ) 


۲ و : 


۱. در ماخذ آمده است: وکا الم عّی المَذُهب اي کاٌ قدیماًبقمٌفي اسب وکان الرَازي 
1 


بخاری ؟ 

ال الم تا 0 سلطنتا برسالة ی الحَضرة ببخاری. فلا بجور لا آن 
تشتفل بغیرها حتّی قرغ منها. 

َقضدا بخاری وَأدْیَا لاله وَرجَعَا خی ذا حاذیا طوش. فا راز للم 
آلا تزور الرْضا للا؟ 

ال خرخث بن فم زا آزجغ ها رافضیا. 

قال: سل الرازی مْتعته دوه له رکب حمارًقصَد مهد لرضا لا وقال 
حدم المتهد خلوا ی المشهد هذء لیاوا لماح لوا ذلك. 

ال :قدَخلث المشهد وف اباب ور اللضا لقل. م قَمث ند رأسه 
َصَلیت ما شاء له وت فی قراءة لقرآن م مد اوه 

قال: کت مغ صوتاً القوآن کما فا قطن ضوتی وَدزث مهد کل 
وطلبث تواحیَه فلم ار َدافعَذت الی مکانی رَد فی القراعة من رل الزآن 
فکثث أَسمعْ الصَوْت کما ثرا یقطغ. 

کت نی وأضفیث بادنی قاذاالصُوَت ین ابر فکثث َسمم مثل ما آفرً 
حتی بل آخر سورة مزیم ان فرأت: « یم تشر لین الی الرَحمن فد« 
سوق الْمْجَرمیَالی جهن وزدا ۳.6 
۱ در ماخذ «قد بَعَْنا) ضبط است. 


۲ در «بحار الأنوارا؛ «مفایَحه» ضبط است. 
۳ سور؛ مریم (۱۹) آیات ۳ 


۳۲۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


فسمئث السَوْت من الر: «یْم یم افو الی الشمن وندا مساق 


۳ 


حتّی ختَمت القدان وَختَم. 


ما بخ رَجَمْثْ الی توقان فسات مَنْ بها من القروین عَنْ هذه الْقراعق. 


الوا :ها فی الط والْفنی منتقيم. لک لا تفرفها في قراغة َحٍَ 

قال: فرجَعث الی تابور فسات من بها من امین عن هذء القراءی, شلم 
رها لخد متهم. 

حَتَّ رَجَمْتْ الی ری فسَلْ بَعض الفقرء‌ین عَنْ هذه القراعة. فقلث: من قرً 
یم بر المتقَون الی الرَحْمُن وَفداً ویْسَایْ حون الی جهن وزده؟ فقال 
لی: من أَْنْ جنت بهدا؟ 

لت : وق ی احیاج الی مَغرفتها في أمرحَدتَ. 

ال : هذه را سول للع من رواة أَمل ابیت 99۸ . شم اشتخکانی 
سیب الذي من له ات عَنْ هذه تفت له لقصَة وَصحْت ی 
قرع :0 

حاکم نوقان می‌گوید: دو نفر با نامه‌ای از یکی از سلاطین به نصر بن احمد 
(در بخارا) از «ری» بر ما درآمدند. یکی از آن دو اهل ری و شیعه و دیگری از قم 


بزد. 0( 


۱. عیون اخبار الرضا مق ۲: ۰۲۸۲۰-۲۸۱ حدیث ؛ بحار الأنوار 64: ۰۳۳۰-۳۲۹ حدیث *. 


داشت) و رازی» شیعه بود. 


حدیث 4۷۲۱ ۳۳۹ 


چون به نیشابور رسیدند» شخصی که از ری بود به آن قمّی گفت: بهتر است 
نخست به زیارت رضا اش برویم» سپس سوی بخارا رهسپار شویم. 

آن شخص قمّی گفت: سلطان ما را با نامه سوی امیر بخارا فرستاد» تا از آن 
فارغ نشویم نباید به کار دیگر بپردازيم. 

هر دو به بخارا رفتند و نامه را رساندند و بازگشتند تا اينکه به موازات «توس» 
رسیدند. رازی به قمّی گفت: آیا رضا نا را زیارت نکنیم؟! 

مّی گفت: با مذهب ] مُرجه از قم بیرون آمدم» نمی خواهم در حالی به قم 
بازگردم که رافضی باشم. 

می‌گوید: رازی. کالا و اثاث و مرکب‌هایش را به آن قَمّی داد و خود الاغی را 
سوار شد و سوی آرامگاه رضا لا به راه افتاد و به خادمان گفت: امشب مرا در 
اینجا تنها بگذارید و کلیدش را به من دهید, آنان این کار را کردند. 

می‌گوید: به مشهد (آرامگاه) درآمدم در را بستم و رضا له را زیارت کردم 
سپس در بالای سر آن حضرت ایستادم و به اندازه‌ای که توانستم نماز خواندم و 
از آغاز قرآن به قرائت آن پرداختم. همان گونه که قرآن می خواندم» صدای آن را 
می‌شنیدم. صدایم را ریدم همه آرامگاه را چرخیدم» آن نواحی را جستم, 
هیچ کس را ندیدم. به جای خویش باز آمدم و قرائت قرآن را از ال آغازیدم 
همان گونه که قرآن می خواندم صدای آن را پیوسته می‌شنیدم. 

اندکی ساکت ماندم و گوش فرا دادم. دريافتم صدا از سمت قبر بیرون 


۳۳ صحيفة البرار (جلد دهم) 


مثل آنچه می‌خواندم. صدا به گوشم می‌آمد تا اینکه به آخر سورهُ مریم 
رسیدم. خواندم: «روزی که متّقیان را پیش خدای رحمان به میهمانی گرد 
می‌آوریم و مجرمان را تشنه کام به دوزخ می‌رانیم». 

شنیدم از قبر این صدا برون آمد: روزی که متّقیان را برای پذیرایی - پیش 
خدای رحمان گرد آورند و مجرمان را تشنه کام به دوزخ برانند. 

خواندن را ادامه دادم تا اینکه قرآن را به پایان رساندم و آن صدا هم با من قرآن 
را ختم کرد. 

صبح که شد به نوقان بازگشتم و از قاریان قرآن آنجا پرسیدم: این گونه 
خواندن این آیه. قرائت چه کسی است؟ 

گفتند: این قرائت - در لفظ و معنی -راست و درست است, لیکن در قرائت 
هیچ کس آن را سراغ نداریم. 

می‌گوید: به نیشابور باز گشتم و در پی کسی برآمدم که آیه را به این قرائت 
بخواند اما آحدی از آنها این قرائت را نمی‌شناخت. 

تا اینکه به «ری» بازگشتم و از یکی از قاریان این قرائت را جویا شدم» پرسید: 
این قرائت را از کجا آوردی؟ 

گفتم: ماجرایی رخ داد. به شناخت آن نیاز یافتم . 

گفت: این قرائت پیامبر عْْ به روایت اهل بیت 92 است . سپس حکایتی را 
که سبب شد این قرائت را جویا شوم خواستار شد. قصّه را برايش گفتم و 


حدیث 0۷۲ ۳۳۱ 


حدیث ۷۲) 
[ ماجرایی از شفای بیماری که امام رضااث را 
زیارت کرد و زبانش باز شد ] 

عیون اخبار الرضا قب. اثر صدوق 1 . 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو علی» محمّد بن احمد بن محمّد بن 
یحیی مُعاذی» گفت: برای ما حدیث کرد ابو نصر مُوّدّب ( نیشابوری. گفت: 

آصابتبی علةً دید تقل مها لتانی .فلم آفدز علی الکلام. . فخطر ببّالی آن 
ور لضاف وَأدعو له تغالی عنه وَجعَهُ قفیمی له حتی بعافینی من عّي 
یلق لسانی. 

رکب حمّار وقَصَدْت المَتَهد ور الرضا لا و فثث عند راسه. ول 
عر و جل بُغافینی من علتی ول عدة بسا 

فذْهب بی الوم في سجودي : رات نی __ بر قدائقر وخرج من 
رل کل دم شبی مت فا نی وال بي : یا با اضر قلْ : ۷ لها ال 

قتاث ی کیف آثول فک بای ملق ؟ 0 

فصَاح علیَ صَیِحَة صَيحَة وال تک درل رل له 

ال :الق بسانی فلت : له ال ال وَرجَفت الی منزلی تاجلا نت ول 


0 


لا ال لا ال وَاطلر لسانی ولو یلق ید ذلک ؛ ۳ 


۱ درمًخذ, ضبط بدین‌گونه است: ابوالّصر المَّْدُن اليسابوري ...؛ ابو نصرء مود نیشابوری... 
۲ در «بحار الأنوار؛ و «عوالم العلوم». «ُْعلق» ضبط است. 
۳ عیون اخبار الرضا لا ۲: ۰۲۸۶ حدیث ۸؛ بحار الأْنوار 44: ۳۳۱ حدیث ۸. 


۳۳۲ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


ابو نصر نیشابوری می‌گوید: بیماری سختی گرفتم که از آن زبانم بند آمد 
و نمی‌توانستم حرف بزنم. در خاطرم گذشت که رضالثلا را زیارت کنم و نزد آن 
حضرت خدا را بخوانم و او را شفیع خود سازم تا مرا از آن بیماری عافیت دهد 
و زبانم باز شود. 

الاغی را سوار شدم و سوی آرامگاه آن حضرت به راه افتادم و امام لا را 
زیارت کردم و در بالا سر آن حضرت ایستادم و دو رکعت نماز خواندم و به 
سجده رفتم و در حال دعا و زاری بودم و در پیشگاه خدای وق صاحب این قبر را 
شفیع می‌ساختم که خدا شفایم دهد و گره از زبانم بگشاید. 

در سجده خوابم ربود. در خواب دیدم که قبر آن حضرت شکافت و مرد 
میانسال (عاقل مرد) به شدّت گندم گون از آن بیرون آمد و به من نزدیک شد و 
فرمود: ای ابو نص بگو: لا اله الا اه (خدایی جز الّه وجود ندارد). 

می‌گوید: به وی اشاره کردم که زبانم بسته است. چگونه این را بگویم ؟ 

وی با هیبت به من بانگ زد و فرمود: قدرت خدا را انکار می‌کنی ؟! بگو 
لااله الا ال . 

می‌گوید: زبانم باز شد, گفتم: لا اله الا له و پیاده به منزلم بازگشتم و می‌گفتم 
«لا اله الا له» و زبانم باز شد و بعد از آن بند نیامد. 

حدیث (۷۳) 
[ خبری دربارة غسل امامی! به وسيلة امام یذ ] 

الکافی. اثر کلینی 4. 

خیم ریق تخل ب از معلی پم ستفگ: از سس ین علی واه از سید ب 
شیر خلال(با غیر او) از رضا له روایت می‌کند. می‌گوید : 


حدیث ۸۳ ۳۳۳ 


قلث له هم یحاون یقولون: لد الاما لا له الا الامَامٌ 

قال. فقال: ما يُذرهمْ من له ؟ فما قلت له ؟ 

قال. فلث له : جملث نداك. ان قال مولای ان سل تخت عرش ربّی فد 
صَدّق. وان ال سل فی نوم الا زض فد دق . 

: لاهکنا. ۱ 

قفلث: ول هم اک غسلته؟ 

فقال : نع + 0 

احمد بن عَمّر می‌گوید: به امام رضا لیا گفتم: اینان با ما بحث می‌کنند 
می‌گویند: امام را جز امام غسل نمی‌دهد [و از آنجا که امام رضا تلا حضرت 
موسی بن جعفر لا را غسل نداد پس آن حضرت امام نیست ]. 

فرمود: چه می‌دانند که چه کسی او را غسل داد؟ به آنان چه گفتی ؟ 

گفتم : فدایت شوم! به آنان گفتم: اگر مولایم بگوید او را زیر عرش پروردگار 
غسل داد. راست می‌گوید و اگر بگوید در دل زمین او را غسل داد. راست می‌گوید. 

امام ی فرمود: نه, این چنین نباید بگویی. 

گفتم: به آنان چه بگویم؟ 

فرمود: به آنان بگو: من او را غسل دادم. 


۱ در مخذ آمده است: جعلت فداك !لت لهم .... 
۲. الکافی ۱: ۰۳۸۶ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۲۹۰ حدیث ۵. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


گفتم: به آنها بگویم شما او را غسل دادید؟ 
فرمود: آری . 
نقدی بر یکی از بزرگان پیرامون اين سخن که امام را جز امام غسل نمی‌دهد 
میرزا محمّد تقی می‌گوید: اينکه امام رضا لیا برای غسل دادن پدرش (و 
دیگر کارها) نزد موسی بن جعفر اثا حضور یافت. مدلول اخبار فراوانی است 
که بعضی از آنها در ابواب پیشین گذشت و به هیچ وجه اشکالی در آن وجود 
ندارد . 
لیکن کلینی تٌ در این مورد. پس از این حدیث (در باب اینکه امام را جزائمّه 
غسل نمی‌دهد) حدیثی را می‌آورد که در نگاه ابتدایی و سطحی . حلاف آن را به 
ذهن می‌آورد. از این رو لازم است این حدیث را ذکر کنیم و وجه آن را بیان 
داریم. 
ینیب از حسین بن محمّد, از مُعّی بن محمّد. از محمّد بن جمهُور از 
پوس از طسه وزایت عی‌کند که گفت< 
لت للرضا ال : رن الامام لا یله ال ام 0 
تیه هد هد هه که با شاب ار 
الذین حَضروا وف فی اجب حین غاب عَنه وه ول یه :0 
طلجه می‌گوید» به امام رضا 3 کفتم :ما را جز امام غسل نمی‌دهد [بر 


بالین موسی بن جعفر با شما نبودید ]. 


۲ الکافی ۱: ۰۳۵۸ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۲۸۹ حدیث ۰۲ 


سخنی در نقد چگونگی عُسل امام ان ۳۳۹ 
امام ْ فرمود: آیا ندانستید چه کسی آنجا حضور یافت؟ شاید کسی که 
نزدش حضور یافت بهتر از چیزهای غایب از او بود؛ کسانی که در چاه نزد 
یوسف ‏ هنگام غیبت و نبود پدر و مادر و خاندانش - حضور یافتند. 

می‌گویم: ضمیر در «مَنْ حَضَرةٌ» ۲ به ابوالحسن موسی لد برمی‌گردد؛ زیرا 
آن حضرت در این قضیه معهود است؛ زیرا سوال در مقام اعتراض بر امام 
رضا فلا و ابطال امامت اوست. چراکه هنگام وفات پدرش. غایب بود و آنجا 

حضور نداشت. 

در یکی از نسخه‌ها به جای «لعلّه» واه «لعُسْله» ضبط است. 

در هر حال. ظاهر این حدیث. حضور نیافتن امام رضا ی را نزد پدارش به 
دست می‌دهد ؛ به ویژه بر اساس نسخهٌ دیگر [که واژهُ «ِعْسله» به جای «علْ» 
هست ]. 

در معنای این حدیث و زیادت بر آن روایتی است که در «منتخب البصائر» از 

معاوية بن حکیم. از ابراهیم بن آبی سَمّاک ‏ می‌آورد. می‌گوید : 
تبث الی آبی لسن الَضا دق ورین عن آبی عبدالله ال آن 
الامام لا یتسه لا الامَامْ. و با ها الحدیث. فمَا ول فیه؟ 
کب لین الّذی بلمَك هو لح 
ال: فدَخَلت علیه يد ذلک فقلث له: ابو مَنْ له ؟ وم و 


مهو 


للع الذین حضروه أَفضل من الذین تَحلفوا عنه. 


ا در روایت «قد حَضَرَة؛ ضبط است. لفظ «مَنْ» در متن مولف ۶ خطای نوشتاری است. 
۲ این نام به صورت «آبی سَمّال» نیز ضبط است. محقّق «مختصر البصائر» خاطرنشان می‌سازد 
که ضبط درست «آبی سَمَال» است. 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
یی تین 
قلْ: وَمَنْ هم؟ 
ال : حَضووه الذین حَضرُّوا یف اف؛ لاه الله وَرَْمته؛ 0 
ب مام رضا نامه نوشتم که از امام صادق 4 روایت شدایم که مام را جز 
امام غسل نمی‌دهد (اين حدیث به ما رسیده است) در آن چه می‌فرمایی ؟ 
امام ثْ نوشت : خبری که به تو رسید حق است. 
می‌گوید: بعد از آن؛ بر آن حضرت درآمدم و پرسیدم: پدرت راکه غسل داد؟ و 
که متولی کارهای او بود؟ 
امام 3 فرمود: شاید کسانی که نزدش حضور یافتند و غسلش دادند از کسانی 
که از حضور نزد او بازماندند. برتر بودند. 
پرسیدم: آنها کیانند؟ 
فرمود: کسانی نزدش حضور یافتند که نزد پوسف ات حاضر شدند ملائکة 
ظاهر این حدیث, تقیّه است؛ تقیّه از اهل سّت يا ناقص عقل‌های 
شیعه اما باطن آن» حتق است؛ زیاامام 4 [آنجا] حاضر بود و آن 


بافتود ۳ 


۱. در «مختصر البصائر» «حَضرة» ضبط است. لیکن در «بحار» (به نقل از مأحذ)» «حضروه) آمده 
است. 

۲ مختصر البصائر: ۷۷-۷۹ حدیث ۶۸؛ بحار الا نوار ۲۷: ۰۲۸۹-۲۸۸ حدیث ۰۱ 

۳. شرح الکافی (مازندرانی) ۱: ۶ بحار الأْنوار 6۸: ۰۲۶۸ 


سخنی در نقد چگونگی غسل امام 1 ۳۳۷ 


حاصل این توجیه این است که امام ل در کلام توریه را به کار برد که میان 
حق تَقیّه و حق واقع (هر دو حق) جمع کند. 

این سخن توجیه و وجه جمع متینی است و نظایر آن در اخبار فراوان 
می‌باشد, لیکن اينکه می‌گوید «وَحَضَرنهُالملائكة آیضا»(و نیز فرشتگان نزد آن 
حضرت حضور یافتند) با این توجیه, ساز نمی‌افتد. 

بیان مطلب این است که: وی می‌پندارد که مراد اما 1 از کسانی که در چاه 
نزد یوسف حضور یافتند. خصوص ملائکه است و این با سخنی که کلام را به 
آن تأُویل می‌کند که مقصود از حاضری که بهتر از غایب است» خود امام لا 
می‌باشد, جور در نمی‌آید. 

زیرا «الذین حشهواه (کسانی که حضور یافتد) تقسیر جملة پیشیین است؟! 
یعنی «قد حَضره خَیرْ...»( کسی حضور یافت که او بهتر از...). 

مغایرت میان دو جمله در ضمیر» چگونه ممکن است؟ 

توجیه کامل نیست مگر با التزام به اينکه رسول خدا و ائمّه 2 نیز با ملائکه 
نزد یوسف حاضر بودند و مراد از «رحمت» در حدیث دیگر که عطف بر 
ملائکه است - آنان 22 اند . 

بلکه در هر حالی از این التزام گریزی نیست (خواه آن را بر ظاهرش وانهیم یا 
به آنچه ذ کر شد توجیه کنیم) زیرا در مذهب ما ثابت است که در عالّم وجود کسی 
که بهتر از امام رضا نالا باشد. وجود ندارد مگر پیامبر ء و بعضی از امامان 
دوازده گانه (پس نیک بیندیش). 

بعد از اخباری که در این کتاب شنیدی (اخباری که دلالت دارند آنان 92 در 


۳۳۸ صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


عهد انبیای گذشته آشکار می‌شدند) شاید این را عجیب و غریب ندانی. 

بیان وجه آن از سوی ما( که برگرفته از ایشان 94 است) در چندین جا بیانات 
گوناگونی است و بر اساس آن» می‌توان حدیث شریف را به وجه دیگر نیز 
توجیه کرد. 

وآن این است که حدیث به ظاهرش وانهاده شود به اينکه مراد از کسی که غایب 
بود. خود آن حضرت لب باشد» و حاضران ( کسانی که بهتر از اویند) دیگر 
ائمّه 832 به شمار آیند و در نتیجه, مراد آن حضرت در ظاهر این است که غایب 
بودن من از اوء این قضیه را( که امام را جز امام غسل نمی‌دهد) باطل نمی‌سازد؛ 
زیرا امکان دارد کسی که بهتر از آن حضرت می‌باشد ( که در آنجا حضور نداشت) 
نردش حاضر باشند و آنان سایر ائمّه‌اند که از دنیا رفته‌اند. و امامت من نیز باطل 
نمی‌گردد ؛ زیرا قضیه از این نظر. کلیّت ندارد (اين را نیک دریاب). 

با وجود این این کلام با حضور آن حضرت 3 نزد پدرش تنافی ندارد؛ زیرا 
سخن, به شیوة مدارات و مماشات و تنّل است و در واقع اثبات شیء نفی 
ماعدای آن را نمی‌کند. 

حضور کسان بهتر از او منافاتی با حضور آن حضرت همراه آنان ندارد و اين 
سخن امام ی که: «کسی که از او غایب بود» آن را نفی نمی‌کند؛ زیرا مراد از آن, 
غیبت ظاهری می‌باشد و در نتیجه میان این خبر و اخباری که بر حضور آن 
حضرت نزد پدرش دلالت دارند» ناسازگاری نیست. 
[سخن سیّد مرتضی ۶ ] 

از سیّد مرتضی نف در این باب» قول عجیبی به من رسید و آن این است که وی 


سخن سید مرتضی ع؛ و احتمالات او ۳۳۹ 


این قضیه (اینکه امام را جز امام غسل نمی‌دهد) را از اساس انکار می‌کند و 
می‌گوید : 
اخبار آحادی که در این زمینه هست. علم و عملی را افاده نمی‌کند. 

وی سپس برای دلالت بر نادرستی این اخبار به وفات امام کاظم 3 در بغداد 
و امام رضا مق در توس (با اینکه امام رضا لا و امام جواد ق نزد آن دو هنگام 
وفات نبودند) بسنده می‌کند. آن گاه فرض‌های زیر را برای خود مطرح می‌کند و 
پامم مر توق : 
فرض اوّل 

امکان حضور این دو امام 2 با طی الارض, نزد پدرشان هست. 
پاسخ 

حرکت سریع بدین گونه؛ از جسم سنگین. نشدنی است. 
فرض دوم 

اجزای زمینی که میان آن حضرت و زمین مورد نظر وجود داشت. درهم 


پیچید. به گونه‌ای که مقدار یک گام یا نزدیک به آن بیش نماند. 


پاسخ 

این امکان» نیز محال است؛ زیرا به ویرانی عمارت‌ها و شهرهایی که در این 
میان بود می‌انجامید. 
فرض سوم 

خدای متعال به امام بالی داد و با آن پرواز کرد و در مذت کمی به آن زمین 


مطلوب رسید. 


۳:۰ صحيفة الأبار (جلد دهم) 
پاسخ 

این فرض. نیز ممتنع است؛ زیرا در جای خودش استدلال شده است که هر 
اندازه جسم بزرگ‌تر باشد» سنگین تر است و حرکت آن کندتر می‌باشد. 

پرواز جسم انسانی با این سرعت -با جثة بزرگی که دارد -نامعقول است. 
فرض چهارم 

باد شدیدی وزید و امام را برداشت و در مت کوتاهی» در زمین مطلوب 
گذاشته» 
پاسخ 

این کار نیز رخ نداد؛ زیرا مثل چنین باد شدیدی. وقوع طوفان در آن ناحیه از 
زمین را موجب می‌شد و به خرابی عمارت‌های آن می‌انجامید . هیچ یک از اینها 
واقع نشد وگرنه. نقل می‌گردید. 
اشکال 

طی الأرض. معجزه است و در معجزه چیزهایی جریان می‌یابد که در دیگر 
کارهای خارق العاده جاری نمی‌شود. 
پاسخ 

در علم کلام ثابت شده است که معجزه در امور ممکن جاری می‌شود و این 
مورد. از امور ممتنع است. 

وی سپس می‌گوید: 


که اگر این دو امام لا نزد پدرشان حضور می‌یافتند. حاضران [در 


آنجا ] آن دو را مشاهده می‌کردند» در حالی که هیچ کس آن دو را 
زد رد 6 
این مطالب. چکیدة سخن سیّد مرتضی (مقامش افزون باد) بود که در اینجا 
آوردیم. از چون اویی این سخنان عجیب است. بعید نیست که پیش از وارسی 
وی در حقایق علمی» این نگرش برایش به دست آمد (و دانای واقعی خداست). 
در هر صورت » بیجاست اندکی در این باب سخن بگوییم. از این رو -با 
اینکه امام را جز امام غسل نمی‌دهد. در آخبار فراوانی آمده است و اعتبارات 
عقول نورانی» آن را تقویت می‌کند. 
یکی از آن وجوه این است که هم اموری که به معصوم لا تعلّق دارد, بایسته 
است به کامل ترین وجه ممکن باشد؛ زیرا خدا او را آفرید و از میان خلق برگزید 
و به تمام‌ترین کمال» ویژه ساخت. 
غسل و دفن و نماز بر امام لا از این امور است و بی‌گمان هیچ کدام از آنها به 
کاملترین وجه ( که وجهی کامل‌تر از آن از جهت خلوص نیت و از نظر کمال 
شکلی و معنایی عمل - نباشد) واقع نمی‌شود مگر از کسانی که خدا پلیدی 
ظاهری و باطنی را از آنها زدود و پاک و پا کیزه‌شان ساخت. و معنای عصمت 
زیرا اگر خلوص غیر معصوم را از شايبة تقصیر اکتسابی اختیاری بپذيريم از 


۱ رسائل الشریف المرتضی ۳: ۰۱۵۸-۱۵۵ 


۳:۲ صحیفة الا برار (جلد دهم) 


اگر به عنوان نمونه وقوع نمازی را که دارای ارکان و شرایط تام و تمام باشد 
از بعضی از کاملان (از غیر معصومان 83 ) فرض کنیم. این نماز در کمال با نماز 
معصوم 1 برابری ندارد. بلکه نسبت بین این دو. مانند نسبت سایه با صاحب 
سایه یا قطب به دایره است. 

از این رو» در حکمت [خدای متعال ] جایز نیست که شخصی به غسل 
معصوم و تجهیز او و نماز بر وی دست یازد مگر معصومی که مثل او باشد. 

در این زمینه. وجوه دیگری است که عقول کوته فکران آن را تاب نمی‌آورد 
از این رو از آنها روی گردانیدیم و به این وجه بسنده کردیم. 

با وجود این در کتاب و سنّت چیزی که با مضمون این اخبار معارضه کند» 
وجود ندارد. 

در مقامات این کتاب دریافتی که اخباری که این حال را دارا باشد (خواه در 
اصول باشد یا در فروع) سزامند است گرفته شود و به مقتضای آن عمل گردد. 

پیرامون اخبار آحاد و تعیین مقبول و مردود آنها 

این سخن سید مرتضیخ که گفت: ها آحباژ آحاد... اینها خبرهای واحد 
است (تا آخر سخن وی) نمی‌دانیم مقصودش چیست ؟ 

اگر قصدش از آن» همة خبرهای نامتواتر باشد, در حدّی از ضعف است که 
اگر امر بر آن مبتنی شود باید فاتحة اسلام را خواند. 

و اين ادعا که اکثر اخباری که در احکام الهی است متواتر یا مورد اتفاق 
می‌باشد با کمترین التفات از سوی کسانی که اخبار را وارسی کرده‌اند و این سو 


پیرامون آخبا رآحاد و تعیین مقبول و مردود آنها ۳-۳ 


و اگر قصدش اخباری است که قرائن قطعی را در بر ندارند, د رآن تفصیل 
هست و آن این است که: 

[۱ ] فلان خبر اگر برای کسی که اهلیّت استنباط را دارد» پس از استفراغ وسع 
معتبر عدالت و وثاقت راوی به دست می‌آید و خبر معارض همپاية با آن در این 
مورد یافت نشود و عمل راوی بر خلاف آن نباشد؛ باید آن را گرفت. 

نه به خاطر دلیل انسداد و جواز عمل به ظن (چراکه اشکالات فراوانی در آن 
است) بلکه: 

ه به خاطر امر خدای متعال به بودن با صادقان. 

عدم وجوب تبیّن در خبر شخص عادل, به دلالت مفهوم شرط و وصف 
( که هر دو در آية نبا هست). 

ه امر آولیاء 92 به آخذ قول عدل و ثقة واحد -چه رسد به متعدّد در شماری 
از اعبار که بعضی از آنها مورد اتفاق است (مانند مقبولة عُمَر بن حتظله که در 
کافی و دیگر کتاب‌ها روایت شده است). 

به خاطر عمل آصحاب امه ما 234 به آن در حالی که امام لا میان آنها بود و از 
عمل بدان بازشان نداشت. 

ه وجوه دیگری که در اینجا جای شرح آنها نیست ؛ چراکه سخن را به درازا 
مکشنانك: 

[] و اگر در این مورد. خبر معارضی باشد و از وجوه ترجیح و جمع ( که از 
معصوم برای ما نقل باشد) تهی‌دست بمانیم. هنگام عدم نیاز به عمل» باید 
توقّف کرد و هنگام نیاز به عمل» حکم تخییر می‌باشد؛ زیرا: 


۳:۶ صحيفة ال برار (جلد دهم) 


ه در احبار مقبوله اهر به اپن کار وارد شده است. 

ه از افکندن هر دوی آنها, افکندن قول معصوم لازم می‌آید. 

اختیار یکی از آن دو و افکندن دیگری (به معنای عدم جواز عمل به آن) 
ترجیح بدون مرج است. 

[۳] و اگر عدالت راوی به دست نیاید یا فسق وی آشکار شود. باید هنگام 
عمل. مانند این خبر را وانهاد و به قواعد و اصولی که در شریعت بیان شده‌اند 
وثابت است. رجوع کرد. و وجه آن آشکار می‌باشد. 

و اما از جهت اعتقاد صدور خبر از معصوم و عدم آن, حکم آن توقف است؛ 
زیرا در عناوین کتاب» اخباری گذشت که به این امر دلالت داشت. 

و مانند این گونه خبر در میان اخبار ما انداک یافت می‌شود. بیشتر اخباری که 
این حال را دارند» قرائن صدق يا قرائن کذب را در بر دارند. 

سیّد مرتضی 8 اگر از اخبار آحادی که علم و عملی را افاده نمی‌کنند مطلق 
این اخبار را در نظر دارد (جز آنها که به قرائن قطعی محفوف‌اند) تفصیلی را که 
چاره‌ای از آن نیست دریافتی. 

و اگر خصوص قسم اخیر را اراده می‌کند» وجهی دارد. لیکن اينکه آخبار ما 
نحن فیه [اخباری که می‌گوید امام را جز امام غسل نمی‌دهد ] در این قسم داخل 
باشد. جای بسی امّا و اگر دارد؛ زیرا این موضوع در اخبار معتبر مقبول در میان 
اصحاب وارد شده است» پس جایی برای این قول در آن نیست و دست کم 


وارسی مسئله طی الأرض ۳:۵ 


[وارسی مستلة طی الاأرض ] 

اما منکر طی الارض در این مقام الا برای موارد زیر چه پاسخی دارد: 

9 چه فرقی میان این مورد و معراج جسمانی پیامبر هست که به ضرورت دین 
ثابت است و پروردگار جهان از آن خبر می‌دهد» می‌فرماید : 

اي آشری بت ین اسنجد الم ای اتنجد ای اي 
انا حول 4؛( منّه است خدایی که بندهاش را از مسجد الحرام به مسجد 
الاقصی ( که پیرامونش را مبارک ساختیم) شبانه سیر داد. 

ه قصة آصف و تخت بلقیس که خدا از آن خبر می‌دهد می‌فرماید: 

«عل دی عندء عم من الکتاب نا آتيك به بل آن یرل طرفْک 9:4 
کسی که علمی از کتاب نزدش بود. گفت: پیش از آنکه پلک بر هم زنی, آن را 
برایت می‌آورم. 

ه حدیث سلیمان که خدای متعال از آن خبر می‌دهد» می‌فرماید : 

وسْلیْمان ایح غُذوّها هر وَرَاَهّا ۳+4 باد را به تسخیر سلیمان 

درآوردیم صبح به انداز یک ماه و شام به اندازة یک ماه راه می‌پیمود. 

و اخباری که در این زمینه هست: 

* پیش از این گذشت که امیرالمومنین لا برای تغسیل سلمان به مداین رفت 
و این خبر» از سوی شیعه و سنّی روایت است. 
۱ سورة اسراء(۱۷) یه ۱. 


۲ سوره نمل (۲۷) ای ۶۰. 
۳ سور سب (۳۸) آیة ۱۲. 


۳:۹ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


ه اينکه اصحاب قائم لق از شرق و غرب زمین» در یک شب. نزد وی حاضر 
می‌شوند. 

تاثیا: به ضعفی که در ساختگی بودن وجوه مذکور آشکار است: گرفتار 
می‌آید: 

وجه یکم [ممتنع بودن سرعت حرکت با طی الاأرض ] صرف استبعاد است و 
این در براهین علمی معتبر نمی‌باشد . 

افزون بر اين. بیان بعید نبودن این کار؛ به وجهی [از وجوه ] خواهد آمد. 

وجه دوم [ویرانی عمارت‌ها و شهرها بر اثر به هم پیوستن زمین ] سست 
می‌باشد؛ زیرا واجب نیست این کار در خط مستقیم رخ دهد. می‌تواند اين کار 
در آجزای مسافتی که آبادی‌ای در آن نیست پدید آید. 

بیان چگونگی این فشردگی و جواز آن خواهد آمد. 

وجه سوّم [عدم امکان پرواز سریع برای انسان به خاطر سنگینی جسم او ] 
ضعیف است؛ زیرا مدار در سرعت پرواز و کندی آن. بزرگی و کوچکی جثه 
نیست. بلکه قرّت روح محرزّکه و ضعف آن ملاک است. از این روست که 
سرعت پرواز کرکس با اينکه جثة بزرگ‌تر دارد - از دیگر پرندگان کوچک» 
بیشتر است. 

و این نیست مگر بدان خاطر که روح محرّكة او قوی‌تر می‌باشد. 

وجه چهارم [ویرانی عمارت‌ها بر اثر طوفان و باد شدید ] ضعیف است؛ زیرا 


این باد می‌توانست در خحصوص آن اجزای هوایی زمین که امام لث در آن حرکت 


نقد سخن سید مرتضی در مسثلة طی الأرض ۳:۷ 


کرد بوزد و این اجزا از عمارات تهی باشد (چنان که نظیر آن در فشرده شدن 
ژمیین گذاشست). 

اما این سخن سیّد مرتضی بْ که «معجزه در امر ممتنع جاری نمی‌شود» حرف 
درستی است. لیکن کلام در صغراست و پیش از این گذشت و بیان خواهد شد 
که امر مذکور و وقوع آن. امکان دارد. 

و اما پرای و این ادعا که «اگر این کار رخ می‌داد باید مشاهده می‌شد» 
وجهی از عقل و عادت سراغ نداریم و افزون بر اين» کسانی که آن را روایت 
کردنک (مانند عستب و خرئمة بن آعین) دیدند ( چعان که گاشت) و ابر لت 
هرّوی, امام جواد اه را دید (چنان که گذشت و به خواست خدا در معجزات 
امام جواد لق نیز می‌آید). 
[نکتة لازم ] 

وجوه حضور امام له بر بالین پدر از مسافت دور در وجوه مذکور منحصر 
نمی‌باشد ؛ زیرا احتمال وجوه دیگر نیز هست؛ مانند: 

ه سوار شدن امام لا بر آبر. 

ه سوار شدن بر یک حیوان آسمانی (چنان که پیامبر ل در شب معراج [بر 
پراق ] سوار شد). 

حمل امام لا به وسیلة فرشته به هر جا که می‌خواهد برود. 

وجوه ممکن دیگر. 

افزون بر این اخبار وقوع «طی الأرض» از اولین و آخرین (انبیا و اوصیا) 
بلکه از سوی بعضی از اصحاب کل آنها. از طریق شیعه و سنّی. تواتر معنوی 


۳:۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


دارد. برای کسی که در این آبشخور درآید تواتر معنوی اخبار آشکار می‌شود و 
از این رو برای آحدی مجالی برای انکار آن نمی‌ماند. هرچند چگونگی آن را به 
تفصیل نداند. 

همانا بسیاری از مردم کیفیّت معراج پیامبر ع را نمی‌دانند» بلکه افزون بر 
این شبهات زیادی را در این باره مطرح می‌سازند. 

مانند شبهة امتناع وقوع خرق و التیام (شکافتن و سپس به هم آمدن) افلاک و 
یه ان , ۱ 

اینان وجهی برای دفاع از آن نمی‌شناسند. با وجود این بر آنها واجب است 
به آن اعتقاد یابند و به این شبهات اعتنا نکنند و نمی‌توانند برای عدم اعتقاد به 
معراج به نشناختن و درنیافتن حقیقت آن عذر بیاورند؛ زیرا معراج پیامبر عَ به 
نحو اجمال. به ضرورت دین ثابت است. 

تحقیقی بی‌سابقه دربارة اقسام طٌَ الأرض و اشاره به وجوه ممکن از آنها 

شاید پس از آگاهی بر آنچه ذکر شد. جانت مشتاق اطلاع بر حقيقت این راز 
باشد و بیان آن را از ما بخواهیء اکنون -با درخواست یاری و توفیق از خدا -تو 
را به حقیقت آن رهنمون می‌سازیم و می‌گویيم : 

پیمودن مسافت دور در زمان اندک (به گونه‌ای که فراعادی باشد) دو گونه 
ممکن است: 

۱. طیْ مسافت به کمک اسباب خارجی. 

این اسباب خارجی را صاحب معجزه (به حول و قوّت خدا) برای این کار 


آقسام طی الأرض و وجوه ممکن آنها ۳:۹ 


جنبندگان حسّی نیز). حمل کردن باد (چنان که در فرش سلیمان بود) پدید 
آوردن بالی که با آن پرواز کند. فرشته انسان را بردارد و ببرد (و مانند آن). 

این اسباب. فراوان‌اند. شماری از آنها در ضمن معجزات گذشت و بر خدا 
این کار دشوار نیست. 

پیمودن مسافت بدین شیوه. در دلالتش بر کمال نفس. کمتر از بعضی از 
اقسام دیگر است که خواهد آمد؛ زیرا به کمک ابزار خارجی واقع می‌شود 
و امکان فراهم آوردن آن از سوی غیر هست. بی‌آنکه رونده نیروی تصرفی را 
در این زمینه دارا باشد. 

شاهد آن. حدیث علی بن صالح طالقانی و سوار شدن وی بر آبر است که در 
معجزات امام کاظم و گذشت. 

و نیز سوار شدن بعضی از اصحاب (مانند آنس و همتایانش) بر فرش در کنار 
امیرالممنین 1 و حرکت آنها سوی اصحاب کهف . 

۲. طی مسافت بدون کمک گرفتن از اسباب خارجی . 

این روش نیز اقسامی دارد. لیکن رسیدن به حقیقت این اقسام نیازمند 
شناخت اموری است: 

یکم: مبدا ال حق (شأنش معالی باد) سراسر قوّت و قدرت و علم است؛ 
ضعف و عجز و جهل در آن راه ندارد؛ زیرا او حق است» وجودی که در آن 
شایبة قوّه و امکان نمی‌رود. همة کمالات او کامل‌ترین است. به گونه‌ای که نقص 
و عدم با آن نمی‌آمیزد؛ زیرا این دو. از حوا قرّه و امکان‌اند. 


دوّم: روشن است که مُحرک آجسام (هر قسم از اقسام حرکت که باشد) قوای 


+۳۵ صحیفة البرار (حلد دهم) 


آرواح نهفته در آن است. هر اندازه قّت روح شدیدتر باشد. جسم را قوی‌تر 
حرکت می‌دهد لیکن به شرط آنکه استعداد در آن جسم نیز برای این کار 
موجود باشد. 

و از این روست که هرگاه در جسم عارضه‌ای پدید آید که از اشراق روح بر آن 
جلوگیری کندء آن را از حرکت لابق خویش باژ می‌دارد؛ مائند اسباپ شلی و 
فلج و تشنْج و مشابه آن. 

سوّم: قوهُ محرّکه در روح (و نیز استعداد قبول این حرکت در جسم) بر دو 
نوع است: 

ه نوعی که با عادت آبنای نوع آن موجود زنده. موافق است. 

مانند حرکات متعارف موجود در افراد انسان -مثلا-که این حرکات گرچه 
در شدّت و ضعف و سرعت و کندی. مختلف‌اند جز اینکه خارج از عادت نوع 
آشبالی تع یر پاشتد, 

این نوع به عنایتی که از سوی خدای متعال افاضه می‌شود. برای موجود 
ال به امس هی آ یش 

این عنایت. همان رحمت عام است که هر چیزی را در بر گرفت . 

ه وعی که از عادت ابنای نوغ آن موجود زنده. خارج است. 

مائثذ صعود انسان به آسمان -مثل .یا ره رفتن او بر روی آب (و امثال آن). 

در حصول این نوع. عنایت عامّه کفایت نمی‌کند بلکه به عنایتِ خاص نیاز 
دارد. 


بیان اسباب استعداد این عنایت -آن شاء له خواهد آمد. 


آقسام طی الأرض و وجوه ممکن آنها ۳۱ 
چهارم : خدای ۳ قدسی می‌فرماید: 
ما رال لد یرب ال لاف ی َحبّ لاله نت سَعه 
دی یسْمَع بی, وبصَره ای بْصر بی ولسانه دی یط بی وید 
یی ینش بها :00 
بنده» پیوسته با نافله‌ها سویم تقزب می‌جوید تا اینکه دوستش می‌دارم و آن 
گاه که محبوب من شد. من گوش شنوا و چشم بینا و زبان گویا و دستِ قدرت 
او می‌شوم. 
نیز مي‌فرهاید: 
یب آدم طنی أَجْملک مثلی؛ آنا آقول لِسیء کنْ فیکُون. وان 
ای فرزند آدم» مرا اطاعت کن» تو را ثل خودم سازم؛ به چیزی می‌گویم 
«باش»» موجود می‌شود و به چیزی بگویی «باش». هستی یابد. 
و امیرالممنین 1 فرمود: 
خَلق الانسان دا تفس تَاطقة؛ ان رکه بالیلم العَلٍ فقذ شابهث 
ال اهر لها فاد اعْتَدّل مرَاجْهّا وّفازقت الاْضْدَات فَقَذ ما رد 
با اس الشدا +9 
خدا انسان را به گونه‌ای آفرید که دارای نفس ناطق است. اگر وی آن را با علم 
و عمل پاک سازد, با گوهرهای علت‌های نخستین آن همانندی یابد و اگر 


۱. جامع الأخبار(شعیری): ۱۸۱. 
۲. مناقب آل آبی طاب ۲: ٩4؛‏ تصنیف غرر الحکم: ۲4۰ رقم 1۸۶۹؛ بحار لأْنوار 60: ۱3۵. 


۳۵۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 
مزاجش اعتدال یافت و از اضداد جدا گشت. به وسیلة آن با آسمان‌های 
هفت‌گانه مستحکم» مشارکت جوید. 
این روایت را ابن شهر آشوب در مناقب خویش روایت می‌کند. 
نیز روایت است که: 
دبع الیو تا بأمیرالمَومنین اف َو یتکلم مَع جَماعت 
ال :یبن آبی طالب .لو نک تََلمتَ القسقَة. لکان یَکُونْ لك شأن 
من الشأْن. 
فقال :رما نی بلس ؟ لیس مَن اعدل طَاعٌْ صفی ماج 
َمَنْ ضفی ماج فوی تر لس فیه ون قوی ترافس فیه. سا 
لی ما یَرتقیه .من سما الی ما بزتقیه ف نحل بالات الا 
فقَذ ار مَوْجُودً بما هو اسان ون آن یکُونْ مَوْجُوداً بمّا هو 
حاث قذ دق في اب امین انشوری. وش له من طده 
ال وی : اهر یبن آبی طالب. فقذ تفت باللسفة جمیمها 
فی هذء لمات رضی ال : 0 
یک یهودی به امیرالمّمنین (که با گروهی سخن می‌گفت) گذشت و گفت: 
ای پسر ابوطالب ؛ ار فلسفه می‌آموقتی: شأئت قراتر از این می‌شند] 
ال این روایت» در منابع زیر آمده است: 
۵ الحقائق فی محاسن الأخلاق: ۳۹۶. 


۵ الاأنوار الساطعة ۱: 71۷. 
کشکول بهایی ۳: 1۰6. 


آقسام طی الأرض و وجوه ممکن آنها ۳0۳ 


امام ث فرمود: مقصودت از فلسفه چیست ؟ آیا جز این است که هرکس طباع 
او معتدل شدء مزاج او صاف گردد. و هرکس مزاجش پاک شد., اثر نفس در 
وی قوی شود. و هرکس اثر نفس در او ققت یافت» سوی آنچه او را ارتقا 
می‌دهد بالا رود و آن که ارتقا یافت» به اخلاق نفسانی بیاراست» و هرکه 
چنین شدء موجودی انسانی شود (نه حیوانی) و به باب مَلکی درآید و چیزی او 
را از این حالت برنگرداند. 
یهودی گفت: الله اکبر [شگفتا ] ای فرزند ابوطالب همه فلسفه را در این 
کلمات بر زبان آوردی ! خدای از تو خشنود باد! 

و امام صادق نب در مصباح الشریعه می‌فرماید : 
لعبُودة حَََرَة کهها لوب ؛ ما فد فی الْبُودية وحدٌ فی 
لو ما خفی فی الب آصیب فی ابو ؛ 00 
عبودیّت جوهری است که کنه آن ربوبیّت است. آنجه در عبودیّت ناپیداست» 
در ربوبیّت یافت می‌شود و آنچه در ربوبیّت مخفی است. در عبودیّت به دست 
عي یل 

بیان این کلمات جامع این است که: هر اثری از ظل مور آن (از این نظر که آن 

ی یا سای 
همة نفوس از ظلٌ صفت ربوبیّت حق آفریده شدند. پس, در صفت با آن 


مشابهت دارند و بالفطره (در سرشت خویش) مثال او را حکایت می‌کنند . 


5 مصباح الشریعه: ۷. 


۳ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


لزوم جهت لت ( که هیچ مخلوقی از آن و نظر سوی آن تهی نیست وبراساس 
مقتضیات آن جریان می‌یابد) وی را از این حکایت باز می‌دارد. 

این امور که مخلوق به آن می‌نگرد و بر مقتضای آن حرکت می‌کند» امور 
پست و فرومایه‌ای‌اند که نفوس را از مبداً حق دور می‌سازد و بال‌هایی را که به 
وسیلة آن به عالم لاهوت پرواز می‌کرد. از کار می‌اندازد. نفوس را با داغ ننگ 
قصور و جهل و ضعف و عجز. به زمین می‌چسباند. 

و این است تأویل سخن خدای متعال که می‌فرماید: « وَلکتهُ لد ای 
لاْض 4 ؛(لیکن به زمین چچسبید. 

و این سخن که: « اَقَمْ ای لأْرْض ارفا بالحیاة لیا 4 ؛ 0 به سین 
چسبیدید؟ آیا به زندگی دنیا راضی شدید؟! 

هرکس از این جهت پست روی گرداند و از بردگی طاعت انیت بیرون آید و 
به مبداً حق رو کند. و به آن کمال مطلق سراپا روی آورد و نفس خود را به امور 
حقه الهی (عقاید حق. اخلاق پسندیده. اعمال نیک شرعی) راضی سازد که اينها 
طریق عبد به آن باب و بال کشند او به آن جناب است. و مَضقلی است که ین 
وجودش را از کدورات طبیعی پست صاف می‌سازد و آبی است که از آسمان 
برای پاک سازی روح و جسم وی از پلیدی‌های ماهیّت خبیث فرود می‌آید. 
چنین فردی با مبداً حق مشابهت می‌یابد و مثال او را حکایت می‌کند و رنگ 
صفات او را پیدا می‌کند و افعال او را انجام می‌دهد. 


۱ سور اعراف(۷) یذ ۱۷7. 
۲ سور توبه(٩)‏ آی ۳۸. 


آقسام طی الأرض و وجوه ممکن آنها ۳۵ 


چنان که امیرالمومنین تلا در توصیف «ملاً أعلا» فرمود: 
ور عَارةً ی لدع عَن اوه والاشتفداد, تج ها 
فأشرقث. وطالعهافتلالاث. فألقی فی هُویتها بل فظهر نها 
أفعَاله 
صورت‌های تهی از مواد و فراتر از قوّه و استعدادند» خدا برای آنها تجلّی کرد 
درخشیدند ؛ بر آنها طلوع کرد پرتو افشاندند. 
خدا مثال خویش را بر هویّت آنها افکند و افعالش را از آنها آشکار ساخت. 
این حدیث را ابن شهر آشوب در «مناقب آل ابی طالب» ()و دیگران در دیگر 
کتاب‌ها روایت کرده‌اند . 0 
پیش از اين. دانستی که مبداً حق» سراسر قوّت و قدرت و علم است» ضعف 
و عجز و جهل در او راه ندارد (و مانند آن). 
عبد (بنده) هرگاه به اين مقام برسد. بر حسب مرب وجودی و مقدار صفای 
مرآتی‌اش. با عنایت خاص خدای وق آثار این کمالات حق از وی بروزمی‌آید و 
در نتیجه, به وسیله این کمالات. از آبنای نوع خویش تمایز می‌یابد و امور خارق 
العاده و نامتعارف از وی صادر می‌گردد. 
این مطلب. دربارة سایر خلق است. 
امّا معصومان 92 به حاطر کمال استعداد قابلیّت آنان از ابتدای خلقشان این 


مقام برای آنها (به حقیقتی که آنان اهل آن‌اند) حاصل است. به گونه‌ای که: 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: .1٩‏ 
۲ غررا : ۲۳ الصراط المستقيم ۱: ۲۲۲ -۲۲۳؛ بحار الأْنوار ۶۰: ۰۱7۵ 
عرر ِ بحار الا بوار 


۳۵۹ صحيفةالأبرار (جلد دهم) 


«یْکاد رها یُضیء ولو لم تنْسَنه ار ۳:4 روغن آن در آستانة برافروختن 
استت هرچند آتش به آن ترسد. 
و اين آثار صادر از غیر آنهاء سرشاري عرّقی است که آنان از آن لبریزند. 
چنان که امیرالمومنین لا به کمیل فرمود: 
لک یرشح مك ما یطخ مني :۷0 
لیکن آنچه از من سرشار می‌شود بر تو ترشح می‌کند. 
این مطلب را حفظ کن و همواره به اد داشته باش. 
پنجم: این تعینات مقداری موجود در آجسام عنصری فلکی (اجسام بزرگ و 
کوچک و مشابه آن) بالفعل از چیزهایی است که نمی‌توان آنها را از اين آجسام 
عنصری جدا کرد و آنها را به مقدار دیگری جایگزین ساخت. 
این کار. هم از جهت هیولا امکان ندارد؛ زیرا شأن هیولا صلاحیّت داشتن 
برای همه تعیّْنات است. 
و هم از جهت صورت جسمی. نشدنی است؛ زیرا صورت جسمی. مطلق 
است. با هر تعیّنی جمع می‌شود. 
و هم از جهت صورت نوعی (فلکی. عنصری و دیگر صورت‌های مرکّب از 
آن) ممکن نمی‌باشد. 
زیرا بدیهی است که اگر حجم موجود اکنون صورت آرضی -مثلاً-به حجم 


۱ سورة نور(ع۲) یذ ۳۵. 


۲ روضة المتّقین ۲: ۸۱. 


آقسام طی الأرض و وجوه ممک نآنها ۳0۷ 


مقادیر به دست آمده برای این اجسام, بالفعل ملازم آن‌اند و آنها را بر دیگر 
مقادیر ممکن (از جهت دواعی و مقتضیات حکمی خارجی) رجحان می‌بخشند. 

این دواعی و مقتضیات گاه با تغییر مصالح تغییر می‌یابند و مقداری غیر از 
مقدار دیگر و تعیّنی غیر از تعیّن دیگر را اقتضا می‌کنند. 

به عنوان نمونه. صعود به طرف بالا در سنگ ( که جسم ثقیل است) امکان 
دارد وگرنه, هنگام دفع بالا نمی‌رفت یا از سنگ بودن خارج می‌شد ( که این هر 
دو خلاف واقع‌اند) جهت نزول در آن, به خاطر مصلحت نظام آتم ( که از جملة 
آن این است که انسان بتواند آن را در بناهایی که مدار زیست است. به کار برد) 
رجحان یافت. 

از این رو» هرگاه از پیامبر مبعوث -مثلاً-خواسته شود که به سنگ معیّن -یا 
بنایی را که از آن ساخته شد -امر کند که به بالا رود (و در این مورد مفسدهٌ بزرگی 
که از این کار جلوگیری کند نباشد) مقتضی طلب. بر اقتضای مصلحت نخست 
غلبه می‌یابد و سنگ بالا می‌رود. 

با این کار. سنگ از سنگ بودن بیرون نمی‌آید؛ زیرا صعود و استقرار سنگ 
نسبت به ارکان ذاتش مساوی است, بدین معنا که یکی از این دو امر. از مَُوّمات 
ذابث ان نیستت. 

ماجرا در بحثی که در آنیم» چنین است. هیولای ارضی و هیولاهای 
جسمانی» همه‌شان برای مقادیر و تعیّنات نامتناهی قابلیّت دارند. هر مقدار و 
تعیّنی را که حکمت الهی در حالی اقتضا کند. در آن حال. از امکان به کون 
(وجود یافتن) درمی‌آید. 

این مطلب -ان شاء اللّه - روشن است. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ششم: هیولای اجسام این سواد اعظم ( تود؛ مردم) را از حروج از آنچه هست 
(تعیّن خاص) آعراضی که بر آن عارض می‌شوند» باز می‌دارد. 

از جهت ات مُعوّجی که همان جهت (عراض از مبدا و استغنا (بی‌نیازی جویی) 
از آن است. که همان فقر (روسیاهی در دنیا و آحرت) ()می‌باشد. 

زیر این جهت. منشاً عجز و جهل و نقص و قصوراست. چراکه ضدٌ جهت 
رب می‌باشد که منشاً هم کمالات و مجمع آنها - بر حسب آنچه در شخص از 
آنها وجود دارد -است. 

هرگاه شخص خود را با ریاضت‌های شرعی الهی ریاضت دهد و بدنش را با 
وظایفی که بر زبان پیامبران مقرّر شده‌اند. برنجاند و سختی بکشد. این آعراض 
عارضی از وی زایل می‌گردد و روح و جسم وی لطافت می‌یابد و با هم همچون 
آجزای سنگی که بعضی از آنها در بعضی دیگر نهفته‌اند. اتحاد می‌یابد [و یکی 
می‌شود ] به گونه‌ای که اگر بگریزند با هم فرار می‌کنند و اگر بمانند با هم باقی 
می‌مانند و جسمش (چنان که در وصف حجر الأسود گفته‌اند) جسدانی منظر و 
روحانی مَخْبّر"" می‌گردد و نفس وی قوی می‌شود به صورتی که هیولای جسم 
وی به فرمان او درمی‌آید و در آن به بسط و قبض, بزرگ و کوچک کردن» سریع 
و کند ساختن» تصرّف می‌کند و چیزی -از آن -از اراده‌اش باز نمی‌دارد. 

به عنوان مثال. هرگاه شخص بخواهد, در یک لحظه از مشرق به مغرب راه 
می‌پیماید؛ و هرگاه بخواهد. آن قدر می‌کوچکد که در مانند سوراخ سوزن؛ 
۱ از پيامبر ع روایت است که فرمود: الق سَواد اجه فی الذَارَیْن ؛ فقرء مای روسیاهی در دنیا و 


۲. مرب معنای باطن و درون است؛ یعنی ظاهرش جسمانی و باطنش روحانی می‌شود. 
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درمی‌آید؛ و هرگاه بخواهد به اندازه‌ای می‌بزرگد که فضای وسیعی را پر 
می‌سازد؛ و هرگاه بخواهد به قدری امتداد می‌یابد که به عنان آسمان می‌رسد؛ 
و هرگاه بخواهد. چنان می‌انقباضد که به زمین می‌چسبد ؛ و هرگاه بخواهد به 
آسمان صعود می‌کند » و هرگاه بخواهد در دل زمین فرو می‌رود. و هرگاه بخواهد 
دست يا پایش را آن قدر می‌کشد که به مشرق یا مغرب زمین می‌رسد؛ و هرگاه 
بخواهد, آن دو را قبض (جمع) می‌کند» به گونه‌ای که در ظاهر. عینی از آن دو 
باقن هی سا 

حلاصه. به آطوار مختلف تغییر شکل می‌دهد و به صورت‌های گوناگون 
درمی‌آید و بر خلاف عادت آبنای نوعش» طوری از طور دیگر و شکلی از شکل 
دیگر و وضعی از وضع دیگر او را باز نمی‌دارد. 

همه اینها به خاطر تقویتِ روح وی به قرّت کلمة الهی متعلق به اوست و 
جسمش چنان لطیف می‌شود که به فرمان این روح قوی درمیآید و در احکام و 
لوازم و خواص. با آن اتحاد می‌یابد. 

همچین یه مقلار وسعت عایرای که از ایم کلم آلهی (کههمان هقالی است 
که در هویّت وی افکنده شد) در او هست. دیگر هیولاهای جسمی نیز در 
بارش فان می‌گهرد 

این قید را بدان خاطر آوردیم که این کلمه در غیر معصومان آل محمّد (صلوات 
خدا بر او و برهمه ایشان باد) هرکس که باشد «حتی انبیای اولوالعزم و دیگر پیامبران) 
جزئی است. 

مثال کی فراگیر همة شنون ربوبیّت. جز در هویّت آنها (که عمق اکبر را 
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بیاکند. بلکه هویّتِ آنها عمق اکبری است که کلمة کلّی الهی را پذیرفت) یافت 
نمی‌شود. 
و نیز این کلمة کلیّه در سایر مراتب نازله, جز هویّت آنها را که به آن مرتبه 
فرود آمد ‏ گنجایش ندارد. 
و همین [معنای ] سخن خدای سبحان در حدیث قدسی است که فرمود: 
ما وَسمنی ی ولا سمَانی وَرَسَی قلب عبّیی وین 0 
زمین و آسمانم گنجایش مرا نداشت و قلب بنده مومنم گنجایش مرا یافت. 
یعنی محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا براو و بر هم ایشان باد). 
و سخن امیرالممنین ای که فرمود: 
لیس له آية بر منی ولا بانط 


برای خداء آیتی بزرگ‌تر و خبری باعظمت‌تر از من نیست. 


(اين را بفهم و در آن بیندیش). 

تصرّف همه کسان جز آنها -نا گزیر -به حدّی محدود است» گرچه در سعه و 
ضیق تفاوت دارند. 

بدان که این مقام ( چنان که درمطالب پیشین و اکنون گذشت) برای آنان و2 از 
همان آغاز خلقشان حاصل است و چنین است در سایر انبیا و اوصیا. 

زیرا نوت و وصیّت و همچنین لوازم آن (تصرّفات مذکور) از امور کسبی 
نمی‌باشد, به خلاف ساير خلق که این تصرفات در آنها؛ کسبی و تحصیلی 


۱ الوافی 0۳۹:۱۱؛ عوالی اللثالی ۶: ۷؛ بحار الأْنوار ۵۵: ۳۹. 
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است» بر به کارگیری ریاضت‌های تعیین شده از سوی اصحاب شرایع متوقف 
است (بار دیگر بفهم). 

اینجا محل شرح این امور نیست. از بیم لغزش قدم ناظران, آن را خاطرنشان 
ساختیم . 

هفتم : بارها دانستی که عالم ملکوت ( که همان عالم نفوس مجرّد است) روح 
عالم ملک می‌باشد ( که عالم اجسام و پایین‌ترین مراتب عالم مثال است که جاب 
و جابَرسا در آن هست). 

از این رو متفرّقات عالم ملک و تدریجات زمانی و مکانی آن در عالّم 
ملکوت مانند یک نقطه است (زیرا این امور پراکنده و تدریجی در عالم ملکوت 
پایان می‌یابد). 

وقت عالم ملکوت نسبت به این اوقات متفرّق؛ وقتِ واحد و محل آن محلٍ 
واحد است و در این زمان و مکان واحد. این امتدادات آکش و قوس‌ها ] وجود 
ندارد. 

کسی که در عالم ملکوت بایستد؛ با یک نظر به همه آنچه در عالم ملک 
هست. احاطه می‌یابد و این حجاب‌ها که در عالم مُلک زده شده‌اند. وی را از 
اشراف بدان باز نمی‌دارد . 

آیا به روح خیالی‌ات نمی‌نگری که با یک التفات. به آنچه می‌خواهد (به 
اموری که از چشم جسمانی‌ات غایب‌اند) احاطه می‌یابد و با آیینه‌اش در مقابل 
آن قرار می‌گیرد و دیوارها و کوه‌ها و آسمان‌ها و زمین‌ها او را حجاب و مانع 


نیفتد؛ زیرا ذ کری از این حجاب‌ها در عالمی که وی در آن است. نمی‌باشد 
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و وجود عینی جسمانی این حجاب‌ها تنها در عالم ملک هست که در تحت آن 
عالم قرار دارد. 

هرگاه این را دانستی, بدان که هرگاه جسم به کمک ریاضت‌های شرعی 
(چنان که اندکی پیش گذشت) لطیف شود روحانی می‌گردد و حکم روح 
ملکوتی را می‌یابد. 

از این رو هرگاه شخص بخواهد, بعضی از آعراض دنیوی را از آن درآورد یا 
این اعراض را تابع اصل جسم سازد. با جسم خویش به عالم ملکوتی که در 
قوس صعود است (نه در قوس نزول) انتقال می‌یابد. چراکه مبداً جسم مُلکی 
پایین‌تر از آن است. 

شخص با همه حروف و جودش (از عقل تا جسم) به ملکوت صعودی انتقال 
می‌یابد وگرنه. معاد روحانی می‌گردد؛ و اينکه معاد روحانی باشد بر خلاف 
برهانی است که در جای خودش برای معاد جسمانی آورده‌اند. 

این نکته را نیک دریاب و گمان ندارم بفهمی. چراکه از اموری است که کمتر 
کسی به آن پی می‌برد. 

هرگاه شخص به آن عالم انتقال یافت. آجسامی را که آعراض دنیوی دربر 
گرفته‌اند. زیر پایش می‌ماند و دور و نزدیک نسبت به او باقی نمی‌ماند. بلکه 
همة آجزا نسبت به او مساوی و یکسان‌اند. 

و آن گاه که بخواهد برای بار دوّم به اسارت قبود و حدود بازگردد. از هر 
مکانی از این مکان‌های ظاهری که بخواهد. رخ می‌نماید و بر وی واجب نیست 
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آیا به امامان 82 نمی‌نگری که چون درگذشتند. از مکانی که در آن وفات 
يافتند» به برزخ صعودی انتقال می‌یابند و آن گاه که بخواهند بار دوّم در این عالم 
ظهور یابند (چنان که احیاناً ظاهر شده‌اند) در هر مکانی از دریا و خشکی که 
بخواهند آشکار می‌شوند و رفتن به مکانی که در آن وفات یافتند و ظهور از آن, 
برای آنها واجب نمی‌باشد. 

و امام قائم لا نیز چنین است. آن حضرت در حال غیبت به لطیف این عالم 
( که جابلْقا و جابرْصا ( در آن است) از مکان مُعینَ انتقال یافت و برای هرکه 
بخواهد در هر مکانی که اراده کند ظاهر می‌شود (ای حبیب من [در این مطلب ] 
نیک بیندیش و مغتنم شمار). 

هشتم: دانستی که جسم هرگاه لطیف شود. حکم روح را می‌یابد و در این 
هنگام؛ در وی مزاحمت و تنگنا و محدودیْتی نیست. می‌تواند بفشرد و فرو 
پاشد و حجم کوچک یابد؛ و [می‌تواند ] رقیق و نازک گردد و انبساط پیدا کند و 
حجم آن بزرگ شود. 

چنان که مثل آن در آجسام جن و ملائکه رخ می‌دهد. با اینکه جبرئیل میان 
آسمان و زمین را پرمی‌سازد» هرگاه به صورت بشر(همچون شکل وِخیه) بیرون 
آید به اندازه ِحیّه خارج می‌شود و در این هنگام اگر بخواهد در سوراخ سوزن 
یا کوچک تر از آن می‌رود. 

از این کار؛ در لسان حکما به تَحْلْحْل و تکانّف تعبیر می‌آورند و اگر خواستی 
انبساط و انقباض بگو. 


۱. در آغلب مآخذ. این واژه «جابَرسا» ضبط است. 


۳۹۶ یلا الابراز (جلد دهم) 


فرق میان آنچه در اینجا بیان داشتیم و آنچه در اصل پنجم تقریر کردیم این 
است که این حال در آنجا به خصوص هیولا منسوب است. و در اینجا به تمام 
جسم (مرکب از هیولا و صورت) منسوب می‌باشد (اين را بفهم). 

از این باب است. روایتی که در آن پیامبر ع و امیرالمومنین ‏ یکدیگر را 
در آغوش گرفتند و یک شخص شدند. سپس به همان دو شخص که بودند» 
بازگشتظ زاین روایت» پیش از این گذشست, 
ژگونه‌های نوع دوم طیّ مکان ] 

هرگاه این اصول نزدت سامان یافت و روشن شد. می‌گوییم: نحوة دوم طی 
مکان به گونه‌های مختلف ممکن است: 

ه اينکه رونده (سایر) با سرعتی فراتر از عادت نوع خود حرکت کند. 

به حکم اصول مذکور دریافتی که مانند این حرکت سریع در اصحاب ارواح 
قوی و اجسام لطیف وجود دارد و تحقّق آشکار آن را در حرکت خورشید و ماه 
می‌نگریم. این دو با جرم بزرگی که دارند. مسافتی طولانی را در این مذت کوتاه 
می‌پیمایند . 

ه اينکه رونده. پایش را به هر اندازه که بخواهد بکشد و میان خود و مکان 
مطلوب را یک قدم یا نزدیک‌تر از آن (برحسب آنچه مصلحت بیند) قرار دهد . 

اینکه امیرالممنین لب پای مبارکش را درازاند و بر سینه معاویه در شام زد؛ 
ظاهراً ا زاين باب است (چنان که در معجزات آن حضرت گذشت). 

و همچنین اينکه آن حضرت دست مبارکش را [از کوفه ] دراز کرد و از 
موهای سبیل معاویه [در شام ] ند (چنان که پیش از این گذشت). 


گونههای نوح دوم طی مکان ۳0 

و نیز اینکه [از کوفه ] دستش را کش داد و از کوه‌های شام یخ آورد (چنان که 
در حدیث زالو و جاریه گذشت). 

و اين» یکی از وجوه [آوردن تخت بلقیس به وسیلة آصف ] است؛ اینکه 
آصف سوی تخت بلقیس دست دراز کرد و آن را گرفت و پیش سلیمان حاضر 
ساتقوات: 

وجه امکان این قسم را نیز از اصول مذکور دریافتی . 

ه اینکه صاحب اعجاز در هیولای آرضی تصرّف کند. بدین گونه که صورت 
مقدار معیّنی از آن را درآورد و آن را صورتی کوچک‌تر بپوشاند و در نتیجه. میان 
دو مکان. مسافتی جز به اندازه‌ای که در یک لحظه (یا کمتر) آن را پپیماید نماند» 
سپس در کمترین زمان به حالت پیشین بازگردد. 

ه اينکه اين تصرّف در خود جسم تام (جسم مرکّب از هیولا و صورت) با 
لطیف سازی آجزای آن و گنجاندن بعضی از آنها در بعض دیگر. صورت گیرد. 

وجه امکان این دو شیوه نیز در اصول مذکور گذشت. 

و این یکی از وجوه در قول ابو جعفر ث! است که به آسود بن سعید فرمود: 
تِن کل آزض رال بر بای فاذا ما فيالْض بر 
دبا ذلك ال فاقبلت الْرض بقلیبها وآنواقها ودورها خی تقد 
یا ما نز من أمر له ال +00 


مین ما و هر زمینی» نخی مانند نخ تراز بنّاها وجود دارد. هرگاه به امری در 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۶۰۷ حدیث ۱۰؛ الاختصاص: ۳۲۶؛ بحار الأْنوار ۲۵: ۳۲7 حدیث ۸. 
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زمین مأمور شویم. آن نخ را می‌کشیم. زمین با چاه‌ها و بازارها و خانه‌هایش 
پیش ما می‌آید تا امر خدای متعال را در آن اجرا کنیم. 
این روایت در قسم اوّل کتاب گذشت و مقصود از اين نخ تراز نخ فیّومی 
است که یک طرف آن به دست امام و طرف دیگر آن به چیزی متصل است و این 
نخ, همان نخ مذکور در حدیث جابر جعْفی است. ٩(‏ 
ه اینکه صاحب اعجاز با جسم خود به ملکوت زمین رود. سپس از هر مکان 
که خواست. خودش را بنمایاند. 
وجه امکان این صورت نیز در اصول مذکور گذشت. 
ه اینکه صاحب اعجاز. آجزای زمین را امر کند که هر جزء آن شخص را 
یکباره و سریع به جزء بعدی براند تا اینکه در زمانی اندک به جزء مد نظر برسد. 
شاید از این باب باشد آنچه در بعضی از اخبار گذشت که راوی در آن 
می‌گفت : «دیدم زمین زیر پایم درهم می‌پیچد). 
گرچه این احساس در سایر وجوه مذکور نیز ممکن است . 
هر یک از این وجوه در گرفتن تخت بلقیس به وسیلةٌ صف (و در تصرّفاتی 
که از سوی امیرالمژمنین اندکی پیش ذکر شد) احتمال دارد جز اینکه اظهر در 
هم این وچه دقمی است که بیان داشتیم. 
نکتة شایان یادآوری این است که سیر سریع گاه در بعضی از انواع به خاطر 
لطافت جسم آنها در اصل خلقتشان؛ روی می‌دهد. ملائکه و جن از این نوع‌اند 


۱ مقصود. حدیث خیط اصفر (نخ زرد) است . 
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و از این رو حرکت سریع در حقّ آنها اعجاز و کرامت به شمار نمی‌آید؛ زیرا 
کاری فراتر از عادت نوع آنها نیست؛ چنان که پرواز در هوا برای پرندگان (به 
خاطر عین همین علّت) اعجاز شمرده نمی‌شود. 

این کار گاه با بعضی از ترفندهای صناعی ( که کافر و ممن . سعید و شقی در 
آن مساوی‌اند) به دست می‌آید؛ مانند بعضی از جلسات مرتاضان هندی که از 
جادهٌ شریعت بیرون‌اند. 

بعضی از آنها هرگاه شرایط مقر نزد آنها رعایت شود (تقلیل غذا و خواب 
و...) به توان سرعت حرکت. صعود به هوا. راه رفتن روی آب (و مانند آن) 
دست می‌یابند و این قدرت. به خاطر کمال حاصل در نفس شخص که مطلوب 
خداست -نیست و تنها از قبیل خلق خدا ولد الزنا را از نطفه‌ای است که در شکم 
حرام گذاشته می‌شود (خدا. برای هر سببی آنچه را اقتضا دارد می‌دهد). 

و نیز از این قبیل است آنچه با طبایع حروف به عمل می‌آید و آن «علم هیمیا» 
است . اهل این علم. به کارهایی شبیه کرامات دست می‌پازند. 

و آنچه را با طبایع گیاهان دارویی به عمل می‌آید (رفع» وضع . جذب. دفع. 
دخول در آتش و عدم تأثیر آتش در وی و نظایر آن) که «علم لیمیا» نام دارد. 

اینها را حاطرنشان ساختیم تا نسبت به دینت بینا باشی و به هررکسی که چیزی 
از این امور غریبه را آشکار ساخت فریفته نشوی و او را از بندگان مُقرّب خدا 
ندانی مگر پس از تحقیق و تمیز تام (و سلام بر کسی که هدایت را پیروید). 

باری. بدان فايدة اصولی را که در تحقیق اين مسئله بیان داشتیم» منحصر در 


این مور نیست. بلکه کلید بسیاری از آسرار و انواع معجزاتی است که از اصحاب 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


آنها صادر شد. پس در آنها نیک بیندیش تا مانند بعضی از اهل دوران ماء از 
جاهلان نباشی. کسانی که شبیه خرها نزد هر امر غریبی توقف می‌کنند؛ زیرا 
ورود و صدور آن را نمی‌دانند و به خاطر روی گردانی از تن دادن به تعلّم یا به 
خاطر پلیدی درونی‌شان. آن را از اهلش نمی‌پرسند. 

راه خداء راه میانه است و او بر هر چیزی تواناست. 

حددث (۷۳) 
[ خبر دادن امام رضالثً به شخصی که ۱۸ سال دیگر خواهد زیست 
و آگاهی وی از ماجرای پیشین آن شخص ] 

عیون اخبار الرضا اثٍْ» اثر صدوق . 

صدوق نب می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» 
گفت: برای ما حدیث کرد علی بن ابراهیم بن هاشم از محمّد بن عیسی, از ابو 

رآیث سول له فی العام ود واقی الباج ول فی الَْنجه الذي یله 


۳ 


لحَاجْ فی کل سَنة. وکانی میت له وَسَلمت علیه. روف ین یه . ووجدت 
ده طفاً من مشوص تخل الْمَدية فیه مر صیِحانی فکانه قبض قَبضَة من ذلك 
در قتاولنی وََدهنه فک مان 0 مَفْرَة تغرت فَاولتُ آنی آعیش بعده گل 


2 
تمرة سنة. 


َلما کا فد جشری ما لت فی آزض تنفعر ین دی ِلرَاَة تن جَاعني 


۱ در بیشتر مخذ آمده است: فْعَدّدّه» فکان ثمانی ...» در «عوالم العلوم ۲۲: ۰۷۸۶ «ثمانية عشر» 
ضبط است. 


حدیث (۷۶) ۳۹۹ 


من نی دوم آبي لسن الزضا امن الم وله لك الْسَنجد. وت 
اس یموب یت نخوه تا هو جایش فی الْعزضع نی کنث رث نی 
.وه حصیز بقل ماک تخت وی یه طبَنْ ضوص فیبه كُنر 
اذا حَدَده مفل ذل الْعَدد لّذی تَاولنی رَسول له 

فلت ل: زذنی من یبن ول له 

ال : لو رَد سول ال ع رداق 0 

ابو حبیب نبّاجی می‌گوید: رسول خدا عٌْ را در خواب دیدم که به «بَاج» آمد 
و در مسجدی که حاجیان هر سال در آن فرود می‌آیند. داحل شد. سوی آن 
حضرت رفتم و بر او سلام دادم و در حضورش ایستادم. نزدش طبقی از برگ 
نخل مدینه یافتم که در آن خرمای صَیْحانی وجود داشت, آن حضرت مُشتی از 
آن خرماها برداشت و به من داد. آنها را شمردم ۱۸ عدد بود [خوابم را ] تأویل 
کردم به اینکه به عدد هر خرمایی یک سال زنده می‌مانم. 

۰ روز بعد از این خواب, در زمینی بودم که با اشراف من برای زراعت آباد 
می‌شد تا اینکه کسی آمد و مرا از تشریف فرمایی ابوالحسن الرضا لْ به مدینه و 
فرود آمدن وی در آن مسجد باخبر ساخت. مردم را دیدم که سوی آن حضرت 
می‌شتابند. من هم پیش آن حضرت رفتم. دیدم در همان جایی نشسته است که 
پیامبر را در خواب در آنجا دیدم. زیر پای آن حضرت (مانند زیر پای پیامبر عْْ) 


۱ عیون اخبار الرضا لا ۲: ۰۲۱۰ حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار 14: ۳۵, حدیث ۱۵. 


۳۷۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


حصیر فرش بود و پیشاپیش او طبقی که در آن خرمای صَیحانی وجود داشت. 
بر آن حضرت سلام کردم . جواب سلامم را داد و مرا به خود نزدیک ساخحت 
و یک مشت از آن تمرها به من داد آنها را شمردم, به همان تعدادی بود که 
رسول خدا ع در خواب آن را به من داد. 
گفتم: ای فرزند رسول خداء از این خرماها بیشتر به من بده. 
فرمود: اگر رسول خدا نٌَ بیش ازاین مقدار می‌داد. ما هم بر آن می‌افزودیم. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : صدوق ن بعد از ذ کر حدیث می‌گوید: 
امام صادق ‏ دلالتی شبیه این دلالت را دارد. آن را در کتاب 
«الدلائل» آوردم ۷ 
می‌گویم : کتاب الدلائل صدوق و در زمان ما کمیاب است. حدیث مذکور در 
«امالی شیخ طوسی» از طریق صدوق هست. "۲ هرکه خواهان آن است به این 
کتاب مراجعه کند. 
حدیث (۷۵) 
[ اجابت دعای امام رضالثً دربارهٌ برامکه و نابودی آنان ] 
عیون اخبار الرضا لد اثر صدوق . 
صدوق ع می‌گوید : برای ما حدیث کرد پدرم و محمّد بن حسن بن احمد بن 


ولید (خدا هر دو را رحمت کناد) گفتند: برای ما حدیث کرد سعد بن عبدالله 


۱. همان. 
۲. امالی طوسی: ۰۱۱۶ حدیث ۰۱۷6 


حدیث (0۵ ۳/۱ 


از محمّد بن عیسی بن عبّید. گفت: برایم حدیث کرد علن بن خکم. از محمّد بن 

ما ان فی لسن التی بَطش هَارونْ بآ رمک . وبدا مقر بن بتخیی وس 
یی ین خالد. ونر بالبرامکة ما .ان بو الحمن اف واقفا بعرقة یذعُو تم 
طا دک 

فشتل عنْ ذلك. فقال ای کنث َعو ال علی البَرایکة بما فعلوا بآبی. 
استجَاب ال لی لبم فیهم. 

فلا انصرف. لم بل الا تسیر خی بطش بجلفر وتخیی وئعیرت 
راهم 0 

محمّد بن فضیل می‌گوید: در همان سالی که هارون با آل برمک درافتاد و این 
کار را با اکشتن ] جعفر بن یحیی و زندانی ساختن یحبی بن خالد آغازید و بر سر 
برامکه آن بلاها را آورد. ابوالحسن نف را دیدم که در عرفه ایستاده بود و دعا 
می‌کرد» سپس سرش را تکان می‌داد. 

در این باره از آن حضرت سوال شد. فرمود: داشتم برامکه را به خاطر کاری 
که با پدرم انجام دادند» نفرین می‌کردم» خدا امروز دعایم را دربارة ایشان اجابت 
فرمود. 

چون آن حضرت باز آمد. اندکی نگذشت که هارون با جعفر و یحیی درافتاد 
و احوال آنان دگرگون گشت. 


۱. عیون اخبار الرضا 3 ۲: ۰۲۲۵ حدیث ۱؛ بحار الأنوار :4٩‏ ۸۵ حدیث ۵. 


۳۷۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
[دشمنی برامکه با آل پیامبر ما و دست داشتن آنها 
در قتل امام کاظم 3 ] 

می‌گویم : از اغلاط مشهوری که بر سر زبان‌هاست این است که برامکه از 
شیعیان بودند تا آنجا که آیدمر بن علی چلدکی, " در کتاب «نهاية المطلب 
فی شرح المکتسب ۳ ( بیان می‌دارد که هارون بدان سبب با آنها درافتاد که 
احساس کرد آنان می‌خواهند دولت را از چنگ آل عبّاس درآورند و به آل علی 
ینکن 

همه اینها غلط است و از جست و جوی اندک برمی‌خیزد. 

برامکه (لعنت خدا بر آنها باد) با بدگویی در پی قتل امام کاظم تلثل برآمدند . یحیی 
بن خالد (به خاطر انگیزه‌ای که او را بدین کار واداشت و در کتاب‌های اخبار ذ کر 
شده است) علی بن اسماعیل (نوة امام صادق ْ برادر زادٌ امام کاظم 3) را 


فرستاد تا نزد هارون از آن حضرت سعایت کند. 


1 جلّذکی» عتوفای بعد از سال ۲ هجری است. در اسم وی و نام پدرش احتلاف است و 
جلدک نام قریه‌ای در دو فرسخی مشهد می‌باشد. وی «بدر المنیر فی معرفة الا کسیر» را در دمشق. 
در سال ۷۰ هجری نوشت و «نتایج الفکر فی احوال الحجر» را در سال ۷۶۲ هجری در قاهره 
نیز از آثار اوست: کنز الاختصاص فی معرفة الخواص. البرهان فی آسرار المیزان» المصباح فی 
علم المفتاح» لوامع الا فکار المضیثه». الجوهر المنظوم والدر المنشور» سر الحکمة (بنگرید به, 
الأعلام (زرکلی) ۶: ۵؛ معجم الملفین ۷: ر ۱ 

۲ کتاب «المکتسب» اثر ابوالقاسم محمٌّد بن احمد سماوی عراقی. متوفای حدود ۵۸۰ هجری 
استستا : 

۳ شبخ آقا بزرگ تهرانی. می‌نگارد که اين کتاب به زبان فارسی است و در آن مطالبی است که بر 
تشیّم وی دلالت دارد. شاید این نسخة فارسی ترجمه نسخة عربی آن باشد که در کتاب‌خانه سیّد 
شهاب الدین قم است (الذریعه ۲۶: ۰۶۰۱ شمارة ۳۱۳۵). 


دشمنی برمکی‌ها با خاندان پیامبر ۳۷۳ 


فضل بن یحیی. شخصی است که سوی او سم فرستاد و به دستور هارون و به 
دست سندی بن شاهک آن حضرت را به قتل رساند. 
بالاتر از اين» روایت است که یحبی بدین کار اکتفا نکرد تا آنجاکه 
می‌خواست هارون را به قتل امام رضا ی برانگیزد. هارون گفت : 
مین مات یه رید آن تلهم جمیعا: 
کاری راکه با پدرش کردیم ما را بسنده نیست» می‌خواهی همه‌شان را بکشیم . 
این سخن را صدوق 22 در «عیون اخبار الرضا لی» از صفوان بن یحیی 
می‌آورد و در پایان آن می‌گوید: 
ِنْ الّرامکة کانوا مُتّعم مَعصبین ۳ علی هل بت الرسول ۶ مُظهرین هم 
العداوة +48 
برامکه ۵ با اهل بیت پیامبر ءَ مخالف بودند. دشمنی‌شان را با آنها آشکار 


ساختند . 


در مأخذ و دیگر منابع «ما یکفینا» ضبط است. 
. عیون اخبار الرضا لش ۲: ۲۲ حدیث 6؛ کشف الغمّه ۲: ۳۱۵. 
در ماأخذ, ضبط چنین است: ولقد کانت البرامكة مبغضین علی بیت رسول الّه... 
. عیون اخبار الرضا لثْ ۲۲۰:۲. 
. پرامکه, اصالت ایرانی داشتند» نسبت آنها به «برمک» می‌رسد که در بلخ عهده‌دار بت‌کدة 
«نوبهار» بود. پسر برمک, «خالد» به دربار عبدالملک بن مروان رفت و ندیم وی شد و در عهد 
هشام بن عبدالملک اسلام آورد و سپس در شمار سرا سپاه ابو مسلم خراسانی درآمد . پس از 
نابودی حکومت بنی اميّة» وی نزد ابوالعّاس سفاح آمد و سمت وزارت را یافت. یحبی (فرزند 
خالد) پرورش هارون الرشید را بر عهده گرفت و مردی باهوش و سخاوتمند بود ( گفته‌اند دولت 
عبّاسی از حسن تدبیر و سیاست این مرد استقرار یافت) فرزندش جعفر وزارت هارون را 
عهده‌دار شد (بنگرید به ترجمهٌ عیون اخبار الرضا تا ۲: ۵1۸ -۵1۹). 


ما ما مم 


ی 


۳۷ صحیفة الابرار (حلد دهم) 


خلاصه. از اخبار معصوم انا به دست می‌آید که خدا نعمتی را که برامکه در 
آن بودند بر آنها زوال نیاورد مگر به خاطر سعایت آنها و مباشرت و 
همدستی‌شان در قتل امام کاظم . 

از این رو. چگونه این احتمال [گرایش به تشیّع ] درباره‌شان جاری می‌شود ؟ 


و سپاس خدای راست و صلوات خدا بر سرور ما محمّد و آل پاکش باد. 


نات 


معجزات امام همام 


حجت خدا بر عاکف و بادی ,۰ 


ابو جعفر محمّد بن علی جواد اد 


۱. این تعبیر برگرفته از آة ۲۵ سور حج است: سوام الم کف فیه وَالباد 4 ؛ شهری و بیابانی (بومی 
و غیر بومی» ساکن و مسافر) در آن مساوی‌اند. در تعبیر موف ب؛ حجت خدا بر همه مردم مراد 


:حدیث (۷۶)() 
[ امر شگفتی که از امام جواداب1 هنگام تولّد بروز یافت ] 
مناقب آل آبی طالب, اثر ابن شهر آشوب و . 
از حکیمه (دختر امام کاظم ْ) روایت است که گفت : 
ما حَضَرّت ولاد؛ٌ انم بی عفد دعانی الضا .ال پی: ی 
حَکيمةٌ اخضری ولادتها دی وا والقابلة ی وَوَضع نا مضیاحا وال 
الاب علینا. 
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( لمطباخ وین ی نت مت بط المطباح. 

خن کَذلك بر بو جَفقر اند فی لت وله شین 2 تیش * 34 

زب تس نورهٌ حتّین أشَاء لت فابص تاه فلع له وضع فی حَجْری 
وَنرْعتْ عَنه ذلك الفشّاء. 

فجاء الرضا ا قح لباب وق قرغنا من آفری فده وضع فی لد وال 
لی: یا حَكيمةٌ ری مهد 

قالث: فلما ان فی الوم الالث رقم بَضَرَهالی السمای تم نظر یمه ساره 


هر و 


:هد آنْ لا له الا له وه أمَحَمُدا سول له 


۱ شمارة حدیث بر مبنای احادیث پیشین است (مولف ). 


۳۷۸ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


و ها ام قاس ی ی ها گم مر مر مق ما اه هد مر ۳ و 
فقَمت ذعرة فرعة. فاتیّت آیا الحسن تا فقلت لهٌ: لقد سَمعت مر هذا الصَبیْ 


عجبا 


قال: ومّا ۲16 فاحْتَنه الکر. 

حکیمه می‌گوید: چون زمان زایمان «خیْرران» (مادر امام جواد ی) فرا 
رسید. رضا نی مرا فراخواند» فرمود: ای حکیمه. بر سر زایمان وی حاضر 
باش ؛ و من و آن بانو و قابله را در یک خانه درآوَزد و چراغی برایمان گذاشت و 
در را بر ما بست. 

چون زایمان آن بانو شروع شد. چراغ خاموش گشت. پیش روی آن بانو 
طشتی بود (از اینکه چراغ خاموش شد. در اندوه فرو رفتم) در همین حال به سر 
می‌بردیم که ناگهان ابو جعفر 1 در طشت هویدا گشت. بر آن حضرت چیزی 
شبیه لباس نازک بود» نورش می‌درخشید تا آنجا که خانه را روشن ساخت . او را 
گرفتم و در دامنم نهادم و آن پُرده را از او کندم. 

در حالی که از امر وی فارغ شدیم. رضا لا آمد. در را گشود. آن حضرت را 
گرفت ودر گهواره نهاد و به من فرمود: ای حکیمه . همواره کنار گهواره‌اش باش. 

حکیمه می‌گوید: چون روز سّم شد. آن حضرت چشم سوی آسمان 
پرافراشت» سپس به راست و چپ نگریست. آن گاه فرمود: شهادت می‌دهم که 
خدایی جز اللّه نیست. و گواهی می‌دهم که محمّد رسول خداست. 

من ترسان و هراسان برخاستم و نزد ابوالحسن لب آمدم و گفتم: از این کودک 


۱. مناقب آل آبی طالب ۶: ۳۹۶؛ بحار الاٌنوار ۵۰: ۱۰, حدیث ۱۰(و جلد ۶۸ ص۳۱۰). 


حدیث 4 ۳۷۹ 


فرمود: ای حکیمه. شگفتی‌هایی بیش از اینا از او می‌بینید . 
حدیث (۷۷) 
[ دلیری امام جوادلیا در کودکی و خر دادن از ماجرای حدوانی که 
همه را حیران ساخت ] 

مناقب آل ابی طالب. اثر ابن شهر آشوب :3 . 

در این کتاب آمده است: 

بتاژ اون باب الرّضا هو صبیان. هروا سوَا. 

فقال : علی به. 

قال: ما ی دب فأف ولا الطریق َیِق قاس لك مر من خی هفت. 
علی بن آبی طالب 3 

فقال : ما تغرف من الوم ؟ 

فوْعهٌ ومضی . وعلی یده با هب یَطلبٌ به سید فاد له تقض عَن 
بده لباز فنظر عَنْ بمینه وشماله "ولم یرد ولا یب عَن نده. قاس وطار 
لب لا عتی غاب من ناظرو ساعة ماد یه وق اي 

فوضع الحَيّة نی بت المطعم. وقال لاضخابه: قَذ دا حتف لك الضبن ی 


در «مناقب» و «بحار» (و دیگر مخذ). ضبط بدین‌گونه است: فنظر یمه وشماله ... . 


۳۸۰ صحيفة البرار (حلد دهم) 


ها لیم علی بدی. نم عَاده وَبنْ لصا فی جمْلة الصَبان.فقال: ما ند من 


آخبار السمَاوّات ؟ 
عَنْ رب العالمین أنه قال: ین السْمّاء وَالهوّاء بر عَجَاج یلام اواج فیه 
یات خُضر اون رفط الظهور. بصیذها مود بافراة شهب بح به 
الکلاه 

فقال: صَدفت" وصدق دك وصدق ریک فأکبه ثم روجهأم ال :9 

مأمون به ابن الرضا لثلٍ که میان کودکان بود گذشت. همه کودکان جز او 
گریختند. 

مأمون گفت: وی را پیش من آورید. 

مأمون پرسید: چرا قوار نکروی ٩‏ 

فرمود: گناهی نکردم تا بگریزم. راه تنگ نبود تا [با رفتنم ] آن را برایت گشاد 
سازم از هرجا که خواهی برو. 

پرسید : گو گیستی ؟ 

فرمود محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن 
علی بن آبی طالبم. 


پرسید: از علوم چه می‌دانی ؟ 


. اين لب به امیر المومنین 1 احتصاص دارد کاربرد آن در این‌گونه موارد تقیه‌ای است. 
۲ خر ماع بط پدین‌گوله است: حذ شک رضدی ایرآ و یه فربتلا عبازات: پیشین: به مظر 
می‌رسد جمله «صدق آبوك» از قلم افتاده است. 
۳ مناقب ال ابی طالب ۶: ۳۹۰-۳۸۹ بحار الانوار ۵7:۵۰ -۵۷. 


حدیت 4 ۳۸۱ 


فرمود: اخبار آسمان را از من بپرس. 

مأمون آن حضرت را وانهاد و رفت. بر دستش باز خاکستری بود که با آن 
شکار را می‌جست. چون از آن حضرت دور شد. باز از دستش برخاست؛ مأمون به 
راست و چپ نگریست. شکاری ندید (باز از دست مأمون می‌جهید) مأمون باز 
را [در پی شکار] فرستاد. باز به پرواز درآمد. آفق را گشت تا اینکه لحظه‌ای از 
دیده‌اش پنهان شد . سپس در حالی که ماری را شکار کرده بود. باز آمد. 

مأمون آن مار را در آشپزخانه نهاد و به یارانش گفت: چیزی نمانده که این 
کودک آمروز بر دستانم هلاک شود. سپس سوی ابن الرضا که در میان کودکان 
بود بازگشت و پرسید: از اخبار آسمان‌ها چه در چنته داری ؟ 

آن حضرت فرمود: آری؛ ای امیر مژمنان " برايم حدیث کرد پدرم از 
پدرش. از پیامبر عٌَ که جبرئیل از سوی پروردگار جهانیان خبر داد. گفت: میان 
آسمان و هوا دریای پر هیاهویی است که امواج خروشانی دارد. در آن 
مارهایی‌اند که شکم‌هاشان سبز و پشت آنها سیاه با خال‌های سفید است. 
پادشاهان با بازهای خاکستری آنها را شکار می‌کنند [و ] به آنها علما را می‌آزمایند. 

مأمون گفت: راست گفتی [و پدرت ] و جذّت و پروردگارت راست فرمود 
سپس آن حضرت را بر مرکب سوار کرد و پس از آن, م الفضل را به همسری 
وی درآورد. 

[یادآوری ] 
می‌گویم: این روایت را محمّد بن طلحه شافعی در کتاب «مطالب السّتّول فی 


۱ اين لقب به امیر المومنین اب اختصاص دارد کاربرد آن در این‌گونه موارد تقیه‌ای است. 


۳۸۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


مناقب آل الرسول» با اندکی تغییر روایت می‌کند و در آن به جای «مار» [نام ] 
«ماهی» امه ات ٩‏ 
همچنین شیخ بهایی ۶ در «مفتاح الفلاح» آن را می‌آورد, ۱9 
حدیث (۷۸) 
[ آگاهی شگفت امامی به درمان طبّی ] 
مناقب آل آبی طالب » اثر ابن شهر آشوب . 
در این کتاب. از کتاب «معرفة ترکیب الجسد» از حسین بن احمد تمیمی 
رزایت استت که کشت : 
وی عَنْ آبی مقر الانی فد یه استذعی فاصداً فی یام امن فقال له: 
افصذنی فی الق الراهر 
فقال :ما آغرف هدّا العزق یا سَیّدی ولا سم [سَمعث به (خ)]. 


أراه اف فلا فصَده خرج مثه ما أَضفْرُ فجری حتّی تلا لطسُ. 


قال: خل ع. فحرح دون ذلك. فقال :شدَه الا فلا شذ ید مر له بمائة 
فادها وجَاءالی یُوحَت ُن بَحْتیسوع فحکی لا لك . 
ال : والله ما سَمغث بهذّا العزق مُذْ توت فی الطبّ. وَلکنْ هاهنا فلان 


لاف قَدْ مَضث علیّه الستُونْ فاقض با ی فان ان ده علمَهُ الا لم نقدز 


۱. مطالب السئول ۲: ۷۶. 
۲. مفتاح الفلاح: ۲۲۰-۲۱۹ چاپ قدیم (و در چاپ جدید. ص 4۸۲ -1۸1). 


حدیث 4۷۸ ۳/۳ 


فمَضیا ودخلا علیه وقضّا القصص. فاطرق ملیاً یم ال: وشك آَنْ یَکون دا 
رل تیا آُز من در نب ۳ 

از امام جواد اف 3 روایت است که آن حضرت در زمان مأمون -رگٌ زنی را 
فراخواند. به او گفت: رگ زاهرّم را بزن. 

رگ زن گفت: ای مولایم .این رگ را نمی‌شناسم و نامش را نشنیده‌ام. 

امام لث آن رگ را به وی نشان داد. چون رگ را زد از آن آب زردی بیرون آمد 
و جریان یافت تا اینکه طشت پر شد. 

سپس امام به وی گفت: رگ را نگه دار و دستور داد طشت را خالی کنند. 

آن گاه فرمود: رگ را رها کن» کمتر از پیش از آن رگ آب زرد بیرون آمد. 
امامْ فرمود: اکنون آن را ببند. چون وی آن را بست. امر کرد صد [درهم ] به او 
بدهند . 

رگ زن آن پول را گرفت و پیش یوحنا بن بَحْتَیشوع آمد و برای وی ماجرا را 
حکایت کرد. 

یوحنا گفت: والّه» از زمان طبابتم نام اين رگ را نشنیده‌ام» لیکن در اینجا 
فالن آسقف عست که سال‌هایی از ععر را سبری ساشعه اسخه بیا پیشن وق 
برویم» اگر وی بدان علم داشته باشد [ما را بياگاهاند ] وگرنه نمی‌توانیم کسی را 
بيابیم که آن را بداند. 

آن دو پیش آن آسقف رفتند و داستان را بیان کردند. وی اندکی اندیشید» 


سپس گقت: این مرة پیامیر است یا پیامپرزاده: 


۱ مناقب آل آبی طالب 4: ۳۸۹؛ بحار الأْنوار ۵۰: ۵۷, حدیث .٩‏ 


۳۸۶ صحيفة البرار (حلد دهم) 


حدیث (۷۹) 
[ معجزه‌ای از امام جوادای در تغییر چهره و قيافه و جثّه ] 

از دلائل الامامق اثر طبری ب. 

طبری ك می‌گوید : برایم حدیث کرد ابو المفضل » محمّد بن عبدالّه» از علی 
بن حسین. از پدرش گفت: برایم حدیث کرد احمد بن صالح. از عسکر غلام 
ابو جعفر (محمّد بن علی) ثْ که گفت: 

خلت علیّه وه جالش فی وسَط ایوان له یکُونْ عشرة آذرع. 

قال وق پیاب الایوان فلت فی تفس : :با بان ال شا اد هه 


فل له ما عنث ها لول في تفيي حتی عرّض فی جَسَيه وَنْطاول 
<<« 

له رای له قذ أطلم خی صار یل میم 

یش مر ی بقع ی 

ثم اخمر نی صار الق لمحت 

مر حتن ضاز اضر تي, ون فيالأغواد لالح 

و صورته لول وَعَاد وه نیال لول 

صاح پي: یا نز کم کون فیا وضو فبْْم» له لا ول پلی 
حَمیَة مفرفیتا لا منم له یه وَازتضاء نا + 0 


۱. دلائل الامامة: ۶۰۶ حدیث ۳۹۵ مدينة المعاجز ۷: ۳۶۱-۳66 حدیث ۲۳۷۳. 


۳۸۵ 4٩ حدیث‎ 


عسکر (غلام امام جواد ل) می‌گوید: بر امام جواد لا در حالی که در وسط 
ایوانی که ده ذرع داشت نشسته بود. درآمدم. 

می‌گوید: بر در ایوان ایستادم و با خود گفتم: سبحان الّه (شگفتا) چقدر 
مولایم سیه چرده و لاغر اندام است! 

می‌گوید: به خدا سوگند. این سخن را در دل پایان نبردم تا اینکه [دیدم ] 
جسد آن حضرت عریض و پهن شد و امتداد یافت و هم ایوان را تا سقف و 
چهار سوی دیوارهایش پر ساخت. 

سپس دیدم رنگ آن حضرت سیاه شد تا اينکه مانند شب تاریک گشت. 

پس از آن» رنگ آن حضرت سفید شد تا اینکه از برف سفید سفیدتر گشت. 

آن گام رنگ آن حضرت سرخ شد تا اینکه به رنگ خون بسته شبیه گشت. 

سپس رنگ آن حضرت سبز شد. سبزتر از شاخه‌های برگ سبز. 

آن گاه جسد آن حضرت به هم چسبید تا اینکه مانند صورت نخست گردید و 
رنگش به همان رنگ اوّل برگشت. 

از هول آنچه دیدم به رو در افتادم. 

امام لد بانگ زد: ای عسکر. چقدر در ما به شک می‌افتید و قلب‌هاتان 
ضعیف است! به خدا سوگند. به حقیقت معرفت ما نمی‌رسد مگر کسی که خدا 
بر وی منت نهاد و او را به عنوان ولی ما پسندید. 

[یادآوری ] 

می‌گویم: در «مناقب ابن شهر آشوب» از عسکر [غلام امام جواد 3 ] نقل 

است که گفت: 


۳۸۹ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


سس 
یا سبحَاٌ له | ما مد شُفرة مَوْلای وضو حَسد4: 
شگفتا! چقدر مولایم گندم گون و باریک اندام است. 
وی سپس حدیث را تا آخر با اندکی تغییر در لفظ می‌آورد و در پایان آن آمده 
امیت : 
یا عشک تشون کم 0 ولطعون فیک .0 
ای عسکر. [دربارةٌ ما ] شک می‌کنید» شما را ثابت قدم می‌داریم؛ ضعیف 
لقلب می‌شوید» دلتان را قوی می‌سازيم. 
حددث (۸۰) 
[ عرضة امام جوادابِ بر قیافه شناسان در کودکی به وسبله بیمار دلان 
و نمایش شگفتی‌هایی از آن حضرت و نیز ماجرای ماریه همسر پیامیر ] 
از دلائل الامامق؛ اثر طبری لد 
طبری ل می‌گوید : برایم حدیث کرد ابوالمُفشّل. محمد بن عبداله گفت: 
برایم حدیث کرد جعفر بن مالک فزاری. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن 
اسماعیل حسنی. از ابو محمّد. حسن بن علی لْ که گفت : 
ان و جمفر شید لادم ود ال فیه اون ا ای تشه 


۱. مناقب آل آبی طالب 4: ۳۸۷؛ بحار الأٌنوار ۵۰: ۵۵. 

۲ در «عوالم العلوم ۲۳: ۲ و نیز در «الهداية الکبری: 4۲۹٩‏ همین‌گونه ضبط است. لیکن در 
مناقب (نسخة نور ۳/۵) و نیز در «بحار» واژة «فبنکُم» ضبط است. محقق «مدينة المعاجز» 
خاطرنشان می‌سازد که در نسخة اصل (یعنی در مناقب آل آبی طالب) «نثبتکم» ضبط است. 

۳ همان ص۳۸۸. 


حدیث (۸۰) ۳۸۷ 


وعشرون شهرا له لب من ولد القضا لد وقالوا له اللد: اه من شیف 
نود مولاه. وقالوا: من لو 

وم دوه (والرضا ‏ عند اون )موه اْی لقافه هو طفل -بمَکة 
تج اانی * الکتیو مزا فعرَضوه لیم . 

لا نوا ورف ایهم خروا لوجوههم شجدا نم قَامُوا فقالوا له 
رَیحکم! مثل ها الکو کّب در لور انیر یُغرض علی ماه ها -واللّه - 
الحسَبٌ اکن وَالسَبٌ اهب الطامر. وله ما رَد الا فی أضلاب َاكَية 
زأزحام طاهرق وله ما هو الا من درب آمیرالممنین علی بسن آبی طالب 
سول ال اجنوا اتقو له وَاستففروا ولا تَْکُوا فی مثله. 

وان فی ذلك ات سُ مه وعشرین شهرا فنطق پلسان مب رارف 
(ظ )] من السیّفِ. وأَْصَحٌ من الفَضاحَة. ول : لحم له الْذی غلقنا من شوره 
بنده. وَاضطفانا من بریّه.وجَملن ما علی خَقه وخیه. 

شر لاس نا مَحمّ بنْعلیْالرضا ب موی الکاظم بّ جع الصاوق بُن 

ُحَمّ ابقر بن عَلی سید لسّاجدین از ُن این الشهید ب ی أرالمَومین عَلِی بُن 
آبي سالپ وان ء فاطمَة لام این سیدة لاه .ان مت العف ؛ ففی 
مثلی بش : وغل وعلی اه وعلی یی ری ؟! وأرض ی الا 

وقال وله ای 9 لب بهم أَجْممینَ وما مغ له صانژون. وله حفاً وه 


۱ در «دلائل الامامة». في مجمع من النّاس ... ضبط است . 

۲ در «دلائل الامامة»» عبارت «وابن مه انامه لینست . 

۳. در «دلائل الامامة». آمده است: وال يلع بأنسابهم ین آبایهم. اي وال للم باتهم 
وظواهرهم اي ... . مزلف 4۶ در پایان. این عبارات را به نقل از «الهداية الکبری» می‌آورد. 


۳۸۸ صحيفة الا بر ار (جلد دمي 
صنفا علماً را له بل الق لمع وجعد بتاء رفنّاء (خ)] السمَاوّات 
7 

ها 3 

وفح ده علن فه گم قال: یا مُحَمّد. اضمُث کما مت اک < فاطبز 
را 

تَلی ال رجْلٍ وَقبض علی یده مش یتَحْطی رقاب النّاس الا 

ت_ 

ال : رات مشِيحَة اجلاء ینظرون له وقوْون : «الله َصلم ی بجعل 
سل 0.4 


ال عن المشیخت قیل: هولام فم من ی بني ماش من آولاد 


قال : ولع ال الرضا الا وما نع بان .نم ال الم بل مات الی من 
میت به مار یوم دی لیا فی 
ولادتها |بزاهيم اب سول له ؟ 
قالوا: لا یا سید .تغل طبر للم 
ال ان مار میت الی جَدّی ي سول الق یت مَعٌ جوا مهن 
سول الق علی آضخابه وی بمَارِة من ُونهن . وکا مها ام یال له 


جَریخ یدبا داب المْلوك. 


۱ سورء احقاف(41) آی ۰۳۵ 
۲. سور انعام(1) آية ۱۲۶. 


حدیث (۸۰) ۳۸۹ 


مت علی ید سول اللّه 8 ول جریخ مها وَحَشّ یماما 
واسلامَهُمَا. 

لک مارنة لت وشول ال ۰4 فحندها ینش آژواج زشول له فلت 
ان من آزراج ول له الی ها تشکُوان سول له فعلُ مه الی مار 
یرهم لیم خی مَوّلتْ لهْما فنَهما آن بقولان: لِنْ مارية انا حَمَلت 
بابراهيم من جریح. وا لا نون جریحا خادماً رانا ٩‏ 

تفیل آبواشتا ان زشول الّه لا رو بغازش نی خشسیي وعلسا بوخ وید 
قّالا: یا سول له »ما تحل لا ولا یقت آن تکتنک ما طهونا علنه من بباقد وافعة 


قال: وَمَاذا تقولان؟ 

تالا: یا سول ال ان ریسا ای من مارية لْاحشَة العطمی وان خَعلهّا من 
جریح لیس هو منك يا سول الله. 

از وج سول الله وََرَضت سوه" لمظم ما له بی 


۶ 


7 نال: که 
ما تقولان؟ 

فقلا: با رو ال انا لا جربحاً وَارة فی مشرفة ۳ وَُوّ بُفاکهها 
لابقا .ویرومٌ لها ما روم ال من الْتاء. فبَْث الی جَریح فانک تج 
عَلن هذء الا فد نیه كمك وَحکُم له تغل ۱ 


۱ در «دلائل الامامه» اين واژه. «زمنا» ضبط است. 
۲. این ضبط. براساس متن «مدينة المعاجز» است. در «دلائل الامامه» آمده است: فاربدٌ وجهٌ رسول 


۳ در ماخذ (درهمهةً موارد) تیه قبط آست, 


۳۹۰ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


ققال ای :ی با لحسن. خذ معك سیک 5 انار ختی تَنضی الی 
مَشرّفة مایق فان صادفتها وجَریحا ما بصفان فأخْدهْمَا ضوبا 

ام یواح سب ده تخت نیبم فم وی من بین یی 
ول له آتی اه راجعاً فقال: یا رو ال ون فا یی لته 
انشا و فی ار و لاد بری ما لا یی انب ؟ 

فقال الب :یا علیْ. الساهد بری ما لا یر الْاْ. 

قال للم وس في ده خن سور من فوق مَشرفة مار وهی 
جَالسَة وحریح ممَهَا یدبا باذاب مك وَیقونْ له أَمْظمی سول ال وکنیه 
رید و من هذ لام 

خی نظر ای آیرالممنین 3 وسيه مهو بیدی تفع من ریخ وَأتی الی 
نخلة فی دار المَرفَةفَصَعَد ای رأسّا. 

رل أمیرَالمَومنین الی الَْرف. وکََمّت لیخ عن أواب جریح فکشف 
نیا ۱0 


فقال : یا آمیرالمَمنین آمتنی 7 علی نفسی 

فقال: من علی تفْسك. 

قال : فتّل جَریج وَأْخَدّ پیده امن وج به ال سول اه اوه ین 
ید فقال :یا سول ال بجریحاً حادم مشلوخ. 


۱ وفي هداية ابن حمُدان» فاذا هو خادمٌ ممسوح (ملف ). 
۲ در «دلائل الامامه» و «مدينة المعاجز» اين واژه «َمنْ» ضبط است. 


حدیث (۸۰) ۳۹۱ 


وی ای وج الی الجدار وال حلْ لهمَا یا جَریحٌ عَنْ نفسك حَتّی 
تین ما نها ! ما أَجْرأهْما علی له وعَلی زسوله. 

کف جَریخ عَنْ آوابی فلا و حادم مشوخ کما وصف . 

َسقطا ین دی رشول الّه ولا با زشول للم لب ار نان نود 

ال ول له :لا تاب ال کم فمّا مکما قاری وکا هذه 

الْجْرَء یاه وعَلی رسوله. 

قالا: یا رشول الب قان ارت نا روآ عفر لا وبا 

ونر له ی ای فیا : ان لیر هم سین مر فان یرال لیم 4 ِ 

قال الرضا علی ین مُوسی لا لد له الذی جَعَل فی وفی انیم وه 
برشول ال وابنه ابراهیم . 

له میت مق هر لاو یت لَاةٌيحق 
وَاختَلّت الْکَلمَة بَْنَ الّاس. وَاستْضفرَ م سنْ آبی جَفر اف وَنحَیرّت الشیقة فی 
سار انار :9 

امام عسکری نف می‌فرماید: امام جواد لا سیه چرده بود. اهل شک و تردید 
در حالی که آن حضرت ۲۵ ماهه بود - در وی دو دل شدند که فرزند امام 
رضا لا نیست ؛ و می‌گفتند وی از تخم شنیف آسود (غلام امام رضا لق) است؛ 
و می‌گفتند: از تخم لول می‌باشد. 

آنان (لعنت خدا بر نان باد) در حالی که امام رضا نا [در خراسان ] نزد مآمون 


۱ سورء توبه(٩)‏ آیة ۸۰. 
۲ دلائل الامامة: ۳۸۸-۳۸۵ حدیث ۳۶۲؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۷۲-۲۹۶ حدیث ۲۳۱۲. 


بود. آن حضرت را گرفتند و پیش قبافه شناسان در مجمع مردم در مسجد الحرام 
بردند و -او را که طفل بود -بر آنان عرضه داشتند. 

قیافه شناسان چون به وی نگریستند و او را با چشم کاویدند به رو به سجده 
افتادند. سپس برخاستند و به آنان گفتند: وای بر شما! مانند این ستارة درخشان 
و نور فروزان را بر آمثال ما عرضه می‌دارید؟! والّه. حَسّب وی پاک و تسب وی 
پیراسته و پاکیزه است. به خدا سوگند. جز در صّلب‌های پاک و رحم‌های پا کیزه 
اند و روند نداشته است. واه وی جز از ذريَة امیرالمومنین علیع بن 
آبی طالب با و رسول خدا عَ نمی‌باشد. برگردید و از دا بخشش بطلبید و 
آمرزش بخواهید و در مثل او شک به دل راه ندهید. 

امام جواد اب که بیست و پنج ماه سن داشت. با زبانی که تیزتر از شمشیر و 
روان‌تر از زبان اهل فصاحت بود لب به سخن گشود و فرمود: سپاس خدای را 
که ما را از نور خود -با دستِ خویش -آفرید و از میان خلق برگزید و ما را آمنای 
بر خلق و وحی خویش قرار داد. 

ای گروه مردم. من محمّد بن علی رضا. فرزند موسی کاظم. فرزند جعفر 
صادق, فرزند محمّد باقر. فرزند علی (سیّد ساجدان) فرزند حسین شهید, 
فرزند امیرالممنین» علی بن آبی طالب و فرزند فاطمهٌ زهرا و فرزند سرور زنان 
و فرزند محمّد مصطفی ام . در فردی چون من به شک می‌افتند و برمن و بر خدا 
و بر پدر و مادرم تهمت می‌زنند و بر قيافه شناسان عرضهام می‌دارند ؟! 

و فرمود: واه من به همة ایشان آگاهم و فرجام ایشان را می‌دانم» حق 
می‌گویم و علم راستینی را آشکار می‌سازم که خدا پیش از همه خلق و بعد از 


حدیث (۸۰) ۳۹۳ 


بنای (یا بعد از فنای) آسمان‌ها و زمین‌ها» ما را وارث آن ساخت. 

سوگند به خدا اگر غلبة باطل بر ما نمی‌بود» سخنی را بر زبان می‌آوردم که 
اژلین و آخرین از آن تعجٌب کنند. 

سسی ان حضرت دست بر دهان نهاد و فرمود: ای محمّد» خاموش باش 
چنان که پدرانت دم فرو بستند؛ «صبر پيشه کن» چنان که پیامبران اولو العزم 
بردبار مانند. و از شتابزدگی برای آنها پپرهیز». 

سپس امام لثْ به شخصی روی آورد و دستش را گرفت و از میان مردم به راه 
افتاد. مردم راه را برایش می‌گشودند. 

می‌گوید: بزرگان مشایخ را دیدم که به وی می‌نگریستند و می‌گفتند: «خدا 
بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 

از آن مشایخ پرسیدم. گفتند: اینان قومی از قبیلةٌ بنی هاشم. از اولاد 
عبذالمطلب اند 

می‌گوید: خبر این ماجرا و کاری را که با فرزند امام رضا تلا انجام شد به آن 
حضرت رسید. خدای را سپاس گفت. سپس به شیعیان که در محضرش بودند 
رو کرد و فرمود: آیا بهتانی را که به «مارية قبطیّه» زدند و ادعایی را که دربارة 
ولادت ابراهیم - فرزند پیمبر عُ -کردند؛ می‌دانید؟ 

گفتند: ای مولای ماء این را نمی‌دانیم. شما داناترید به ما خبر دهید تا بدانیم. 

فرمود: ماریه به همراه کنیزکانی به جدّم رسول خداعلٌْ هدیه شد. آن حضرت 
آنها را میان اصحاب تقسیم کرد و ماریه را -از میان آنها -برای خود نگه داشت. 


با ماریه حادمی بود که جریح نام داشت و آداب پادشاهان را به وی میآموخت. 


۳۹ صحبفة الابرار (حلد دهم) 


ماریه به دست رسول خدا ء اسلام آورد و جریح نیز به همراه او مسلمان 
شد و هر دو ایمان و اسلام نیکی یافتند. 

ماریه قلب رسول خدا ءٍ را به دست آورد؛ بعضی از همسران پیامبر به او 
حسادت کردند. دو تن از زنان پیامبر ء پیش پدرانشان رفتند و از کار پیامبر و 
میل آن حضرت به ماریه شکوه کردند و از اينکه پیامبر او را بر آنان ترجیح 
می‌دهد. نالیدند تا آنجا که نفس آن دو در نظرشان.آراست که بگویند ماریه از 
جریح به «ابراهیم» حامله شد و گمان نمی‌کردند که جریح خدمتکار فاقد دستگاه 
تناسلی مردانه است. ۱ 

پدران آن دو پیش رسول خداعٌ که در مسجد نشسته بود. آمدند. نزد آن 
حضرت نشستند و گفتند: ای رسول خدا. نمی‌توانیم خیانتی را که به تو شد و ما 
بر آن دست يافتیم کتمان کنیم ! 

پیامبر 2 فرمود: این پرت و پلاها چیست که بر زبان می‌آورید؟ 

گفتند: ای رسول خداعُْ؛ جریح با ماریه به فاحشة بزرگی دست یازید و 
بارداری ماریه از جریح است» نه از تو. 

چهرة پیامبر از این سخن به هم پیچید و به خاطر سنگینی سخنی که به آن 
حضرت گفتند» دگرگون شد »٩‏ سپس فرمود: وای بر شما! این شایعه‌ها و 
حرف‌های گزاف چیست؟ 
۱ عبارت «دگرگون شد» ترجمة عبارت «عرضت له شْهَعَة» می‌باشد که در مأحذ هست. و در 


بعضی منابع «عرضت له سهوة» ضبط است . در دست خط موّلّف (و نیز نسخة شاگرد) «شهوه» به 
نظر می‌آید. 


حدیث (۸۰) ۳۹۵ 


گفتند: ای رسول خداء جریح را با ماریه در «مَشربه» ۲ ديدیم جریح با وی 
بگو و بخند داشت و او را می‌نوازید و از وی کام می‌خواست کسی را سوی 
جریح بفرست او را در همین حال می‌یابی» حکم خود و خدای متعال را 
درباره‌اش اجرا کن. 

پیامبر مر فرمود: ای ابوالحسن. ذوالفقار را با خود بردار تا به مشربهٌ ماریه 
بروی» اگر به جریح و ماریه بدان گونه که این دو توصیف می‌کنند -برخوردی؛ 
با یک ضربت جان آن دو را بگیر. 

علی و برخاست» شمشیرش را در بر گرفت و زیر جامه‌اش گذاشت. چون 
از پیش پیامبر عبر رفت. باز آمد و پرسید: ای رسول خداء در آنچه امرم کردی 
همچون سک تفتیده در آتش باشم یا چون شاهدی که آنچه را غایب نمی‌بیند» 
می‌نگرد ؟ 

پیامبر مر فرمود: ای علی. شاهد چیزهایی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند. 

می‌گوید: علی 1 شمشیر به دست آمد تا اينکه از دیوار مشربةٌ ماریه بالا 


رفت» دید وی نشسته است و جریح راه و رسم پادشاهان را به وی می‌آموزد 


مشربه یا مشْرّبه, به معنای عُرفه وصْفّه (بالا خانه و ایوان سقف دار) است. گویند: وی در 
مشربه‌اش است (یعنی در غرفه‌اش می‌باشد) در بعضی از مخذ, مساجد. مشربه به شمار آمده 
است. به مشربذ آم ابراهیم» مسجد أم ابراهیم گفته‌اند که مسجدی در قبا در شمال مسجد بنی قریظه 
است (الکافی 4: ۵7۰ پی نوشت ۱). 
علامه شعرانی بْ در پی نوشت «الوافی» بیان می‌دارد که از آن رو آن مکان «مشربه م ابراهیم» 
نامیده شد که مادر ابراهیم (همسر پیامبر) ابراهيم را در آنجا به دنا آورد؛ و پیامبر عٍماریه را در 
آنجا ساکن ساخت (الوافی ۱۶: ۱۳۸ پی نوشت ۱). 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


می‌گوید: رسول خدا را بزرگ بدار. او را با کنیه صدا بزن و گرامی‌اش دار(و مانند 
این سختاق)ء 

تا اینکه نگاه جریح به امیرالممنین که شمشیر آخته در دستش بود. افتاد؛ 
ترسید و سوی نخلی در صحن مشربه دوید و بر سر نخل جهید. 

امیرالم و منین لث به مشربه فرود آمد. باد جامه‌های جریح را بالا زد و نمایاند 
که وی دستگاه تناسلی مردانه ندارد. 

امام ان فرمود: ای جریح» فرود آی. 

جریح پرسید: ای امیرالممنین» بر جانم ایمنم ؟ 

امام ی فرمود: جانت را امان دادم. 

می‌گوید: جریح فرود آمد و امیرالممنین لا دست او را گرفت و پیش رسول 
خدا ءلٍ بُرد. وی را پیش آن حضرت نگه داشت و فرمود: ای رسول خداء 
جریح خدمتکار بدون دستگاه تناسلی مردانه است. 

پيامبر مر روی به دیوار برگرداند و فرمود: ای جریح. جامه از تن بگشا تا 
دروغ این دو نفر روشن شود. وای بر شما دو تن! چقدر بر خدا و رسول 
جسارت می‌ورزید ! 

جریح دامن بالا زد. ناگاه [آن دو تن دیدند ] که جریح خادمی بدون دستگاه 
تناسلی مردائه است (چنان که علی لْ بیان فرمود). 

آن دو تن. پیش پای پیامبر ع افتادند و گفتند: ای رسول خدا توبه می‌کنيم 
از خدا برایمان آمرزش بخواه. هرگز به اين کار بازنمی‌گردیم. 

رسول خدا عقٌ فرمود: با این جسارتی که بر خدا و رسول کردید. خدا 


توبه‌تان را نمی‌پذیرد و استغفارم شما را سودی نمی‌بخشد. 


یادآوری ۳۹۷ 


آن دو گفتند: ای رسول خدا» برای ما مغفرت بطلب امیدواریم پروردگار ما 
را بیامرزد. 
خدا آیه‌ای را نازل فرمود که در آن آمده است: «اگر هفتاد بار هم برای آنها 
آمرزش بخواهی. خدا هرگز آنان را نمی آمرزد». 
امام رضا نثْ فرمود: سپاس خدای را که رسول خدا و فرزندش ابراهیم برای 
من و فرزندم محمّد. آسوه (الگو) شد. 
چون سنّ امام جواد ان به شش سال و چند ماه رسید. مأمون پدرش را به قتل 
رساند. طایفهٌ شیعه حیران ماندند و میان مردم دربارة امامت اختلاف افتاد. سنٌ 
آن حضرت گویچک بد نظر آمد و شیه در دیگر قهردا سرگردان شدند. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : این حدیث به اجمال و تفصیل در کتاب‌ها تکرار شده است. ابن 
شهر آشوب در همناقب» آن را می‌آورد و ماجرای ماریه را به احتصار ذ کر می‌کند, 
می‌گوید : 
بل الْضا ال َو فی خراسَان -مَا نع باه ال :لحم :00 
به امام رضا نع که در خراسان بود. خبر رسید که با فرزندش چه کرده‌اند» 
فرمود: سپاس خدای را. 
سپس ماجرای تهمت به ماریهٌ قبطیّه را می‌آورد. 
حسین بن خَمّدان در «الهدایه» آن را مفْصَّل روایت می‌کند . 0 


۱ مناقب آل آبی طالب 4: ۳۸۷. 
۲ الهداية الکبری: ۰۲۹۸-۲۹۵ 


۳۹۸ صحيفة البرار (جلد دهم) 


میان روایات در الفاظ مغایرت وجود دارد و مودّای آنها یکی است. جز اینکه 
در روایت ابن حَمدان به جای آية «نْ تفر له 4 00(اگر برای آنان هفتاد بار 
هم استغفارکنی) آمده است: « ان لین یرون الْمُحْصات الافلات لمات 
وا فی ادا والاخرة وله اب عَظيمٌ 4 ( کسانی که به زنان پاک دامن غافل» 
تهمت می‌زنند» در دنیا و آحرت لعنت می‌شوند و برای آنان عذاب بزرگی است) 
ان سخن خدای که می‌فرماید «بما کاوا تشقلرد ۱6 ی سیب وی یه 
کردند. 
و در حطبهٌ امام جواد لث آمده است: 
له ای عم نشاب لاس من آبانهم. وله ی لالم خوافی 
سرانریم وظرامريع. اي لالم بهم مین وتا مه 
صانژون ؛ 0 
به خدا سوگند. آنساب مردم را بهتر از پدرانشان می‌دانم» وله از پوشیده‌های 
ظاهر و باطن آنها باخبرم و به همه‌شان و به فرجام کار آنها آگاهم . 
حدیث (۸۱) 
[ پاسخ امام جواد.ث: به سی هزار مسئله در یک مجلس ] 
الکافی. اثر کلینی . 
از علی بن ابراهیم از پدرش روایت است که گفت: 


ادن علی آبی جَفر اد وم من هل النواحی من الشیعّة فأذن له 


. سور توبه(٩)‏ ای ۸۰. 
. سوره نور(۲۶) آیاتء ۲۳ و۲۶. 
۳ الهداية الکبری: ۰۲۹۲ 


4 


اشکالی و پاسخ آن ۳۹ 


فَدخَلوا فسَأُوم فی مخلس واجد عَنْ لین آلف مَسالة فأجَاب ال وله عم 


و () 


پدر علی بن ابراهیم می‌گوید: قومی از شیعیان اهل نواحی [مختلف ] از امام 
وی مس 
که مین سی توا یه و اش رشان و از کاخ رال ولفیت 
آنها را پاسخ داد. 
[پیان مجلسی . اشکالی و پاسخ آن ] 
می‌گویم : چیز شگفتی که بدان دست یافتم این است که مجلسی ۶ این خبر را 
در جزء دوازدهم بحار ذ کر می‌کند و ای ین اشکال را مطرح می‌سازد: 
اگر جواب هرمسئله یک سطر(یعنی پنجاه حرف) باشد, این سی 
هزار مسئله بیش از سه نتم قرآن می‌شود. این کار در یک مجلس 
چگونه امکان دارد؟ 
اک که بل بید بیشتر پاسخ‌ها «نه» و «آری» یا با اعجاز در کمترین زمان 
بود این کار در پرسش‌ها امکان ندارد. 9 
وی 4 سپس می‌نگارد: 
به وجوهی می‌توان [از این اشکال ] جواب داد: 
یکم: این سخخن» بر میالغه -در فراوانی پرسش‌ها و پاسخ‌ها -حمل 


شود؛ زیرا شمارش مثل آن. به راستی بعید می‌باشد. 


۱. الکافی 447:۱ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۵۰: ۹۳. 
۲ بحار الأنوار ۵۰: .٩۳‏ 


۰۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


دوّم: امکان دارد در ذهن آنان سژال‌های فراوان هماهنگ و 
یکدستی وجود داشت. چون امام فا به یکی از آنها جواب می‌داد؛ 
همه را پاسخ می‌گفت . 
سوم: این حدیث. به کثرت استنباط از کلمات مختصر که احکام 
فراوانی را در بر دارند -اشاره باشد و این وجه» قریب است. 
چهارم: مقصود از یک مجلس. وحدت نوعی یا یک مکان (مانند 
منا) باشد. هرچند در روزهای متعدّد [صورت گرفت ]. 
پنجم: این سخن. بر بسط زمانی که صوفیّه بدان قائل‌اند» مبتنی 
باشد, لیکن ظاهراً این بسط زمان از قبیل خرافات است. 
ششم: اعجاز امام ان در سرعتِ کلام آن قوم نیز اثر نهاد یا امام اثا 
بدان خاطر که از ضمیر (درون) آنان باخبر بود» پیش از سوال آنها 
پاسخشان را می‌داد. 
هفتم : مراد از سوال. نوشته‌ها و طومارها بود و جواب با خرق 
عادت (اعجاز) صورت گرفت. ٩(‏ 
[نابجا بودن اشکال مجلسی بل و اما توجیه درست حدیث ] 
می‌گویم : ایراد مانند این اشکال در این مسئله عجیب است. اشکال بر یک 
فرض غیر واجب (اینکه هر مسئله یک سطر باشد) مبتنی است. چراکه بعضی از 
پرسش‌ها با جوابشان به نیم سطر (بلکه به ۰ حرف) هم نمی رسد ؛ مانند اینکه: 
سژال کنند: قاف چیست ؟ امام لا بفرماید: کوهی که به دنیا احاطه دارد. 


۱ بحار الأنوار ۹۳:۵۰ -:۹. 


حدیث (۸۲) 32 


بپرسند : صاد چیست ؟ بفرماید: چشمه‌ای زیر عرش. 

بپرسند : اسم چیست ؟ بفرماید: صفت برای موصوف است. 

بپرسند: آیا مسح بر پاافزار جایز است؟ بفرماید: نه. 

بپرسند: بر میّت چند تکبیر باید گفت: بفرماید: پنج تا. 

بپرسند: آیا خواندن سوره در نماز واجب است؟ بفرماید: آری. 

و به همین ترتیب» دیگر پرسش‌ها و پاسخ‌ها بیان شود. در نتیجه. ممکن 
است سوال به همراه جواب. از یک ختم قرآن بیشتر نشود. 

آزموده‌اند که یک جزء قرآن هرگاه با تأّی قرائت شود. از ۲۰ دقیقه فراتر 
نمی‌رود. می‌توان قرآن را در ظرف ده ساعت ختم کرد. 

از این رو به اپن تکلّف‌ها که زندگی را بر شنوندگان تیره می‌سازد نیازی 
نیست و اگر بپذیریم که پرسش‌ها و پاسخ‌ها -به راستی ‏ طولائی بودند. باب 
اعجاز باز است. این اشکال‌ها در برابر آن نمی‌تواند تاب بیاورد تا نیازمندٍ بعضی 
از توجیهات بعید, باشد. 

حدیث (۸۲) 
[ معجزه‌ای از امام جواداثٍْ در طیّ الأرض ] 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

احمد پن ادریس» از محمّد بن حَسَان» از علی بن خالد روایت می‌کند که: 

عن علی بُن خالد (قال مُحَمَّدُ وکا زدیا فال: کت بالعشکر فبلقبی َن 


تال رخا متخ سا" ات به مد قَاحتة الشام مه لام وقاله ال ککاً. 
رجل محبوسا " ات به من ناحيّة الشام مکبولا. وقالوا انه تن 


5 در شماری از مخذ «محبوش» ضبط است. 


۲ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


ال علیْ بِنْ خالد: فأْئیت ایا وَدَارئْتٌ وین والحَجِبة نی وَصلْتْ الیّه. 
جل له فهم فقلث: با هذاء ما نک ؟ و أمر؟ 
ال اي کنث رجُلا پاشم بل نی اي یال له مَوَضْ رس 
این اه ییا نا فی عبادتی نی شخضٌ ال لي : فم بت فقَفث مه فبینا 
نامه نا فی منجد الْکوفة. 
فقال لی: رف ها المَسجد؟ فقلث: نعم. دا من الکوفة. 
قال: فصلی وَصَلیت مه قبیا امه !۵ نا فی منجد الرشول عل دی 
سم علی سول له قلوسَلمت. وصلی وَصَلیث مه وَصَلن َلی وشول له 
بیان مه لا آنا یمک .فلع رل مه خی قضی ماک وت ناسکی مه 
یهن مت بآ في العزضعالنيکنث مب له یه لام تشی ال 
فلما ان لام القابل ذ نا به فعلمل فغلته الأولی .فلمّا فرغنا من متّاسکنا 
اه 
أخبَه ی من آنت؟ 
فتراقی الک حَه ای ار تیه ن عبْدالمّلك ب لیات فبَعتَ ال 
ی مزا 
قال فقلتْ له ۳ بن عتدالملكِ ففقل, درف یه تا 


انقة ی اعیت زین اعد ی من مکی مرج 
من حَبُسك هذا. 


حدیث (۸۲) ۳ 


ال عَ ین خالد: نی لك من آمره وَرمثْ له وه بالعّاء اسر 

قال: یکرت عَلیّه لح وصاحبٍ ارس وَصاحبْ اج ول له 
نله ها سقا* الوا المَحمُولْ من الشام -الذی نبا فد لبارحَة. فلایُذری 
مت به الزض َو اخطقهُ لطیر و0 ۱ 

علی بن خالد -که زیدی بود -می‌گوید: در سامراء بودم. خبردار شدم که در 
آنجا مردی زندانی است که او را کت بسته از ناحیه شام آورده‌اند و گفتند: وی 
ادعای نبوّت کرده است. 

علی بن خالد می‌گوید: به درب زندان آمدم و با دربان‌ها و نگهبانان کنار آمدم 
تا اینکه به آن مرد رسیدم شخص فهمیده‌ای بود. پرسیدم: فلانی» قصه و 
ماجرای تو چیست ؟ 

گفت: من در شام بودم» در جایی ( که آن را رأس الحسین می‌نامند) خدا را 
می‌پرستیدم. در حال عبادت بودم که شخصی آمد و گفت: برخیز و همراهم بیا؛ 
برخاستم و با او همراه شدم. ناگهان دیدم در مسجد کوفه‌ام. 

پرسید: این مسجد را می‌شناسی ؟ گفتم: آری» این مسجد کوفه است . 

وی نماز گزارد. من هم با او نماز خواندم. با او بودم که ناگاه دیدم در مسجد 
پیامبر عٌْ در مدینه‌ام. وی بر رسول خدا سلام داد. من هم سلام کردم نماز 
گزارد و من هم با او نماز گزاردم» بر رسول خدا صلوات فرستاد. در همان حال 
که با او بودم ناگهان دیدم در مکه‌ام. همواره در کنارش ماندم تا مناسک حج را 


گزارد و من هم با او مناسک را به جای آوردم و با او بودم که ناگهان دیدم در شام 


۱. الکافی ۱: ۰۶۹۳-۶۹۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۷۷-۳۷۲» حدیث ۲۵. 


:1 صحيفة الابرار (جلد دهم) 


در مکانی‌ام که خدا را می‌پرستیدم و آن شخص [از من جدا شد و ] رفت. 

سال آینده نیز خود را به همراه وی یافتم و مانند این کارها صورت گرفت 
چون از انجام مناسک فارغ شدیم و مرا به شام بازگرداند و خواست از من جدا 
شود گفتم: به حق کسی که تو را بر آنچه دیدم توانمند ساخت. مرا بیاگاهان که 
سای ٩‏ 

فرمود: من محمّد بن علی بن موسی‌ام. 

گفت: این خبر دست به دست گشت تا اینکه به محمّد بن عبدالملک زیّات 
رسید. سویم مأمور فرستاد. مرا گرفت و در غل و زنجیر بست و به عراق انتقال 
داد . 

می‌گوید: به وی گفتم : قصه‌ات را به محمّد بن عبدالملک برسان» وی این کار 
را کرد و ماجرایش را گفت. 

محمّد بن عبدالملک - دربارة داستان وی -نوشت: به همان کسی که تو را در 
یک شب به کوفه آورد و از کوفه به مدینه بُرد و از مدینه به مه رساند و از مکّه به 
شام بازگرداند. بگو تو را از این زندان بیرون آورد. 

علی بن خالد می‌گوید: از اين کار اندوهگین شدم و دلم برایش سوخت و از 
وی خواستم شکیبا و استوار بماند. 

می‌گوید: سپس صبحگاه بر وی درآمدم دیدم سربازان و سر نگهبان و 
زندان‌بان و مردم سراسیمه‌اند ! پرسیدم: چه شده است ؟ گفتند: شخصی را که 
ادعای نبّت داشت و از شام آورده بودند» دیشب ناپدید شد. معلوم نیست 


زمین او را در خود فرو برد يا پرنده او را ژبود. 


نقل حدیث مذکور درکتاب‌های مختلف ۰۵ 


[نقل حدیث مذکور درکتاب‌های مختلف ] 

می‌گویم : «قال محمّد» (یعنی ابن حشان گفت) و «کان زیدیّا» یعنی علی بن 
خالد زیدی [مذهب ] بود. 

این حدیث را صفار در «بصائر الدرجات» از محمّد بن حنان. از علین بن 
خالد روایت ميی کت , 20 

وابن شهر آشوب در «مناقب آل آبی طالب» از ابن خالد مذکور» روایت 
می‌کند . 0) 

در روایت صفار و ابن شهر آشوب هر دو -آمده است که علین بن خالد [که 
زیدی بود ] پس از این ماجرا به امامت [امامان دوازده گانه ] قائل شد و اعتقاد 
نیک پاشته 5 

نیز مفید در «الارشاد»» * راوندی در «الخرانج», ٩‏ طبرسی در «اعلام 
الوّری» از طریق کلّینی آن را روایت می‌کنند. 

طبری [در «دلائل الامامة» ] از محمّد بن هارون بن موسی. از پدرش. از 


محمّد بن حسن بن ولید از صقّار آن را نقل می‌کند. 09 


‌ 


. بصاثر الدرجات ۱: 4۰۳-1۰۲ حدیث ۱. 
. مناقب آل آبی طالب 1: ۳۹۳. 
. بصائر الدرجات ۱: 1۰۳. 
. الارشاد ۲: ۰۲۹۱-۲۸۲ 
۵ الخرانج والجرائح ۱: ۳۸۲-۳۸۰ حدیث ۰۱۰ 
1 اعلام الوری: ۳۶۸-۳۶۷ 
۷ دلائل الامامة: 1۰۱-1۰۵ حدیث ۳۹۱. 


ما ما مم 


۰٩‏ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


حدیث ۸۳) 
[ شهادت عصا به امامت امام جو ادا ] 

الکافی. اثر کلینی ۶ 

در باب «ما یفصل بَینَ دعوی المُحق والمّبطل»۰ روایت است از محمّد بن 
یحیی و احمد بن محمّد. از محمّد بن حسن, از احمد بن حسین» از محمّد بن 
طیّب از عبدالوٌاب بن منصور از محمّد بن آبی العلاء که گفت: از بحیی بن 
کم قاضی سامراء (پس از آنکه بسیار او را آزمودم و با وی مناظره و گفت وگو 
کردم و دوستی ورزیدم و از علوم آل محمّد عٍَْ پرسیدم) شنیدم که گفت: 

با نا ذات یوم خلت ی ریت مُحَمَدبنَ علی الرضَا 


و ع ه ۶ 


فلت له وی مک مت اه وَاللّه لاستبی من ذلك. 
قال ی آخبك تلآ نی تسلنی عَن المام. 


موه 
هه پر 


فقلتْ : هو وال -هذّا. 


فقال : آنا هُوّ. 


سوه ور 


فقل : علامةَ » 0 


فان فی بده عصا فنطث وقالت: | ملای ام هذّا مان . ولج ؛ 0 


۱. مجلسی ل: بیان می‌دارد که می‌توان این واژه را مرفوع خواند؛ یعنی «ْجبٌ علام (علامتی لازم 
است) و یا منصوب خواند؛ یعنی «آرید علامةّه(علامتی می‌خواهم). 
و گفته‌اند : «علی» حرف جر بر «ما» استفهامی درآمد و پس از آن های سکت (پس از حذف الف) 
می‌باشد [عَلّی مّه ] یعنی به چه نشانه‌ای تو امامی ؟ (مرأة العقول 4: ۱۰۰). 

۲ الکافی ۱: ۰۳۵۳ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار ۵۰: 14-7۸ حدیث ۵۰. 


حدیث (۸) ۷ 


یحبی بن أَکنّم می‌گوید: روزی در حالی که قبر پیامبر ی را طواف می‌کردم؛ 
محمّد بن علی رضا را دیدم که آن را زیارت می‌کند. با او در مسائلی که نزدم بود 
مناظره کردم و او پاسخم را داد. ۱ 

گفتم: وال می‌خواهم مسئله‌ای را پپرسم و از آن شرم دارم. 

آن حضرت فرمود: قبل از آنکه سژال کنی» به تو خبر می‌دهم می‌خواستی 
دربارة امام بپرسی . 

گفتم: آری واه همین را می‌خواستم بپرسم . 

فرمود: آن امام» منم . 

پرسیدم: به چه نشانه ؟ 

عصایی در دست آن حضرت بود. به حرف آمد و گفت: مولایم در این زمان 
امام است و اوست حجت [خدا بر روی زمین ]. 

حدیث (۸۳) 
[ رهسپاری امام جوادبُ از مدینه به خراسان در یک آن ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی ط. 

از احمد بن محمّد. از مُعمُر بن خلاد. روایت است که گفت: 

ال لی بالمَدينة: یامعم اژکبٍ. 

:لین ؟ 

ال : ازکت کما یال لك. 

قال: فرکبث ای الی واد به کم فقال لی: قف ماهتا فوقفث وعضی. تم 
آنّانی فلت لٌ: جملث فدالك. ین نت ؟ 


۸ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


قال:دفنثٌ آبی هذء السَاعَةبحراسَان +00 
تن یکره امام باق مر منرهد پم فرور بای عم 
سوار شو. 
پرسیدم : به کجا؟ 
فرمود: همان گونه که به تو می‌گویند. سوار شو [و مپرس به کجا ]. 
همراه وی سوار شدم تا به گلزاری رسیدیم. فرمود: همین جا بایست. من 
ایستادم و آن حضرت رهسپار شد. سپس نزدم آمد. پرسیدم: فدایت شوم! کجا 
بودی؟ 
فرمود: هم اکنون. پدرم را در خراسان دفن کردم. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : حضور امام جواد لثٍ در خراسان - نزد پدرش -بارها در اخبار آمده 
است» و به خواستِ خداء حدیث طولانی ابو صَلّت هَرّوی (و احادیث دیگری 
که به همین معناست) خواهد آمد. 
حدیث (۸۵) 
[ فرستادن امام جواداب شخصی را با طی الأأرض به بیت المقدس ] 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی بّ. 
از «دلائل الامامة» (اثر طبری) از ابو نضرء ()احمد بن سعید روایت است که 
گفت: 


۱. الخرانج والجرائح ۲: ۰111 حدیث ۱؛ بحار الأنوار 44: ۰۳۱۰ حدیث ۲۰(و جلد ۵۰.ص 4). 
۲ در «دلائل الامامه» ابو تضر ضبط است. 


حدیث 4۸۷0 ۹ 


قال لی نجل بنْ علی: قیث مُحمّ نمی ! رت ای قد ۳ زر 
یت المقّیس. فأغطانی مان ینار ثم ال في : غمّض عَیتیک. ففمّضَهما نم 
ال افتخ. فاذا نا پیت المقدس تخت الق فّ تخیر فی لك ؛ و۳۳ 

احمد بن سعید می‌گوید: منجل *"بن علی به من گفت : محمّد بن علی لف را 
در سامرّا دیدار کردم از او هزينهةٌ سفر تا بیت المقدس را خواستار شدم» وی به 
من صد دینار داد. سپس فرمود: چشمانت را ببند. چشمانم را بستم. سپس 
فرمود: چشمانت را باز کن» چشمانم را گشودم ناگهان دیدم در بیت المقدس. 
زیر گنبدم. از این کار حیران ماندم. 

حدیث (۸۶) 
[ نگه داشتن کشتی‌ها را از حرکت با معجزه انداختن 
انگشتر در آب ] 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی ب. 

از «دلائل الامامة» نقل است که طبری #۶ گفت: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن 
هثم (ابو قبیضه ضریر) گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن موسی» گفت: به ما 
خبر داد حکیم بن عمّار " گفت: 

ری یی مدب علی ۸ َقذ آلقی فی لا خاتما فقث کل سفینة 


صاعداً وَهابطا. واه العراق یذ یترَایدون. 


۱ دلائل الامامة: ۰۳۹۹ حدیث ۳۵۱ مدينة المعاجز ۷: ۰۳۲۱-۳۲۰ حدیث ۲۳۵۲. 


: ضبط این اسم در منابع مختلف است: منحل منخل . 
5 در مخذ «حمّاد» ضبط است. به نظر می‌رسد. ضبط مولف با خطای نوشتاری است. 


2۰ صحيفة الا برار (جلد دهم) 


تم ال لغْلامه رح لحم فسازت رارق 5 0 10 

مولایم محمّد بن علی تا را دیدم که انگشتری را در دجله انداخت. هر 
کشتی‌ای که به سمت بالا می‌آمد و به سمت پایین می‌رفت از حرکت باژ ایستاد. 
اهل عراق در آن روزگار رو به فزونی بودند. 

سپس به غلامش فرمود: انگشتر را بیرون آور [غلام آن را در آورد ] درپی آن 
زورق‌ها ** حرکت کردند. 

حدیث (۸۷) 
[ خبر دادن از وصف کرة مادیان و نوزادی که از یک چشم 
ناییتا خواهد بود ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ط ّ. 

از «دلائل الامامة» به سندش از عمارة بن زید. از ابراهیم بن سعد. روایت 
است که گفت : 

نت جَالسا ند مُحمّد ی علی مرت پنا فرش نی فقال: هذه تلد ال 
فلا آنتشی لاصیّة. فی وجْهه غُرَ. 


ض 


اسهم انضرفث مَع صاحبها فلم آر ده ی الیل خی آَث لو 


۱ در مخذ. «الرّوارق» ضبط است. 

۲ دلائل الامامة: ۸ ۰۳۹۹ حدیث ۳۵۰؛ مدينة المعاجز ۷: ۳۲۰ حدیث ۲۳۵۵. 
۴ زورق: کشتی کوچک (لغت نامه دهخدا وازهُ «زورق»). 

۶ در شماری از محذ «ِفْلوُه ضبط است. 


حدیث 6۸۸ ۶-۱۱۱ 


قالّ: یبن سَغد. شککت فیما فلث لك بالأنس؟ دای فی مَنزلك 
خبلی با ور 
و ی انح وا و 
ابراهیم بن سعد می‌گوید: نزد محمّد بن علی 3 نشسته بودم که مادیانی بر ما 
ذشت. فرمود: این مادیان» امشب کره‌ای می‌زاید که پیشانی سفید است. 
از آن حضرت اجازه گرفتم که از نزدش بروم سپس با صاحب مادیان رفتم . 
آن شب با وی سخن می‌گفتيم تا اینکه مادیان وی کره‌ای پیشانی سفید ( چنان که 
امام وصف فرمود) زایید. 
سپس نزد آن حضرت آمدم؛ فرمود: ای پسر سعد, در آنچه دیروز گفتم شک 
کردی ؟! زنی که در منزل داری به فرزندی آبستن است که یک چشم وی کور است. 
به خدا سوگند برایم محمّد به دنیا آمد که از یک چشم نابیناست. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : قر سل دوازدهم «بحار الأنوار» از کتاب «النجوم» (اثر ابن 
طاووس) به سندش از طبری مذکور. به اسنادش از ابراهیم بن سعد. مثل این 
روایت نقل است. ٩‏ 
حدیث (۸۸) 
[ ستاندن انتقام از قاتلان فاطمه9 ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی 4 . 


۱. دلائل الامامة: ۰۳۹۸ حدیث ۳۶۷؛ مدينة المعاجز ۷: ۳۱۹-۳۱۸ حدیث ۲۳۵۲. 
۲ بجاو الانوار 6۸:6۰ حذین: ۳ 


۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


از «دلائل الامامة» (اثر طبری) روایت است که گفت: به من خبر داد ابوالحسین 
محمّد بن هارون بن موسی, گفت: برایم حدیث کرد پدرم تُ گفت: به من خبر 
داد ابو جعفر» محمّد بن حسن بن احمد بن ولید» گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن احمد بن آبی عبداله برقی» گفت: برای ما حدیث کرد زکریا : بن آدي 


گفت 
3 


اي کش ند ازضا 3ب چيء بأيي جفق 389 وه قل ین آزتع ین 
لوب بیده الازشی ول واه ای السَمَاء فطل فک ال له الرضا اث: فیما 


طال فکرك ؟ 
فقال : فیما نع بأّيفاطم ما وله ار لاخرقما ‏ مارم 
ت۷۱ نما فی الم تفا 


سوام 


فاستَداه ول : یه نم و قال :یی آنت وأمی. آنت لها یی الامَامة -: ۲ 

زکریّا بن آدم می‌گوید: نزد امام رضا لا بودم که ابو جعفر عْ را که کمتر از 
چهار سال داشت ست آوردنل با دست به زمین زد و مس سری آسمان: برافراشت 

فرمود: به کاری که با مادرم فاطمه کردند؛ والّه. آن دو را بیرون آورم» سپس 
بسوزانم آن گاه خاکسترشان را به باد دهم و به دریا ریزم. 

امام ی او را پیش کشید و پیشانی‌اش را بوسید. سپس فرمود: پدر و مادرم 


فدایت باد! تو شایسته آنی (یعنی امامت از آن توست). 


۱ دلائل الامامة: 2۰۱-۶۰۰ حدیث ۳۵۸؛ مدينة المعاجز ۷: ۳۲۵-۳۲۶ حدیث ۲۳۹۳. 


۳ 4۸٩( حدیث‎ 


[یادآوری ] 
می‌گويم : در «بحار الأنوار» به نقل از «دلائل الامامة» به سند مذکور مانند این 
روایت هت ۱۷ 
حدیث )۸٩(‏ 
[ خنثی کردن دسیسهةٌ معتصم با اعجاز تکان دادن مکان ] 
الخرانج والجرانح. اثر راوندی له 
از این آوزته ووایت است که گفت( 
ِد الُعَصم دعا جَمَاعَة من وراه فال اشهدُوا لی عَلی مُحَمّد بُن عَلِی بُن 


موسی زور وان رد خر 


و ۵۶ مره 


تم دعاه فقال : ایک رت ان تخر علی . 


ال :وله ما لك شیْاً من ذلك. 

ال : ان فلانا وفلاناً هدُوا یک فأخضروا. نقالوا: تم هدء الب حدم 
من بَعّض غلمانك . 

قال: وکَان جَالساً فی بو 0 فرع بو جعقرثل ید وقال: الم اد کاْوا وا 

قال: فنظر پل لك ابو کیف رجف وَیدمب ونجیء. وکلما قام واحدٌ 
و 

فقال المَْصمٌ یبن سول اللّه .نی انب ما فلت فادع رین 


۱ بحار الأُنوار ۵۰: .۵٩‏ 
۲. البَهُو: ابیت المقدم ماع البیوت(مولف ). 


۱ صحيفة الٌبرار (جلد دهم) 

ال : للم سک نلک تغلم هم دار دای ؛ فک +0 

ابن أَورمّه می‌گوید: معتصم گروهی از وزیرانش را فراخواند و گفت: برایم 
علیه محمّد بن علی بن موسی شهادت ناحق دهید و بنویسید که وی قصد قیام 
دارد. 

سپس آن حضرت را فراخواند و گفت: می‌خواهی برمن خروج کنی ؟ 

امامث فرمود: به خدا سوگند این کار را نکرده‌ام. 

معتصم گفت: فلانی و فلانی. علیه تو شهادت می‌دهند. آنها را حاضر 
ساختند, گفتند: آری» این نامه‌ها را از یکی از غلامانت گرفته‌ايم . 

امام شا که در خانهُ پیشین نشسته بود. دست برافراشت و فرمود: خدایا. اگر 
اینان بر من دروغ می‌بندند. بگیرشان. 

می‌گوید: دیدیم آن مکان می‌لرزد و در نوسان است و هر یک از آنها که 
برمی خیزد بر زمین می‌آفتد. 

معتصم گفت : ای فرزند رسول خداء از حرفم توبه می‌کنم از پروردگار بخواه 
سالن را ساگن ساژد. 

امام ث فرمود: بارالهاء آن را ساکن ساز, می‌دانی که آنها دشمنان تو و من‌اند. 
در پی این سخن امام لب آن مکان ساکن شد. 

حدیث )٩۰(‏ 
[ برگرداندن بینایی به شخصی که نور چشم خود را از دست داد ] 
الخرانج والجرانح. اثر راوندی ۰4 


۱. الخرانج والجرائح ۲: ۰3۷۱-۷۰ حدیث ۱۸؛ بحار الأنوار 0۰: 41-80 حدیث ۱۹ 


۶۱۹۵ )٩۰( حدیث‎ 


از محمّد بن میمون روایت است که وی پیش از رهسپاری امام رضا ط به 
خراسان به همراه آن حضرت در مکه بود, گفت: 
َقدمالی المَدیتة. اب مَمي کتاباالی آبی جرد 


سم وب وَصرّث الی المَدینة. ود کان دب بَصری. فرح الخَادم با 


0 


َلثْ له: انی آر د أَن 


جفقر ین فَحمله فی لد اه لکتاب. 

ال موف الخادم: فص وَانشرّه فقصَه وه ی ده قنطرفیه 
مد ما خال بَصَ رل ؟ 

فلت یاب رشول ال اعتلّث عناق هب بَصَرٍی گما تری. 

ال: مد يد فمَحٌ بها علی نی فا ای بضری کاْصَح ماکان فلت ده 
ورجْله وَانصرفث من عنده وان تیور 0 

محمّد بن میمون می‌گوید: به امام رضا نب گفتم : می خواهم به مدینه بروم» 
نامه‌ای به ابو جعف رل بنویس تا با خود ببرم. 

امام 32 تبسّم فرمود و نامه‌ای نو شت [آن را گرفتم و به راه افتادم و ] به مدینه 
رسیدم. بینایی‌ام از دست رفته بود. خادم ابو جعفر ثلا سوی ما آمد. آن حضرت 
را در گهواره آورد و نامه را به دستش ش دادم. 

آن حضرت به مرف خادم فرمود: هر نامه را برگیر و بازش کن. خادم نامه 
را پیش روی او باز کرد امام لذ در آن نگریست سپس پرسید: ای محمّد 


حال جدٌ چشمت چطور است ؟ 


۱ الخرانج والجرائح ۱: ۳۷۲» حدیث ۱؛ بحار لأْنوار ۵۰: 47» حدیث ۲۱. 


2۱۹ مت‌خیللة الاپرار تخت دهم) 


گفتم: ای فرزند رسول خداء چشم درد گرفتم و بینایی‌ام - چنان که می‌بینی - 
از دست رفت. 

می‌گوید: آن حضرت دستش را دراز کرد و بر چشمانم کشید. نور چشمانم 
سالم‌تر از پیش بازگشت. دست و پایش را بوسیدم و در حالی که بینا شدم از نزد 
آن حضرت بازآمدم. 

حدیث )٩۱(‏ 
[ ماجرای حرز امام جوادلبْا ] 
از مهج الدعوات. اثر سیّد ابن طاووس ۶ . 
سیّد نقیب جلیل» علین بن طاووس. روایت می‌کند از علی بن عبدالصَمّد. از 


تا پدرش 


(ح) می‌گوید: و به من خبر داد جلّم از پدرش. از جماعتی از اصحاب ما (از 
آنهاست: سیّد ابو البرکات علین بن محمّد مُعاذی؛ محمّد بن علی مَعَمَری» 
محمّد بن ابراهیم بن عبداله مدائنی) همه‌شان از صدوق. از پدرش. از علی بن 
ابراهیم بن هاشم عن جذش. از ابو تضر هَمٌدانی گفت: برایم حدیث کرد 


هر مر مه ماه 


لمّا مات مُحَمَد یم علن الزضا لد نت رَوْجتَهُ (م عیسی بت المَأمُون) 


۱. در ماع «دژویشی» ضبط است. 


2۷ ۹ 


.وتا شبیدةلژن والی یت تفه ایک,وانوبل 
فخفث مها آه تصدع ترازتها.... 

ما تن فی دی زگریه ووطفب یه و 1 من ارف 
الاغلاصی. وخ بق بر رکذ قالث | :را 
عجیب مر جلیل وق الوّضّف والمقذار؟ 


ه‌ 


قلتٌ: وَمَا دا ٩‏ 


۳ 
ع ‌ مه و ض 
۱ 


م عیسی خبرك عنه بشیء 


قالث: کنث آاز علیّه کثیراً وراه بدا وربمَا بُنمیی الکلام. او ذيك 
ال آبي :باب اختملیه بصع من سول له 

فیینما نا جَالِسةٌ ات یوم ذ دخَلث عَلی جاريهٌ سم عَل. ففلث: من 
آنت؟ فقالث: آناجَارية من ولد عمار بن یاسر. وان زج آبی جفثر مُحَمّد بُن 
علي الضا لد ژجك . 

نی من له ما لا دز رعَلی اختمال ذلك. وَمَمَمت آنْ خر وأسیح فی 
البلاد. اد الشیْطانْبَخمّنی علی الاساءع ابا فکظمث عغیظی وأَحسَنت رده 
وکسوَنها. 

ما خَرَجَت من عثدی الم نت وَدحَلتُ علی آبی ور بالخبر 
ان رل ال یف کب ال : وال 

رت رف زر سب ی 
وجَعَلتْ آلطم خر خر وج 

هي ژل یره ال ی قطعه نم خرج ن عنده. 


2۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


وَخرجْت هاربة من خی فلم أَرذ لتی. فلا ازع هار یت آبی فلت: 
آتذری ما صنَفت البارخة؟ قال: وما صََعْت ؟ فلث: قتلت ان لرضا اف 

یقت عَیه وشی علیه. نم آقاق بعد حین وال : یلك ما تولین ؟ 

قلث: عم وله ا بت . خلت علیه ولم تَل لضربه بالسَیّف خی له 

فاضطرّب من ذلك اضطرابا شدیدا وقال : َلیَ بیاسر الخادم فجَاء یاس فْظر 
له او وقال: وِل! ما هد الْذی تفول هذه ابّی ؟ 

ال ضَدّفَت با آبیتالغزمتین. 

فرب بنده علی صذره وحَده وقال: له وان اه راجفون 4 هکت وال 
عَطبنا وافتضخنا الی آخر الب . یلک با باسزافار ما البر والْقَض عَنه؟ 
وعَجَلْ علی بالختر فان نفسی تکاد أنْ تخر السَاعَة 

خر امه وبا لطم خر وَجهی. . فما کان أسرع من أَن رجَع اسر فقال: 
البشری يا آمیرالمزمنین. قال: لک اتبشری. فما ند ؟ 

قال یاسر: خلت عَلیّه قاذا هُوجَالس وَمَلیّه قمیض وَدوامْ وم یستا. 
فسلیث مب وللث :اوق سول اللب» أحس آ که تب لي قمیصك هذا ی فیه 


واَْاآَرذت آذ انظر له والی جسده هل هر السَیّفب. فو الله که العاجخ الذی 


3 سس 


یکی الْمَأمونْ طویلا وال : ما بقی مَع هدّا شین اد هذا لمبر؟ ملاوّلین 


والاخرِینٌ. 


حدیث )٩۱(‏ 2۹ 
وال یا اس أا رکوبی له وَْخذی اسف ودْخولی عَلیّه قائی داکز له 
وخزوجی عَنه فل أَکرشیغَرة ولا کر آنضا انصرافی الی مجلسی فکیّف کان 
ری وَذابی یه لت له علی هذء لاب لا وی تدم لها وف لها: ول 
لك آبو: والله ین جنیبی بَد هذا الم وشکوت مه و خرخت بنیر اذّنه 
بزالی برض یه عيام واخمل له رین آلف دیا وم 
ار رکب البارحَة رف و بعد لک العاشیین اد بنشاوا ع له 
بالسلام وَیْسَلموا یه 
قال باس: مر له بذلک وَدخلث آنا معهم نضا وَلمت عَلیه. بت 
انیم وضع المَال:ٍ ندیه وعرَضت اهر لیّه. 
فنظر اه سا شم قان: با بای فا ال یهن یی نس 
وه ختی بََجُم علی بالسیف. آما عَلم نی اصراًوحخاجراً بجر یی ویهُ؟ 
فقلث: یا یی ین ول ال دع نك هذا التاب. و له وحن جَددَ 
سول له ماک بقل شین من غرم وما علم ین هو من آزض الله. ود تذرنذر 


صادقا ول آَنْ لا بُسکربَند ذلک بدا فاد لک من حبانل الشیْان. 


دی 


فاد نت یاب سول الله عل تیه فلا کر له شا ولا انب علی ما کا 


۳0 
منه . 


فقال : هکذا کان عرمی وَرْیی والله. 


نم دا تیابه ولبس وَتهُض ومع اش أجْمَعُون تن دَخَل علی المَأمُون. 


1۲۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم 
قلمّا ره قام له وم ای َذره وَرَحْب به. ولم یادن لاحد فی الدخول 
علیّه ول یرل یحَدنه وَیْسَامرةُ (یساه (خ)]. ۱ 
ما اقّضی لك ال لآ جغفر دنل لضاف : یا مر المومنین. 


قال : لك وسعدیك . قال لک علدی لصیحة لها 


۵ 


ال اون : لد والشْکُر . قال : فما دا یاب سول اللّ؟ 

قال أَحث لک ان لا ؛ ۰ تخر بالیل اي لا آَنعیف ها الق المنگوس 
عندی عَقد ْحَصَنْ به تفس وتخترژ به َن اور بای وَالمَکاره ات 
والعامات ما لاله مك البارحَة. 

ول لقیت به یوش الوم روبع لك وعلی غلیك [خیلنك (ظ)] 
مل الازش معا ما هی هم منک شین باذن له اجره وان یت بت به 
لك لخترز به من جمیع ما کرت لك. 

قال :نم 

قال یاس : ی ی 
بْن یدیه دعا بر ق ظبي من ظبي تا ثم تب بخطه هد لد ۳ 2یا سگم 


اخمل هدّا ال یی ول خن یُصَاع له قصَبة من فضَة موش عَلیّه ما 


۵و 


ذ که بعْد. 


فاذ راد ده علی عضده فده علی عضّده یمن لیوا وضو دا حسفا 


۱ در مهج الدعوات». «یِشتاً مِرَة» و در «عیون المعجزات: ۷ «یسازه» و در «الأْمان من أخطار 
الاأسفار والاٌزمان : ۷ «یسامرة» ضبط است. 


1۳۱ )٩۱( حدیث‎ 


سابغال وَلیْضل ری َکتات یقرا فی کل رَکْعة ایحة الکتاب سیم مرّات یه 
كي وستع مرت «شَهد له 4 وَسَیع مات «وَالشَنس وّضخاها 4 وَسبْع 
رات «وَاللیل لذ یش . 9 و و لخد ۰4 فاذا فرغ بنها 
َحَافه ۳ 

ین لا کون طلوع الم في زج ارب . 

ولو آنَهُ را هل روم که لبم ادن له ویرک ها الحزز و 0 

حکیمه می‌گوید: چون امام جواد 1 از دنیا رفت؛ پیش همسرش ام عیسی 
(دخترمأمون) رفتم و دل‌داری‌اش دادم دریافتم که به شذّت اندوهگین است و 
تاب نمی‌آورد و با گریه و شیون خود را می‌کشد. ترسیدم زهره‌اش بترکد. 

در همان هنگام که ما دربارة آن حضرت سخن می‌گفتیم و از کرّم و خوی نیک 
و شرف و اخلاصی که خدا ارزانی‌اش داشت و عزّت و کرامتی که به او داد. یاد 
می‌کرديم أمُ عیسی گفت: آیا شما را به چیز عجیب و امر بزرگی که فراتر 
وصف و اندازه است. باخبر نسازم؟ 

پرسیدم: آن امر شگفت چیست؟ 


ح 


. این ضبط با متن «بحار الأنوار ۵۰: 6٩۸‏ مطابق است. در «بحار الأنوار :٩۱‏ ۸۳۵۷ و دیگر ماحذ. 
آمده است: یلم بحوّل ال ۰.۰ به نظر می‌رسد وارهٌ «یسلم» در متن مولف 4۶ از قلم افتاده 


۳ 
۲. مهج الدعوات: ۳۳ -۳۹؛ بحار الأنوار ۵۰: ۹۸-۹۵ حدیث ٩؛‏ مدينة المعاجز ۷: ۳۹۱-۳۵۹ 
حدیث ۲۳۷۹(با اندکی اختلاف در الفاظ). 


۲۲ صحيفة لأبرار (جلد دهم) 


بر سرم هوو نیاورد. گاه سخنانی به گوشم می‌رسید و پیش پدرم شاکی می‌شدم؛ 
پدرم می‌گفت : دخترم » بردبار بمان او پارةٌ تن رسول خداست. 

روزی نشسته بود که کنیزکی بر من درآمد و سلام کرد» پرسیدم: کیستی ؟ 
گفت: از نسل عمّار ین یاسرم همسر ابو جعفر(امام جواد بب3) شوهر تو. 

چنان غیرتم به جوش آمد که تاب تحمّل این خبر را نداشتم قصد کردم از 
خانه بیرون روم [و سر به بیابان نهم ] و در شهرها برای خود بگردم و شیطان 
وسوسه‌ام می‌کرد که به آن زن بی‌ادبی کنم و رفتار ناشایستی را بروز دهم. خشمم 
را فرو خوردم و او را خوشامد گفتم و یک دست لباس به او هدیه دادم. 

چون آن زن از نزدم رفت. برخاستم و ماجرا را به پدرم گزارش دادم. وی که 
در آن زمان» مست و از خود بی‌خبر بود» گفت: ای غلام» شمشیرم را بیاور. 
غلام آن را آورد. وی بر مرکب سوار شد و گفت: واه او رامی‌کشم. 

چون این صحنه را دیدم با خود گفتم : وامصیبتا! این چه کاری بود که با خود 
و شوهرم کردم و سیلی به صورتم می‌زدم. 

پدرم بر آن حضرت درآمد. او را با شمشیر می‌زد تا اينکه تکه تکه ساخت 
سپس از نزد او بیرون آمد. 

پشت سر پدرم من هم گریزان خارج شدم. آن شب خوابم نبرد. چون روز 
شد. پیش پدرم آمدم و گفتم: دانستی دیشب چه کار کردی؟ پرسید: چه کردم ؟ 
گفتم: ابن الرضا را کشتی | 

برق از چشمش جهید و از هوش رفت. پس از مذّتی به هوش آمد و پرسید: 


وای بر توا چه می‌گویی ؟ 


۳ )٩۱( حدیث‎ 


گفتم: آری» ای پدر. به خدا سوگند. بر او درآمدی و آن قدر با شمشیر او را 
زدی تا اينکه به قتلش رساندی. 

وی به شدّت پریشان شد و گفت: یاسر خادم را فراخوانید نزدم حاضر شود. 
یاسر آمد. مآمون به وی نگریست و پرسید: وای بر توا این دخترم چه می‌گوید ؟ 

یاسر گفت: ای امیر مومنان. راست می‌گوید. 

مأمون دست بر سینه و گونه زد و گفت:«ما از خداییم و سوی او بازمی‌گردیم» 
[وا مصیبتا! ] واه هلاک شدیم و تا ید نکوهیده و رسوایيم. ای یاسرء وای بر 
تو! بنگر این ماجرا و قصه چیست؟ و با شتاب مرا باخبر ساز. چراکه هم اکنون 
جانم به لب رسید. 

یاسر رهسپار شد و من به صورتم می‌زدم. اندکی نگذشت که یاسر بازگشت و 
گفت: ای امیر ممنان مزده بده. مأمون گفت: خوش خبر باشی, چه با خود 
آورده‌ای ؟ 

یاسر گفت: بر جواد لثٍ درآمدم. دیدم نشسته است. پیراهنی به تن دارد و 
مسواک می‌زند» بر او سلام دادم و گفتم: ای فرزند رسول خداء دوست دارم 
پیراهنت را به من هدیه کنی تا در آن نماز گزارم و به آن تبزک جویم. 

قصدم این بود که به بدن آن حضرت بنگرم و ببینم آیا اثر شمشیر در آن هست 
[یا نه ]؟ واه بدنش همچون عاج [سفید ] مایل به زرد بود. اثری از ضربهة 
شمشیر بر آن نبود. 

مأمون طولانی گریست و گفت: با این [اعجاز] چیزی [برای انکار ] نماند. 


این [امر شگفت ] برای اوّلین و آخرین. مایةٌ عبرت است. 


311 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


مأمون گفت: ای یاسر به یاد می‌آورم که شمشیر گرفتم و سوار شدم و سوی 
آن حضرت رفتم و بر او درآمدم امّا از آن به بعد (اینکه از آنجا بیرون شدم و به 
سرای خویش بازگشتم) چیزی را به خاطر نمی‌آورم. مرا چه شد که سوی او 
رفتم» خدا این دختر را لعنت کند» پیش وی برو و به او بگو. پدرت می‌گوید: 
واه اگر از این پس به شکایت از آن حضرت نزد من آیی یا بی‌اجازُ او از خانه 
خارج شوی. انتقام او را از تو می‌گیرم. 

سپس نزد ابن الرضا برو و از طرف من او را سلام برسان و بیست هزار دینار 
برایش ببر و اسب شهری را -که دیشب سوارش شدم -به وی تقدیم کن آن گاه 
به هاشمیان دستور ده که برای عرض سلام بر آن حضرت در آیند و به وی سلام 
دهند . 

پاسر می‌گوید: آنان را به این کار امر کردم و به همراه ایشان من هم داخل شدم 
و بر آن حضرت سلام کردم و سلام مأمون را بدو رساندم و آن مال را پیش 
رویش نهادم و اسب شهری را بر وی عرضه داشتم. 

امام اج لحظه‌ای به آن نگریست» سپس لبخندی زد و فرمود: ای یاسر آیا 
عهد میان او و پدرم و بین من و او این بود که با شمشیر بر من بتازد؟! آیا نمی‌داند 
که مرا پآور و ساتعی است که میان من و آو قرار مس گیر ۱۳5 

گفتم: ای مولایم ای فرزند رسول خداء این عتاب را واگذار؛ والّه. و سوگند 
به حق جدّت رسول خداء وی از خود بی‌خبر بود و نمی‌دانست در کجای این 
زمین وسیع خداست. نذر صادق کرد و سوگند خورد که از اين به بعد هرگز 
شراب نیاشامد؛ چرا که این کار از دام‌های شیطان است. 


۰:۳۵ )٩۱( حدیث‎ 


ای فرزند رسول خداء هرگاه بر او درآمدی این را به یادش میاور و به حاطر 
رفتاری که از او سر زد سرزنش مکن. 

امام ث فرمود: واه خودم همین تصمیم و نظر را داشتم. 

سپس امام ل جامه‌اش را خواست. آن را پوشید و برخاست و مردم -همه - 
با آن حضرت برخاستند تا اينکه بر مأمون درآمدند. 

جوز مامون آن حضرشا را دید؛ پیفی بایشی برخاست. او وا به سیته چسبائد 
و به وی خوشامد گفت و به هیچ کس اجازه نداد بر وی درآید. و پیوسته با وی 
سخن می‌گفت و شب را به گفت و گو می‌گذراند. 

چون گفت و گو پایان یافت. امام لا به مأمون گفت: ای امیر ممنان(مأمون 
گفت: آمادة شنیدنم) فرمود: نصیحتی به تو دارم بپذیر. 

مامون گلت: به دیده مفت. ای فرزت رسول داء الذرزقا چیست؟ 

امام ‏ فرمود: دوست دارم که شبانه از منزل بیرون نیایی. چراکه از این خلق 
نگون سار بر تو ایمن نیستم و نزدم حرزی است که جانت را مصون می‌دارد و تو 
را از بدی‌ها و بلاها و ناملایمات و آفت‌ها و بیماری‌ها حفظ می‌کند (چنان که 
خدا دیشب مرا از گزندت نجات داد). 

اگر با این حرزبه جنگ لشکریان روم و ترک روی و علیه تو و برای چیرگی 
بر توء همه اهل زمین گرد آیند. به اذن خدای جبّار. برای آنها پیروزی بر تو 
فراهم نمی‌آید. اگر دوست داری آن را برایت بفرستم تا به وسیله آن از همه آنچه 


برایت بیان کردم خود را در امان داری. 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد دهم) 


_ رس 

مأمون گفت: آری, آن را به حط خویش بنویس و برایم بفرست. 

امام 2 فرمود: باشد. 

یاسر می‌گوید: چون صبح شد. آن حضرت پیک فرستاد و مرا فرا خواند. 
چون پیش آن حضرت رفتم و در حضورش نشستم. پوست آهویی (از آهوان 
سرزمین تهامه) خواست و به حط خود این حرز را نوشت؛ سپس فرمود: ای 
پاسر» این را پیش امیر ممنان ببر و بگو جلدی از نقره برایش بریزند و آنچه را 
بعدامی‌گويم بر آن تقش زنند. 

هرگاه امیر مزمنان خواست. آن را ببندد باید نخست وضوی خوب و کامل 
بگیرد. چهار رکعت نماز گزارد و در هر رکعت. سورهٌ حمد و هفت مرتبه آية 
الکرسی. و هفت مرتبه ی «شهد اللّه» ( و هفت مرتبه سور والشمس, و هفت 
مرتبه سور واللیل» و هفت مرتبه سور توحید را بخواند» هرگاه از این نماز 
فارغ شد. این حرز را در سختی‌ها و ناملایمات بر بازوی راستش ببندد به حول 
و وه خدا, از هر چیزی که می‌ترسد و بیم دارد. سالم و در امان می‌ماند. 

بجاست وقتی این کار را می‌کند. طلوع قمر(ماه) در بُرج عقرب نباشد. 

اگر وی [با داشتن این حرز]به جنگ اهل روم و پادشاه آنها برود. به اذن خدا 
و برکت این حرز؛ بر آنها پیروز می‌شود. 

و و 
روایت ادامه دارد. سپس امام لش دعا را ذکر می‌کند» و این همان حرز 


مشهور امام جواد لیا است. 


۱ منظور آية ۱۸ سورة آل عمران می‌باشد. 


نقل این حدیث درکتاب‌های مختلف ۷ 


[نقل این حدیث درکتاب‌های مختلف ] 

می‌گویم: این حدیث در کتاب‌ها تکرار شده است: 

ه صاحب «عیون المعجزات» نیز آن را روایت می‌کند. می‌گوید: صفوان بن 
حدیث کرد حکیمه رضي ال عنها (دختر ابوالحسن قرشی که از زنان صالح بود) 
گفت: 

ما قبض بو جر محمّد بن علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن 
المَامُون و قالت: ام عبسی بثت المَامُون) فرها رها شدیدة 
الخژن ؛ 0 

چون امام جواد لا درگذشت, نزد أمْ الفضل دختر مأمون (یا گفت: َمُ عیسی. 
دختر مأمون) آمدم و او را تسلیت گفتم . دیدم به شدّت محزون است. 

سپس وی روایت را نزدیک به روایت «مهج الدعوات؛ ادامه می‌دهد. 

هابن شهر آشوب این روایت را در «مناقب آل آبی طالب» از صفوان بن یحیی 
مهران و خیران آسباطی. از حکیمه (دختر ابوالحسن قرشی). از حکیمه (دختر 
موسی بن عبدالله). از حکیمه (دختر محمّد بن علین بن موسی التقی). 0 


وی حدیث را ادامه می‌دهد و حکایت حرز را نمی‌آورد. شاید این کار 


۱ عیون المعجزات : ۳ 
۲ مناقب آل آبی طالب ۶: ۳۹۶؛ بحار الأنوار ۵۰: ۹٩‏ حدیث ۱۱. 


۲۸ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


براساس شیوة او باشد که روایات را مختصر می‌آورد و به کمترین چیزی که 
مطلوب را برساند بسنده می‌کند. 
۰ راوندی در «الخرانج» روایت می‌کند از محمّد بن ابراهیم جعفری» از 
حکیمه دختر امام رضا لا که گفت : 
ما توفی آجی مُحَمَد صرّث يم الی انرآتهم لقضل بثت اون 
لاس لیم ؛ 0 
چون برادرم محقد از دنیا رفت» پیش زنش, َم الفضل (دختر خلیفه مأمون 
عبّاسی) رفتم. 
وی حدیث را نزدیک به معنای روایات مذکور بیان می‌کند و نیز قصة حرز را 
نمی‌آورد. 
در این کار جای تعجب نیست ؛ چرا که اختلاف الفاظ متون در روایات» چیز 
نادری نیست؛ زیرا راویان غالبا به نقل معنا -به هر لفظی که باشد - بسنده 
می‌کنند و بعضی گرایش به گزیده‌گویی دارند و به خلاصه کردن حدیث دیگران 
می‌پردازند . 
افزون بر اين» از سوی بعضی از راویان اختلال در ضبط روی می‌دهد . 
[اینها چندان مایةٌ تعجّب نیست ] آنچه در اینجا شگفت می‌نماید. اختلاف 
واقع در سند روایت است: 
در روایت «مهج الدعوات» ابو نصر همدانی» بی واسطه از حکیمه (دختر 


۱. الخرائج والجرائح ۱: ۳۷۳. 


اذعای جعلی بودن این حدیث و پاسخ آن 3 
تست سس سس 


در روایت «عیون المعجزات» ابو نصر همدانی. از حکیمه (دختر ابوالحسن 
فرشی ) روایت می‌آورد و روایت اين حکیمه از «م الفضل» یا« شوم بنی 
واسطه است . 

این روایت از هر دو وجه بر خلافب روایت «مهج الدعوات» می‌باشد. 

- در روایت «مناقب آل آبی طالب» ابو نصر همدانی» از حکیمه (دختر موسی 
بن عبداله)» از حکیمه (دختر امام جواد م) آمده است. 

چنان که پیداست که این روایت» از یک نظر بر خلاف دو سند پیشین و از نظر 
دیگر موافق با آن دوست. 

-در روایت (الخرانج». محمّد بن ابراهیم جعفری از حکیمه (دختر امام 
رضا لی) روایت می‌کند. 

این سند با هر سه سند روایات پیشین مباینت دارد؛ زیرا در هیچ یک از آنها, 
نام حکیمه (دختر امام رضا عل) نیست. 

به نظر می‌آید سند «مناقب آل ابی طالب» درست باشد و در دیگر اسانید (از 
جهت التباس نام حکیمه از حیث تکرار) سهو(خطا) روی داده است. 

اگر حکیمه (دختر امام رضا نلا) راوی حدیث نباشد. اقرب و آنسب به نظر 
می‌رسد (و خدا به صواب داناتر است). 

[ اذعای جعلی بودن این حدیث از سوی صاحب کشف الْغمّه ] 

سخن شیخ محقّق. علی بن عیسی اریلی#(صاحب «کشف الغمّه») در اين 

مقام جای تعجُب است. وی پس از آوردن این خبر می‌نگارد: 
ِنْ هذه القضَةَ عندی فیها نظرء وَظتها موضوعة. فان آبا جعفر از 


۶:۳۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 
ائما کان یروج وَیتَسَرّی حیث کان بالمدینة ولم یکن المأمون 
بالمدینة. فتشکو الیه بت 
فان قلت: اه جاء‌حاجٌا. 


قلتّْ: اه لم یکن لیْشرب فی تلك الحال. 


وآبو جعفر مات ببخداد وَرَوحَه معه فأختّه ین زآنها بعذ مُوته؟ 
وکیف اجتَمَعتا وتلك بالمدينة وهذه بیغداد؟ 

وتلك الامر التي هی من ولد عمّار بن باسر تاه فی المدينة ترجه 
فکیف رهام الفْضّل. فقامّت من قورها کت الی آیبها؟ 

کل مذا یَجبٍ آن بظرفیه :0 

در این داستان. جای درنگ هست و به گمانم موضوع (ساختگی) است؛ زیرا 
امام جوادبث زمانی که در مدینه بود ازدواج می‌کرد و کنیزان را به 
همسری‌اش درمی‌آورد. مأمون در مدینه نبود که دخترش نزد وی شکوه کند. 
اگر بگویی: مأمون به سفر حج آمد. 

می‌گویم: وی » در حال حج شراب نمی‌آشامید. 

امام جواد م در بغداد از دنیا رفت و همسرش همراهش بود. خواهر آن 
حضرت کجا زن او را - پس از مرگ آن حضرت - دید؟ 

در حالی که خواهر امام در مدینه و زنش در بغداد بود. چگونه اجتماع آن دو 
فعگزم ادف ؟ 


زنی از نسل عمار یاسر تْ را که امام ث در مدینه به همسری‌اش درآورد, 


۱ کشف العمّه ۳۱۱:۲. 


[دعای جعلی بودن اين حدیث و پاسخ آن ۱ 


چگونه م الفضل دید و بی‌درنگ برخاست و به پدرش شکایت کرد؟ 
در همهٌ اینها باید نیک نگریست. 
[پاسخ مولف 4 ] 
می‌گویم: شاید این سخن را بدان حاطر بیان داشت که اهل سنت از کتابش 
وحشت نکنند؛ زیرا وی 4 در «بغداد» به سر می‌برد و با مخالفان آیند و روند 
داشت تا آنجا که بسیاری از آنها نزدش شاگردی می‌کردند و از وی حدیث 
دریافت می‌داشتند. 
بر اساس نوشته‌ای که بر پشت بعضی از نسخه‌های آن (به نقل از نسخهة اصل) 
دیدم این کتاب وی را گروهی از آنان به قرائت و سماع و اجازه, از وی روایت 
کرده‌اند . 
مویّد این احتمال این است که وی عّ: زبانش را از ذ کر بعضی از طعن‌های 
مشهوری که به طور کلی در حنّ خلفای جور ذکر شده است (از باب مراعات 
حق تقیّه یا از بیم آنکه مبادا کتابش نزد آنها متروک و مبغوض گردد و به ملاحظة 
مطالب آن رغبت نورزند) باز می‌دارد. 
این محذور گرچه در حق مأمون منظور نشد لیکن بر مبالغةٌ وی در مراعات 
ادب نسبت به سَلّف و حفظ حریم‌ها شهادت می‌دهد. 
و ممکن است این سخن را به خاطر خوش گمانی‌اش نسبت به مأمون در 
امثال این موارد از روی اعتقاد» بر زبان آورده باشد. 
اين احتمال را این مطلب تقویت می‌کند که وی در کتابش اینکه مأمون با 


سم امام رضا لیا را به قتل رساند. انکار می‌کند و به وجوهی که به راستی 


1۳۲ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


ضعیف‌اند -به رد اخباری که در این زمینه هست. می‌پردازد (توجیهاتی که 
شایسته نیست سخن را با ذکر آنها به درازا کشانیم). 
خاستگاه اصلی سخن وی مطلبی است که در آغاز سخنش می‌آورد, آنجا که 
می‌گوید : 
از شخص مورد اطمینانی به من خبر رسید که سیّد رضی الدین؛ 
علی بن طاووس ند بر اينکه مأمون» امام رضا فلا را سم داد, موافق 
نیست و بدان اعتقاد ندارد. 
وی در مانند این موارد. بسیار مطلب را می‌کاوید و به جست و 
جو می‌پرداخت. ٩(‏ 
سیم مورتویسد: 
آنچه برای من نسبت به مأمون آشکار شد (مهرورزی مأمون به 
امام . گرایش وی به او انتخاب امام ی از سوی او بی آنکه اهل و 
ولادش را برگزیند) این گرایش را تأید می‌کند ٩0‏ 
وی ع به همین منوال» سخن را ادامه می‌دهد . 
در هر حال» تردید اربلی ی در این خبر وجهی ندارد؛ زیرا همه توجیه‌های 
وی ضعیف اند . 
علامه مجلسی: پس از ذکر این سخن وی. می‌گوید : 
هم مقذماتی را که اربلی» رد خبر مذکور را بر آنها مبتنی می‌سازد» 


۱ کشف الغمّه ۲: ۰۲۸۳ 
۲ همان. 


حدیث 6۳9 و3 


در همه کتاب‌ها تکرار شده است. دک 9 
اموری‌اند که مأحذی برای هیچ یک از آنها وجود ندارد. 
حدیث )٩۳(‏ 
[ قرائت امامب نامه را در ۱۸ ماهگی ] 

از دلائل الامامق اثر طبری له . 

طبری #9 می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو مَفْضل» محمّد بن عبداله» گفت: 
برای ما حدیث کرد جعفر بن مالک فزاری» گفت: برای ما حدیث کرد علی بن 
یونس خزّاز» از احمد بن محمّد بن آبی نصر گفت: 
کنث آنا مدب سنا وصفوان وعَبالّهبُّن الشغيرة عند آبی الخسن 

فکتب معا کابا ال آبی جَفقر فلمّا صئا الی المَدیته أَخرْجَه مُسَانر 
لیا " علی کتفه. وله یود تمانية عشر شهرً فَدففتا الکتاب اه ۳ فقض الْحَاتم 
ور 

احمد بن محمّد بن ابی نصر می‌گوید: من و محمّد بن سنان و صفوان و عبداله 


بن مُغیره در «منا» نزد امام رضا تلا بودیم؛ پرسید: حاجتی داری؟ گفتم: آری. 


. بحار الأنوار ۵۰: ۷۲. 

. در «دلائل الامامه». «الیْنا مسافر» ضبط است . 

. در «دلائل الامامه» آمده است: فرفغتا الیه الکتاب .... 

. دلائل الامامة: ۶۰۲ حدیث ۳۱۱؛ مدينة المعاجز ۷: ۳۶۲-۳۶۱ حدیث ۲۳۷۰. 


ما هس حم 


۳ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 

امام لْ نامه‌ای به همراه ما به ابو جعفر تلا نوشت. چون به مدینه رسیدیم 
مسافر. او را که در آن زمان هیجده ماه داشت -بر روی دوشش پیش سا آوزد. 
نامه را به وی دادیم مه آن را گشود و آن را خواند. 

حدیث )٩۳(‏ 
[سرنوشت امام!1 در رحم مادر و علم فراگیر به همه چیز 
در چهار ماهگی ] 

مناقب آل آبی طالب. اثرابن شهر آشوب ن. 

از بنان بن نافع روایت است که گفت: 

سألتْ عَلی بَن موی الزضا لا لْث: جع فدال. من صاح لاأْر 
َعد ؟ 

فال بي :یا نع یل لک من ها اباب من ور ما ور من تب ۳ 
موجه ال تعالی من بَعدی. 

بیان کذلک اذل لین محمّد : بنْ علی .فلع بر بي قال یبن ایم» 


تور مور 


أحَد لک بحدیث؟ ان معاشر لاه لا حَملنه نسم یغ وت في نأش 


۵ مس مه "1 ی - 


ا زین بزماه ادا ات لد قی بطم اند اجب للم وزج رب 
مَابَعْد عَْه ی لا یرب عَنهٌ خلول قطرة غیث نافعَة ولا ضارة. 


۱ با توجه به ضبط مًخذ و نیز ضبط خود مولف (درادامة حدیث) «یابنّ نافع» درست است. واژة 
«بن» سهوا افتاده است. 

۲. در بعضی از ماآخذ «یمّن هو قلی» ضبط است. 

5 ذر ماعلء تال لی؛ ضیظ است. 


1۳۵ ٩۳ حدیت‎ 


وان تولك لابی الحسن: من حُجَدٌ هلان من بُنده؟ لذی حَدَت ۳ 

نم دَل علینه بو لسن اف فقال بی: یاب اف سَلم رذع له بالطاعة: 
فروخه زوحی. وزوحی زو سول له : 0 

نان بن رافع می‌گوید: از امام رضا لا پرسیدم: فدایت شوم! بعد از شما چه 
کسی صاحب امرامامت است؟ 

فرمود: ای ابن نافع» از این در شخصی بر تو وارد می‌شود که آنچه را که 
من از کسان پیش از خود ارث بردم به ارث برد. وی حجت خدای متعال پس 
از من است. 

در همین حال بودیم که امام جواد لا داحل شد. چون مرا دید فرمود: ای ابن 
نافع آیا حدیثی را برایت نگویم؟! ما گروه ائمّه [اين ویژگی را داریم که ] هرگاه 
[یکی از ما ] مادرش به او باردار شود صدا را در شکم مادر در چهل روزگی 
می‌شنود. در چهار ماهگی خدا برای او پستی‌ها و بلندی‌های زمین را برمی‌دارد» 
آنچه را از وی دور است برایش نزدیک می‌سازد تا آنجا که افتادن یک قطرهٌ باران 
سودمند یا زیانبار از او برکنار نمی‌ماند. 


[امّا ] این سخنت به ابوالحسن ‏ که پرسیدی حجت دهر و زمان بعد از تو 


۱ غو یکت ماد تسا شالگ1 فیط استتد. 
۲. مناقب آل آبی طالب 6: ۳۸۸؛ بحار الأْنوار ۵۰: ۵1-۵0. 


1۳۱ صحیفة الأبر ار (جلد دهم) 


کیست» شخصی را که ابوالحسن در پاسخ سژال تو بیان داشت» وی بر تو 


حت | ۳ 


حجچت است. 

گفتم : من اوّل عابدانم. 

سپس ابوالحسن 4 برما درآمد و به من فرمود: ای ابن نافع» تسلیم او باش و 
به طاعت از او تن بده؛ چراکه روح او روح من است و روح من» روح رسول 
خداست . 

حدیث )٩۴(‏ 
[ شکایت گوسفند به امام جواداث1 از ستمی که بر او می‌رود ] 

از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزّه طوسی یذ . 

از علیی بن اسباط روایت است که گفت: 

ی و 
الق فترکث شاه القطیعٌوعَدت له وهی تزعی وعدات. ۱ ۱ 

فاختیس و جَغفر افو وقال: ی ها الراعی. اد هذء الشاة تشکوك و تم 9 
تیت ععپف. رث پن حای ف تج تا 
کت حَنْ ظطلمها الا دعَوَنْ ال تعالی آذ پیتر مق . 

فقال الرّاعی : نهذ آن له الا الم هدن محمٌدا سول ال وان وب : 


سالک لا َخبرتنی. من ین علفت مدا اسان 


۱ در مأخذ و نیز در «عوالم العلوم» آمده است: «وَعَدّت اليه وهی ی ...»۰ در «مدینه المعاجز 
«ترغی» ضبط است . 
۳ در مأخذ. ضبط بدین گونه است: وعم أن لها رجین و ... 


۶:۳۷ )٩0( حدیث‎ 


ال و جففر :خن خن الله علی علمم وی حکمته." یاه 
انه وبا کمن +00 

علی بن اسباط می‌گوید: با امام جواد اف از کوفه بیرون آمدم. آن حضرت بر 
آلاغی سوار بودء به لا گوسفندی گذشت. یکی از گوسفندان: گله را وانهاد و 
سوی امام ث آمد و بَم بَم کرد و بازگشت. 

امام 2 ایستاد و چوپان را فرا خواند و فرمود: این گوسفند. از تو شکایت 
دارد و می‌پندارد تو در دوشیدن به وی ستم کرده‌ای. هنگامی که شامگاه سوی 
صاحبش بازگشت. با وی شیری نمی‌یابد. اگر از ظلم به او دست کشیدی [که 
هیچ ] وگرنه دعا می‌کنم خدای متعال عمرت را کوتاه سازد. 

چوپان گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جر اللّه» نیست و محّد رسول 
ات ی کو رمرم آویی »از کج این مانجرا وا جاتسص ۲ 

امام 2 فرمود: ما خزینه‌داران علم خدا و گنجهٌ حکمت اوییم. و اوصیای 
پیامبران و بندگانی که رامی‌اند 

حدیث )٩۵(‏ 
[ میوه دادن درخت سدر به برکت آب وضوی امام جوادیْد ] 


ص 


. درم خذ(نسخة نور ۳/۵) آمده است: نحن خژّان له علی علمه وغیبه وحکْمیه. 
لیکن محقق «مدينة المعاجزه در پی‌نوشت. خاطرنشان می‌سازد که در اصل (یعنی در «الثاقب») 
«وعيبة کُمته] خبیظ امست: 
۲ الثاقب فی المناقب: ۵۲۲ حدیث 4۵0؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۳۹۷-۳۹۹ حدیث ۲۶۰۶ عوالم 
العلوم ۲۳: ۱۳۲. 
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مفید له می‌گوید : 
لا توجه بو جغفر اف ین اضرا ین اون وسته ‏ افقضل 


قاصداً با ای لْمَدیّة. ار الن شارع باب الكَوفة ومَمَه النّاش یعون فانتّهی 
:اتیب منذ میب ای رل ول سنج وا في نب 


تخمل یذ قدعا کون ما قتوضافي أضل اف وا 309 وضّی باس صلاة 
لمفرپ. اف لاولی لا اند و( جاء نضر له 4 وفرا في ان 
الحَند وق ولد 4. نت بل زکوعه نیا .وصلّی ال نهد ول 

نم لش منهذ کر ال جَلٌ امه وَقام من غرأنْبُعقّب فصلی الوافل 
لازیع وت تیه ۰ ود سجدتی الک 

نع خَرَج فلا هی الی لته زآها اش وََذ حَملْ حَملا حسنا. فَمجُوا 
من لك وأکلوا منها دوه نا لوا لاعجم له وود 

ونضی 1 بن وهی المویة قلم رن لین مه انیم في رل 
سنة خمُس وعشرین ومائتین پّن ای یداد فأَقامٌبها خی توف اد في آخر ذی 
لقعدة من هه اسف قدفنَ فی ظهر جَدء آبی الحنن مُوسی 0:3 

چون امام جواد 2 از بغداد پس از بازگشت از نزد مأمون -به قصد مدینه, به 
همراه م الفضل رهسپار شد. به خیابان دروازة کوفه درآمد. مردم آن حضرت را 
مشایعت می‌کردند. هنگام غروب خورشید. آن حضرت به خانهٌ میب رسید. 


فرود آمد و داخل مسجد شد. در صحن مسجد درخت سدری بود که هنوز 


۱. در مأخذ آمده است: آزیع زگعات وَعَمّب بَدها... 
۲ الارشاد ۲: ۲۸۹-۲۸۸ بحار الأْنوار ۵۰:» حدیث 1. 


بیانی دربارة تاریخ وفات امام جواد اب 1۳۹ 
ان 0 سم دس 0 7 سحیءتك. 


میوه نداده بود. امام یذ کوزه آبی خواست ودر پای آن درخت وضوگرفت و 
برخاست و نماز مغرب را با مردم گزارد. در رکعت اوّل» سورة حمد و نصر و در 
رکعت دوّم. سورهٌ حمد و توحید را خواند. پیش از رکوع رکعت دوّم؛ قنوت 
خواند و رکعت سوّم را گزارد و تشهّد و سلام داد. 

سپس اندکی نشست و ذکر خدای بزرگ را بر زبان آورد و بی‌آنکه تعقیب 
بخواند. برحاست و چهار رکعت افله را به جای آورد و در پی آنها تعقیب 
خواند و دو سجدهٌ شکر گزارد. 

آن گاه امام ی از مسجد بیرون آمد» چون به آن درخت سدر رسید. مردم 
دیدند آن درخت بار نیکویی داده است. از این امر تعجّب کردند و از میوه‌های 
آن خوردند. دریافتند شیرین و بدون هسته است و با آن حضرت خداحافظی 
کردند. 

امام لا از همان وقت سوی مدینه به راه افتاد و پیوسته در آن ساکن بود تا 
اينکه معتصم در آغاز سال ۵ [هجری ] آن حضرت را به بغداد کوچاند و در 
این شهر ساکن شد تا اینکه در آخر ذی قعده همین سال از دنیا رفت و در پشت 
قبر جذش امام کاظم لب دفن گردید. 

[بیانی دربارة تاریخ وفات امام جواد 4 ] 

می‌گویم: ذ کر سال ۵ [هجری ] در تاریخ رحلت امام جواد لب در این خبر. 
غریب است؛ زیرا روایات شیعه و سنی متفق‌اند که امام جواد ا در سال ۲۲۰ 
[هجری ] درگذشت. اختلافی در اين زمینه مان آنها وجود ندارد جز اینکه 
مجلسی ۶ در «بحار الأنوار» از «مروج الذهب» (اثر مسعودی) نقل می‌کند که آن 


حضرت در پنجم ذی حجه سال ۹ [هجری ] از دنیا رفت. 
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سس تسس سا 
دیگران - همه بر این باورند که امام جواد ال در سال ۲۲۰ [هجری ] 


درگذشت؛ مانند: 

ه شیخ کلینی. در الکافی . 

ه ابن بابویه (بر اساس سخنی که از وی نقل شده است). 

حمیری در الدلائل. 

ه مفید در «الارشاد» در دو جای این کتاب. 

و ابن شهر آشوب در «مناقب آل آبی طالب). 

محمّد بن طلّحَه در «مطالب السْیُول». 

ه طبرسی در «(علام الورَّی» (بر اساس سخنی که مجلسی از وی نقل می‌کند). 

علی بن عیسی در «کشف الغمّه» به نقل از جماعتی. 

ه شهید در «الذُروس». 

صاحب عیون المعجزات. 

* افراد دیگری از شیعه و سنّی. 

شاید واه خمس»(پنج) دراین روایت. خطایی از سوی راویان باشد و این 
گونه سهو و خطاهاء نادر نیستند. 


حددث (۹۶) 
[ برگرداندن شنوایی به شخص کر ] 


مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ّ. 
از ایو شلمه روایت است کم کشت 


۱ 4٩ حدیث‎ 


خلت علی آبی جَفرد وکا بی صَمَم صفا شدیدا ۰ عبر بذلک لا آ 
خلت علیّی فدعانی له فمَسح يد علی دی وَرأسی تم قالْ: مغ وَعد. 

ان يلمع الشیء ان آسماع لاس من ید وه 

ابو سَلمه می‌گوید : بر امام جواد لب درآمدم ناشنوایی شدیدی داشتم ئ 
حضرت را بدان خبر دادم برایم دعا کرد و دستش را به گوش و سرم کشید و 
فرمود: بشنو و به خاطر سپار. 

به خدا سوگند. پس از دعای آن حضرت. چیزهایی را که از گوش مردم پنهان 
می‌ماند, می‌شنیدم. 

حدیث )٩۷‏ 
[ خیر دادن امام جوادث از مرگ پدرش در حالی 
که در مدینه بود ] 

از اعلام الوّری. اثر طبرسی ۶ . 

طبرسی ۶ می‌گوید : محمّد بن احمد بن بحیی. در کتاب «نوادر الحکمه» از 
محمّد بن موسی, از َمَية بن علی روایت می‌کند که گفت: 

نت بالمَدیته وکنتٌ تلف الی آبي جنفر اد ویو الحتن 19 بخواسَان 
ان فلت وفعوم یه اوه رون عجار ی فقّال : قولی له 
۱ در مآخذ فقط «صمم شدیذ» ضبط است. 
۲ مناقب آل آبی طالب ۶: ۳۹۰؛ بحار الٌنوار ۵۰: ۵۷. 


۳ در بیشتر ماخذ آمده است : «فعا ض الجاريةً ... ۷ در «کشف الْغمّه ۲: ۳۹۲ ضبط بدین‌گونه 
است؛ ها توماً بجاریلا .. 
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فلمّا تقو قالوا: آلا لاه مأتَم مَنْ؟ 


۳ 
2 


انا عبر ی ان ل بَعد دک بایّام. ادا هو قذ مات نی دک یم :0 

نب پن غلی می‌گویل: در مندینه بودمه و در اي که آمام رضا لت در خراسان 
بود با امام جواد لا [در مدینه ] آیند و روند داشتم. اهل بیت و عموهای پدری 
آن حضرت م ی آمدند و بر آن حضرت سلام می‌کردند. امام لا کنیزی را صدا زد 
و فرمود: به ایشان بگو برای عزاداری و ماتم آماده شوند. 

چون متفرّق شدند. گفتند: چرا نپرسیدیم ماتم چه کسی ؟! 

فردا که شد امام لا مانند همین سخن را بر زبان آورد. پرسیدند: عزای چه 
کسی است ؟ 

فرمود: ماتم بهترین کسی که بر روی زمین است. 

بعد از چند روز. خبر درگذشت امام رضا نا رسید [دريافتیم که ] امام 
رضا ی در همان روز از دنیا رفته است. 

[یادآوری ] 
می‌گویم: ابن شهر آشوب. این خبر را با اندکی اختصار از «نوادر الحکمه» 


وفراچت عی گنل ٩۳‏ 


۱. اعلام الوری ۲: ۱۰۰ بحار الأنوار 14: ۰۳۱۰ حدیث ۲۱(و جلد ۵۰ ص1۳ حدیث 4۳). 
۲ مناقب آل آبی طالب : ۳۸۹. 


حدیث 6٩۸‏ و3 


حدیث )٩۸(‏ 
[ شباهت امام جواد.ثا به امام حسین 2 در برگرداندن بینایی 
محقد بن سنان و ماجرای قطرس ] 
اختیار معرفة الرجال اثر کشی بّ. 
روایت است از حَمَدَوَُه بن تضَیر از ابو سعید آدمی, از محمّد بن مَْرْبان. از 
محمّد بن سنان که گفت: 
شکوث الی الرضا ‏ وجَعَالعّ. فاخذ قزطاسا کب اٍلی آبی جَغر 3و 
ئ من یّدی. وفع الکتاب الی الخادم ای أن دب مق وقال: اک 
ياه وخادمٌ قذ حَمله. قال: قح الحَایمْالکتاب ین ید آبی جنر انا 
قال فجمل و جنر اد یر ني لکتاب ویزفع ی الا ول : تاج 
قْتل لك مرر ذب کل وجع في عنني ربص بضر ات 
فقال فلت لابی جغفر اد حتآت الله شتعا هرن هه الاک شتا فا جینی 
این ریم شیخا علی بنی اسرَائیل نم لت اه یا قبیه صاحب فطرّش. 
تال تافو فش فد اشتی الزضا لا آن کم ما زلث صَحیح الْصَر حتّی 


آَذعث ما کان من آبی جعفر لد فی آمر عیّنی. فعاودنی الَجم 


+ 


. در «رجال کشی»(نسخة نور ۳/۵) «منْ نیّتی» ضبط است. محقق کتاب. نسخه بدل‌هایی را برای 
این عبارت خاطرنشان می‌سازد؛ مانند: «وَُو ول نیتی»» «وهو أّل شیء» «وهو وّل ما بدی)» 
«وهو أقل سی). 
در «عوالم العلوم ۳ ۳ «وهو آأوّل ما بدأ» ضبط است. 
در «الأنوار لبهیّه: ۰۲۵۳ اثر شیخ عباس قمی»(به نقل از رجال کشی) «وهو آقل من ثلاث» ضبط 


 تیسفا‎ 
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قال فللْ لِمحَمَّه ی ستان: ما میت بقزلك یا قبیه صاحب فطرّس ؟ 

فا :ال غب علی لب من ملایکتهُذعی طرش فد جاح وزمن به 
ین زکانجتریل صبیقا وس مر و في الجزیه عطزوخ خر 
بولادة الحسین وم مر لب وقال: هل لك َ منك عَلی خَنَاح من 
یخی وَأمْضی بك الی مُحَمّ ع یَشفع لك ؟ ۱ 

فحملُ علی جَناح من لته حتی آّی به مُحََدا له تَهة ره تعالی. 


فقال مُحمّ 9 لفطرس: امسَحْ جَاحك علی مَهّد این 6 وتمَسخ به 

عَل دک فطرّش. فَبر ال جاح ورد لی مزله مَعاللاکة :00 

محمّد بن سنان می‌گوید: از درد چشم پیش امام رضا اف نالیدم. امام لا 
کاغذی را گرفت و به امام جواد لا ( که کمتر از دستم بود) 0 نامه نوشت 
و نامه را به خادم داد و امرم فرمود به همراه خادم بروم و فرمود: این امر را 
کتمان دار. 

نزد امام جواد لثْ آمدم. خدمتکاری آن حضرت را در آغوش داشت . خادم 
۱ رجال کشی: ۰۵۸۳-۵۸۲ حدیث ۱۰۹۲؛ بحار الٌنوار 0۰: 1۷-17 حدیث 1۷. 


۲ براساس نسخه بدل‌ها, ترجمة این عبارت. تفاوت می‌بابد؛ مانند: «کمتر از نیتم». «اوّل نیتم», 
«اوّل چیز». سرآغاز نمایان شدن», «در حالی که کمتر از سه سال داشت» و.. . 


1۵ )٩۸( حدیث‎ 


نامه را پیش روی آن حضرت گشود امام لا به آن می‌نگریست و سر سوی 
مان می‌افراشت و «ناج» ۲ می‌گفت . 

آن حضرت این کار را بارها انجام داد. درد چشمم به کلی از بین رفت و 
دیدی یافتم که هیچ کس آن بینایی را نداشت. 

می‌گوید: به امام جواد عٍ گفتم: خدا تو را شیخ این امّت قرار دهد (چنان که 
عیسی بن مریم را شیخ بنی اسرائیل ساخحت) ای شبیه صاحب فطرس . 

می‌گوید: از نزد آن حضرت باز آمدم. امام رضا نع به کتمان این ماجرا امرم 
کرده بود. پیوسته بینایی‌ام صحیح و سالم بود تا اينکه ماجرای امام جواد ال را 
دربارهةٌ چشم خود فاش ساختم و بیماری‌ام بازگشت. 

می‌گوید: از محمّد بن سنان پرسیدم: منظورت از «یا شبیه صاحب فطرس» 
چه بود؟ 

وی گفت: خدا به یکی از فرشتگان که فطرس صدا زده می‌شد - حشم 
گرفت. بالش را درهم کوبید و او را در یکی از جزایر دریا اندااعت. 

چون حسین اب به دنیا آمد. خدا جبرئیل را سوی محمّد عٌْ فرستاد تا 
ولادت حسین را به وی تبریک گوید. جبرئیل دوست فطرس بود؛ در حالی که 


وی در آن جزیره افکنده بود بر وی گذشت و خبر ولادت حسین 1 و امر خدا 


۱ در «حاشية تنقیح المقال ۳: ۷ آمده است که در نسخةٌ صحیحی «باح باح» ضبط است و این 
واژه. از الفاظ مُهمل کودکان می‌باشد؛ یعنی آن حضرت پس از قرائت آن نامه» برگشت به حال 
طفولیت را وانمود ساخت (و دانای واقعی خداست). 
از این رو ضبط این واژه مختلف است ؛ ناج باح» تاخ. بأّخ. 
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را به او داد و گفت: آیا می‌خواهی تو را با یکی از بال‌هايم بردارم به پیش 
آل محمّد ببرم که برایت شفاعت کنند؟ 
فطرس گفت: آری. 
جبرئیل او را با یکی از بال‌هایش برداشت تا اينکه نزد محمّد ع آورد و 
تهنیت خدای متعال را به آن حضرت رساند و قصة فطرس را برایش گفت. 
محمّد ع به فطرس فرمود: بالت را به گهوارة حسین 3 بکش و خود را به 
از یال 
فطرس اين کار را کرد و در پی آن. خدا بالش را به حالت اوّل درآورد و به 
جایگاهی که میان ملائکه داشت. بازگرداند. 
حدیث )٩٩(‏ 
[ تحوّل شگفتی که هنگام درگذشت یک امام در جانشین او 
رخ می‌دهد ] 
از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزهٌ طوسی 4 . 
از محمّد بن قتیبه, از مَُدْبی (-ْعَلْمی) که برای امام جواد 3 بود نقل است 


که گفت : 


هرق .یک :ام 


فقلث: من آیِن علشت هذ۱؟ 
فقال : دخلنی من جلال الله وَعَمته شی؛ لا ََهَده. 


فْلْْ: وق مضی ۲ 


1:۷ )٩٩( حدیث‎ 


۰ 


۰ 


ی ع‌ 


َدحلْ ابیت وزج لك . واشتفرضتی الرآن 
0[ .فسأت عه. 
َقیل: دخَلْ هذا ابیت ورد لباب ذوته وقال: لا تأذلوا لاد خی أَخرج 
لک 
حَرج علی 2 تیا ود تقرل : « ان له وان اّه َاجفون 4 مضی له آبي. 
کر 3:23 بای ۲ 
قال: نعَم و ی خُسله وَتکفیته وما ان لک لیلی مه غیری. ‏ ثم قال لی : دع 


پم بر 


عَك استفرضني نی القرآن سر لك تفه 

لت غراف ؟ 

فاسْتَعَاد الله من السیْطان لرجیم. ‏ نم قال پشم ال الرَحمن ن ریم : * ود 
تفت الیل فوقهم اه لا وطوا آنه وا بهم 0۰ 

ْقلك: « الم 0۲6 

فقال: ها أْل اوه وا اس وهذا مشوخ وَهذا مک وا ماب 
مدا خاٌ وَهذا عام وهدّا ما غلط به انب وَهذّا ما اش یلاس 9 

ودب امام جواد لذ * می‌گوید: روزی آن حضرت پیش من در لوح درس 
می‌خواند, ناگهان لوح را از دست افکند و هراسان برخاست در حالی که 


۱ سورة اعراف(۷) یه ۱۷۱. 

۲ سور اعراف(۷) یه ۱. 

۳. الثاقب فی المناقب: ۰۵۱۰-۵۰۹ حدیث 1۳۵. 

۶ این امور به رسم ظاهر مردم است وگرنه امام ثٍ عالم به همه چیز است وهمة آداب را می‌داند. 


1۸ صحيفة الأپرار (جلد دهم) 


می‌فرمود: «ما از خداييم و سوی او باز می‌گردیم» (وا مصیبتا) به خدا سوگند» 
پدرم ش رکشت 

پرسیدم: این را از کجا دانستی ؟ 

فرمود: از جلال و عظمت خدا چیزی بر من درآمد که سابقه نداشته است. 

پرسیدم: [آیا به راستی ] پدرت از دنیا رفت ؟ 

گفت: این را واگذار اجازه ده به خانه روم و برگردم. قران بر من عرضه دار 
برایت تفسیر می‌کنم و به خاطر بسپار. 

وی وارد خانه شد و من هم برخحاستم و از سر دل‌سوزی در طلب وی برآمدم 
و او را جویا شدم. ۲ 

گفتند: آن حضرت داخل این خانه شد و در را به روی خود بست و فرمود: به 
هیچ کس اجازه ندهید وارد این خانه شود تا اینکه خودم بیرون آیم. 

آن حضرت پریشان خارج شد در حالی که می‌فرمود: «ما از حداييم و سوی 
او باز می‌گردیم» واه پدرم درگذشت. 

پرسیدم: فدایت شوم! وی از دنیا رفت ؟ 

فرمود: آری» غسل و کفن او را عهده‌دار شدم. جز من نباید این کار را 
می‌کرد. سپس فرمود: اين را واگذار قرآن بر من عرضه دار؛ برایت تفسیر 
می‌کنم آن را به خاطر بسپار. 

پرسیدم: اعراف [را بخوان ]؟ 

اما لیذ پس از استعاذه و بسمله, فرمود: «و آن گاه که کوه را مانند سایبان 


بالای آنها برافراشتیم و گمان کردند که روی آنها می‌افتد». 


ماجرای حضور امام جواد اب بر بالین امام رضا لت 11٩‏ 


پرسیدم: المص [چیست ]؟ 
فرمود: این [حروف ] آغاز سوره [اعراف ] است؛ این [آیه ] ناسخ و این [آیه ] 
منسوخ» این [آیه محکم و اين [آیه ]متشابه» اين [آیه ] خاص و این یه ] عام 
می‌باشد. این [لفظ ] را کاتبان اشتباه نوشتند این [آیه ] بر مردم مشتبه شد. 
دعب لو 
سپس صاحب اقب المناقب می‌گوید: 
آن حضرت در مدینه به سر می‌برد و پدرش [امام رضالیِ] در 
طوس بود. ۲ 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در کتاب «راحة الأرواح» از محمّد بن فَْیبّه» مانند این روایت 
هست ‏ 00 
[ماجرای حضور امام جواد اب بربالین امام رضا ی ] 
می‌گویم : دربارة حضور امام جواد لب نزد پدرش 3 اخبار فراوانی در این 
باب و در باب معجزه‌های امام رضا لثل (مانند حدیث هَرتَمّه) گذشت و نیز 
حدیث ابو لت هَرّوی که پس از این می‌آید. 
این انخبار از طریق شیعه است. 
از طَرّق اهل سّت نیز اخباری وجود دارد که این مطلب را می‌رساند. از آنها 
روایتی است که علی بن احمد مالکی در «الفصول المهمّه» می‌آورد. می‌گوید : 
۱. الثاقب فی المناقب: ۵۱۰. 


۲. راحة الأرواح: ۲۶۸ -۲۸۹. 
۳ مقصود حدیث شمارة(۱۰۰) است که اندکی بعد مصلف آن را می‌آورد. 


10۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


| وکا من دم له له الم ن الا ان 
ان مُحبا ال لت الی لیف ید تفه من شیعتهن وکا فانمً 
بت شاه وجمی قتالجي وا و علی یی معا 
مَم تقد مه ند امن . وه من 

قال : طلینی سیّدی لح الرضا ما فی یم من ایام وال ی 
ات اي فك علی کون سر لا نظهزه لاح مد 
ی مات ی 


۳ 51 ۳ ۳ 7 


فقال ی ی تن يب 
وق بل الاب أحَل وی طمم عاونا مفتونا نوت 
یفص ال آن یَجعَلٌ قبری خلف تبر آبیه الرژشید وان له لا 
ِقدرهُ لی لک وِن لأض ند هم فلا تغمل فیها ماو 
ولا یَستطیعُون حَفر شیء مها 

فتکون تعلم یا همه اما مذفبی ذ فی اجه الا د عت اللسشد 
الا وضع یه ی ند 

فا مت وَجْْْتْ امه ججمیع ما فلت لک لیکوئوا علی بَصبرة 
آثري. و لوصف في تفتي وأرو له یل 
ْصل وین بی ی رجحُلْ رب مخلثم علی ناقة له 


۱. در مخذ «بخدمة» ضبط است. متن مولف 4 حطای نوشتاری است. 
. این واژه در مخذ, به صورت «مفتوتا؛ و «مفروکا» نیز ضبط است. 


تور ار و نکتزاي ظا علیّه وَعتاء الم نیم رَاحلتهٌ وین 


9 ی یت 


نها یلیل فْلوا هل 

1 فرتم من الصَلاه ل مت الی مذفنی دی عَه عَه لك 
فد 
ایض اد کشت عَنه لقن لضب اما فهذا مَذفبی نی 
فیه. وله الب هرآ تخب بهذا َو بیء من بل موتی 

ال هه و مرگ مه :وله ما طالت ای خی أَکَل الصا الا ند الحَليَة 
عنا وَرمانا مات 

و آبیالصلت ارو ال لت علی الزضا 30 وَقذ غرج من 
ای سای بُوحَد له 


فال همه تغل ی ال یدنله المأمُون ما رفع الّه مت 
آبی الحسَن الرضا ل. فوَحَدت المندیل فی بده و یَبکی علیّ 
:4 آیالمزیین تم کل لی آن قُوله لك؟ 

و1 


یب 


۳ ۱ در «الفصول المهمّه» آمده است: فلا یصل علي وليأني بي قلیاك فا یأتیکم رجل عربیٌ مُلثم 
نی ناقة له مصرع [مسرع ] من جهة الصحراء -. . 

در «مطالب الموّول : ۶۲۲» آمده است : وقل له یم في الصّلاة عَلَ م فاّه یت رجل عريي ملثم 
علّی بعیر مُشرع وعلیه وغثاء السّفر. ۱ 
در «الاعتصام بحبل الاسلام: 4۲۳۹ و نیز در «نور الأبصار: ۱7۰ آمده است: رجل عربي م.. 
(بنگرید به. شرح احقاق الحق ۱۲: ۳۷۰؛ و جلد ۱٩‏ ص ۵1۱۳). 


صحيفة البرار (جلد دهم) 


َلثْ: ان را ال اسر ال في حَیاته 1 ی ۷ ارس به 


1 
3 
۳ 
6:۰ 
6 
نع 


لخد الا لک عند مَویه. وفصضث عَلیه ا 


را الی آخرها. ور سَمَجْبَ من ذلك. 

مه مر بتجهیزه وخرَختا بجتازنه الی المْصَلی وا بالصلا: علیّه 
قلیلا فاد رل فد بل عَلی بمیره من جَهة السَخراء کم قال. 
رل ول یکلم آَحَدا فصلی علیه وی اش مَعَه. 

وَأمر له بطلب ازج قلم هر 

ثم الحَليفة قیفر له بن لب قبر شید لیر الی مات 
فکانت لاْْض لب من الَخر الصَوّان. وعجَروا عَنْ حفرهاه 
ََعَحْبٍ الحاضرّون من لک ونیم لمَأمُون صذق ما فلع 
قَال:آرنی المَوض الذی آشار یه فجنث بهم الیه. فما اد الآ 
کشفتا اسراب عَنْ وجه الازض. فطهرت الاطباق رها فْطهر تب 
َعموز وَاذا فی قغره مَاء أبْض علی صفة مادکره وأشرف حَلیّه 
۳ 

من ذلک الماء نشف من وفته یئاه نیه ورد لاطبا علن 
حالها راب . 

ول یال موب با رای وبا سمعه ی تسف 


ره لا و 


عو یتدم 


ولا رت في خذمته ی بي : باه هد مه کیت قال لآ 


ماجرای حضور امام جواد نب بر بالین امام رضا ‏ 0۲ 


2 ۳ 
بمب« 


بوالحسن الرضا؟ فعٌ عَلیّه لخدیت یف ویتاسّف وَیفول: 
« هو له راجمون 4 ٩:‏ 

همه از خادمان خلیفه , عبدالثه مأمون بود جز اینکه به نهایت اهل بیت 22 
را دوست می‌داشت و خود را از شیعیان آنها می‌شمرد و در خدمت امام 
رضا لث [و تأمین نیازها ] و همه مصالح وی سراز پا نمی‌شناخت و آنها را بر 
همه کارها و امور خویش مقدم می‌داشت ؛ با وجود این نزد مأمون مُقَرّب بود 
و از نزدیکان او به شمار می‌آمد. 

همه می‌گوید: مولایم. ابوالحسن الرضا لا در یکی از روزها مرا خواست و 
فرمود: تو را از امری آگاه می‌سازم و می‌خواهم رازی در نزدت باشد و تا زنده‌ام 
برای هیچ کس آن را آشکار نسازی؛ چراکه اگر در زمان حیاتم آن را فاش 
کنی, نزد خدا خصم تو خواهم بود. 

[هرتمه می‌گوید: ] سوگند یاد کردم که به آنچه آن حضرت برایم می‌گوید - تا 
زنده است - لب نگشایم. 

امام لجٍ فرمود: ای هَرْتّمّه» زمان رحلت و پیوستن به جدّ و آبایم فرا رسید, 
مدّت به سر آمد و من دانه مفتون انگور و انار [دانه‌های دست‌کاری شده ] 
خورانده می‌شوم و می‌میرم . 

خلیفه قصد می‌کند قبر مرا پشت قبر پدرش رشید قرار دهد و خدا قدرت این 
کار را به او نمی‌دهد. زمین بر آنها سفت و سخت می‌شود و کلنگ‌ها در آن 
کارگر نمی‌افتد و نمی‌توانند ذره‌ای از زمین را حفر کنند» تو می‌دانی [چرا چنین 


است ]. 


۱. الفصول المهِمّة: ۱۰۲۱-۱۰۱۹ اثبات الهداة 6: ۰۳۸۱-۳۷۹ 


113 صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


»ة »8۰۱ ۸ کت ۱۳ 


ای هزْمّه, محل دفنم از فلان سمت از فلان حد» جایی برای من نزدش 


تعیین کرد . 

هرگاه من مُردم و تجهیز شدم, به آنچه گفتمت او را بیاگاهان تا نسبت به امرم 
بینا باشند و به او بگو هرگاه در تابوت نهاده شدم و خواستند بر من نماز 
گزارند. وی بر من نماز نخواند و در این کار درنگ ورزد» یک مرد عرب نقابدار 
که ناقه‌ای دارد با شتاب از سوی صحرا می‌آید. سختی و رنج سفر بر سیمای 
اوست. ناقه‌اش را می‌خواباند و از آن فرود می‌آید و بر من نماز می‌گزارد» شما 
هم به همراه او بر من نماز گزارید . 

هرگاه از نماز فارغ شدید و مرا سوی محل دفنی که برایت تعیین کردم بردید, 
اندکی از زمین را بکنی» قبر سر پوشيده و آبادی را می‌یابی که در ته آن آب 
سفیدی است. هرگاه سرپوش آن را برداری. آب فرو می‌نشیند. آنجا محلَ 
دفن من است. مرا در آن به خاک بسپارید. ای هرثمه» خدا را خدا را به پا که 
این یا چیزی از آن را پیش از مرگم خبر دهی ! 

هزّمه می‌گوید: به خدا سوگند. چند روزی نگذشت که رضا اد نزد خلیفه 
انگور و انار خورد و درگذشت. 

و از ابو صلت هوی روایت است که گفت : بر امام رضا مثذٍ (در حالی که از نزد 
مأمون بیرون آمد) وارد شدم» فرمود: ای ابو صلت» آن کار را کردند. آن 
حضرت توحید خدا را بر زبان می‌آورد و او را می‌ستود» دو روز زنده ماند و در 
روز سوّم از دنیا رفت. 


هزئمه می‌گوید : چون خبر رحلت امام رضا لثٍ به مأمون رسید» بر او درآمدم 


ماجرای حضور امام جواد لفْ بربالین امام رضا لد 2:0۵ 


دیدم دستمالی به دست دارد و بر آن حضرت می‌گرید . گفتم: ای امیر موّمنان 
سخنی دارم. اجازه‌ام می‌دهی آن را بگویم؟ 

مأمون گفت: بگو . 

گفتم : رضا قْ در زمان حیات رازی به من گفت و از من پیمان گرفت که آن را 
برای آحدی آشکار نسازم مگر برای تو هنگام مرگ آن حضرت . ماجرایی را که 
امام برایم فرمود از اوّل تا آخر برای مأمون تعریف کردم. وی از آن در تعخب 
ماند . 

سپس مأمون دستور تجهیز امام لب را داد. جنازة آن حضرت را به مصلّی 
بردیم و اندکی برای نماز بر او درنگ کردیم. ناگهان مردی سوار بر شتر از 
سوی صحرا (همان گونه که امام اب فرمود) پیش آمد. از مرکب پیاده شد و با 
آخدی سخن نگفت و بر آن حضرت نماز گزارد و مردم با او نماز گزاردند. 
خلیفه امر کرد آن مرد را بجویند و بیاورند. اثری از او و شترش ندیدند. 
سپس خلیفه دستور داد پشت قبر رشید برای او قبر بکنند تا به آنچه برایش 
کف بنگرد: زین مضناتر از صغرة سک شزا بوق. از عفر آن فرمانفند و 
حاضران از اين کار تعجب کردند و راستی سخنی که از امام 2 برای مأمون 
گفتم ثابت شد. 

مأمون گفت: جایی را که بدان اشاره کرد نشانم ده» آنها را سوی آن مکان 
بردم» با اندک تلاشی خاک از روی زمین ستردیم» طبق‌هایی نمایان شد. آنها 
را برداشتیم قبر آماده‌ای نمایان گشت. ناگاه دیدیم در قعرٍ آن آب سفیدی (به 
همان وصفی که امام 4 بیان فرمود) هست. مأمون بر آن اشراف یافت و آن 


را دید . 


21 صحيفة ال برار (جلد دهم) 


سس __ سود 
سپس آن آب در همان دم -فرو نشست و ما جنازةامام را در آن نهادیم 
و طبق‌ها و خاک‌ها را به حال اوّل بازگردانديم. 
خلیفه مأمون. از آنچه دید و از من شنید» در شگفت ماند و تأسف می‌خورد و 
اظهار ندامت می‌کرد. 
و هرگاه به خدمتش می‌رفتم» می‌گفت: ای هتم . ابوالحسن الزضا [ماجرا 
را ] به تو چطور گفت ؟ من سخن امام را برایش باز می‌گفتم و او اندوه و 
افسوس می‌خورد و می‌گفت: «ما از خدايیم و سوی او باز می‌گردیم». 
نیز این روایت را محمّد بن طلحة شافعی در کتاب «مطالب السئول» با اندکی 
مغایرت در لفظ می‌آورد. ۱ 
[اشکال یکی ازعالمان اهل سنّت بر روایت حضور امام جواد اف 
بر بالین امام رضا تد ] 
از سخنانی که خردمندان از آن - در این مقام -به خنده می‌افتند» بلکه بر کج 
فهمی‌ها می‌گریند » مطلبی است که یکی از مخالفان در کتابش ذ کر می‌کند. "وی 
روایت ابن طلحه را می‌آورد» سپس می‌گوید : 
می‌گویم: گفته‌اند آن مرد عرب نقاب‌دار که سوار بر شتر از سوی 
صحرا آمد و بر ابوالحسن نماز گزارد. فرزندش محمّد بود در 


حالی که وی در آن هنگام در مدینه به سر می‌بُرد. گواه بر این قول 


۱ مطالب السْول: ۶7۲ -11۳. 
۳ مقصود. میرزا محمد بن رستم بن قباد حارئی بدخشی (از بزرگان اهمل سنت هند در قرن 
دوازدهم) در کتاب «مفتاح النْجا فی مناقب آل العباه است. 


اشکال یکی ازعالمان اهل سنت بر این ماجرا 120۷ 
»سس سس 


روایتی است که طبرسی در «اعلام الوری» از ابو صَلّت از رضا اقا 
نقل می‌کند که: 
آن حضرت هنگامی که از نزد مأمون بیرون شد و به خانه درآمد. 
همراهش بودم. دستور داد در بسته شود. سپس بر بستر خوابید و 
از دنیا رفت. 
در همان هنگام که من سراسیمه بودم» جوان نیکورویی که 
شبیه‌ترین مردم به رضا لق بود» وارد شد . در بسته بود. آن جوان او 
را غسل داد و کفن کرد و بر او نماز گزارد. 
پرسیدم: تو کیستی ؟ 
فرمود: من حجت خداء محمّد بن علی‌ام. ۲ 

سپس صاحب کتاب می‌گوید : 
این مطلب صحیح نمی‌باشد؛ زیرا محمّد بن علی (خدا از آن دو 
خشنود باد) در آن زمان به سنّ جوانی نرسیده بود. بلکه به اتفاق 
علمای سنی و شیعه هشت سال داشت. 
و نیز حمل سخنی که در روایت ابن طلحه آمده است» بر محمّد بن 
علی درست نمی‌باشد؛ زیرا «رجل» (مرد) جز بر کسی که جوان 
شود و محتلم گردد. اطلاق نمی‌شود. 
آولی این است که گفته شود: مردی که نمایان شد و بر رضا 4 نماز 


۱. متن حدیث در هاعلام الوری: ۳۶۱, چاپ قدیم» چنین است: وَخْرَج او مُّطی الرأس فلم 
مه حّی دخل الدار وأمر آن یغلق ...نا حجّة له عليك یا آبا الصلت آنا محمّد بن علي. 
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گزارد. حضر پیامبر یا فرشته یا یکی از اولیای خدای متعال بود 
(و خدا داناتر است). 
[پاسخ اشکال ] 
می‌گویم : شک در این امر. از دو جهت ناشی می‌شود: 
یک: برنتافتن حضور امام جواد اثٍ نزد پدرش از آن مسافت دور از اساس . 
دو: شک از نظر لفظ روایت. 
هاگر شک از جهت اوّل باشد, مناقشه در لفظ روایت [شاب و رجل ]را برای 
رسیدن به آن قرار داد. ما پیش از اين؛ به چند وجه. از اثبات جواز آن فارغ 
شدیم گرچه امثال اینان» مرحله‌ها از فهم این حقایق به دورند. 
لیکن همان سخنی را می‌گویم که سراینده گفت: 
تحت ای من مََاضیها ۷ وما علی ذا نم یفهم ۳ ابقر 
بر من است که قافی‌ها (بیت‌ها) را در جای خویش بیاورم؛ اینکه گاو نمی‌فهمد تقصیر 
من نیت 
افزون بر این (اگر به قرآن معتقد باشند) در اثبات جواز مانند این مورد» قَصْ 
آصف که قرآن کریم بدان گویاست -کفایت می‌کند. 
این دو قصه از یک آبشخور سیراب می‌شوند. هر یک از آن دو به هر نحوی 
که جایز باشد» دیگری هم به همان نحو جایز است. 


۱. در مأخذ. این کلمه, به صورت‌های مختلف ضبط است: من مقاطعهاء من مَعادنها. 

۲. در المثل الساثر» آمده است: وما عَلیَ بأن لا تفهم البقر. 

۳ بنگرید به, کتاب الأأوراق ۲: ٩۷‏ اثر محمّد بن یحیی صولی (م۳۳۵ ه )؛ المثل الساثر ۲: ۷۰ 
محمّد بن اثر جَرّری (م۱۳۷ ه)؛ نفائس الفنون ۱: ۱۵7 اثر محمد بن محمود آملی» از عالمان 
قرن هشتم. 


پاسخ اشکال 2 


و نیز ماجرای تجهیز سلمان -که در مداین بود -به وسیلة امیرالممنین ی (که 
در کوفه به سر می‌برد ] از این نوع است. این داستان میان اهل حدیث مشهورتر 
از آن است که بتوان آن را با لباس شک و انکار پوشاند. 

علاوه بر اين. آنان امثال این کرامت را در حقّ مشایخ صوفیه‌شان ( که آنان را 
اولیای خدا می‌نامند) جایز می‌دانند. !نکار آن در حق سلالهٌ خاندان نبوّت که 
طینت وی به آب وحی و تنزیل سرشته شد -جز از اختلالی که در نطفه‌شان رخ 
داد (به نض پیامبر پاک نژاد) برنمی‌خیزد. 

ه و اگر شک از جهت دوّم باشد (با چشم پوشی از اینکه آنچه را وی برای 
پندار خویش دلیل می‌آورد. آژلی از قرار دادن اين دو روایت. دو دلیل بر اینکه 
رجل و شاب [مرد و جوان ] بر کسی که ۸ سال دارد اطلاق می‌شود» نیست) 
پاسخ آن به چند وجه است: 

یکم: اینکه واژٌ رجل - در لغت - جز بر معنایی که وی ذکر می‌کند. اطلاق 
نمی‌شود پذیرفتنی نیست ؛ زیرا تحقیق این است که لفظ مذکور -در لغت -برای 
مطلق ذکور( جنس نر) در مقابل اناث ( جنس ماده) وضع شده است. 

این سخن که «الوجل خیز من المرة» (مرد بهتر از زن است) بدان گواه است؛ 
چراکه مرادشان از این سخن. قطعاً جنس ذکور است [نه فقط فردی که بالغ باشد 
و محتلم شود ]. 

صریح قول فیروزآبادی در «قاموس المحیط» جنین است: 

لرَجْلْ ‏ بضم الجیم وسکونه - معروف. وانّما هو |ذا احَلمٌ وش 
آو هو یل ماد تون :۱9 


۱ تاج العروس ۱۶: ۰۲۱۳ واه «رجل». 
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رجُل یا رجل. معروف می‌باشد. وقتی که شخص محتلم و جوان شود رجل 
(مرد) است؛ یا همان لحظه‌ای که به دنیا می‌آید» رجل (مرد) است. 
نیز آنچه را ابن صبَاغْ مالکی در «الفصول المَهِمّة» می‌آورد. بر آن شهادت 
می‌دهد . 
این صبّاغْ در این کتاب از کتابی که آن را وزیر سعید مزیّد لین ابوطالب. 
محمّد بن احمد بن محمّد بن علی علقمی گرد می‌آورد. روایت می‌کند که گفت : 
یکی از اهل علم و خیر شنیدم که می‌گفت : 
سای ری : بشیح یلو في ره بطهر تاره 
ویغر یب ری خن توب مي. نذا هو غُلام شباعم آز 
مان قمع فد له وفلث: من ین نا لام ؟ 
تلت: وّالی ین ؟ 
ال :الی ال 


پاسخ اشکال 1.۱ 


وحن علی الْحَوض زود دود ونسید وَرادء ٩‏ 
فما فاز من از الا با وماخاب من خبّنا زاده 
َمَنْ معا ال ما اور وَمَن سَاءناساء میلادة 
وم ان قاصباً نا فیومُ السقيامة مِيمَاده 
۷۲ و ین ای 
لتَمت لت فلم ره فلا آذری رل ی الاْض صَعَدٌ الی 
0۳۹ 
میان مکّه و مدینه بودم» ناگهان شبحی در بیابان به چشمم آمد. گاه آشکار 
می‌گشت و گاه ناپیدا می‌شد تا اينکه به من نزدیک گردید. نیک نگریستم 
دیدم غلام هفت یا هشت ساله است. بر من سلام کرد. جواب سلامش را 
دادم و پرسیدم: ای غلام» از کجا می‌آیی ؟ 
گفت : از سوی خدا. 
پرسیدم: به کجا می‌روی ؟ 
گفت: پیش خدا. 
پرسیدم: توشه‌ات ؟ 


گفت : تقوا. 


۱ درنسخه‌ای, ضبط بدین‌گونه است: 
ونحن ی الحوض رده تسود ویشس اد وزاده 
۷. در نسخه‌ای» ضبط بدین‌گونه است فاعم قل صَدّپلیالشماء أمْ رل الی الا ْض. 
۳ الفصول المهمّة: ۱-۹۰" ۰ نیز بنگرید به. بحار الأتوار :8٩‏ ۱ در این مأخنذ» شبیه این 
روایت با همین اشعار هست و این نوجوان. امام زین العابدین دانسته شده است. 


۲" صحيفة الأبر ار (جلد دهم) 


پرسیدم : از کدام طایفه‌ای ؟ 
گفت: مردی از قریشم. 
پرسیدم: خدا تو را بسلامت بدارد» برایم [خود را ] روشن ساز. 
گفت: من مرد علوی‌ام. سپس سرود: 
ما پیشگامان بر حوضیم» دسته‌ای از واردان را از حوض می‌رانيم و دستهٌ 
دیگر را سعادتمند می‌سازیم . 
- هرکه رستگاری یافت جز به ما رستگار نشد و هرکه محبّت ما توشه‌اش 
گردید. تهی‌دست و ناامید نماند. 
-هرکه ما را شاد ساخت» از جانب ما مسرور شد و هرکه به ما بدی روا داشت. 
در نطفه‌اش حرام راه یافت. 
هرکه غاصب حقّ ما باشد » روز قیامت باید حساب پس دهد. 
سپس گفت: من » محمّد بن علق بن حسین بن علی بن آبی طالیم. 
پس از آن نگاه کردم» او را ندیدم» نمی‌دانم در زمين فرو رفت یا به آسمان 
پرید . 
و امّا واه «شاب»(جوان) به فرض بپذیریم که جوان بر فرد هشت ساله 
اطلاق نمی شود می‌گوییم : 
بعضی از جثه‌های فرزندان هشت ساله و نزدیک به آن به گونه‌است که هرکه 
آنها را ببیند. می‌پندارد وی. جوان می‌باشد و در سن بلوغ به سر می‌برد. 
این امرء بی‌پیشینه و خارق العاده نیست. بلکه بسیار رخ می‌دهد. از این رو. 


معنا ندارد که علت عدم صحت روایت قرار داده شود. 


پاسخ اشکال ۳ 


و همین جواب دیگری از واه «رجل» (مرد) نیز هست؛ به ویژه بعد از 
ملاحظة نقاب‌دار بودن وی؛ چنان که در روایت ابن صبّاغْ مالکی و ابن طلحه 
آمده است (اين نکته را نیک دریاب). 

دوّم: مناقشه از جهت لفظ » فرع بر این است که ثابت شود روایت نقل به معنا 
نمی‌باشد وگرنه ممکن است به وسیلهٌ بعضی از واسطه‌ها لفظ شخص (و آنچه به 
معنای آن است) به «رجل» و «غلام» یا (صبی»( کودک) به «شاب»( جوان) از باب 
تسامح جایگزین شود؛ زیرا اساس مطلوب بر مراعات آن. مبتنی نمی‌باشد . 

اینکه این واژه در بعضی از روایات شیعه به لفظ «غلام» آمده است. مطلب 
فوق را تأیید می‌کند. 

سوّم: تکذیب روایت طبرسی بدین خاطر, مغالطه محض یا جهل ناشی از 
کمالي نادانی است؛ زیرا در آن تصریح شده است که شخص حاضر امام جواد ث 
بود. نهایت مطلب این است که ابو صْلّت يا یکی از کسانی که از وی روایت 
می‌کند (پس از چشم پوشی از توجیهی که اندکی پیش ذ کر شد) در اطلاق شاب 
(جوان) بر صبی (کودک) اشتباه کرد؛ زیرا هرّوی بود (نه عربی) یا غیر آن. 

این امر. راوی را از اساس در آنچه روایت می‌کند» دروغ‌گو نمی‌سازد. 

تو را به خدا قسم. به دیدة انصاف بنگر که چگونه تیرگی‌های ناصبی بودن. 
دیده این شخص را پوشاند تا آنجا که به سخنانی لب کشود که آطفال از آن 
می‌خندند و از طریق قیاسن ‏ -په کلی -کور م. 

ا کلید ات فده هو یرو با علض رتیه ری ی ی ند 


لغت‌نامة دهخدا وارهُ «قیاس») ۳ 
قیاس : میزان» پیمانه استدلال» استنتاج» قاعده و ضابطه و .... 
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در این راستا. سخنان ضذ و نقیض و پریشان گویی. جای شگفتی ندارد؛ 
چراکه شخصی که در معرض غرق شدن است به هر خار و خسی چنگ می‌آویزد. 

اینها همه -با چشم پوشی از اصولی است که نزد شیعه ثابت است وگرنه به 
اعتقاد شیعیان امامان آل محمّد 6 در یک روز به اندازه‌ای که دیگران در یک 
ماه (بلکه یک سال) رشد می‌کنند» رشد و نمو می‌یابند. 

در حدیث ولادت فاطمه # سخنی که بدین گزاره شهادت می‌دهد گذشت 
و نیز در ولادت امام عصر (عجّل ال فرجه) خواهد آمد. 

همچنین شیعه بر این باورند که امامان م92 به هر صورتی که بخواهند ظاهر 
می‌شوند . 

در این مطلب بُعدی وجود ندارد. همه بر وقوع مثل این کار از حضر اب 
و دیگر کسان نظیر وی متفق‌اند. 

امامان اب - نزد شیعه - برتر از حضر و از همة انبیا جز خاتم انبیایند (صلوات 
خدا بر او و آلش و بر ایشان باد). 

بر اساس این دو اصل (و دیگر اصول) به هیچ وجه دراین دو روایت اشکالی 
نیست. هرچند همه آنچه را ذ کر شد بر وی بپذيریم. 

باری. بدان که پرداختن به جواب آمثال این احمق‌های سبک مغز از باب 
ناچاری است وگرنه پاسخ آنها در حقيقت این سخن خدای سبحان است که فرمود: 

«زاذا اطَهُم الجَاملون الوا لام 4 :0 هرگاه جاهلان آنان را مخاطب 
سازند. می‌گویند: سلام. 


۱ سور فرقان(۲۵) یه 1۳. 


حدیت (۱۰۰) 6 


یکی از شاعران در این زمینه چه نیکو می‌سراید آنجا که می‌گوید: 
زر لب وی لته جرا لکانب او قاط ییا 
قیمت می‌یافت . 
حدیث (۱۰۰) 
[ حدیث ابو لّت هرّوی و ماجرای زهر دادن مأمون به امام رضاللا 
و شگفتی‌های قبر آن حضرت ] 

عیون اخبار الرضا لا اثر صدوق بط . 

صدوق ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجلوّیه و محمّد بن 
موسی بن متوکل و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و احمد بن علی بن ابراهیم 
مودّب و علی بن عبداله وَرّاق (خدا از آنان حشنود باد) گفتند: برای ما حدیث کرد 
علی بن ابراهیم بن هاشم» از پدرش ۰ از ابو صلت هرّوی گفت : 

یا آنا واقف ینید آبی الحسن علی بُن مُوسّی الرضا 3 قال لی: یا 
الصَلّت. اذل هذه الق لتی فیها بر اون نی بتراب من أرْعَة ونیا 


تال: فمَضَیِت فأَئیِتُ به. فلا مت ین یه قال لی: تاولنی هذا الْتراب -وَهُو 


حع عم 2 ‌ 
5 همم وه 


من عند اباب - ناو فاخده وَشمّه ثم رزمی بف تم قال: ار لی هاهتا تظْهه 


هِ 
فرط 


خر لز جمع علیها کل مفول بخراسان لم هیا قلنها. 


ان در منابع در دسترس یافت نشد. 
۲. در مأخذ «تاتانه» آمده است. این نام در «امالی صدوق: ۱۳۵ نیز «ثاثانه» ضبط است. 


111 صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


ال في يد رل ايند رس بل لک 

قال: تاولی هذا راب فَهو من تیتی. 

تم قال سیر بلي في هذاالزضع. فتأمر رهم آَنْ یَحفرّوا لی سح مراقي ال 
استل وان ۶ تشقَ بی ضریحة 0 فان با لآ دا مره جوا لخد 
ذراعین رشق لسع ی ما شام 


۳ 


و 


ادا لوا لک فا تری مد رأسي دا فتکلم بالکلام دی مک فا 
لاه ختی یلیالد وتری فیه حیانا صفاراقث لها ری أغطیک 
هط قاذا لیبق مه شیء خرجَث منه وه کبیرة فالقطت اجان 
لصا حتّی لا یَقی منها شیم نم تفیبٌ. 

و غابث شخ دك علیالماي ثم بفکلام نیمتفه یشب 
لاه ولا بقی من شی2. 

لتق یت پعضره من 

نم قال :با با الصَلت. غدا دْل عَلی هذا لاجر + فان آنا خرجت مکُشوف 
رس کلم نك وان خرخث وان مقطی الرأس فلا کی 

ال بو الصَلّت قلاآَطبخنا من لد لبش یب ول فجَعلٌ نی مخرابه 
یط فبینا و کیک ٍذ دخل عَلیّه لام اون فقال له: آجب أَمیرلمومنیت. 

فلیش له وراه وقاغ ومشی ون مه خی دخل علی اون ون یدنه 


طبقْعَلیّه نب واطباق فاکهة. وید وه علب قذ أل بَفْضه وَبقی یه فلا 


۱ اين عبارت (در مأخذ) به گونه‌های دیگر بر فیط است: مانط :رن ی ی لي ضریحده» «وَأن 
1 یش لي ضریخ». «ان ی بي ضریحا» «وآن ز و ین لي ضرنخه». ون تشن لي ضرنحه», «وآن 
شق لي ضریحا. 


حدیث (۱۰۰) ۷ 


۹ 


بصر الزضا ل وب الیه فعَاقه بل ما ین عَینیه وجلسَه مه تم وله اعد 
َّ اق ول له رمث من خسن بن فا 
اه وضع رم ان تا حساً ون مق ال 


فقال له: کل مه 
ال [ له الرْضا 4 نی (منه. 
2 ید نالک وه نك ره هلک قهم روم تال رد ال 
بل رل فأکل من الرضا لا تلات حبّات از م رمی به وم 

ال امن : لی أَیْن ؟ 

فقال : ال خی وجَهتنی. 

وخرخ منمی اراس فم که عنی دََل الذان رن یفلق لاب فق کم 
ما عَلی فزاشه. 

مک واقفاً فی خن الدّارمَهُْوما مخونا. 0 فا آنا کذلک اذ دخل علی 
شاب حََنْ اجه قطط الشَغْر أيهُالّاس بالضا تباث یه :من 
آق تغل وتات ملق ۲ 


و۳ 


فقال: الذی جَاء بی من المَدیة فی هذا ات . هو الذی خی ار الب 
لَقلتْ له : وم آنت ؟ 
ال لی: آنا حجَة له میک یا آبا الصَلّت. أا محَمَد بمْ عَلی. 


2 


۱ در «الثاقب فی المناقب: ٩۱‏ آمده است: اغفنی منه . 
۲ در «مدینهة المعاجز ۷: ۳۸ مکی با محزونا» ضبط است. 


1۸ صحيفة الا بر ار (جلد دمم 
نم مضی تَحو آبه 3 دح مر ی بالدخول مه فلا تظر له الرضا لد 
وب الیّه اه و َضمَه الی صَدذره وقّل ما ین عَّه مسب سحباً فی فراشه. 
وان بت تن : بْعلی 16 له سا شلف 
وَیث في شقتي فة الرضا داش بیاضا ن الشلج. وَرأیث با حتف لد 
َْنقل دی زو وصذرد. تفر رَج من یبا شبیهاً بالعضفور فالَه و 
جَْفراد. وَمضی الرضا ل. 
ال بو جفقر 4 : یا با الصْلّت قم وی باعل وَالْماء ميّ الخرائة. 
فقلث: ما فی الخرائة سل ولا ما ال لی: اه الی ما مرك به 


2 
ربص 


فدخلت الخوَانهة فاذا فیها متس تاش فا مها وشْمَرّتَ ئیابی لاغسنله مَعَدٌ. 


قال يتح با با الصلت فد لي من پمیلیی غیرك قفسله نم ال بی: مخ 
خرن فاخرجخ لی السفطالذی فیه که وحَوطه 

فدخلث فله نا بسفطلم أرهُ فی یلک الخرائه قط. مك اه 

فل: آتضی ی الجا حتی بُضلح امبوت 

قال: قَ فد في الوا وت 

دخَلث الْخواهة وجَدت وتا لم هه به 

ولد لْضا لد ما صلی علیّه وضع فی البوت. وَص مه وی 
تن بقع ها تانق اف وج سم ابو 


ومضی . 


21۹ ٩۰۰ حدیث‎ 


دید ۱۱ 
فلت : این زشول ال لاه یجیا نلیتا بلرضا اه فما نع ؟ 
ال لی: اسْکثْ فله مود ما من نبی ز بِمُوث بالعشرق ویو وَصیه 

مرب | وج جَمَع ال تقالی ین أَرواحهمَا اشفاچظ: فمّا تم الدیت حتّی 

ی السَفّف ور هبوت . فقام اف فرح الرضا لا من اشَابوت وَوَضتَة 

ی ی ینونک 
نم ال بی یا یا الصّلت ماع اب یلو قتخث انب فا الم 

مان بالباب.فدخل باکیً خزینا قذ مق جَیبه ولطم رس َو یقول: یا یداه 

فجفث بك يا سیدی, ثم دخل وجلش عند رأبه وقال: خدُوا في تجهیزه فأمر 

بعفر ابر نشفرت العوضع رل شیم علی ما وضفه لزضا 3 
تقال له بعش هلاه ؛ آلست ۶ وم ۳02؟ 
ال : بلی. ال : لا یَکُونْ ال دالاس مرن بُمَر له فی الْقلة. 
فلت آمرشی نف له سجع مرا « وان ی له ضريحة. 
فقال ات الی ما یأر هو ال سوی الریح وَلکن بح له بلح 
لا رای ما ظهر له من الاو والحیتان وَغیر ذلك فال [ اتود تم بل 

لرضا ریا عجانبةٌ فی حیاته حتی آرناها ید وفابهآیضا. 


فقّال له وزیر ان فقه: آقدرس ا اک به الاضا؟ 


بر کم با نی لاس مع ریک وطول مدتکم بل هه 


۱ در «روضة الواعظین ۱ : ۱ «مراق» ضبط است . 
ْ. در بیشترمأخذ «ریْحَهٌ» ضبط است» در «روضة الواعظین». «ضریحا؛ آمده است. 
در ماخذ آمده است: ما ظَهّر من الداوة ... 


۰:۷۰ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


الحیّان تن ادا فیَتْ أجَالکُم راطع آثارکم وَذْیّت دَوكْکم سلط ال تعالی 
لیم ر 1 

قال ل: صَد 

[۱ 

فلتٌ: الق سیث الکلام من ساعتی. 


6: 


ود کنث صدفث. فأمر بخبسی ودفن الاضاملف فخبسث ستة» فضاق عَلّه 
الستی سرت الیل وَدِعَوْت ال تالی بذُعَاء ذ کر فیه مُحَمَّدً وال وا له 
ین یج عنی ۰ فلم استتم شم المَاء نی دخْل عَ و 
جعْفرمُحمَد ! علی اه بل فقال :یا با الصَلّت . ضاق صَدرك ؟ فقَلك :ی وَاللّه. 


فخرجَنی. رب یی الیو اي کالث فقکه وََ لب وأغرجني 
من الدار وَالحرِسَه وَالقلمَة ری فلم وان یُکمُونی وَخرَجت من باب 
الد ار 

تم قال ی : اقض في وایع له اک ن تصل له ولا بل ایک ند 

فقال بو الصَلّت: قلم ی مَم امن ای ها اوقت +0 

ایو لت می گو یه بر پیش امام رضا نت ایستاده بودم که به من فرمود : ای ابو 
شید دق ساره دس هل کر وا وا رال ری 
خاک بیاور. 


۱ در شماری از محذ «یَرَْننی) ضبط است . 
۲. عیون اخبار الرضا ثِ ۲: ۰۲۶۵-۲۶۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 84: ۳۰۳-۳۰۰ حدیث ۱۰. 


حدیث (۱۰۰) 2:۷۱ 


می‌گوید: رفتم و خاک آوردم. چون در حضورش رسیدم» فرمود: این خاک 
را خاکی را که از دم در برداشتم -به من ده خاک را به دستش دادم گرفت و 
بویید. سپس آن را انداخت و فرمود: به زودی دراين مکان می‌خواهند برایم قبر 
حفر کنند» صخره‌ای آشکار می‌شود که اگر هم کلنگ‌های خراسان را گرد 
آورند. از پس کندن آن برنمی‌آیند. 

آن گاه دربارهُ خاکی که از زیر پا و بالا سر هارون برداشتم مانند این سخن را 
بر زبان آورد. 

سپس فرمود: این خاک را به دستم ده این خاک: تربتِ من است. 

پس از آن فرمود: به زودی دراین جا برایم قبر بکنند, امرشان کن برایم هفت 
پله پایین روند تا اینکه ضریحی برایم بشکافند. اگر جز ساختن لحد را برنتافتند» 
از آنان بخواه که لحد را دو ذراع و یک وجب درآورند» خدا به اندازه‌ای که 
بخواهد آن را برایم وسیع می‌سازد. 

هرگاه این کار را کردند» در بالای سرم رطوبتی می‌یابی» سخنی را که به تو 
می‌آموزم بر زبان آور. آب می جوشد تا اینکه لحد را پر می‌سازد ماهیان کوچکی 
را می‌بینی» نانی را که به تو می‌دهم برای آنها ریز کن» آنها آن را برمی‌چینند؛ 
وقتی چیزی از آن نان نماند» ماهی بزرگی از آن بیرون می‌آید و ماهیان کوچک را 
شکار می‌کند تا اينکه چیزی از آنها باقی نمی‌ماند. سپس ناپیدا می‌گردد. 

هرگاه آن ماهی بزرگ ناپدید شد. دستت را بر آب بگذار و سخنی را که به تو 
باد می‌دهم بخوان. آب فرو می‌رود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. 


این [کارها ] را جز در حضور مأمون انجام مده. 


۷۲ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


ب حدت دس 

سپس امام 1 فرمود: ای ابو صَلّت» فردا بر این فاجر درمی‌آیم اگر دیدی 
سربرهنه بیرون آمدم» با من حرف بزن با تو سخن می‌گويم» و اگر دیدی سر 
پوشیده بیرون آمدم با من هم سخن مشو. 

ابو صَلّت می‌گوید: چون فردا صبح فرا رسید. امام 1 جامه‌اش را پوشید و 
در محرابش نشست و منتظر ماند. وی در همین حال بود که غلام مأمون آمد و 
گفت: امیر مومنان را اجابت کن . 

امام له کفش و عبایش را پوشید و برعاست و رفت و من در پی او به راه 
افتادم تا اینکه بر مأمون( که پیش رویش طبقی از انگور و سینی‌های میوه به چشم 
می خورد و در دستش خوشة انگوری وجود داشت که مقداری از آن را خورده 
بود و مقداری باقی مانده بود) درآمد. چون چشم مأمون به امامل افتاد. سویش 
از جا جست او را در آغوش گرفت و پیشانی‌اش را بوسید و آن حضرت را با 
خود نشاند» سپس آن خوشهة انگور را به او داد و گفت: ای فرزند رسول خدا, 
انگوری بهتر از این ندیدم. 

امام رضا تلا فرمود: بسا انگور خوبی که از بپهشت است. 

مأمون به امام گفت: از آن بخور. 

امام 3 فرمود: معافم دار. 

مأمون گفت: باید بخوری. چه چیز تو را از خوردن آن باز می‌دارد. نکند ما را 
به چیزی متهم می‌سازی! سپس خوشهة انگور را گرفت و از آن حورد, آن گاه آن 
را به امام داد. امام ی سه حبّه از آن خورد» سپس آن را انداخت و برخاست. 


مأمون پرسید : کجا می‌روی ؟ 


حدیث (۱۰۰) 2۷۳ 


امام لا فرمود: همان جا که مرا فرستادی. 

آن حضرت عبا بر سر بیرون آمد با وی سخن نگفتم تا اینکه وارد خانه شد و 
دستور داد در بسته بماند» در بسته شد و امام 1 بر بستر خوابید. 

در صحن خانه غمگین و گرفته ایستاده ماندم؛ در همین حال بودم که ناگهان 
جوان نیکو رویی با موهای مجعد که شبیه‌ترین مردم به رضا ی بود بر من وارد 
شد. پیش رفتم و پرسیدم: در بسته بود» از کجا داخل شدی؟ 

فرمود: کسی که مرا در این وقت. از مدینه آورد» از در بسته وارد خانه‌ام 
ساخت. 

پرسیدم : کیستی ؟ 

فرمود: ای ابو لت من حجت خدا بر توء محمّد بن علی‌ام. 

سپس امام جواد ‏ سوی پدرش امام رضا لا رفت, داخل خانه شد و مرا 
امر فرمود که همراهش درآیم. چون نگاه امام رضا نف به آن حضرت افتاد؛ 
سویش جهید و او را در آغوش گرفت و به سینه‌اش چساند و پیشانی‌اش را 
بوسید» سپس او را در کنار خویش کشید. 

امام جواد اف خم شد و خود را به او چسباند, او را می‌بوسید و چیزهایی را 
در گوشی به او می‌گفت که من نفهمیدم. 

دیدم بر لب‌های امام رضا لا کفی است که از برف سفیدتر است و امام 
جواد اف را دیدم که آن کف‌ها را با زبانش می‌لیسید . 

سپس امام رضا نف دستش را میانة جامه و سینه‌اش کرد و چیزی شبیه 
گنجشک را از آن درآورد. امام جوا آن را بلعید و امام رضا اف از دنیا رفت . 


۷ صحيفة الأبرار (جلد دهم) 


امام جواد 4 فرمود: ای ابو صَلّت» برخیز و از خزانه» تختة تمُسل و آب 
یاور. گفتم: در خزانه تختة خسل و آب نیست. فرمود: در پی انجام امرم باش. 

[ابو صَلّت می‌گوید: ] به خزانه درآمدم ناگاه دیدم تختهٌ غسل و آب در آن 
هست. آن را آوردم و دامن بالا زدم تا به همراه آن حضرت امام لا را غسل دهم. 

امام 2 فرمود: ای بو صَلّت. دور بایست, کسانی جز تو با من‌اند که کمکم 
می‌کنند . 

آن حضرت امام 1 را غسل داد سپس به من فرمود: به خزانه برو و بقچه‌ای 
را که در آن کفن و حنوط اوست برایم بیاور. 

[ابو صَلّت می‌گوید: ] به خزانه رفتم» ناگاه بقچه‌ای را دیدم که هرگز در آن 
خزانه ندیده بودم. آن را برای آن حضرت آوردم. 

آن حضرت. امام رضا لیا را کفن کرد و بر وی نماز گزارد. سپس فرمود: 
تابوت را برایم بیاور. 

گفتم: پیش نجّار بروم تا تابوت بسازد. 

فرمود: برخیزء در خزانه تابوتی هست. 

به خزانه رفتم تابوتی را در آن یافتم که هرگز ندیده بودم. آن را برایش 
آوردم. 

آن حضرت. امام رضا لا را پس از آنکه بر وی نماز گزارد. گرفت و در 
تابوت نهاد. پاهایش را راست کرد و دو رکعت نماز خواند و هنوز از نماز فارغ 
نشد که تابوت به هوا بلند شد . سقف شکافت و تابوت از آن بیرون آمد و رفت. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء هم اکنون مأمون می‌آید و رضا لا را از ما 
می‌طلبد» چه کنیم ؟ 


حدیت 6۰۰ 1۷6 


فرمود: ساکت باش, او برمی‌گردد. هیچ پیامبری در مشرق و وصی او در 
مغرب نمی‌میرد مگر اينکه خدا ارواح و اجساد آن دو را گرد هم می‌آورد. هنوز 
سخن آن حضرت تمام نشده بود که سقف شکافت و تابوت فرود آمد. آن 
حضرت برخاست و رضا لب را از تابوت درآورد و بر بسترش نهاد, گویا که آن 
حضرت غسل و کفن نشده است. 

سپس امام جواد 1 فرمود: ای ابو صَلّت. برخیز و در را به روی مأمون باز 
کن. در را باز کردم» دیدم مأمون و غلامان بر درند. مأمون گریان و غمگین وارد 
شد. گریبان شکافت و بر سرش می‌زد و می‌گفت: ای وای سرورم به تو داغدار 
شدم ای مولای من. سپس داخل شد و بالای سر امام نشست و گفت: به تجهیزش 
بپردازید. دستور داد قبری حفر کنند. همان جا را [که امام نشانم داد ]کندم آنچه 
را رضا اثلا برایم توصیف کرد نمایان شد. 

بعضی از همدمان مأمون گفتند: مگر نمی‌پنداری که وی امام است؟ 

مأمون گفت: آری. امام نیست مگر آن که پیشاپیش مردم باشد دستور داد 
قبری در سمت قبله برای او حفر کنند. 

گفتم: امرم فرمود که برای قبرش هفت پله بکنم» سپس ضریحی بشکافم. 

مأمون گفت: تا آنجا که ابو صَلّت امر می‌کند ( جز شقّ ضریح) گود کنید. لیکن 
برایش قبر حفر کنید و لحد بسازید. 

چون برای مأمون» آن رطوبت و ماهی‌ها و غیر آن آشکار گردید, گفت: رضا 
پیوسته در زمان حیات شگفتی‌ها به ما نشان داد تا اينکه بعد از وفاتش نیز به ما 


عجایبی را نماپاند. 


2۷۹ صحيفة الا بر ار (جلد دهم) 


_ _ تس 

وزیری که بامآمون بود گفت: می‌دانی رضا با این کار از چه باخبرت ساحت ؟ 

مأمون گفت: نه. 

وزیر گفت : وی به تو خبرداد که ای بنی عبّاس. پادشاهی شما با وجود کثرت 
و طول مت مانند این ماهی‌هاست تا اينکه آجل‌هاتان سرآید و آثارتان نابود 
شود و دولتتان از دست برود. خدای متعال مردی از ما را بر شما مسلط سازد که 
دودمانتان را براندازد. 

مأمون گفت: راست گفتی . 

[ابو صَلْت می‌گوید: ] سپس مأمون به من گفت: کلامی راکه بدان لب گشودی 
به من بیاموز. 

گفتم: وا هم اکنون آن کلام را از یاد بردم . 

من راست می‌گفتم ام مأمون باور نکرد و ] دستور داد مرا زندانی سازند. امام 
رضا یا دفن شد و من یک سال به زندان افتادم» زندان بر من سخت گردید» 
شب بیدار ماندم و در درگاه خدا به دعایی که در آن محمّد و آلش را ذکر کردم» 
نالیدم و از خدا به حت آنان 22 خواستم که مرا نجات دهد. دعا را تمام نکرده 
بودم که امام جواد 1 بر من درآمد و فرمود: ای ابو صَلْت دل گرفته‌ای؟ گفتم: 
آری والّه. فرمود: برخیز. 

آن حضرت مرا بیرون آورد. سپس با دستش به قید وبندهایی که بود زد و آنها 
را گشود. دستم را گرفت و در حالی که نگهبانان وغلامان مرا می‌دیدند 
ونمی‌توانستند با من حرف بزنند از آن سرای حارج ساخت و من از آنجا 
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سس س سل 


سپس آن حضرت به من فرمود: در امان خدا بروء تو هرگز به او نمی‌رسی و 
وی تاد به تو دست نمی‌یابد. 
ابو صَلّت گفت: تا این زمان, با مآمون رو به رو نشده‌ام. 
[ادامٌ حدیث مذکور از طریق دیگر ] 
می‌گویم : در «بحار الأُنوار» از غیر طریق صدوق. این روایت با زیادت 
و نقصان, نقل است. حدیث ادامه می‌یابد تا اينکه می‌گوید: 
مر بالفر فی الصَذ ره ام ال فلمّا فرع مئه وضع بدی 
ال سمل ابر وتکَلمت بالکلمات قَع لاه وت لمات 
وفایّت . 
وضع بدی غلی الماء ود الکَلمات کشت الماء کل 
ارعت الکعاث ین ضذري من ماعتي. مک یا وت 
احدا. 
ال الم مُون: یا با السّلّت. الرضا أمرَك بهّا؟ 
:تمه + 
امر کرد قبر ر در بالا حفر کنم. کندن را ادامه دادم چون از آن فارغ شدم» 
دستم را به کف قبر گذاشتم و آن کلمات را بر زبان آوردم» آب جوشید و 


ماهی‌های کوچک آشکار شد. نان را برای آنها ریز کردم» آن را خوردند» سپس 


۱ در نسخه شاگرد. در اینجا چند سطر افتاده است؛ زیرا بعد از «منها حرفا» آمده است : وبالّه لقد 
۲ بحار الأُنوار ۵۰: ۵۱. 


2۷۸ صحيفة الابرار (حلد دهم) 


ماهی بزرگ پدیدار شد و همه آن ماهی‌ها را بلعید و ناپدید گشت. 
دستم را بر آب نهادم و آن کلمات را تکرار کردم» همه آن آب فرو نشست و آن 
کلمات درهمان لحظه از سینه‌ام کنده شد ویک حرف ازآن را به یاد نمی‌آوردم. 
مأمون گفت: رضا تو را بدین کار امر کرد؟ 
گفتم: آری . 
تا اينکه می‌گوید: 
مان ارضا له قال لی الَأمون: علمْنی الکلمات. 
قلث: قذ - واللّه -لتَرعت من قلبی ما در ملها کلم وَاحده ولا 


وه 


تفا 

بل لقذ صَدفتهفلم یُصَدفْنی وَتوعَدنی ال الم عم اه 
مر بی الی الحبّس. 

فک فی کل یوم يَذَوني الی لآ له الک. فأخلف له مره 
ین خرن لک م0 

چون رضا نی دفن شد مأمون به من گفت: آن کلمات را به من بیاموز. 
گفتم: به خدا سوگند,آنها از قیم بیرون کشيده شد. از نها یک کلمه و یک 
حرف را به یاد نمی‌آورم. 

به خدا سوگند. راست می‌گفتم» امّا او باور نمی‌کرد و تهدیدم کرد که اگر آن 
کلمات را به او نیاموزم» مرا می‌کشد و دستور داد مرا حبس کنند. 


هر روز مرا به قتل فرا می‌خواند یا اينکه آنها را به او تعلیم دهم هر بار پس 


5 همان ص ۵۱ -۵۲. 
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آز پار دیگر برایش سوگند می‌خوردم که آنها را به یاد فدارم ] تا اینکه یک سال 
گذشت, 

سپس دضا را برای رهایی از زندان کر می‌کند نا اینکه می‌گوید: 
فلا لت جرا و جفقر ین الرضا اف قذ دخل #7 وال : یا 
آباالصّلّت. قَذ ضَاق صَدرد ؛ 0 
چون نماز صبح را خواندم» ناگهان امام جواد 4 بر من داخل شد و فرمود: ای 
ابو صَلّت» دل‌تنگ شده‌ای ؟ 


فلث: الی أَيْنَ؟ والخراش علی باب السجٌن وَالمَاعل ین یدیم 
قَال: دق نم لا ینک ولا تلّقی مهم ید وک . 


فخَدٌ بیدی أخرجَبی من بتنهم وَُمْ ود ید تون والماعل یی 


و 


ْدیهم فلم یرو 
فلا صوّا خارج السجُن قال: أَیَ بلاد ثر؟ 
فلت: میلی بهراة 


قال آزخ رداء علی وَجُهك .ولد بیدی. فظتنث آه حول عَنْ 
َمْتته الی يرنه قال لی : اکشف وجهک. فکشفته فلم ره اد نا 
علی باب مّلي. 


۱ همان ص ۵۲. 


1۸۰ صحيفة الابرار (جلد دهم 
دخلثه ونم ی مع اون ولا مَع آحد من آضشخابه الی هذه 
ای ؛ 0 
سپس آن حضرت به من فرمود: برخیز. 
گفتم : به کجا؟ نگهبانان بر در زندان‌اند و مشعل‌ها پیش روی دارند. 
فرمود: برخیز » آنها تو را نمی‌بینند و بعد از اين با آنها برخورد نمی‌کنی. 
آن حضرت دستم را گرفت و مرا از میان آنها (در حالی که نشسته بودند و 
سخن می‌گفتند و مشعل‌ها پیش رویشان بود) بیرون آورد و آنان ما را ندیدند. 
چون به بیرون زندان رسیدیم» پرسید: به کدام سرزمین قصد داری بروی ؟ 
گفتم : منزلم در هرات. 
فرمود: ردایت را بر صورتت انداز» دستم را گرفت» گمان کردم از راست به چپ 
برم گرداند. سپس فرمود: رخ بنمای» عبا از صورت برداشتم و آن حضرت را 
ندیدم» دریافتم که بر در خانهام می‌باشم. 
به خانه‌ام درآمدم و تا اين زمان» به مأمون و یکی از یاران او برنخورده‌م. 
و 
و سپاس خحدای را که پروردگار جهانیان است. و صلوات خحدا بر محمد و 
خاندالن پاک و پا کیزه‌اش باد. 
جزء چهارم از قسم دوّم کتاب [در اینجا ] به پایان رسید. به خواست خدای 


